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          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .اشنددار نب مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .خص شودمش... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                 چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/ة صفحه يا شمارة جلد    شمار: نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) م خـانوادگي  سال انتشار، نا  : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد  نظر مؤلّف ضروري به نظر ميتوضيحاتي كه به(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده                تنمنابع مورد استفاده در م     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. اشر، تاريخ انتشار ش، محل نشر، نام ن )صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«نويسنده، نام خانوادگي، نام : پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و             ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  . استمجله در ويرايش مقالات آزاد ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه            تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  .د ارسال كنن(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

  يفركي ييگرا رد عواميكرو
  ؛جواناننوجوانان و  يفركيبه عدالت 

  مطالعة تطبيقي
    ت مدرسيار گروه حقوق دانشگاه تربياستاد (١هايتر محمد فرجكد(  
  يشناس  و جرميفركي حقوق يترك ديدانشجو (٢يباقر مقدس  محمد(  

  چكيده
ي سـاده بـراي حـل مـشكلات         هاگرايي كيفـري بـه عنـوان ارائـة پاسـخ           از عوام 

گرايـي كيفـري بـه       عـدم توجـه عـوام     . شـود   پيچيدة اجتماعي و مجرمانه ياد مي     
ي موقّتي و تبليغاتي بر     هاهاي علمي، باعث شده كه در اين رويكرد، سياست         يافته
اي جرايم جوانـان، تـأثير فراوانـي         بازنمايي رسانه . يابندي علمي برتري    هاسياست

. گرايي كيفري در عرصة عدالت كيفري جوانان داشته اسـت          در گسترش عوام  
نمايي جرايم جوانان، به هراس اخلاقي دامن زده و          هاي گروهي با بزرگ    رسانه

پـسند   گيرانـه و عامـه      ي سخت هاگذاران را به سمت تدوين و اجراي سياست         سياست
گرايي كيفري در حوزة عدالت كيفري نوجوانـان و          حاكميت عوام . دهند  سوق مي 

ي در فـضاي احـساسي، گـسترش قلمـرو          گـذار   قـانون جوانان پيامدهايي ماننـد     
مداخلة كيفري و ناديده گـرفتن اصـول دادرسـي افتراقـي جوانـان را بـه دنبـال                   

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: اريخ پذيرشت ـ ۱/۵/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. m_farajiha@yahoo.com 

2. mbmoghadasi@yahoo.com 
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ِ  زنـي  برچسبي غير كارآمد، افزايش     هااين نتايج به تصويب سياست    .  است داشته
مجرمانه و نقض معيارهاي حقوق بشري به ويژه اصـول منـدرج در كنوانـسيون               

اين مقاله بر آن است تا بـا اسـتفاده          . المللي حقوق كودك منتهي شده است      بين
ي سياسـت   هـا از روش تجزيه و تحليل اسـناد و مـدارك، تحليـل گفتمـان مقام              

اي  ثير بازنمايي رسـانه   ف تأ يي كيفري، ضمن توص   گذار  قانونجنايي و محتواي    
هاي مختلـف ايـن رويكـرد را در          گرايي كيفري، جلوه   جرايم بر گسترش عوام   

  .ل قرار دهديه و تحليعرصة عدالت كيفري نوجوانان و جوانان مورد تجز
گرايـي كيفـري، سـزاگرايي، عـدالت كيفـري جوانـان،             عـوام  :يواژگان كليـد  

  .فرهنگ جواني
  مقدمه

هاي مختلف علوم جنايي و علـوم سياسـي باعـث           يان شاخه نزديكي و ارتباط پيوسته م    
هـاي علمـي يكـديگر     شده كه در بسياري از موارد انديشمندان اين دو رشـته از يافتـه         

گرايانـه كـه در علـوم         و خـصوصيات رويكـرد عـوام       هاد بر ويژگي  كيتأ. استفاده كنند 
 در ١»يگرايــي كيفــر عــوام« و طــرح انديــشة )۱۳۸۵تاگــارت، (شــود  سياســي مطــرح مــي

ــرم رد يكــن رويــدر ا.  از جملــة ايــن مــوارد اســت   يياســت جنــا يشناســي و س ج
هايي كه مورد  مداران براي جلب نظر مردم و كسب مقبوليت سياسي به حوزه        سياست

پـسند ارائـه     هـاي عامـه    اي مبذول داشته و وعـده      علاقة افكار عمومي است توجه ويژه     
داران درصـدد پاسـخ بـه انتظارهـاي         م ـ  هرچند در بسياري از موارد، سياست     . دهند  مي

ي مردم را تـوجيهي بـراي       هاعمومي هستند؛ ولي تجربه ثابت كرده كه آنها درخواست        
 نامشخص بودن مباني نظـري      ٢.دانند دن به سياستهاي مورد علاقه مي     يت بخش يمشروع

ن ي، شـفاف نبـودنِ چگـونگي سـنجش افكـار عمـومي و همچن ـ          هاو علمي اين سياسـت    
اسـتها از جملـه     ين س ي نسبت به ا   يار عموم ك اقناع اف  ياي برا   رسانه يهااستفاده از روش  

                                                        
1. Penal populism. 

ان از سزاگرايي عمومي در جهت اهداف خود استفاده         مدار  سياست  كه معتقد است » ر آنتوني باتمز  سِ «.٢
 .(Bottoms, 1995: 40)كننـد   مـي پندارنـد، اجـرا    چه را كه برداشت كيفـري مـردم مـي   كنند و آن مي

هـايي را    ان برنامـه  مـدار   سياسـت  در بـسياري از مـوارد        ، از نظـر وي    ؛نيز ديـدگاه مـشابهي دارد     » رابين«
 مردم اسـت  ةدغدغ) ر درست باشد يا غلطاعم از اينكه اين تصوّ(كنند  ر مي كنند كه تصوّ   تصويب مي 

(Rubin, 1999: 15).  
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تـوان در اسـتناد      هاي ايـن رويكـرد را مـي         جلوه. شوند ي م ين موضوع تلق  ي ا هاي  نشانه
 بـراي توجيـه افـزايش جـرم و     ١»يگـر ي ديشناس ـ جرم«مداران به نظرية     مكرّر سياست 

اي حـذف و طـرد فيزيكـي        خودي دانستن متهمان و مجرمان و تـلاش بـر          ناامني، غير 
  .آنها به وضوح مشاهده كرد

ي ناشي از   هاها و زيان   اي مخاطره  نمايي رسانه  ف تأثير بزرگ  ياين مقاله ضمن توص   
گيرانـه و      بـر سياسـتهاي سـخت      ٢آميز و جرايم نوجوانان و جوانـان        رفتارهاي انحراف 

سيطرة فضاي ن قلمرو از جمله يگرايي كيفري در ا    هاي مختلف عوام   پسند، جلوه   عامه
، توسعة محدودة اطفال و نوجوانـان مـشمول         يفركيي  گذار  قانوناحساسي بر عرصة    

ن كيفري و ناديده گرفتن اصول دادرسي افتراقي جوانان را مـورد بررسـي قـرار                يقوان
  .دهد يم

  ها  ناشي از دوران جواني در رسانهيها نمايي مخاطره  بزرگ.۱
اي جرايم، سياسي شدن جرم، نااميدي       ي رسانه افزايش ترس و ناامني در نتيجة بازنماي      

 از الگوهـاي رفـاهي بـه        هـا گردانـي دولت    ـ درمـاني و روي     نسبت به الگوهاي اصلاحي   
در اين ميان بازنمايي    . نديآ يگرايي كيفري به شمار م     عنوان عوامل اصلي ظهور عوام    

ــانه ــه      رس ــرايش ب ــزايش گ ــي در اف ــش فراوان ــان نق ــان و جوان ــاري نوجوان اي بزهك
هرچنـد بيـشتر    . گرايي كيفري در حـوزة عـدالت كيفـري جوانـان داشـته اسـت               عوام
اند كه استقلال دارند و وامدار احزاب سياسـي نيـستند و آنچـه را كـه                  ها مدّعي  رسانه

اي   تـوان رسـانه    ن حال به ندرت مي    يي مردم است، با ا    هاكنند بازتاب ديدگاه   بيان مي 
هـاي   رسـانه . ي مشخّـصي نداشـته باشـد      گيري سياسـي و ايـدئولوژ      را يافت كه جهت   

هاي حزبي و سياسـي      رسانه. كنند ي رسمي دولت را بيان مي     هادولتي معمولاً ديدگاه  
هرچند . دهند ي موافق انديشة سياسي حزب خود را در اولويت قرار مي          هانيز ديدگاه 

                                                        
1. Criminology of the other. 

طبق نظر سازمان ملـل     . شود، توافق عمومي وجود ندارد     چه افرادي جوان اطلاق مي     در مورد اينكه به      .٢
با ايـن حـال در برخـي    . شوند  سال هستند جوان ناميده مي  ۲۵ تا   ۱۵ سني   ةمتحد افرادي كه در محدود    

 افـرادي كـه در      ،اي كه در برخي مـوارد      به گونه . تري دارد   گسترده ةكشورها معيار دوران جواني دامن    
  ).۷۲: ۱۳۸۶ذكايي،  (شوند  سال قرار دارند، جوان محسوب مي۲۹ تا ۹سني  ةفاصل
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هاي گروهي در بيـشتر مواقـع، در بيـان اينكـه مـردم چگونـه فكـر                    است رسانه  ممكن
د ناموفق باشند، ولي با اين حال، در القاي ايـن امـر بـه مخاطبـان خـود كـه در                 كنن مي

  .(Cohen, 1963: 13)مورد چه چيزي بايد فكر كنند موفّق هستند 
گـسترش  از  واقعـي    نادرست و غير  تصويري   ةها از طريق ارائ    رسانهعلاوه بر اين،    

. آورنـد  ي فـراهم م ـ   را سـزاگرايانه  هايسياست از   يت عموم ي حما يبسترهاميزان جرم،   
 و جرايم جوانان مشاهده     ي اجتماع يتوان در حوزة انحرافها    يت را م  ين واقع ي ا يردپا
» ي محلّـي و هـراس اخلاقـي       هاشيطان«در كتاب   » استنلي كوهن «به عنوان نمونه    . ردك

(Cohen, 1972) ز و نامناسـب از  ي ـآم هـا در ارائـة تـصوير اغـراق      به نقش فزايندة رسـانه
اي اجتمــاعي، منحــرف و  فرهنــگ جوانــان بــه عنــوان پديــده د خــردهجوانــان و ايجــا

 بـه   هاشود كه چگونه بازنمايي اين گروه      يادآور م يوهن  ك. ناهماهنگ پرداخته است  
گيـرد   صفت، در خدمت ايجاد نوعي هراس اخلاقي قرار مـي      ي شيطان هاعنوان گروه 

 و تقويت قـانون،      و نظارت عليه خشونت و اضطراب و نيز كنترل اجتماعي          هاتا مراقبت 
  .)۱۹۲: ۱۳۸۸طلوعي، (افزايش و گسترش يابد 

آميـز بـه     اي از جرايم خـشونت     اي، بخش عمده   از سوي ديگر، در بازنمايي رسانه     
يي كـه دربـارة جوانـان نوشـته     هاشود؛ بـيش از نيمـي از داسـتان     جوانان نسبت داده مي   

يزيوني نيز بيش از هاي تلو برنامه. ستهاشود متضمّن ارتكاب خشونت از طرف آن     مي
كنند و جـرايم ارتكـابي آنهـا را بـيش از             ميزان واقعي، خشونت جوانان را بزرگ مي      

  .دهند ميزان واقعي نشان مي
كنند كـه قـسمت اعظـم جـرايم بـه       اي تصور مي  مردم، تحت تأثير بازنمايي رسانه    

يم و  ا جـر  يا  رسانه ييبازنما. يابد آميز توسط جوانان ارتكاب مي     ويژه جرايم خشونت  
نتـرل  ك ي رسم يارهاك سازو ييه گو ك است   يا  نوجوانان و جوانان به گونه     يهاتخلف

عــدم درك .  لازم برخــوردار نبــوده اســتين از اثربخــشي و نظــارت والــدياجتمــاع
ي مجرمانه مربوط به جوانان باعث شـده كـه در مرحلـة اول              هادرست نسبت به واقعيت   

وه بر ايـن، نظـام عـدالت كيفـري را بـه             جوانان را سزاوار برخورد شديد دانسته و علا       
  .ي ملايم نسبت به مجرمان جوان متهم سازندهاپاسخ

نمـايي وقـايع جنـايي       ها به منظور جلب مخاطب بيشتر، علاقة فراواني به بزرگ          رسانه
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ي علمـي و كارشناسـي بـه نـدرت شـانس طـرح در               هااين در حالي است كه تبيين     . دارند
 شرايط زندگي و عوامل مختلفي كه موجـب         هاري از گزارش  در بسيا . يابند ها را مي    رسانه

در حالي كه چنانچه . شود گرايش فرد به سمت رفتارهاي مجرمانه شده، ناديده گرفته مي
هاي وقوع جرم اشـاره كننـد گـرايش بـه سـزاگرايي بـه ميـزان                  ها به بسترها و ريشه     رسانه

م مثبتـي از طـرف نوجوانـان        در بسياري از موارد زمـاني كـه اقـدا         . يابد  ميزيادي كاهش   
گيـرد، گـرايش      جهت كاهش آثار جرم، حتي به صورت عذرخواهي ساده صورت مـي           

  .(Roberts & Hough, 2005: 211-231) يابد جامعه به سزاگرايي به شدّت كاهش مي

  يفركيي گذار قانون سيطرة فضاي احساسي بر حوزة .۲
 وارد  پسند ي عوام هاري به سياست  گرايي كيف  يكي از ايرادهاي اساسي كه منتقدان عوام      

گيـري بـر اسـاس        گذاري و تـصميم     هاي علمي در سياست    توجهي به يافته    كنند بي   مي
ي هااين رويه به ويژه در مـورد سياسـت   .پسند و فاقد مبناي علمي است ملاحظات عامه

بار و تحريك احساسات عمومي      ي خشونت هاكيفري كه بلافاصله پس از وقوع جرم      
تجربـه نـشان داده كـه پـس از وقـوع حـوادث              . شود  د، آشكارا ديده مي   شو اتّخاذ مي 

وبگرانه و از نگـاه     كر سـر  يگذاران كيفري و مجريان قانون بر تداب        جنايي مهم سياست  
شـده در فـضاي       در بيشتر موارد، قـوانين تـصويب      . ورزند يد م كيننده تأ ك  يمردم راض 

 ي و مـال   ياز انـسان  ي ـ مـورد ن    و منـابع   يرگذاريان تأث كاحساسي بدون در نظر گرفتن ام     
توجهي نـسبت بـه تواناييهـا و ظرفيتهـاي نظـام عـدالت كيفـري                 بي. شوند  تصويب مي 

اثبات ناكارآمـدي سياسـتها بـه فاصـلة انـدكي           .  را به همراه دارد    يپيامدهاي گوناگون 
ر غير علمي و در نتيجه تلاش براي اصلاح اين گونه سياسـتها از              يپس از تصويب تداب   

بررسي فرايند تدوين و تـصويب  . (Lewis, et al., 2009: 75-89)امدهاست جملة اين پي
د ي شـد  ييان وقـوع حـوادث جنـا      ي م يانگر تقارن زمان  يقوانين كيفري ناظر به جوانان ب     

حـال آنكـه گذشـت      . انه است ين سزاگرا يب قوان يمانند قتل و سرقت مسلحانه با تصو      
ي سزاگرايانه، نشان داده كه اين هارغم اعمال سياست زمان و تكرار حوادث مشابه علي   

گـاهي حركـت بـر مبنـاي فـضاي          .  لازم برخـوردار نبـوده اسـت       ي از اثربخش  هاسياست
گذاران به منظور جلب      توان گفت سياست   يابد كه مي    احساسي به ميزاني گسترش مي    
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گذاري كـه متـضمّن بررسـي، مطالعـه و كـار               مردم از اصول و مباني سياست      رضايت
كننــد؛ بنــابراين جــاي تعجــب نيــست كــه بــسياري از  ول مــيكارشناســي اســت، عــد

ي مربـوط بـه نظرسـنجي از افكـار عمـومي            هامداران، مشتريان مشتاق گزارش     سياست
هاي حضوري با مـردم از ديـدگاههاي         هستند و تلاش دارند از طريق برگزاري جلسه       

ندگان گروهـي از نويـس    (آنان نسبت به مسائل مختلف حوزة عدالت كيفري آگاهي يابنـد            
  .)۱۲۷: ۱۳۸۴شوراي اروپا، 

ي كيفـري در مـورد جوانـان در كـشورهاي           گـذار   قانونمروري بر تحولات نظام     
بـراي نمونـه   . ي اسـت گذار قانونمختلف، مؤيد حاكميت رويكرد احساسي بر حوزة       

امـارة عـدم    «گيرانه مانند لغـو        و اتخاذ تدابير سخت    ١»نظمي  قانون جرم و بي   «تصويب  
طرح ممنوعيت رفت و    «بيني    پيش ٢،» سال ۱۴ تا   ۱۰م توسط اطفال    ان ارتكاب جر  كام

تـوان پيامـد      در انگلـستان را مـي      ٤»صـدور قـرار عليـه والـدين       «  و   ٣»آمد شبانة اطفـال   
اي بـه   تحريك احساسات عمومي و ايجاد فضاي احساسي پس از قتل كـودك دو سـاله            

  .)۱۶۷ـ۱۶۴: ۱۳۸۳مهرا، (  ساله دانستده توسط دو پسر ۱۹۹۳ در سال ٥»جيمز بالگر«نام 
ـ اجتماعي در برخي از جوامع به مثابـه مـانعي در             با اين حال بسترها و شرايط سياسي      

. رده اسـت  ك ـانه عمـل    ي سزاگرا يفركين  يب قوان ي تصو ي برا يار عموم كبرابر فشار اف  
 توسـط يـك گـروه       ۱۹۹۷ در سال    ٦»رنا ويرك «براي نمونه در كانادا قتل زني به نام         

ج ي بـس ۲۰۰۰اي كـه در سـال    بـه گونـه  . ها را به خود جلب كـرد       جه رسانه نوجوان، تو 
عـلاوه  . د مجازات نوجوانان به راه افتادي تشد ي ميليون امضا برا   يك) نيمپك (يعموم

ي مخالف وعده دادنـد كـه       ها گروه ۲۰۰۰بر اين در انتخابات مركزي كانادا در سال         
تـشديد برخـورد بـا نوجوانـان        چنانچه در انتخابات پيروز شوند اصلاحاتي در جهـت          

حتي برخي از گروهها از كنار گذاشـتن سياسـت جنـايي افتراقـي              . انجام خواهند داد  
                                                        

1. Crime and disorder act (1998). 

2. Doli incapax. 

3. Local child curfew schemes. 

4. Parenting orders. 

5. James Bulger. 

6. Reena Virk. 
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 .(Tufts & Roberts, 2002: 46-64) كيفري نوجوانان نيز سخن به ميـان آوردنـد   عدالت
د، ي بــه تــصويب رســ۲۰۰۲ه در ســال كــهرچنــد، در قــانون عــدالت كيفــري جوانــان 

مقاومــت . ت شــناخته نــشديه جــز در مــوارد محــدود بــه رســماني ســزاگراياســتهايس
: گرايي كيفري ناشي از عوامل مختلفـي ماننـد         گذاران كانادايي در برابر عوام      سياست

ي كارشناسـان عـدالت كيفـري،       هاگذاران به ديـدگاه     فرهنگ حاكم، اعتماد سياست   
ر  بـودن نظـام سياسـي ايـن كـشو          يمديريت مناسـب ارائـة آمـار جنـايي و چنـد حزب ـ            

  . (Pratt, 2007: 153-158)است
كاهش سنّ اطفال و نوجوانان مشمول رسيدگي در محاكم بزرگـسالان در ژاپـن              

 يـك  پس از ارتكـاب قتـل        ۱۹۹۷در سال   . اي از اين رويكرد دانست     را نيز بايد جلوه   
گذاران براي رفع نگراني عمـومي وعـده          اي، سياست   ساله ۱۴كودك توسط نوجوان    

. ردك ـاي را در نظام عدالت كيفري نوجوانان ايجاد خواهنـد            ردهدادند كه تحوّل گست   
رانـه و   يگ  سـخت  ي قانون عدالت كيفري جوانان بـا رويكـرد        ۲۰۰۰از اين رو در سال      

 از جمله صدور اخطاريه عليه والديني كه فرزندانشان مرتكب جرم           يري تداب ينيب شيپ
  .(Fenwick, 2006: 146-158)ب شد ياند، تصو شده

 در حـوزة نظـام      يابك ـ ارت يي با حـوادث جنـا     يفركين  يب قوان ي تصو ينتقارن زما 
 نمونه، اولين قانون مجازات اجباري استراليا در        يشود؛ برا  يتعيين كيفر نيز مشاهده م    

پاسخ به جرايم رو به رشد جوانان تصويب شد و هدف مشخص آن مجرمـان جـوان                 
گيـري نظـام     سبت بـه سـهل     هزار نفـر كـه ن ـ      ۲۰اين قانون به دليل اعتراض      . مكرّر بود 

  .عدالت كيفري جوانان معترض بودند، تصويب شد
شود كه گاهي پـس      ِ احساسي و فاقد مبناي علمي باعث مي         گذاري  اين گونه سياست  

 بـه   گـذار   قـانون از فرو نشـستن احـساسات عمـومي و برطـرف شـدن فـضاي احـساسي،                  
 در اسـتراليا  ۲۰۰۰سـال  بـراي مثـال، در   . نشيني از رويكرد سزاگرايانه مجبـور شـود     عقب

 روز حبس   ۲۸ دلار از مدرسه به      ۹۰اي به اتهام سرقت وسايلي به ارزش          ساله ۱۵پسربچة  
اين واقعه موجـب شـد      . وي در زمان تحمل حبس، خودكشي كرد      . اجباري محكوم شد  

در نتيجـه  . ي اجباري انتقاد و خواهان مداخلة دولت شـوند      هاكه مردم به شدت از مجازات     
ارهاي مردم، دولت پذيرفت كه مقررات اصلاح شود و اختيارات بيشتري           به دنبال فش  
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  .(Roberts, et al., 2003: 104-108) قضات در تعيين مجازات مناسب اعطا شود به
مـصوب  (» كارگيري تجهيـزات دريافـت از مـاهواره       ه  ممنوعيت ب قانون  «ب  يتصو
 سـمعي و بـصري   اصلاح قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امـور «قانون   و) ۱۳۷۳

 گذاري  قانون يها د بتوان از جلوه   يرا شا ) ۱۳۸۶مصوب  (» نمايند فعاليت غير مجاز مي   
  . دانستييجنا  و حوادثياسيط خاص سي بر شراي مبتنيفركي

كــارگيري ه ممنوعيــت بــب طــرح يشنهاد و تــصويــ پيط و بــسترهايل شــرايــتحل
. نـد اسـت   ين فرا ي ـام بـر    ك حـا  ي احـساس  يانگر فـضا  ي ـ ب تجهيزات دريافت از ماهواره   

زات مـاهواره، مبـارزه بـا تهـاجم         ي ـ در حوزه استفاده از تجه     يفركيطرفداران مداخله   
موافقـان معتقـد بودنـد      . انـد  فرهنگي را از جمله اهداف تصويب اين قانون ذكر كرده         

كه تصويب آن گامي است در جهت مبارزه با تهاجم فرهنگي دشـمن، رفـع نگرانـي            
ر مـداوم از طريـق مطبوعـات و ملاقـات حـضوري از              شديد مردم متدين كـه بـه طـو        

هاي  اند با تصويب قانون ممنوعيت، جوانان را از خطر برنامه          مجلس درخواست كرده  
ي هااي محافظت كند، مبارزه با تهديدهاي امنيت اجتماعي و الگوهايي كه پوشش ماهواره

ايـن  . )۱۳۷۳ي، مشروح مـذاكرات مجلـس شـوراي اسـلام    ( كنند بد و ضد ارزشي را ترويج مي      
 ي مقابله با تهاجم فرهنگ ـ    ي برا يفركي ي از استفاده از ابزارها    ياظهارنظرها و طرفدار  

اهش كن مداخله در    ي ا ير احتمال ينه تأث ي در زم  يه پژوهش علم  ك مطرح شد    يدر حال 
 يشناخت  و جرم  ياسي، س يامدها و عواقب اجتماع   يز پ يزات ماهواره و ن   ياستفاده از تجه  

ا ي ـه آ ك ـنيشناسـان در خـصوص ا       از جـرم   يارين، بـس  ي ـعلاوه بر ا  . ودآن انجام نشده ب   
د ي ـ قـرار داد ترد    يفـر كي و تحـت شـمول حقـوق         يانگار د جرم ي را با  ين اقدامات يچن

، يفـر كين ي موجـب تـورم قـوان   يانگـار   جـرم ة دامنةشناسان توسع به زعم جرم . دارند
. هـد شـد    خوا يفـر كي عـدالت    ة بـه چرخ ـ   يادي ـ ز ة شهروندان و ورود عد    يسردرگم

  .)۱۳۷۱گسن، ( انگاري، اصل ضرورت مورد توجه قرار گيرد بنابراين بايد همواره در جرم
تـوان در   ي را م ـيي بـا حـوادث جنـا    يفركين  يب قوان ي تصو ين همزمان يعلاوه بر ا  

اصلاح قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امـور سـمعي و بـصري              «ب قانون   يتصو
ايـن قـانون در واكـنش بـه احـساسات           . ردك ـهده  نيز مشا » نمايند فعاليت غير مجاز مي   

دي حــاوي تــصاوير مــستهجن  دارشــدة مــردم پــس از تكثيــر و توزيــع ســي  جريحــه
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دي احـساسات   به دليل اينكه پـس از پخـش ايـن سـي       .  جوان تصويب شد   اي هنرپيشه
دار شده بود، بدون اينكه مخـالفتي بـا آن صـورت گيـرد بـه سـرعت                   عمومي جريحه 

 روزمـره بـه     يها  بر ملاحظات و دغدغه    ي مبتن يهاگذاري  قانون گونه نيا. تصويب شد 
 ناخواسـتة   يامـدها ين اسـت در عمـل پ      ك ـ از جامعـه مم    ييت بخشها يرغم جلب رضا  

  . را به همراه داشته باشدييزا جرم

  ن كيفرييتوسعة محدودة اطفال و نوجوانان مشمول قوان. ۳
 مـشكلات پيچيـدة     ي سياسـي سـاده بـراي حـل        هاگرايي كيفري، پاسخ    رويكرد عوام 

گرايي به پديدة مجرمانه باعث شـده كـه           عدم نگاه جامع عوام   . كند  اجتماعي ارائه مي  
عموماً از راهكارهاي كيفري و سركوبگر استفاده كند و از سازوكارهاي غير كيفري             

: از ايــن رو، ايــن رويكــرد از ســازوكارهايي ماننــد    . و پيــشگيرانه حمايــت نكنــد  
يد كيفرها، مادي كردن جرايم از رهگذر عـدم ضـرورت        ي جديد، تشد  هاانگاري جرم

ي مـبهم و    هـا انگاري احراز عنصر رواني جرم، كاهش سـن مـسئوليت كيفـري و جـرم             
نجفـي  (كنـد     شود، حمايـت مـي      عملي كه به گسترش قلمرو مداخلة كيفري منتهي مي        

  .)۴۸: ۱۳۹۰ابرندآبادي، 
هش سـن مـسئوليت     در برخي موارد، گسترش دامنة مداخلة كيفري از رهگذر كا         

ن الگو، تعداد بيشتري از اطفال تحـت شـمول قـوانين            يدر ا . گيرد  كيفري صورت مي  
بـه عنـوان   . شـوند  كيفري قرار گرفته و در صورت ارتكاب جرم مـسئول شـناخته مـي           

 سـال اسـت     ۸ سال، اسكاتلند و ايرلند شمالي       ۷نمونه در ايرلند سن مسئوليت كيفري       
 سال و حتي    ۱۰ سن مسئوليت كيفري     هااليا در بيشتر ايالت   در استر . )۱۸۹: ۱۳۸۳دوگلاس،  (

 سال اسـت و     ۱۲در كانادا سن مسئوليت كيفري      . در دو حوزه كمتر از اين رقم است       
  .(Roberts, et al., 2003: 119) سال ارائه شده است ۱۰پيشنهاداتي براي كاهش آن به 

 تـا   ۱۰ توسط اطفال    ان ارتكاب جرم  ك امارة عدم ام   ۱۹۹۸در انگلستان نيز از سال      
نظمي و به استناد اين      پيش از تصويب قانون جرم و بي      .  سال كنار نهاده شده است     ۱۴

شد طفل در      ساله فاقد اهليت جنايي بودند مگر اينكه اثبات مي         ۱۴ تا   ۱۰اماره، اطفال   
با لغو اين اماره، اطفـالي كـه   . دانسته است زمان ارتكاب جرم خطا بودن عملش را مي   
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 سال قرار دارند بـه صـورت كلّـي داراي مـسئوليت كيفـري               ۱۴ تا   ۱۰ة سنين    فاصل در
اخطارهـاي  « سياسـت  ۱۹۹۴عـلاوه بـر ايـن از سـال       . )۱۵۱ـ ـ۱۲۳: ۱۳۸۵نهاد،   پاك(هـستند   
اكنـون اولـين      از هـم  «: وزير كشور وقت انگلستان بيـان كـرد كـه         .  پايان يافت  ١»پياپي

ان بدانند كه مجـازات خواهنـد       مجرم.  خواهد بود  هاشانس مجرمان آخرين شانس آن    
تذكر دادن به مجرمان خطرناك يا تكـرار تـذكّر موجـب انتقـال پيـام اشـتباه بـه                    . شد

وزارت كـشور در گـزارش    .(Newburn, 1997: 450)» مجرمـان و مـردم خواهـد شـد    
 يارهاك تلاش كـرد بـسياري از سـازو        ٢»ديگر عذري پذيرفته نيست   «رسمي با عنوان    

زدايي، اخطارهاي مكرّر و اجراي با تأخير و نامناسب قـانون را            ر سزاگرا مانند قضا   يغ
تــلاش شــد جوانــان در قبــال .  معرفــي كنــديفــركيبــه عنــوان نقطــه ضــعف عــدالت 

  .(Pratt, 2007: 104-113)پذيرتر شوند  پذيرتر و تعقيب جرايمشان مسئوليت
اخلـة  گرايانة انگلستان و تلاش براي گسترش قلمـرو مد          ي عوام هااين گونه سياست  
كميتـة  «ي در زمينة رفتارهاي ضد اجتماعي مورد انتقاد         گذار  قانونكيفري از رهگذر    

ناديــده گــرفتن .  قــرار گرفتــه اســت٣»ســازمان ملــل متحــد در زمينــة حقــوق اطفــال 
 ي ط ـ ٤»ائـتلاف حقـوق اطفـال انگلـستان       «كنوانسيون حقوق كودك باعث شـد نهـاد         

ده گرفتن كنوانسيون حقوق كودك     ي انگلستان و ولز را در معرض اتهام ناد        يگزارش
گيرانه موجـب شـد در    اين تدابير سخت .(Children’s rights alliance, 2005)قرار دهد 

 نسبت به اتخاذ    ٥، رياست كميتة سازمان ملل متحد در زمينة حقوق اطفال،         ۲۰۰۴سال  
 به منظور جلوگيري از نقض كنوانسيون حقوق كودك به انگلـستان            ي فور يها اقدام
  .(Goldson & Muncie, 2006: 91-106)ر دهد هشدا

انگاريهـاي مـبهم در حـوزة        در ايران، توسعة قلمرو مداخلة كيفري به واسطة جرم        
اي و موسّع از آن توسط نهادهاي عـدالت كيفـري            فرهنگ جواني و تفسيرهاي سليقه    

دهـد كـه در برخـي         مطالعة قـوانين مختلـف كيفـري نـشان مـي          . صورت گرفته است  
                                                        

1. Caution after caution. 

2. No more excuses. 

3. UN committee on the rights of the child. 

4. The children’s rights alliance for England. 

5. Jaap Doek. 
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نويسي مانند ضرورت شـفافيت قـوانين،          بدون توجه به اصول قانون     گذار  نونقا،  موارد
. شـود  از عبارات مبهم استفاده كرده است؛ اين امـر باعـث تفـسير موسّـع قـوانين مـي                  

 قـانون مجـازات     ۶۳۸آن چنان كه در مادة      » فعل حرام «استفاده از عباراتي مبهم مانند      
محـصور و نامشخـصي از رفتارهـا        اسلامي آمده است، باعث شده كه مجموعـة غيـر           

گويي بـه هـراس       انگاري بستر مناسبي را براي پاسخ      اين شيوة جرم  . جرم شمرده شوند  
اخلاقي اعضاي جامعه از رهگذر تفسير موسّع نهادهاي عدالت كيفري فـراهم كـرده              

 به طور يسير پلي مشمول تدابي از اقدامهايا اين در حالي است كه بخش عمده . است
ن ي ـ موسّـع از ا    يرهاي منع نشده و پليس بـا توسـل بـه تفـس            گذار  قانونف  صريح از طر  

گويي به دغدغة عمومي و درخواست مردم اقدام          ن مبهم و استناد به لزوم پاسخ      يعناو
  .كند به دستگيري افرادي خاطي مي

بايد به اين نكتة مهم اشـاره كـرد كـه اسـتفاده از قـوانين كيفـري بايـد بـه عنـوان                        
د توجه قرار گيـرد و در مرحلـة اول بايـد بـراي كنتـرل رفتارهـا از                   آخرين ابزار، مور  

براي نمونه در بسياري از موارد به جاي توسّـل بـه           . ابزارهاي غير كيفري استفاده كرد    
ي آموزشـي، فرهنگـي، حمايـت اجتمـاعي،         هاتـوان از پاسـخ     راهكارهاي كيفري مي  

ــر مــشاركت اجتمــاع بهــره جــست   ــدابير مبتنــي ب كارشناســان و . حقــوقي و ديگــر ت
نظران اصلاح قوانين كيفري براي تفكيك ميـان جـرايم واقعـي از خطاهـاي                صاحب

بـر اسـاس ايـن      . كننـد  تأكيـد مـي   » صدمه«اداري و انحرافات اجتماعي بيشتر بر اصل        
معيار، ابزارهاي كيفري بايد صرفاً در مورد رفتارهايي كه متـضمّن صـدمه يـا تهديـد                 

غير اخلاقـي بـودن و مغـاير بـودن برخـي از             . ه شود جدّي به جامعه است به كار گرفت      
انگاري يك رفتـار اسـت؛ امـا شـرط           رفتارها با فرهنگ عمومي شرط لازم براي جرم       

ي هاهاي كيفري بايد محدود به خطرهايي شود كـه ارزش ـ          قلمرو مداخله . كافي نيست 
بخـش  . دهـد  اجتماعي بنيادين را به طور جدّي نقض كرده و مـورد تهديـد قـرار مـي                

اي از مداخلات كيفري در حوزة فرهنگ جواني متضمّن هـيچ گونـه صـدمه و            مدهع
عـلاوه بـر ايـن، صـدمه و آسـيب ناشـي از برخـي رفتارهـا                  . آسيبي به ديگران نيـست    

سازد اما ايـن امـر لزومـاً بـه مفهـوم تعيـين               ضرورت ايجاد تدابير مناسب را مطرح مي      
  .)۱۳۸۷فرجيها، (پاسخ كيفري نسبت به آن رفتار نيست 
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 ثابت كرده كه گسترش دامنة مداخلة كيفري در حوزة جوانـان تـأثيري بـر     تجربه
كاهش اين رفتارها نداشته و تنها موجب ورود عـدّة زيـادي از آنهـا بـه چرخـة نظـام                     

زنـي بـه جوانـان و        اين امر در عمل باعـث افـزايش انـگ         . عدالت كيفري خواهد شد   
عـلاوه بـر ايـن، افـزايش        . شـود  ي مـي  هاي فراوان به نظام عدالت كيفـر       تحميل هزينه 

هـاي اعتراضـي از طـرف        ي منفي و اتّخـاذ شـيوه      هازني گاهي به بروز واكنش     برچسب
اگر مردم استقلال فردي، سبك زندگي انتخـابي و حـريم           . جوانان منتهي خواهد شد   

 را از اين حقوق هاخصوصي خود را در معرض تهديد ببينند دير يا زود قوانيني كه آن   
كنند به چالش كشيده و در چنين شـرايطي جامعـه بـا تـودة عظيمـي از       ع مي طبيعي من 
همبستگي اجتماعي كـه  . ي مجرمانه و اتهامهاي نامشخص مواجه خواهد شد  هابرچسب

شود ممكن اسـت بـه دليـل خـصوصيت           از طريق ابزارهاي قهرآميز كيفري ايجاد مي      
ي هات بـه دليـل سـبك      مـد   مدت مـؤثر باشـد، امـا در طـولاني           ارعابي كيفرها در كوتاه   

  .)۴۲۵ ـ۴۱۲: ۱۳۸۹زينالي، (شود  رو مي مختلف زندگي با مشكل روبه
طـرح  «يي ماننـد    هـا ي عـدالت كيفـري از اجـراي طرح        هااز اين رو، برخي از مقام     

 كه موجب ورود عدة زيـادي از        ، از آن  ي انتظام يرهايو تفس » ارتقاي امنيت اجتماعي  
تقاد و استفاده از ابزار كيفري را براي حل شود، ان  جوانان به چرخة عدالت كيفري مي     

بـراي نمونـه رئـيس سـابق قـوة قـضاييه از             . اند مسائل فرهنگ جواني، نادرست دانسته    
كـشاندن زنـان و     «: اند دستگيري زنان و دختران به خاطر بدحجابي انتقاد و بيان كرده          

بـا  . )۱: ۴/۲/۱۳۸۶،  دروزنامة اعتما (» جوانان به كلانتري غير از ضرر اجتماعي منفعتي ندارد        
ي خود از جمله اينكه اجراي اين گونه        هافرض  ي پليس بر اساس پيش    هااين حال، مقام  

شــده و اجــراي آن ...  موجــب كــاهش جــرايم بــه ويــژه تجــاوز، مزاحمــت وهــاطرح
 يفـر كياست توسعة دامنـة مداخلـة       يهمچنان از س   تقاضاي اصلي اكثريت مردم است    
  .كنند ت ميدر حوزة اطفال و نوجوانان حماي

  ناديده انگاشتن اصول دادرسي افتراقي. ۴
اگر تا چند دهة پيش، تأمين و تضمين حقوق و منافع نوجوانان از اصول بنيادين نظام                

ــوام    ــسترش ع ــاية گ ــي در س ــود، ول ــري ب ــدالت كيف ــة    ع ــه عرص ــري ب ــي كيف گراي
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شده ، بسياري از اصول بنيادين عدالت كيفري نوجوانان ناديده گرفته           گذاري  سياست
المللي حقوق بشري نسبت به نقض       اي كه در برخي موارد نهادهاي بين       است؛ به گونه  

  .اند حقوق نوجوانان ابراز نگراني كرده
يكي از اصول مهمي كه بايد در       ) ۱۹۸۹مصوب  (طبق كنوانسيون حقوق كودك     

بـراي  .  كـودك اسـت    ١»ةاصـل منـافع عالي ـ    «برخورد با جرايم نوجوانان رعايت شـود        
استفاده از زندان بـه     . ن هدف سازوكارهاي مختلفي در نظر گرفته شده است        تحقّق اي 

عنوان آخرين راه حل و تفكيك نظـام دادرسـي اطفـال از بزرگـسالان از جملـة ايـن             
اسـتراتژي اتحاديـة    « كميـسيون اروپـا      ۲۰۰۶علاوه بـر ايـن در سـال         . سازوكارهاست

يت اصل منـافع عاليـة طفـل        را در زمينة حقوق اطفال چاپ كرد كه در آن رعا          » اروپا
به عنوان يك اولويت بيان شده و تأكيد شده اين اصل بايد به مثابـة چـراغ راهنمـايي                   

شكن، بـا احتـرام و        براي برخورد با اطفال باشد؛ نيز تأكيد شده كه بايد با اطفال قانون            
 از نتـايج    هـا پذيري و عدم آگاهي كامل آن       برخورد شود و آسيب    هامتناسب با شأن آن   

بـا ايـن حـال مطالعـة سياسـت كيفـري كـشورهاي         . تارشان به رسميت شناخته شود    رف
گذاران تحت تأثير رويكرد      دهد كه بسياري از سياست     ي اخير نشان مي   هامختلف در سال  

 را تـصويب و اجـرا    ييهـا  گرايي كيفـري ايـن اصـول را ناديـده گرفتـه و برنامـه               عوام
  .جوانان و جوانان در تعارض استاند كه با اصول بنيادين عدالت كيفري نو كرده

ــان و افــزايش    اســتدلال طرفــداران ايــن رويكــرد، افــزايش آمــار جــرايم نوجوان
بـا ايـن حـال، افـزايش آمـار          . اعتمادي مردم به نظام عدالت كيفري جوانـان اسـت          بي

كننده است و بيشتر نتيجة سياسي شدن جرم و  خشونت جوانان تا حدود زيادي گمراه   
ت كـه تـلاش دارنـد نظـام عـدالت كيفـري را بـه سـمت عـدالت                  هاس ـ رويكرد رسانه 

ي موجود در زمينة جـرايم نوجوانـان، پيامـد افـزايش            هاگرايش. استحقاقي سوق دهند  
 در نظام عدالت كيفري به ثبت رسيده اسـت،  ۱۹۹۰سريع جواناني كه نامشان در دهة      

انـان اسـت    نيست؛ بلكه نتيجه تغيير در چگونگي واكنش اجتماعي بـه اقـدامات نوجو            
(Estrada, 2001: 647). گرايي كيفري بر اين باورنـد كـه    علاوه بر اين، طرفداران عوام

                                                        
1. Best interest principle. 
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نظر از مرتكب، آثار مشابه و يكسان دارد؛ لـذا            در هر حالتي جرم است و صرف       جرم
به زعم ايـن    . كنند ي مشابه بزرگسالان نسبت به جوانان حمايت مي       هااز اِعمال مجازات  

دهد كه امروزه نوجوانان  آميز توسط نوجوانان نشان مي  خشونتعدّه، ارتكاب جرايم 
آنها بر اين باور بودنـد كـه   . توانند انواع شديد رفتارهاي مجرمانه را مرتكب شوند     مي

 را بـه سـمت ارتكـاب جـرم سـوق            هـا نظام عدالت كيفري جوانـان مـؤثر نيـست و آن          
حقـوقي تـدابيري بـراي    از ايـن رو در نظامهـاي مختلـف    . (Pratt, 2007: 111)دهد  مي

  .سازي فرايند عدالت كيفري جوانان و بزرگسالان ارائه شده است يكسان
، سياست عدالت كيفري جوانان بر پاية اين اصل بنيـان نهـاده             ۱۹۷۰تا قبل از دهة     

 يريشده بود كه از ورود جوانان به حوزة مداخلة نظام رسمي عدالت كيفري جلـوگ               
هـاي   با ايـن حـال، در دهـه   . غير رسمي استفاده شودو از راهكارهاي هشدار و اخطار     

اخير اين سياست مورد بازنگري قرار گرفته و تلاش شـده برخـورد بـا جوانـان ماننـد                   
 و نظام قضايي فدرال     هاشتر ايالت ي ب ۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰از اين رو، در دهة      . بزرگسالان باشد 

ــان در دادگاه   ــسهيل محاكمــة جوان ــراي ت گــسالان ي بزرهــاآمريكــا راهكارهــايي ب
 ايالت، قوانيني را تصويب كردند ۴۴ حداقل ۱۹۹۷ و ۱۹۹۲ي هابين سال. بيني كردند پيش

در صورت محاكمه در    . كرد كه محاكمة جوانان در دادگاه بزرگسالان را تسهيل مي        
اين دادگاه، جوانان مسئوليتي مشابه بزرگسالان داشته و حتي تا زمان رأي دادگـاه عـالي                

شـدند كـه      ممنوعيت اعدام نوجوانان، چنانچه جرمي مرتكب مـي         مبني بر  ۲۰۰۵در سال   
  .(Cavadino & Dignan, 2002: 217)شدند  مجازاتش مرگ بود به اعدام محكوم مي

ــدر ا ــررات     كــن ي ــر اســاس مق ــان ب ــة نوجوان ــراي محاكم ــولي ب ــنّ معم شور، س
 دهـد تنهـا در   يشده نـشان م ـ   ي انجام پژوهشها.  سال است  ۱۴ي بزرگسالان،   هادادگاه

ي بزرگـسالان   هـا  هـزار پرونـده بـراي محاكمـة نوجوانـان در دادگاه            ۱۰،  ۱۹۹۶سال  
آميز و جرايم مـواد      ها مربوط به جرايم غير خشونت      نيمي از پرونده  . مطرح شده است  

ي هاسياسـت . گرايي كيفـري اسـت     اين امر نشانگر يكي از نتايج منفي عوام       . مخدر بود 
انـد؛ بـا ايـن حـال، بـسياري از            بينـي شـده    سزاگرايانه در پاسخ به جـرايم شـديد پـيش         
  .دهد اند نيز تحت تأثير قرار مي نوجواناني را كه مرتكب جرايم خرد شده

ي بزرگـسالان بـه     هـا شة رسـيدگي بـه اتهامـات جوانـان در دادگاه          يطرفداران اند 
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در . ننـد ك  مانند ارائة مجازات مناسب و حفاظت از امنيت عمومي اسـتناد مـي              اهدافي
در بيشتر موارد پذيرفتـه     . گيري است  ها، سن، معيار مهمي در تصميم      زهبسياري از حو  

ي بزرگـسالان محاكمـه   هـا  سال داشته باشد بايـد در دادگاه   ۱۷شده كه چنانچه متهم     
 سال نيـز بايـد در      ۱۷ـ۱۶در كانادا نيز مردم بر اين باورند كه به اتهامات متهمان            . شود

ن سن حداقل ييديگر در خصوص تعاز طرف   . ي بزرگسالان رسيدگي شود   هادادگاه
عـلاوه بـر    .  سال براي محاكمه در دادگاه بزرگسالان نوعي اتفاق نظر وجود دارد           ۱۴

بر  بنا. گيري است   نوجوانان و جوانان نيز شاخص مهمي در تصميم        يفركياين، سابقة   
چهـارم    شده زمـاني كـه نوجـوان سـابقة كيفـري نداشـته، تنهـا يـك                 ي انجام پژوهشها

حال اگر  . اند ان از محاكمة نوجوان در محاكم بزرگسالان حمايت كرده        دهندگ  پاسخ
دهنـدگان بـا محاكمـة وي در          متهم دو بار سابقة كيفري داشـته باشـد نيمـي از پاسـخ             

  .اند دادگاه بزرگسالان موافقت كرده
شـده زمـاني كـه        انجـام  يهاينوع جرم ارتكابي نيز معيار مهمي است؛ در نظرسـنج         

ســوم   مــالي شــديد شــده يــا مــواد مخــدر همــراه داشــته دونوجــوان مرتكــب جــرايم
انـد، ولـي زمـاني كـه      ي بزرگسالان مخالفـت كـرده     هادهندگان با اِعمال مجازات     پاسخ

سـوم   كـرده، دو    آميز شده يا مـواد مخـدر معاملـه مـي            شخص مرتكب جرايم خشونت   
ت ي همـسان بزرگـسالان نـسبت بـه جوانـان موافق ـ          هـا دهندگان با اِعمال مجازات     پاسخ
علاوه بر اين، به منظور رفـع دغدغـة مـردم    . (Roberts, et al., 2003:117-118)اند  كرده

 آمريكـا پيـشنهاد شـده كـه دادسـتان كـل       ١»قانون مجازات جوانـان خـشن  «در لايحة   
 سال به بالا را كـه مرتكـب قتـل، تجـاوز، حملـة شـديد، سـرقت                   ۱۳تواند جوانان     مي

. اند همانند بزرگسالان تعقيب كنـد       مخدر شده  مسلحانه و جرايم شديد مرتبط با مواد      
علاوه بر اين، براي جواناني كه در زمان ارتكاب جرم، مواد مخدر و يـا سـلاح گـرم                   

اند، حداقل مجازات اجبـاري      ي بزرگسالان محاكمه شده   هاهمراه داشته و در دادگاه    
  .(Hart, 1998: 129-142)بيني شده است  پيش
. شود ي محدود نمييايك و آمريي اروپا يورهاشك يفركياست  يت به س  ين وضع يا

                                                        
1. Violent youth criminal act. 
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 ژاپن، طبق قانون عدالت كيفري جوانـان، كـاهش سـن مـسئوليت اطفـالي كـه در                   در
.  سـال پذيرفتـه شـده اسـت        ۱۴ بـه    ۱۶ي بزرگسالان قابل محاكمه هستند از       هادادگاه

اي كـه مرتكـب جـرم شـديد شـده، ممكـن اسـت                 سـاله  ۱۴طبق اين قانون، نوجـوان      
گيـري نـسبت بـه       تـصميم . اي تعقيب كيفري، بـه دادسـتان ارجـاع شـود          اش بر  پرونده

ارجاع پرونده به دادستان بر عهدة قاضي دادگاه خـانواده اسـت و ايـن امـر اختيـاري                   
هاي  ي قضايي اين اختيار را تنها در تعدادي از پرونده         ها مقام ۲۰۰۱پس از سال    . است

ت ين وضـع  ي ـ سـال ا   ۲۰تـا    ۱۶بـا ايـن حـال در مـورد مجرمـان            . شديد اِعمال كردنـد   
طبق اين قانون دادگاه خانواده بايد تمامي مظنونان        . دستخوش تغييرات اساسي شده است    
 سال دارند به دادستان تحويل دهد تـا دادسـتان   ۱۶نوجوان متهم به قتل را كه بيش از      

اين در حـالي اسـت كـه در سـابق           . ت به دادگاه بفرستد   يمتهمان را براي احراز مجرم    
  .(Fenwick, 2006: 146-158)گرفت  اختياري بود و در عمل نيز صورت نمياين امر 

گرچـه  .  قـانون بـه تـصويب رسـيده اسـت          ۱۰ بيش از    ۲۰۰۲در فرانسه نيز از سال      
ي ها مجازات هابرخي از اين قوانين ماهيت بازپرورانه دارند، ولي با اين حال در اكثر آن             

 مـردم داده شـود كـه مجرمـان در           بيني شده و تلاش شده اين اطمينـان بـه          شديد پيش 
در بيشتر موارد به مجرمان مكرّر، مجرمـان        . شوند ي با امنيت بالا نگهداري مي     هازندان

 اولـين مركـز بازداشـت       ۲۰۰۲در سـال    . جنسي و نوجوانان بزهكار توجه شـده اسـت        
.  مـورد رسـيده اسـت   ۶در حال حاضر تعداد اين مراكز بـه     . جوانان بزهكار ايجاد شد   

 سال ۱۳ به ۱۶شدند از  ز سن نوجوانان بزهكاري را كه در آنها نگهداري مياين مراك
  .(Shea, 2009: 83-102)اند  كاهش داده

شورها ك ـ از   ي برخ يياست جنا ي س يرد در گفتمان مقامها   يكن رو يعلاوه بر اين، ا   
، در ايام تبليغـات انتخابـات رياسـت         »يوزكسار«به عنوان نمونه    . شود   مي ز مشاهده ين

 وعــده داد كـه در صــورت پيـروزي در انتخابــات،   ۲۰۰۷ فرانــسه در سـال  جمهـوري 
ي بزرگــسالان هــا ســال ســن دارنــد در دادگاه۱۶مجرمــان مكــرّري را كــه بــيش از 

حتي برخي موفقيت انتخاباتي ساركوزي را مديون اعلامية وي قبـل از            . محاكمه كند 
در اين اعلاميه بيان    وي  . دانند مي) ۲۰۰۵ي شهري در سال     هادر زمان آشوب  (انتخابات  
هايي هستند كه بايد از طريق  جوانان تبهكار در مناطق فقيرنشين همانند تفاله«كرد كه 
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  .» پاك كردها آب، جامعه را از لوث آنشيلنگ
ــان، ن »لكــمر«خــانم  ــ، صــدر اعظــم آلم ــي در ســال  ي ــات محل  ۲۰۰۸ز در انتخاب

 بـراي جوانـان مهـاجر    ـ آموزشي به ويژه ي اصلاحي هايي براي ايجاد اردوگاه   هاطرح
دهند كه جرايم ارتكابي غير      رغم اينكه آمارها نشان مي      علي«: وي بيان كرد  . ارائه داد 
 سال گذشـته    ۱۵ كاهش يافته، ميزان ارتكاب جرايم جوانان ثابت مانده و در            هاآلماني

دهـد، ولـي بـا ايـن حـال مـا              درصد كل جرايم را تـشكيل مـي        ۱۲جرايم جوانان تنها    
  .» خارجي فراواني داريممجرمان جوان

ي هادهد كه سياست   ز نشان مي  يتغييرات قانوني نظام عدالت كيفري جوانان اسپانيا ن       
 فاصـله گرفتـه و از پاسـخهاي شـديد حمايـت             كودك ـ» ةمنـافع عالي ـ  «جديد از اصل    

 ۱۶ي جديد بـراي نوجوانـان       هاي جديد اطفال در ايرلند و دادگاه      هادادگاه. كنند  مي
اند كه برخي نيازهاي خاص جوانان را كنار نهاده          لند تلاش كرده   سال در اسكات   ۱۷و  

در سوئد نيـز تـسامح      . ي بزرگسالان با جوانان داشته باشند     هاو رفتاري همانند دادگاه   
صفر و افزايش تدابير سزاگرايانه عليه جوانان به بحث اصـلي محافـل سياسـي تبـديل                 

  .(Muncie, 2008: 109)شده است 
ا اين اعتقاد كه نااميدي مردم نـسبت بـه اجـراي مجـازات از               گرايي كيفري ب   عوام

عوامل اصلي افزايش ترس و ناامني است از مجازاتهايي كه به اعـلام و افـشاي نـام و                   
از ايـن رو و در راسـتاي تحقّـق ايـن            . كند شود، حمايت مي    هويت مجرمان منتهي مي   

هـايي بـراي      برنامـه  زنـي و تحقيـر افـراد،       هدف، بدون ملاحظة نتايج منفي مانند انـگ       
سياسـت  . (Pratt, 2000: 131-151)بينـي شـده اسـت     اعلام نام و هويـت مجرمـان پـيش   

 نسبت به   ٢»مطلع ساختن اجتماع  «يي مانند   ها و مجازات  ١»نامش را بگو، آبرويش را ببر     «
گـر مـصاديق رويكـرد    يمجرمان خاص به ويـژه مجرمـان جنـسي و مكـرّر از جملـه د             

اين رويكرد حتي پا را  .(Sample & Evans, 2009: 211-242)گرايانة كيفري است  عوام
 اثبات نشده نيز حمايـت      هافراتر نهاده و از اعلام هويت متهماني كه هنوز مجرميت آن          

  .دامنة اين سياست به عدالت كيفري جوانان نيز گسترش يافته است. كند مي
                                                        

1. Naming and shaming. 

2. Community notification. 
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ي خبـري،  هامانانه باعث شده در نتيجة فشار سـاز   يگرا رد عوام يكن رو ي بر ا  مضاف
ار ك ـهـا در زمينـة چـاپ هويـت جوانـان بزه            ه نسبت به آزادي رسانه    كيي  هامحدوديت

 تهديدي عليه   هااند اين محدوديت    مدعي هابيني شده بود لغو شود؛ زيرا اين سازمان        پيش
برخـي  در نتيجـه    . سـازد  يدار م ـ  رساني است و امنيت عمومي را خدشـه        آزادي اطلاع 

  .اند آميز را مجاز دانسته  اطلاعات متهمان جرايم خشونتنظامهاي كيفري چاپ محدود
 كانادا چاپ نام مجرمان جوان خشن مجاز دانسته شـده        يفركيطبق قانون عدالت    

آميز موافق   رسد مردم تنها نسبت به چاپ نام مجرمان جرايم خشونت          به نظر مي  . است
ي خـاص بـه ويـژه       اهانـد كـه سـازمان      ها تغييراتي ايجاد كـرده     بسياري از حوزه  . هستند
 نوجوانان دسترسي داشته    يفركي و نهادهاي عدالت كيفري بتوانند به سوابق         هاسازمان
  .(Roberts, et al., 2003: 119-120)باشند 

ي اخير پليس دستورالعملي را بـراي معرفـي و شناسـايي مظنونـان     هادر ژاپن، طي سال 
قانون نسبت به اين امر كـه  پيشتر، . نوجوان در جريان تحقيقات كيفري صادر كرده است 

تواند در مرحلة تحقيقات مقدماتي و قبل از ارجاع پرونده بـه دادگـاه               آيا مقام تحقيق مي   
بـا ايـن حـال اغلـب     . نسبت به معرفي نوجوان مظنون اقدام كند يا نه، سكوت كـرده بـود             

 كـه   تواند چنين عملي را انجام دهد؛ زيـرا        دانان معتقد بودند كه قاضي تحقيق نمي        حقوق
پليس . اعلام نام نوجوان در مرحلة تحقيقات ناقض اصل حمايت و حفاظت از وي است             

كرد كه بر اساس آن تنهـا         عمل مي  ۱۹۹۸نيز پيش از اين، بر اساس دستورالعمل سال         
بـا ايـن حـال طبـق دسـتورالعمل جديـد           . شـد   سال به بالا اعلام مي     ۲۰هويت مظنونان   

.  سـال را اعـلام نمايـد       ۱۴وجوانـان بـيش از      تواند در شرايط خاص هويت ن      پليس مي 
شرايط معرفي مظنون عبارتند از اينكه نوجوان، مظنون به ارتكاب جرم شـديد باشـد،             
احتمال ارتكاب مجدد جرم وجود داشته و احتمال قوي نسبت بـه وجـود نگرانـي در                 

  .(Fenwick, 2006: 146-158)ميان مردم نسبت به خطر مظنون وجود داشته باشد 
، هـا ، بدون توجه بـه اصـل فـردي كـردن مجازات           هاه بر اين، در برخي از نظام      علاو
، هـا طرفـداران ايـن مجازات    . بيني شده اسـت    ي اجباري نسبت به جوانان پيش     هامجازات

استفاده از آن را راهكار مناسبي براي از بين بردن تبعيض در آراي قضايي و كـاهش                 
كميـسيون  «دگاه  يبا اين حال از د    . انندد اعتمادي به نظام عدالت كيفري جوانان مي       بي
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 شـده و قـادر      هـا  باعث افـزايش شـدت مجازات      هااين مجازات  «١» حقوق استراليا  اصلاح
 يفركي ياين ضمانت اجراها. نيست كه شرايط خاص هر پرونده را مد نظر قرار دهد      

 آميز نـسبت بـه     قادر نيست مانع وقوع رفتارهاي مجرمانه شود و به اعمال رفتار تبعيض           
 برخي اصول و معيارهاي     ها است، اين مجازات   يهيبد. شود ي خاص منتهي مي   هاگروه

حقوق بشري مانند اصل تناسب، الزام به استفاده از حبس نوجوانان به عنوان آخـرين               
 توسط دادگاه عـالي را      هاراه حل و براي مدت كوتاه و الزام به ارزيابي مجدد مجازات           

  .(Warner, 2007: 321-347)» كنند نقض مي
ي مورد حمايتِ اين رويكرد، آثار ناخوشايندي بـر         هاگرايي كيفري و سياست    عوام

 بخـش   ، كودك بـه ويـژه پـسران       هاميليون. عدالت كيفري جوانان بر جا گذاشته است      
ي مراقبت و نظام دادرسي     هاقابل توجهي از زندگيشان را تحت كنترل و نظارت مقام         

هـاي مراقبـت، زنـدان، مؤسـسات حـبس و            ههاي اطفـال، خان ـ    و مراكزي از قبيل خانه    
اين اطفال در معرض خشونت قرار دارنـد و مجازاتهـاي           . گذرانند مدارس اصلاح مي  

بدني در بسياري از كشورهايي كه مؤسـساتي از ايـن صـنف دارنـد بـه طـور صـريح                     
جمعيت فراوان اين مراكز، شرايط بد مؤسسات، تبعيض و ضـعف          . ممنوع نشده است  
عـلاوه  . دهـد  ن نهادها، احتمال خشونت عليه اطفال را افزايش مي        يآموزشي مديران ا  

بر اين تدابير مؤثري جهت شكايت، مراقبت و نظارت بر اين مؤسسات وجـود نـدارد                
(United Nations general assembly, 2006: 16) .بيشتر مـوارد، كميتـة سـازمان ملـل     در 

 كنوانـسيون حقـوق     ۴۰ و   ۳۹،  ۳۷متحد در زمينة حقوق اطفال، نسبت به نقـض مـواد            
با اين حال، به دليل فقدان ضمانت اجـرا در بيـشتر   . كودك اظهار نگراني كرده است   

  .اثر بوده است موارد تذكرات اين كميته بي
اند به دو برابـر افـزايش         تعداد كودكاني كه حبس شده     ۱۹۹۳در انگلستان از سال     

ي حبس نوجوانان بـه سـه برابـر    ها به بعد تعداد مكان  ۱۹۹۰در هلند از سال     . يافته است 
گيرند از   هاي مداخلة اوليه قرار مي     افزايش يافته است و سن افرادي كه مشمول برنامه        

در بلژيك مباحث عمومي در زمينـة فقـدان امنيـت           .  سال كاهش يافته است    ۱۰ به   ۱۲

                                                        
1. Australian law reform commission. 
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 شده كه ترس از جرايم جوانان افزايش يافته و مداخلة پليس در زمينة قرارهاي               باعث
  .(Muncie, 2008: 109)نع عبور و مرور و تسامح صفر، مشروع تلقّي شود م

كميتة سازمان ملل متحد در زمينـة حقـوق اطفـال، از سياسـت برخـي از كـشورهاي                   
دانمارك، سوئيس، اتريش، ايرلند، انگليس، آلمان، هلند، فرانسه و پرتغال : اروپايي مانند

از جملـه نـسبت بـه عـدم جداسـازي           . اسـت در زمينة عدالت كيفري جوانان انتقاد كرده        
اطفال از بزرگسالان در زندان، عدم استفاده از زندان به عنوان آخرين راه حل، استفاده از 

گيرانه به جاي تدابير آموزشي، افزايش تعداد اطفـال محبـوس، شـرايط بـد                 تدابير سخت 
ن، تـسهيل   زندان، عدم اتّخاذ تدابيري بـراي جـدا كـردن دادرسـي جوانـان از بزرگـسالا                

ي بزرگسالان، افزايش طول مدت حبس اطفال هارسيدگي به اتهامات جوانان در دادگاه
طبق آمار بـيش از     .  انتقاد شده است   هاو تبعيض نظام عدالت كيفري جوانان نسبت به اقليت        

صد هزار زنداني در كشورهاي عضو اتحاديـة اروپـا، شـهروندان ايـن كـشورها نبـوده و                   
 بيـان شـد   ۲۰۰۶در سـال  . (Goldson, & Muncie, 2006: 91-106)مليت خارجي دارنـد  

 ميليون نفر، در يك لحظه در سراسر دنيا در مؤسـسات            ۹شود بيش از     كه تخمين زده مي   
در . دهنـد  يك ميليون نفر از اين رقم را جوانـان تـشكيل مـي       . شوند كيفري نگهداري مي  

  .، ولز و آلمان قرار دارندزمينة حبس جوانان، پس از آمريكا كشورهاي هلند، انگليس
مـداران مبنـي بـر كـاهش          رغم ادعـاي سياسـت      تحقيقات مختلف نشان داده كه علي     

 كارآمـد نبـوده و در       هاپسندانه، اين سياسـت    ي عوام هاارتكاب جرم در نتيجة اجراي سياست     
ي هـا طبق تحقيقات، محاكمة جوانـان در دادگاه      . اند كاهش ارتكاب جرم تأثيري نداشته    

بـر اسـاس نتـايج تحقيقـات، از         . شود  لزوماً موجب كاهش ارتكاب جرم نمي      بزرگسالان
شـده در     ميان دو گروه همسان از لحاظ جنس، سـن و سـوابق مـشابه، مجرمـان محاكمـه                 

ي بزرگسالان، بيشتر از گروه ديگر در طيّ دو سال مرتكب جـرم شـده بودنـد                 هادادگاه
(Bishop & Fraizer, 1997: 111-143). ميـان نـرخ ارتكـاب جـرم و نـرخ      علاوه بر اين ،
نـرخ  «از اين رو، كميسيون اروپا تأكيد كرده كه         . محكوميت به حبس ارتباطي نيست    

. شود و بـرعكس    بالاي ارتكاب جرم ضرورتاً به افزايش محكوميت به حبس منتهي نمي          
شـود و     بالا بودن نرخ جمعيت كيفري ضرورتاً به كاهش ارتكـاب جـرم منتهـي نمـي               

  .(European sourcebook of crime and criminal justice statistics, 2003: 193)» برعكس



  

وام
د ع

كر
روي

 
لت

عدا
 به 

ري
كيف

يي 
گرا

.../ 
هش

پژو
ها

۲۳  

گرايي كيفري، راهكارهاي سزاگرايانه در مقايسه بـا سـازوكارهاي            رويكرد عوام  در
بـراي نمونـه،    . پيشگيرانه، رفاهي و ترميمي شانس بيشتري براي تصويب و اجرا دارند          

جرايم اطفال و نوجوانان را بـا رويكـرد          لايحة رسيدگي به     ۱۳۸۳قوة قضاييه در سال     
رفت با  اميد مي. شناختي و رعايت اصول دادرسي افتراقي تهيه و به مجلس ارائه كرد جرم

با . گيري در حوزة عدالت كيفري جوانان محقّق شود تصويب اين لايحه، تحولات چشم
تـصويب نـشده   اين حال، با وجود گذشت قريب ده سال از تهيه و ارائة اين لايحه، هنوز                

گيرانـه    يي كه رويكرد سزاگرايانه و سـخت      هااين در حالي است كه لوايح و طرح       . است
  .)۵۴ـ۴۳: ۱۳۸۷اميدي، (اند  اند در مدت كوتاهي تصويب و نهايي شده داشته

از سوي ديگر، مطالعة سياست جنايي قـضايي ايـران در حـوزة جـرايم نوجوانـان                 
ي هـا  بـه تفاوت   هـا دهـد، دادگاه   شوند نشان مـي    ي م يا ه رسانه ك ييها ژه در پرونده  يو به

 هـا موجود ميان نوجوانان و بزرگسالان توجه نكرده و رويكرد يكـساني نـسبت بـه آن               
شده قرارهاي كيفري صادرشده نسبت به متهمـان   طبق تحقيقات انجام  . كنند اتخاذ مي 

در  تفاوت چنداني با متهمان بزرگـسال نـدارد و قـضات    ،نوجوان از نظر نوع و شدت     
دهند و بـه سـن        ي كيفري، بيشتر نوع و جرم ارتكابي را ملاك قرار مي          هاصدور قرار 

ي اطفال با بزرگسالان در تعيين كيفـر نيـز          هاعدم توجه به تفاوت   . كنند متهم توجه نمي  
هاي محـدود، قـضات بيـشتر بـه تعيـين            اي كه جز در پرونده      به گونه . شود  مشاهده مي 

 در تعيـين    هـا علاوه بـر ايـن دادگاه     . رايش دارند مجازات حبس نسبت به نوجوانان گ     
مجازات شديدي مانند شلاق تفاوتي ميان اطفال و بزرگسالان در زمينة نـوع شـلاق،               

  .)۸۶ـ۳۹: ۱۳۸۸كايداني، (شوند  شدت ضربات وارده و محل اجراي مجازات قائل نمي

  گيري نتيجه
رپـذيري از رويكردهـاي     ي فراواني براي تأثي   ها و قابليت  هاعدالت كيفري جوانان ظرفيت   

گرايي كيفري در حوزة عدالت كيفري جوانـان، بـه صـورت             عوام. گرايانه دارد   عوام
 در فضاي احساسي، توسعة محدودة اطفال و نوجوانان مـشمول           يفركيي  گذار  قانون
ايـن  .  و ناديده گرفتن اصول دادرسي افتراقي جوانان متجلّي شده است          يفركين  يقوان

قوانين ناكارآمد و غير مؤثر در حوزة جوانان تـصويب شـود،            شود   يرويكرد باعث م  
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ان ناگزير از تغيير قـوانين      گذار  قانوناي كه در برخي موارد به فاصلة كوتاهي           گونه به
گسترش مداخلة كيفري نيز موجب ورود تعداد زيادي از جوانان بـه چرخـة              . اند شده

زده  تصويب قوانين شتابعلاوه بر اين . زني شده است   عدالت كيفري و افزايش انگ    
و فاقد مبناي علمي باعث شده كه در بسياري از موارد معيارهاي حقوق بـشري نـاظر                 

  .به جوانان ناديده گرفته شود
گذاران   گرايي كيفري، تجديد نظر در رويكرد سياست       پيامدهاي ناخوشايند عوام  

يكـرد  گـذاران رو    از ايـن رو ضـروري اسـت سياسـت         . ناپذير ساخته اسـت    را اجتناب 
همچنان كه در برخي از كشورها تلاش شده بـا نگـاهي            . عقلاني و علمي اتخاذ كنند    

رغـم اينكـه در دو دهـة     علي. گذاري صورت گيرد  تر به جرايم جوانان، سياست     جامع
گرايانه از الگوهـاي رفـاهي       گذشته بسياري از كشورها تحت تأثير رويكردهاي عوام       

ي هااند، با ايـن حـال در سـال        گرايش پيدا كرده  فاصله گرفته و به الگوهاي سزاگرايي       
گرايانه در كاهش ارتكـاب جـرم، تـلاش          ي عوام هااخير با مشاهدة ناكارآمدي سياست    

ي افتراقي و پيشگيرانه را در حوزة عدالت كيفري جوانـان           هااند بار ديگر سياست    كرده
بـه ويـژه    پـذيري نوجوانـان      به عنوان نمونه، در برخـي از كـشورها آسـيب          . احيا كنند 

كودكان در معرض خطر، پذيرفتـه شـده و بـر تقـدم اجـراي راهكارهـاي پيـشگيرانه                   
  .نسبت به اين گروه از اطفال تأكيد شده است

 و يارك ـرانـه نـسبت بـه بزه   يگ  سختياستهاي سيفركي عدالت  ي از نظامها  يبرخ
. ددانن ـ ي م ي عموم ة از خواست و اراد    ي نوجوانان و جوانان را ناش     يانحرافات اجتماع 

 و نظـرات مـردم مـشخص        هادر حالي كه در بيشتر موارد چگونگي سنجش ديـدگاه         
تجزيه و تحليـل مطالعـات تطبيقـي نيـز حـاكي از آن اسـت كـه ضـريب                    . نشده است 

همبستگي معناداري ميان تماس با پليس و كاهش ميزان انحرافات اجتمـاعي جوانـان              
ام مبني بـر اينكـه تجربـة        به عبارت ديگر، منطق بازدارندگي خاص و ع       . وجود ندارد 

سر و كار داشتن با پليس و دريافت تذكر شـفاهي يـا دادن تعهـد كتبـي مـانع تكـرار                      
. شــود، در مــورد جوانــان و نوجوانــان كارســاز نيــست  آميــز مــي رفتارهــاي انحــراف
شود و    موجب ايجاد نگرش منفي در جوانان نسبت به پليس مي          هابرعكس، اين تماس  

  .دهد رضايتي را در آنان افزايش مياحساس ترس، نگراني و نا
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  ۱۳۸۹ يز ـ زمستان، پاي۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

  
  بررسي فقهي حقوقي تغيير مهريه

   دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي(  حسين نصرتي(  
   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي(  دكتر عبدالرضا اصغري(  

  چكيده
 اختلافـي  بـا  ...و بـضع  عـوض  يا هبه مانند عناويني به مرد كه مهريه، مالي است  

 از يكـي . ديگـر  كـس  نـه  و آورد مـي در زوجه تملك به استفقه بيرتعا در كه
 عنـوان  بـه  را مـالي  ازدواج هنگـام  مرد آن در كه است مهرالمسمي مهريه انواع
 بـه  نكـاح  عقد مجرد به و كند  مي قبول را آن نيز زن كه كند  مي مشخص مهريه

 بــه مــشكل دسترســي همچــون عللــي بــه مــواردي در. آيــد مــيدر زن تملــك
 توافـق  طـرفين  ...و آن بـه  زوجـه  تمايـل  عـدم  يـا  آن نبودن رايج يا ميمهرالمس

ايـن عمـل    . بدهـد  زوجـه  بـه  مهريـه  عنـوان  به را ديگري مال زوج كه كنند مي
 صـدق  مهرالمـسمي  بعد از تبديل به بـدل عنـوان        تبديل مهريه است و اينكه آيا     

شـود،    نه؟ بحث مهمي است كه آثار حقوقي خاصي نيز بر آن بار مي             يا كند مي
  .هاي تبديل مهرالمسمي و آثار آن است بحث اين مقاله دربارة شيوه

  .مهريه، مهرالمسمي، تبديل مهريه، تعهد، قرارداد :يواژگان كليد
                                                        

 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  
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  مقدمه
مهريه، يكي از احكام فقهي است كه بر اساس آن، مرد، مالي را كه نشان از علاقـه و                   

چگونگي مهريه از ويژگيهـاي  چارچوب و . كند محبت او به زن بوده، به وي عطا مي 
بارز نظام حقوقي اسلام بوده و همين ساختار مهريـه، باعـث متمـايز شـدن ايـن نظـام                    

 ،ه در آن  ك ـ اسـت    يمهرالمـسم ،  هي ـ از انواع مهر   يكي. شود  حقوقي از ساير نظامها مي    
 ز آن را قبـول ي ـه زن نك ـنـد  ك  مـي ه مشخصي را به عنوان مهر    يمرد هنگام ازدواج مال   

ه را  ي ـه مـرد مهر   ك ـ از آنجـا     .دي ـآ مـي  زن در  كاح بـه تملّ ـ   كمجرد عقد ن  ند و به    ك  مي
 مـوارد بـه   ياري در بـس ، حـال .نـد ي المهـر گو يی را تسم  ين عمل و  ي ا ،ندك   مي مشخص
ل زوجـه   يا عدم تما  يج نبودن آن    ي را ي،ل به مهرالمسم  ك مش يهمچون دسترس دلايلي  
ه بـه زوجـه   ي ـنـوان مهر  را بـه ع يگـر يه زوج مال د   كنند  ك   مي ن توافق يطرف ...به آن و  
مـال    آن بـا   يم ـيقناهمـساني   ا  همساني ي ـ  ،تيم، ك تيفكي ارزش   :مواردي نظير . بدهد
ه ياح مهر كن هنگام عقد ن   ي طرف ، به عنوان مثال   .داردن  ي طرف يبه تراض بستگي  ن  ينخست

 فلان خودرو را بـه زن  ،ه مردكنند  ك   مي  توافق  بعداً ي ول تعيين كرده  طلا   كة س ۳۰۰ را
كنـد    مي صدقيالمسمنوان مهرن خودرو عيا بر اي آ ث در اين است كه    بدهد؛ حال بح  

ه ي ـاح بـه عنـوان مهر     ك ـعقـد ن  هنگـام   ه  ك ـ است   ي همان مال   صرفاً يه مهرالمسم كنيا ا ي
  . نام نخواهد گرفتيگر مهرالمسمي دي،ن دوميا و) هكس ۳۰۰( مشخص شده است

اص  خ ـيهـاي ژگيو ه بـه آثـار و  ك ـشـود    مـي روشـن هنگـامي  ن مطلـب  ي ـت ا ياهم
ه بـه زن    ك است   ين مهرالمسم ي در هنگام طلاق ا     مثلاً ،مي توجه داشته باش   يمهرالمسم

 بــه زن ي نــصف مهرالمــسميكــي،ش از نزدي در طــلاق پــ.شــود نــه بــدل آن  مــيداده
ن كـي توانـد از تم    ي مـي   زن به سبب عـدم پرداخـت مهرالمـسم         .شود  مي برگشت داده 

 يمنافع مهرالمسم ربوط به نما ومنافع م  بحث نما و، در صورت طلاق .ندك يخوددار
  . ...است نه بدل آن و

مبحث تبديل مهريه به صورت دو فرض زير قابل طرح است كه در دو بخش بـه                 
  :پردازيم توضيح آن مي

فرض تحليلي مسئله اين    ن  ياول :ايجاد قرارداد جديد به جاي قرارداد مهريه      . ۱
 ،ن صـورت  ي ـ در ا  .مين بدان يد نخست  قراردا ي توافق انِيپانشانة   قرارداد دوم را     است كه 
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ه موضـوع آن پرداخـت      ك ـ انـد   ردهك ين قرارداد يگزيد را جا  ي جد ي قرارداد ،طرفين
ق ي تعهد از طر   ِ  لي تبد ةمقول به   هيار شب يبحث بس فرض،  ن  يدر ا .  بوده است  يمهرالمسم

 بـر موضـوع     ي عنـوان مهرالمـسم    يـب، ن ترت يبد. خواهد بود  ر دادن موضوع تعهد   ييتغ
  .نخواهد بودد صادق يجد

 ة توجـه بـه اراد     يـة ه بر پا  كن نگرش   يدر ا  :جايي توافقي موضوع مهريه    هجاب. ۲
قرارداد ابطال  بر ي پافشاراي بريليچ دليه ه هست ك ده  ين عق ي ا ،ن بنا شده  ي طرف يواقع
ه بـا توجـه بـه       ك ـبل .وجود ندارد  آن   يجاه  د ب ي جد ي عقد  قرار دادن  ه و ين مهر ينخست
 ني طـرف  ي واقع ـ ةاراد ه قـصد و   ك ـافت  يتوان در   مي رام به آن  احت ن و ي طرف ي واقع ةاراد

 ي را به جـا    ي مال ي، با تراض  ،هي در همان حدود عقد مهر     اند   خواسته ه صرفاً كن بوده   يا
در اين زمينه، دچار اشـكال      ز  ي ن ي از قواعد حقوق   يكچ  يه نند و كجا   هگر جاب ي د يمال

  .صادق استنيز د ي جد بر موضوعيطبق آن عنوان مهرالمسم وو خدشه نخواهد شد 

  هيمهر  قرارداديبه جا ديجد قرارداد جاديا: بخش اول
  ديجد  قرارداديستيچ: فصل اول

  هيشوهر در قرارداد مهر  زن وةرابط :گفتار اول
ِ عقد مهريه اختلاف نظر دارند؛ ولي همگي  دانان در چيستي مُعوّض    هرچند فقها و حقوق   

د يآ  ميوجود شوهر به ان زن ويماي   رابطه،هيمهرقرارداد اتفاق نظر دارند كه به دنبال 
  :ف تعهد آمده استيدر تعر. شود  ميله زن متعهد  آن مرد متعهد وةجيه در نتك

 ف به انتقـال و لّك ميگريد ه به موجب آن شخص در برابرك است يحقوقاي    رابطه
ا ي ـ  عقـد باشـد    ،جاد آن رابطـه   يشود خواه سبب ا    ي مي اركا انجام دادن    يم مال   يتسل
  .)۷۱: ۱۳۷۴كاتوزيان، (ي ا الزام قهريقاع يا

  :ان تعهد را داشته باشدكار ط ويد شراي بايهر تعهد
ن ي ـ ا .لـه دارد   متعهـد  ه متعهد در برابـر    ك است   يفيلكعبارت از ت  : موضوع تعهد . ۱

كم قابل تعيـين باشـد و يكـي از دو             معلوم يا دست  . ۱: موضوع بايد داراي سه شرط باشد     
  .متعهد قدرت بر تسليم داشته باشد. ۳مقدور باشد؛ . ۲معلوم تلقّي نشود؛ چيز به طور نا
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  :له متعهد متعهد و .۳  و۲
شـخص   ا صـاحب حـق و  ي ـار ك ـ بـه عنـوان طلب  ي وجود شخـص ،ر تعهد تصوّ يبرا

 ار وك ـ لـزوم وجـود طلب  ،حـال   به هر. استيون ضروريا مد ي به عنوان متعهد     يگريد
 يـك ن دو صـفت در      يه هرگاه ا  ك است   يهيبداي    تحقق تعهد به اندازه    يار برا كبده

  .)۷۰ :همان( شود  ميشخص جمع شود تعهد ساقط

  قلمداد كردن قرارداد جديد به عنوان يكي از انواع تبديل تعهد: گفتار دوم
  :ديگو  ميل تعهدي تبدةران درباري اي قانون مدن۲۹۲ ةماد

مقـام آن    ه قـائم  ك ـ يدي به تعهد جد   يل تعهد اصل  يله به تبد   متعهد و ه متعهد ك يوقت
ن صـورت متعهـد نـسبت بـه تعهـد           ي ـنـد در ا   ي نما ي از اسباب تراض   يشود به سبب   يم

  .شود ي مي برياصل

ن دو تعهـد    ي ـا ند و ينـش  ي مـي   تعهد اصـل   يد به جا  يل تعهد، تعهد جد   يس در تبد  پ
ا بـه    ي ـ اسـت و   )أ آن ا منـش  يموضوع  (ن  ير د ييبه تغ  ايز  ين تما ير باشند ا  يد با هم متغا   يبا
  .)۲۹۸: ۱۳۷۰ سنهوري،( ونيمد ن وير داييتغ

يكي از راههاي حصول تبديل تعهد به تبديل دين، تبديل دين بـه وسـيلة تبـديل مـورد                   
 ليره مديون باشد و داين و مديون بـه تراضـي            ۱۰۰چنانكه كسي به ديگري     . تعهد است 

هد سابق بوده  ليره كه مورد تع ۱۰۰ ريال تسعير نمايند، در نتيجه اين امر         ۱۰۰۰۰آن را به    
  .)۳۳۴: ۱۳۷۱امامي، (گيرد   ريال تبديل شده و مورد تعهد جديد قرار مي۱۰۰۰۰است به 

 نين قـسم طـرف    ي ـ در ا  .ن است يل د يل تعهد به اعتبار تبد    ي تبد ،گر اقسام تعهد  ياز د 
ن اسـت از    كد مم ين جد ي د .ندي تعهد سابق بنش   يد به جا  يه تعهد جد  كنند  ك   مي توافق

  مـثلاً  .ن سابق فرق داشـته باشـد      يش تعهد با د   يدايا سبب پ   ي تعهد و  موضوع   ِ  قنظر متعلّ 
  مـادام العمـر قـرار دهنـد        ة سود سالان  يك آن   يبه جا  بوده و  موضوع تعهد سابق پول   

  .)۷۳۵: ۱۳۵۷، جعفري لنگرودي؛ .م. ق۷۶۸مادة (
حات يتوض ـ م و ي ـ شـرح بحـث داد     ةه دربـار  ك ـ يحاتي با توجه به توض ـ    ،هر حال ه  ب

ل تعهـد   ي از انواع تبـد    يكيه را   يمهر به عقد  ديجد وان انعقاد قرارداد  ت  مي دانان حقوق
  .)۱۴۱: ۱۳۷۷، شهيدي( شمرد
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  ديط انعقاد قرارداد جديشرا:  دومفصل
  مهر معتبر اليیتسم وجود: گفتار اول

ه ك ـو از آنجـا      ن شـده باشـد    يين تع يمعتبر توسط زوج   ح و يد به صورت صح   يه با يمهر
، داشته باشـد    قرارداد را  يكط صحت   يد تمام شرا  يبا قرارداد است    يكه  ي مهر يةتسم
 قـرارداد   يـك ا وجـود     ي ـ و) ض بـضع  يماننـد تفـو   ( هي ـن مهر يـي عـدم تع  ِ    فرضن  يبنابرا

داده شود   ه قرار ي مهر يزيچ مثلاً. ه از محل بحث ما خارج است      ي مهر ةنامشروع دربار 
راه كآن ا  نها بر  آ يدو ا هر ين  ي از طرف   يكي ايا نامشروع باشد     ي ت نداشته باشد  يه مال ك

 معتبر بـه خـاطر      يةوجود تسم  .ت نباشند ي اهل ي از آنها دارا   يكيا  يدو   هر ايشده باشند   
  .د استيجد  تعهدينيت خاص عمل جانشيماه

 ي تعهد سابق است پس نـوع      يجاه  د ب ي تعهد جد  ينيشن جا ،ل تعهد يچون اساس تبد  
 دي ـعهـد جد  ش ت يداي ـپ ن سـقوط تعهـد سـابق و       يض ب ـ معوّ  عوض و  ةرابط ملازمه و 

ي ح قبل ـ ي لـزوم وجـود تعهـد صـح        ،ن رابطـه  ي ـ ا يج منطق ي از نتا  يكي ؛افتيتوان   مي
  .)۱۴۸ و ۱۴۴: ۱۳۷۷شهيدي، ( باشد مي

براي تحقّق تبديل تعهد لازم است تعهد قديمي كه موضوع اسقاط در تبديل تعهـد               
  .)۲۸۷: ۱۳۸۳زاده،  ؛ قاسم۱۰۹: ۱۳۸۰توكلي كرماني، ( خواهد بود صحيحاً وجود داشته باشد

  . اشاره خواهد شدبا دوم اول ارتباط بطلان قراردادبعداً به 

  ي مهرالمسميد به جايموضوع جد مشروع بر جاد تعهديا: گفتار دوم
از باشـد   ي مورد ن  ي عناصر حقوق  يو دارا  حيصح  تعهد مشروع و   يكد  يد با يتعهد جد 

 باشد آنچه بـر عهـدة مـرد         بنابراين چنين تعهدي، اگر به علل قانوني باطل       . ).م. ق ۱۹۰ ةماد(
اگر در تعهد جديد ميان     : به عنوان مثال  . ماند همان مهرالمسمي است و نه جانشين آن         مي

زن و مرد مسلمان توافق شود كه به جاي مهريه، مقدار خاصي مشروبات الكلـي تحويـل                 
  . مشغول استي مرد همچنان به مهرالمسمةذمّ ونبوده ن قرارداد باطل ي ا،داده شود

ه معلـوم شـود   ك يدر صورت . د است يش تعهد جد  يداي، پ ياختصاص طيگر شرا ياز د 
گـردد    مـي شفك ـامده است يوجود نه ط، بي از شرايكيد به علت فقدان  يتعهد جد 

  .)۲۸۷: ۱۳۸۳زاده،  قاسم( ... ساقط نشدهيه تعهد قبلك
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د آنچـه مـورد تعهـد       ي ـست در تعهد جد   يلازم ن خواهيم گفت   ه  كطور    همان البته
ن يـي تع ن در يه طـرف  ك ـ باشـد بل   يمانند مهرالمسم  تيمّ ك ايرد از نظر ارزش     يگ  مي قرار

  .نوع آن مختارند زان ويم

  اختلاف دو تعهد در موضوع: گفتار سوم
ر از دادن   ي ـ غ يزي ـد چ ي ـه موضوع تعهـد جد    كد لازم است    يجد  صحت قرارداد  يبرا

ج اسـت    دو تـن بـرن     ي اگـر مهرالمـسم     مـثلاً  .باشـد  )موضوع تعهد سـابق    (يمهرالمسم
  ). خودرويك مثلاً( ر از آن باشدي غيزيد چيد بايموضوع تعهد جد

 از  يكـي م در   يد با تعهد قد   يد تعهد جد  يبا ل تعهد واضح باشد   يه قصد تبد  كني ا يراب
 شـرط،   يا الغـا  ي ـاضافه  ،  ني د أا منش ير موضوع   يين تغ يبنابرا؛  ر باشد يان مهم متغا  كار
ل ي از قـصد تبـد     كيوضـوح حـا   ه  ه ب ك  است يراتيين تغ ون، متضمّ يا مد ين  ير دا ييتغ

  .)۱۰۹: ۱۳۸۰توكلي كرماني، ( تعهد است
عامـل   نـد و كر يي ـن تغيشي ـ تعهـد پ ي از عوامـل اساس ـ   يكـي د  يجاد تعهد نو با   ي ا يبرا
ن مهم تعهد   كار سه ر  كطلب ار و ك موضوع تعهد و بده    ،آن را صورت بخشد   اي    تازه

سـنهوري،  ( ل تعهـد اسـت    ي از آنها سـبب تبـد      يكير  يي تغ .م. ق ۲۹۲ة  ه در ماد  كاست  
  .)۱۳۹: ۱۳۷۷؛ شهيدي، ۳۱۴: ۱۳۷۴؛ كاتوزيان، ۳۱۲: ۱۳۷۰

  هي عقد مهريبه جا ديجد ردن قراردادكن يقصد جانش: گفتار چهارم
  ضرورت وضوح قصد. ۱

ه ك ـ ي بـه طـور    ؛د واضـح و روشـن باشـد       ي با ،هيد مهر ين بر انعقاد عقد جد    يقصد طرف 
  .يا شوهر نباشدزن از سوي ن امر يدر انجام ااي   و شبههكش

تغييرات اساسـي در تعهـد پيـشين    . دو طرف بايد قصد ايجاد تعهد جديد را داشته باشند  
 يد در هر دعو   ي دادرس با  ، با آن ملازمه ندارد    ي است ول  ي وجود قصد نوساز   ةنشان

  .)۳۲۱: ۱۳۷۴كاتوزيان، ( ندك هر دو طرف احراز يد را از سوي تعهد جديوجود انشا
 ل تعهـد گـردد  يت تبـد توانـد مثبِ ـ   نمـي ه دلالت آن روشـن نباشـد      كا گفتار   يعمال  اَ
  .)۱۵۱: ۱۳۷۷شهيدي، (

ن ي طرفةل تعهد ارادي در تبد،شوركن ي ا .م. ق ۱۲۷۳ ة به موجب ماد   ،در فرانسه هم  
  .)همان(د ي به دست آيد به روشنيبا
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  يه عقد مهريبه جا ديجد اصل عدم انعقاد قرارداد .۲

ن ي ـتـوان ا    نمي گمان و با احتمال و   احراز شود   د  يجد دانعقاد عق  ن بر يقصد زوج بايد  
  .است ل تعهدي عدم تبد،اصلچون  ؛ق دانستمحقّ امر را

ل تعهـد   ي عـدم تبـد    ِ   اصل ،لي دادگاه در احراز قصد تبد     ي برا كدر صورت بروز ش   
  .)۱۵۴: همان(  خواهد شديجار

د ثابت  يبا عدم آن است و وقوع آن        ، اصل ،د شود يل تعهد ترد  يهرگاه در وقوع تبد   
  .)۲۸۸: ۱۳۸۳زاده،  قاسم( شود

 سـاخت خـواه     ي عدم را جـار    ِ  د اصل ي با ،ل تعهد يد نسبت به وقوع تبد    يدر مقام ترد  
 ةن اصـل در مـاد  ي ـ ا ؛ن آن دو باشـد    يب ب ـ كي ـا تر ي ـجاد تعهد   يا ا يد سقوط   ي ترد أمنش

 يلّكز از اصول    ي در حقوق ما ن    ي فرانسه به صراحت اعلام شده است ول       .م. ق ۱۲۷۳
  .)۳۲۵: ۱۳۷۴كاتوزيان، ( رديگ  مي مشابه مورد استفاده قرارهايدر مصداق د ويآ يمبر

 در  ، اسـت  ي اثبات دعـو   ي تابع قواعد عموم   ،هيل مهر ياثبات تبد شايان ذكر است    
، ن امـر  ي ـرا ا ي ـز) ا شـوهر  يزن  ( است دي انعقاد عقد جد   ي مدع ةجه بار اثبات بر عهد    ينت

  .خلاف اصل است

  هي عقد مهريبه جا ديقد جدانعقاد ع آثار: فصل سوم
  يسقوط تعهد بر دادن مهرالمسم: گفتار اول

  يرداخت مهرالمسمپ زوج از ةذمّ آزادي ن رفتن تعهد اول وياز ب .۱

با انعقاد عقد جديد، تعهد بر دادن موضوع جديد، جانشين تعهد بـر اعطـاي مهرالمـسمي                 
 پرداخــت ز مــرد اةذمّــ  ســاقط شــده،ي مهرالمــسمپرداخــتشــود پــس تعهــد بــر  مــي

  .شود  ميد مشغولي او به دادن موضوع تعهد جدةاگرچه ذمّ .شود  مي رهايمهرالمسم
 نيه تعهـد سـابق از ب ـ    ك ـن اسـت    ي ـنظر مـشهور ا    )ر موضوع تعهد  ييتغ(ن فرض   يدر ا 
  .)۳۰۱: همان( ندينش  مي آني به جايديرود و تعهد جد مي
تـوكلي كرمـاني،    ( شـود   مـي   سـاقط  يلّ ـه ك  ب ، متعهد به تعهد سابق    ة ذمّ ،ليق تبد تحقّ با

۱۳۸۰ :۱۰۹(.  

 شـده اسـت   محـسوب    از اسباب سقوط تعهد      يكيل تعهد   يز تبد ي ن يدر قانون مدن  
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  .).م.ق ۲۹۲ و ۲۶۴ مواد(

  يمهرالمسم ناتيزوال توابع و تضم .۲

 ةمـاد  . وجـود ندارنـد  يبـرا اي  گر فلـسفه يز دينات نيتضم ن رفتن تعهد، توابع و ياز ب  با
نات تعهد سابق به تعهـد لاحـق تعلـق      ي تضم ،ل تعهد يدر تبد  «:رددا  مقرّر مي . م.ق ۲۹۳

  .»...نخواهد گرفت
 بـه تعهـد مـرتبط       يه بـه نحـو    ك است   ينات امور گوناگون  يتضم منظور از توابع و   

 يتـر جعفـر  ك د.ل اسـت ي ـدل ي ب ـي اصـل ه وجـود آنهـا بـدون تعهـدِ        ك ي به طور  ؛است
  :سدينو  مين بارهي در ايلنگرود

  :ب استل مترتّي ذ آثار،بر سقوط تعهد«
  وجود ندارد تا از    يرا تعهد ي ز ؛رديگ  نمي ر آن تعلق  يخأ به ت  يبا سقوط آن خسارت    .۱
  .ديان آي به مير آن سخنيخأت
رد كرا اخطار پسا  ي ز ؛ه ساقط شده است   كآن تعهد    )المطالبه اخطار عند ( ردكپسا .۲
  . وجود داشته باشديه تعهدكد است ي مفيوقت
 شوند چـون موضـوع آن وثـائق برافتـاده اسـت             مي م ساقط ي تعهد قد  ينيوثائق ع . ۳
  .)راني ا.م. ق۲۹۳ ة فرانسه و ماد.م.ق ۱۲۷۸ادة م(
  .)فالت كعقد ضمانت و (١يوثائق شخص .۴
  .)۷۳: ۱۳۵۷(» شود  مي الموضوعي تعهد سابق منتفِ  ابطاليدعو . ۵

 چـه رخ آن ...رود ين م ـي آنچـه وابـسته بـه آن اسـت از ب ـ    ي، اصـل  در اثر سقوط تعهدِ   
تمـام توابـع آن از       ن و ي ـبه همان گونه اصـل د       پرداخت آن است و    ةدهد به منزل   مي
  .)۲۶۴: ۱۳۷۴كاتوزيان، ( رود  مينيب

 در ، داده شـود يا اقـوام و ي ـ از طرف زوج  يناتي تضم ي مهرالمسم ةس اگر دربار  پ
ر، ديگ ـاز سـوي    . رود  صورت انعقاد قرارداد جديد قاعدتاً تمام اين تضمينات از بين مـي           

توانـد تمكـين و انجـام وظـايف       زن هم نسبت بـه مهرالمـسمي حـق حـبس داشـته و مـي               
زناشويي را مشروط به پرداخت مهريه كند؛ ولي در صورت انعقاد قرارداد جديـد چـون                

  . ...اين كار به منزلة پرداخت مهريه و سقوط آن است حق حبس نيز از بين خواهد رفت
                                                        

1. Caution. 
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  توابع  وهاني تضمي بر بقايتراض .۳

توابـع    و هانيتضم،  ديه با وجود انعقاد قرارداد جد     كنند  كتوانند توافق     مي شوهر ن و ز
ن مشمول يّر معي عقد غيك ،ن توافقيا . بماندين آن باق ي جانش  تعهدِ ي برا يمهرالمسم

  .ح باشديد صريالبته با، لازم است بوده و. م. ق۱۰ ةماد
ه كنيق نخواهد گرفت مگر انات تعهد سابق به تعهد لاحق تعل ي تضم ،ل تعهد يدر تبد 
  ..)م. ق۲۹۳مادة ( رده باشندك شرط ن معامله آن را صراحتاًيطرف

د ثبـوت آن احـراز   ي ـن باي بنـابرا  ؛خلاف اصل اسـت    ناتيتضم  ماندن توابع و   يباق
  .گردد

از  اي ـ توابـع گفتـه شـود    ي بقـا يم بـرا يطـور مـستق  ه ه بكنيا ح اعم است ازيان صر يب
  .)۲۶۴: همان(  استنباط شوديشن به رويعمل ا گفته ويعبارت 

 توابع يه اثر شرط بقا   كرد  كته توجه   كن ن يد به ا  ي دو طرف با   ينفوذ تراض  البته در 
اگـر موضـوع     .به حقوق اشـخاص ثالـث صـدمه نزنـد           آن دو شود و    ةمحدود به رابط  

شتر از موضـوع تعهـد اول داشـته باشـد قـسمت اضـافه بـدون                 ي ـ ب يارزش ـ ديتعهد جد 
  .نيمگر با توافق طرف، ماند ي مين باقيتضم

  ينجاد تعهد جانشي ا:گفتار دوم
   خوديط قرارداديد از شرايت قرارداد جديتبع .۱

 در ،شود، مـستقل بـوده    ميجادي ا يخاطر سقوط تعهد بر مهرالمسم    ه  ه ب كد  يتعهد جد 
ا ي ـن  يّتواند مع ـ   مي پس .باشد  مي شوهر  زن و  يتراضمفاد  ط تابع   يشرا ت و يل، ماه كش
  ويان مهرالمـسم ي ـ سـاده باشـد م     ة معاوض ـ يكا   ي ضه و  معوّ ة هب ، صلح ،عيبيّن،  ر مع يغ

  .ن آنيمال جانش
 ياز طرف ـ ؛  ارزش آن باشـد    ست هم يشود لازم ن    مي  مبادله يالبته آنچه با مهرالمسم   

  .نات خاص خود را داشته باشديتضم ط ويتواند شرا  ميديجد قرارداد
د ي ـ تعهـد جد   .خاص قرارداد است  ط  ي تعهد از شرا   تِي تابع ،جاد تعهد ي از آثار ا   يكي

ل بـوده   جّ ـؤه تعهـد سـابق م     ك ـ يدر حال   تعهد است  ِ  ليتبد قرارداديژة  ط و يتابع شرا 
  .)۳۳۰: همان( سكع بر باشد وتواند حالّ ي مينونكاست تعهد 
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  دي بر موضوع تعهد جديعدم صدق مهرالمسم .۲

سـت   ا  آن يلمسمرا مهرا يز؛   نهاد يتوان بر موضوع تعهد دوم نام مهرالمسم        نمي گريد
 .انـد  ردهك ـرا بر مرد فـرض   رده و آنكه بر آن توافق يمهر شوهر در قرارداد ه زن و ك

 ي شده نام مهرالمـسم    ين مهرالمسم يه جانش كدر قرارداد دوم    مورد توافق   پس بر مال    
ل ي ـن عبارات در ذ   يا .ستكلام ما د  ؤيّن باره م  يادر    عبارات فقها  .ردكصدق نخواهد   

  :ست آمده ا»ليفض«ث يحد
  .)۷/۴۷۴: ۱۴۱۶، الفاضل الهندي(» لخروجه عن المفروض«
  .)۱/۴۴۵: ۱۴۱۲، الطباطبايي(» رهي بالطلاق نصف المفروض والعوض غفلان المستحقّ«
  .)۹۳ـ۳/۹۲: ۱۳۶۵، الجواهري(» ي دون المدفوع وفاءًفالثابت بالطلاق نصف المسمّ«
: ۱۴۱۳، العـاملي (» فـه  خلايره وعوض المسمّ يغ  بالطلاق نصف المفروض لا    ستحقّي«

  .)۴۰۲ـ۱/۴۰۱
  .)۲۱/۱۲: ۱۴۰۶، السرخسي(» احك النيه فيا بالتسمثبت صداقً يه لالّك هذا ّ نلأ«

  ينات تعهد بر مهرالمسميتضم از توابع و دي تعهد جديراستگيپ .۳

ماننـد   شـوند و    نمي د وارد يتعهد جد   بر ي،نات تعهد مهرالمسم  يتضم توابع و ،  راداتيا
  .اند ردهكقرار ي بر حقوقةگر رابطيديكاز ابتدا با  شوهر وه زن كست  انيا

آنچـه بـه عنـوان تعهـد      شـود و   مـي  هيل تـصف   تحوّ ةشده در گذر از مرحل     لين تبد يد
ان ي ـعري؛  ازي ـنه امت  همراه دارد و  اي    قهي نه وث  ؛ است يطلب عاد  ماند ي مي د باق يجد

ن ي ـد.  آنان اسـت   ةاراد ةزاد ش و ينندگان خو ي آفر ةن، تابع اراد  يشيقات پ  تعلّ ةاز هم 
 خـود   ةود تعهـد گذشـت    ي ـق ط و يشـرا ،   رجوع ِ  ي خود را از نظر چگونگ     ة رابط ،ديجد

  .)۳۳۱: ۱۳۷۴كاتوزيان، ( ندك  نميحفظ

 بـه علـت     ينات مهرالمـسم  يد از تـضم   ي ـراسته شدن تعهد جد   ي پ ،در مورد بحث ما   
  : داردياديت زيه اهمي خاص مهريهايگيژو

ه از انجـام    ي ـتوانـد تـا پرداخـت مهر       يم ـ د و  زن حق حـبس دار     يدر مهرالمسم  .۱
د ي ـ در صورت انعقاد قرارداد جد     ي ول ،ندك يخوددار نكي مانند تم  شوييف زنا يوظا

 ف را يوظـا آن   از انجام    يگر حق خوددار  ي، زن د  يبه علت سقوط تعهد بر مهرالمسم     



  

ريه
 مه

غيير
ي ت

قوق
ي ح

فقه
سي 

برر
/ 

هش
پژو

ها

۳۹  

  .شود  مي ناشزه محسوبيدر صورت خوددار و نداشته
وع طلاق منوط به پرداخت كامل مهريه از طـرف  در غير طلاق خلع و مبارات، وق     . ۲

 شـده محـسوب     پرداخـت  يمهرالمـسم ،  نيجانـش  در صورت انعقاد قرارداد    .مرد است 
  .طلاق دهد تواند زن را ي ميبابت مهرالمسم  ازيمرد بدون نگرانگردد؛ بنابراين  مي

 نـسبت بـه تعهـد       يتـر  مك ـنات مح ي تـضم  ي دارا ي مهرالمسم ، موارد ياريدر بس  .۳
ولي  ؛ندك  ميضمانت    را ي از اقوام، مهرالمسم   يكيا  ي مرد   ِ   پدر مثلاً. ن آن است  يجانش
  . وجود نداردين امورين چنيه گذشت در تعهد جانشكطور  همان

  ن آنيتعهد جانش  ويمهرالمسم ان تعهد بري موجود مةرابط :گفتار سوم
  ييارتباط انشا .۱

. گيـرد، اسـقاط و جانـشيني اسـت          يِ تعهد، موضوعِ انشاي زوجين قرار م ـ        آنچه در تبديل  
يعني ساقط كردن تعهد بر مهرالمسمي در عوض ايجاد يك تعهد جديـد بـه جـاي آن و             

زمان با زوال     پيدايش يكي هم  (مانند عوضين در هر معامله بين آن دو ملازمه وجود دارد            
وع ؛ ولي موضوع تعهد را نبايد با موضوع قراردادِ تبديل تعهد اشتباه كرد؛ موض ـ             )ديگري

تعهد عبارت از مال يا عمل است، در صورتي كه موضوع قراردادِ تبديل تعهد، جانشيني               
  .دو تعهد سابق و لاحق است كه در حقيقت پيدايش يكي، عوض زوال ديگري است

 ١يقـرارداد  .جـاد تعهـد اسـت     ي ا أن حال منش  يع در ل تعهد سبب سقوط تعهد و     يتبد
سنهوري، (  است ٣ي قانون يرت تصرف در هر صو    و ٢عقد م و يسقوط تعهد قد   است بر 
۱۳۷۰ :۲۹۸(.  

  رگيديكر متقابل دو تعهد بر يث تأ.۲

  يتعهد دوم بر تعهد بر مهرالمسم ريثأت :الف

 ؛ ساقط نخواهـد شـد     ي تعهد بر مهرالمسم   ،در صورت بطلان تعهد دوم     :بطلان. ۱
معتبـر    تعهـد درسـت و     يـك ه  كشود    مي ساقطي  صورت  در يچون تعهد بر مهرالمسم   

                                                        
1. Convention. 

2. Contract. 

3. Act juvidique. 
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  . آن شودزينجايگ
 وجـود ه  ط ب ـ ي از شـرا   يكـي د به علـت فقـدان       يه معلوم شود تعهد جد    ك يدر صورت 

ل تعهـد انجـام     يتبـد  نـشده و    سـاقط  يه تعهـد قبل ـ   ك ـگـردد     مي شفكامده است،   ين
  .)۱۴۸: ۱۳۷۷شهيدي، ( ده استينگرد

  . باشديط اختصاصيا شرا ي تعهدات ويط عموميتواند شرا  ميطين شرايا
 مانـد  ي مـي  ز بـاق  ين ن يشي پ ةا باطل باشد رابط   يجاد نشود   ين ا ي جانش  تعهد يلياگر به دل  

  .)۳۱۳: ۱۳۷۴كاتوزيان، (

 قـرارداد ، هي ـعل قق معلّ ـح باشـد تـا تحقّ ـ   يصـح  ز نوع معتبر و   يق ا اگر تعل  :تعليق. ۲
  .جايگزين نخواهد شده ي قرارداد مهريد به جايجد

ق ي ـه شـرط تعل   ك ـشود   مي  انجام يل زمان يق به شرط باشد تبد    جاد تعهد معلّ  يهرگاه ا 
  .)۳۱۰: همان( ابديق تحقّ

 قـرارداد  و    برگـشته  يتعهـد بـر مهرالمـسم      هي ـعل قق معلّ ـ البته در صورت عدم تحقّ    
  .شود ي مين تلقّيك ن لمكأد يجد

جـه تعهـد   يدر نت ل وي ـد زاي ـ تعهد جد،شرط فاسخ ايه يعل قق معلّدر فرض عدم تحقّ 
  .)۳۰۲: ۱۳۷۰هوري، سن( ...گردد  مي اعادهييطور قهقراه م بيقد

  دي بر تعهد جديمهرالمسم ر قرارداديثأت :ب

در   اسـت و   يمهرالمـسم  معتبر  وجود قرارداد  ،ديجاد تعهد جد  ي ا ةلازم :بطلان. ۱
ن امـر   ي ـا.  به وجـود نخواهـد آمـد       يدي، تعهد جد  يمهرالمسم صورت بطلان قرارداد  

  .ل تعهد استيتبدويژة ت يماه ت ويخاطر خاص به
 ل تعهد صـورت   ي باطل باشد تبد   يلين تعهد است به دل    يجاد ا ي ا ه سبب ك ياگر عقد 

 ن اسـت  يشي ـزوال تعهـد پ    منوط بـه اسـتحاله و      ديجاد تعهد جد  يه ا كرد چرا   يپذ نمي
  .)۳۱۰: ۱۳۷۴كاتوزيان، (

 بـاز هـم باطـل بـودن         ، هم نداشته باشـد    يال حقوق كچ اش يد ه ي اگر تعهد جد   يحت
  .گذار خواهد بوديرثأ تيتعهد اول

ن ي ـد، ايآ  نميوجوده د بيم تعهد جديه در صورت بطلان تعهد قد   كشود  اگر گفته   
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 ةنوب ـه  ل تعهد است والا تعهد ب     ي بودن قرارداد تبد   يت معاوض يماه عت و يل طب يدل به
  .)۱۰۹: ۱۳۸۰توكلي كرماني، ( معتبر است ح ويحده صح يعل خود و

طور  هالبته ب( يمهرالمسم ق بودن قراردادز در صورت معلّ  يد ن يتعهد جد  :تعليق. ۲
د بـه همـراه     ي ـه تعهد جد  يعل قق معلّ در صورت عدم تحقّ    ق خواهد ماند و   معلّ )حيصح

  .ندك  مي سقوطيمهرالمسم قرارداد
بتواند آن را منحل سازد باز      اي    ق حادثه ا تحقّ ي باشد   يق به وجود شرط   اگر تعهد معلّ  

ق به شـرط     معلّ يز همانند تعهد اصل   يل است، منتها تعهد ن    يهم تعهد موجود قابل تبد    
  .)۳۱۰: ۱۳۷۴كاتوزيان، ( خورد  ميبا انحلال آن تعهد بر هم است و

  يد به تعهد جديمهرالمسم نات از قرارداديانتقال تضم .۳

با توافق  كه  ست  ي مانع از آن ن    ينات تعهد بر مهرالمسم   يد از تضم  ي تعهد جد  يراستگيپ
ن ي ـا .د منتقل شـود   يهد جد  به تع  يتوابع از قرارداد مهرالمسم    نات و يشوهر تضم  زن و 

  . است.م.ق ۱۰ ةه مشمول مادكمعتبر   است لازم ويامر توافق
مگـر  ،  به تعهـد لاحـق تعلـق نخواهـد گرفـت           نات تعهد سابق  ي تضم ،ل تعهد يدر تبد 

  ..)م. ق۲۹۳مادة ( رده باشندك شرط ن معامله آن را صراحتاًيه طرفكنيا
 ان اسـقاط و   ي ـونـد م  ي پ ةج ـيان نت ك ـن ام ي ـا  توابع وجود دارد و    ي بر بقا  يان تراض كام
  .)۳۳۲: همان( جاد تعهد استيا

 ن اسـت ك ـون مميمـد  ن ويد با توافق داي به تعهد جدينات از تعهد اصل   يانتقال تضم 
  .)۳۲۲: ۱۳۷۰سنهوري، (

  هي موضوع قرارداد مهري توافقييجا هجاب: بخش دوم
  ي توافقييجا ه جابيستيچ: فصل اول

  ديجد از به انعقاد قرارداديبدون نه ير موضوع مهرييتغ :گفتار اول
 ياز بـه انعقـاد قـرارداد      ي ـتوان بدون ن    مي ايه آ كن است   ين بخش ا  ي در ا  يپرسش اصل 

 ةا اراد ي ـ آ ير داد؟ بـه عبـارت     يي ـه را تغ  ي ـآثـار آن، موضـوع مهر      ود و يرها از ق   د و يجد
توجـه بـه آن،       و بـي  ) تبـديل تعهـد   (تواند فراتـر از نهادهـاي حقـوقي           طرفين تعهد مي  
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 يـة ، موضـوع مهر  يتوانند بـا تراض ـ     مي شوهر ا زن و  يآ در موضوع تعهد دهد؟    غييريت
د صـدق   ي بر موضوع جد   ين حال باز هم عنوان مهرالمسم     يدر ع  ر دهند و  ييخود را تغ  

  ز بر آن مترتب شود؟يگر آثار نيد ند وك

  ي مرسوم در جامعه امر،ر موضوع تعهدييتغ: گفتار دوم
ه در ذهـن    ك ـآن يمردم ب  م بازرگانان و  ينيب ، مي مينگر ي م راني ا  جامعة  عرف و  به يوقت

 آثار آن داشته باشند، موضـوع تعهـد خـود را           و انكار ل تعهد و  ي به تبد  يخود توجه 
د داشـته   ي ـم و ظهـور تعهـد جد      ي از سقوط تعهـد قـد      يه ترس كنبدون اي دهند    مي رييتغ

  .ساس نياز كننداح يفعل  آن با قراردادينيجانش د وي جديا به انعقاد عقد يو باشند
 موضـوع   يحت ـ ود و ي ـق ر اوصـاف و   يي ـ تغ ي آنان برا  يمشاوران حقوق  بازرگانان ما و  

طـور  ه  ب ستند و ين سابق ن  ي دِ يد به جا  ي جد ين ساختن تعهد  ي جانش ةشي در اند  ،تعهد
 ريي ـتغ ن راي ـموضـوع د  ط وي شـرا ،ش از آنيگـاه پ ـ    بـه عهـد و     يمعمول هنگام وفا  

 ه بـر قـرارداد    ك ـده شـده اسـت      ي ـ بارها د  .شوند  نمي رو ه هم روب  يراديبا ا  دهند و  مي
 اترييدر مفاد تعهد تغ    سند و ينو  مي هيالحاق مه و ي ضم ، خود يدر حال اجرا   مستمر و 

ه از  ك ـرسـد     مـي   بـه نظـر    .دارنـد   مـي  ن را نگه  يتوابع د  وها  نيتضم دهند و  سي مي اسا
  .)۳۰۲: ۱۳۷۴كاتوزيان، ( رو نباشد ه روبين اقدام با مانعيز اي نيلحاظ نظر

  كاهش اهميت و كاربرد تبديل مهريه برتري اصل آزادي اراده و: گفتار سوم
 هايشوركــشــده در حقــوق  رفتــهيپذ شرفته ويــ از اصــول پيكــي ، ارادهياصــل آزاد

 ، آزاد خـود   ةتواننـد بـا اسـتناد بـه اراد         ها مـي   انـسان  ،بـر اسـاس آن    كه  گوناگون است   
پس در موضوع بحث مـا       .ن ببرند يب  از ايرده  كجاد  ي را ا  ي حقوق هايحالت قراردادها و 
تعلـق گرفـت     هيل مهر يه بدون اعتنا به تبد    ير موضوع مهر  ييتغ ن بر ي زوج ةهم اگر اراد  

 ت خود را از دسـت داده  يل تعهد اهم  ي تبد ياز طرف  . آنها احترام گذاشت   ةد به اراد  يبا
  .ل تعهد نمودير در موضوع را داخل در بحث تبدييگونه تغتوان هر  نمياست و

خـاطر احتـرام بـه      ه  ست چـون ب ـ   ي ـارآمد ن كگر  يد )ل تعهد يتبد(س  يسأن ت يامروزه ا 
ت شناختن مفاد يبه رسم  و يومت آنها بر روابط اجتماع    ك ح ييشناسا  و ها انسان ةاراد
و  ان تعهـد ك ـر اريي ـ تغيگـر بـرا   يم بر عقـد، د    ك دو طرف به عنوان قانون حا      يتراض
  .)۳۰۰: همان( ستيل تعهد نيبد به نهاد تيازي دلخواه نيل آن به التزاميتبد
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  ي توافقييجا هان جابكار:  دومفصل
  جايي موضوع جديد با موضوع اصلي توافق زن و شوهر بر جابه: گفتار اول

  كان توافقلزوم وجود ار .الف

  لـزوم و  ،نيّمع ـ ري غ هايگر توافق يه مانند د  كلازم است     توافق معتبر و   يك ،افقون ت يا
 يط عموم يد شرا ي البته با  ،دست آورد ه   ب .م. ق ۲۱۹ و ۱۰اد  توان از مو    مي اعتبار آن را  

  .داشته باشد را ).م.ق ۱۹۰ ةماد(صحت قرارداد 
 در  .ت داشـته باشـند    ي ـد اهل ي ـر موضـوع تعهـد با     يي ـ تغ يشوهر برا  زن و  :اهليت. ۱

گـر مراجـع   يا دي ـم يّ، ق ـيول ـتوسـط  د ي ـن توافق باي ا،شوهر ت زن ويصورت عدم اهل  
  .ردي انجام پذين قانونيازطبق مو صلاح ي ذيقانون
 موضوع معتبر را    يكط  يد تمام شرا  يد با يموضوع جد  :وجود موضوع جديد  . ۲

 ؛داشـته باشـد     زوجـه حـق انتقـال آن را         و  زوجـه باشـد    كِ قابل تملّ ـ   مثلاً .داشته باشد 
دارد، پس بايد داراي تمامي شـرايط        را   يعنوان مهرالمسم  دين موضوع جد  يه ا ك چرا

  .لازم باشد
ن ياول متوجـه حقـوق زوج ـ     مرحلـة   ه در   ير موضوع مهر  ييتغ :ت طرفين رضاي. ۳

  .است؛ از اين رو بايد با رضايت كامل آنها و به دور از هر نوع اكراه و اجبار انجام گيرد
ر مـشروع  ي ـغدر راستاي اهـداف  د يه نبا ير موضوع مهر  ييتغ :مشروعيت جهت  .۴
 ي از و  يه امـوال خاص ـ   كني ا يج برا زو  مثلاً .اثر خواهد بود   ي ب ،ريين تغ يوگرنه ا ،  باشد

ه، ي ـر مهر يي ـات تغ ي ـن امـوال را بـا عمل      ي ـ ا ،فتد بـا توافـق زوجـه      ين ارانشكدست طلب ه  ب
ر يثأت ـ ير ب ـ يين تغ ي ا ؛ لذا نجا قصد شوهر نامشروع است    يدر ا ،  دهد  مي قراري  مهرالمسم
  .خواهد بود

  ييجا هصراحت توافق بر جاب .ب

توافـق   ن رو ي ـ از ا  ، مـشابه اشـتباه شـود      ِ  ي حقـوق  ين اسـت بـا نهادهـا      كه مم ير مهر ييتغ
رهـن    چـون ضـمانت و     يي اوقـات، نهادهـا    يه برخ ـ ك ـچرا  ؛  ح باشد يد صر ين با يزوج

  .باشند  ميرييه توافق بر تغي شبيشامل موارد
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   اثبات توافق.ج

ن ي اثبـات چن ـ   ي بـرا  ، در صورت اخـتلاف    ،ان افراد ي موجود م  هاير توافق يهمچون سا 
: اي همچـون   عمومي اثبات دعوي عمل نمـود؛ يعنـي از ادلـه     توافقي بايد بر اساس قواعد    

  .، بهره گرفتل آمدهي به تفصيه در قانون مدنكقسم  و اقرار، اسناد، شهادت

  ي توافقييجا ه جابيت حقوقي ماه:فصل سوم
  ي توافقييجا ه جابيلّكل ك ش:گفتار اول

ه بـا   زمـاني ك ـ  تـا   توانند    مي آنها .ن است ي طرف ةت اراد يمكحا،   قراردادها ةاصل در هم  
 يقراردادهـا  ).م. ق ۱۰ة  مـاد ( م معـارض نباشـد    ك حـا  ي نظـام حقـوق    ةآمـر   و يلّكقواعد  
جـاد  ين اآ در   يراتييگر تغ يديكت  يبا رضا  و سپس به دلخواه و     نندك منعقد   يخصوص
ت ي ـبا رعا  وـ  استي اعتباريتيماهداراي ه ك ـند   هستدگان عقدينن آفرطرفين،. نمايند
ست ي ـ ن يچ اجبار يه و  خود دارند  ةدي را در آفر   يونه دگرگون  اصول توان هرگ   يبرخ
 ه را ي ـر مهر يي ـرسـد تغ    مـي  نظـر ه  ب پس.  باشد ي در قالب نهاد حقوق    ن توافق حتماً  يه ا ك

قـرارداد   ر در يي ـ تغ يكجاد  ي ا يبرا )له متعهد(زوجه   و )متعهد(  توافق زوج  ةبتوان ثمر 
 سـاقط   اسـت و   يه بـاق  ي ـهرم پـس قـرارداد    .دانـست  ر اصل قـرارداد   ييبدون تغ ،  هيمهر
 يت خـود بـاق    ط در آن بـوده اسـت بـه قـوّ          يشـرا  نات و يهر آنچه از تـضم     شود و  نمي

  .شود  مي دادهيريين در قرارداد تغي با توافق طرفصرفاً خواهد بود و
 بازرگانـان   ةه بـه وفـور در معـاملات روزمـر         ك است   يه شرط الحاق  ي شب ،ن عمل يا

 ؛دانـد   نمـي  ل تعهـد  ين تبد ياز قوان پيروي   به   ومك هم آنان را مح    يس ك شود و   مي دهيد
  .نندك  ميجاديه سازندگان در آن اكدانند   مي در ساختمان عقديرييه آن را تغكبل

   به مقابليبحث وفا  موضوع قرارداد وي توافقييجا هجاب: دوم گفتار
  ي به مقابل وفايستيچ .الف

  .شود يكسان تلقّي ميه ير مهريي با تغيه گاهك است ي حقوقي نهاد١، به مقابليوفا
 يه بـه سـبب مـورد      ك بل ،ن تعهد ي ع يفاي نه به سبب ا    يرود ول   مي نيب  تعهد از  يگاه

                                                        
1. Dation en paiement. 
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ي فـا ي ا يه بـه معنـا    ك ـ به مقابل    ي وفا ةليوسه   ب يعني ؛ به تعهد است   ي وفا ةمنزله   ب كه
  .تعهد است موضوع متفاوت با موردتأدية  ةليتعهد به وس

يفا  را اسـت   يگـر ي موضـوع د   ،ن تعهـد  ي ع ـ يافين به عوض است   يدا،   به مقابل  يوفا در
 يجـا ه   ب يگري موضوع د  يفايون در مورد است   ين با مد  ي اگر دا  ي،به عبارت . دينما مي

تعهد سابق ساقط شده    ،  افت دارد يدر  آن را  ز عملاً ين ن يدا د و يمورد تعهد توافق نما   
 بـه  يفـا ق وي ـه از طرك بل١ به عهدي وفاةواسطه  اما نه ب   ؛گردد  مي ون آزاد ي مد ةذمّ و

  .)۲۸۳: ۱۳۷۰سنهوري، ( مقابل

  ي توافقييجا ه به مقابل با جابي وفاكنقاط اشترا .ب

له در آنهـا     متعهد ت متعهد و  ي قراردادها رضا  ةمانند هم  :لزوم رضايت طرفين   .۱
 با  صرفاً ست و يز ن ي متفاوت جا  افت موضوعِ له به دري   ن اجبار متعهد  يبنابرا؛  شرط است 

  .)۲۸۷: همان(خواهد بود ن ك ممييفاين اي چنيت ويرضا
 شـتن از لزوم دا  .  باشند يت لازم  اهل يد دارا يهر دو طرف با    :بودن اهليت  دارا .۲
ن ي ـه دا ك ـتـوان گفـت       مي  به مقابل هم   ي وفا يبرا. ه بحث شد  ير مهر يي تغ يت برا ياهل
را ي ـز.  بـه عهـد باشـد   يدر وفـا شيوة يادشـده  ن به همان ي د يفايت است ي اهل يد دارا يبا
 يفـا يت ا يد علاوه بر اهل   يبا وني مد ،ن است ي د يفاي است ي متضمن معنا  ،مقابل به   يفايا
 بـه   ي مال يكق تمل يش را از طر    خوي نيرا او د  يز؛  ز باشد يت تصرف ن  ي اهل ي دارا ،نيد
  .ندك  ميفاين ايدا

  نقاط افتراق اين دو. ج

ي بـر خـلاف بحـث        تـوافق  ييجـا  هد در جاب ـ  ينوع موضوع جد   تيعدم محدود  .۱
  :لوفاي به مقاب

  فعـل  كا تـر  ي ـفعـل    ني بنـابرا  ؛باشـد  ٢تكي ـد انتقـال مل   ي ـ به مقابـل با    يموضوع وفا 
 بـر نگـارش     يمقترض مبن  رد و توافق مقرض و    ين توافق قرار گ   يموضوع ا  تواند نمي
 بـه مقابـل     يفـا يون، ا ي مـد  يـة مبلـغ مـورد قـرض از ناح       أديـة    ت يجـا ه   ب ينيتاب مع ك

  .)۲۸۸: همان( شود  نميمحسوب

                                                        
1. Paiement. 

2. Datio. 
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توانند   مي نيه طرف كبل؛   وجود ندارد  يتين محدود يه چن ير مهر ييه در تغ  ك ي حال در
ه قـرارداد   ي ـرا مهر  ه بتوان آن  ك يگريز د يا چ ي فعل   كتر فعل،  هر مال،  ينيگزيبر جا 
تواننـد آمـوزش      مـي  ني طـرف  ، طلا بـوده   كة س ۱۰۰ ي اگر موضوع اول   مثلاً. نند ك توافق
 از نـوع    يد مهرالمسم ي نبا صداق قرار دهند و لزوماً      را يگريد صفتهر  ا  ي هنر   ،قرآن

  .ت در آن لازم باشدكيه انتقال ملكن باشد يع
  يط قـرارداد اسـت بـر خـلاف وفـا          ي در شـرا   يريي ـ تغ  صـرفاً  ي توافق ييجا هجاب .۲

  ت آن اسـت ي ـمكحا  اراده وي از آزاديقـت نمـود  ي در حق،هي ـر در مهر  ييتغ: به مقابل 
ــرا   ــازندگان ق ــا س ــون رت ــاختمان آن دگرگ ــاد ي ايداد در س ــكج ــدون انن ــنيد، ب   هك
 به مقابـل مـسقط      يوفا«ه  ك يدر حال  . مطرح باشد  هاگر بحث يا د  ي بحث سقوط تعهد و   

» دي ـ موضـوع جد   يـك ن حـال تمل   يدر ع ـ   تعهد و  يفايهمزمان متضمن ا   تعهد است و  
  .)همان(

ه در آن بـا توافـق       ك ـ به عهـد بـود       ي وفا ي به مقابل نوع   يم فرانسه وفا  يدر قانون قد  
 بـه  يفـا ين اي بنـابرا  .گرفـت   مـي   قرار ي موضوع اصل  يا به ج  يگرين موضوع د  يطرف

شـود، ولـي از طريـق     مقابل همچون وفاي به عهد موجب زوال بلاواسطة تعهـد مـي     
   تعهـد  ي موضـوع اصـل    يفـا يق ا ي ـنـه از طر    موضوع متفاوت بـا مـورد تعهـد و        تادية  

  .)۲۹۰: همان(

 ييجـا  ه بـه مقابـل بـر خـلاف جاب ـ         ي در وفـا   ين اصـل  ينات د ي تضم يةلكسقوط   .۳
 نات و ي تـضم  يـة ل ك  به مقابـل   يدر فرض سقوط تعهد در وفا      : موضوع قرارداد  يتوافق

  .شود  ميز ساقطين لواحق
ر در  ي ـ للغ فـرض مـستحقّ     ولـو در   ي اصل ِ  نينات د ي به مقابل موجب زوال تضم     يوفا

رفتـه  ي در حقـوق فرانـسه پذ      ين مـورد  ينات در چن ـ  يزوال تضم  ...شود  مي آمدن آن 
  .)همان(  فرانسه.م. ق۲۳۸ادة م؛ شده است

 يه نوع ك بل ،ستي سقوط تعهد ن    اصولاً ، به مقابل  يخلاف وفا  ه بر ير مهر يين تغ يكل
چ گونـه   يگـر لواحـق ه ـ    يد نات و ين تضم يبنابرا .است  در ساختمان قرارداد   يدگرگون

نات ي در جهت تضم   يها دگرگون  چون اصولاً  ؛ خود هستند  ي جا درنند و   ك  ي نمي رييتغ
  .ستين
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  هي موضوع قرارداد مهري توافقييجا هابآثار ج:  سومگفتار
  يهد مهريموضوع جدتسليم متعهد شدن زوج به  .الف

  ، و بـه صـورت معتبـر منعقـد شـود           يح قـانون  ين در چهـارچوب صـح     يتوافق طرف اگر  
ــه ينت ــد ج ــر  و پيام ــود را ب ــدة خ ــيزوج عه ــذارد؛ ي م ــگ ــدن و يعن ــد ش ــهي متعه    ب

تـسليم  البتـه تعهـد زوج بـر        .  بـه زوجـه    يد بـه عنـوان مهرالمـسم      ي ـموضوع جد تسليم  
  دي ـ موضـوع جد ي تعهـد بـرا   ي ول ـ ،شـود   مـي  جـاد ياح ا ك ـ با انعقاد عقـد ن     يمهرالمسم

ه را بدهـد، تـابع      ي ـمهر چـه زمـاني      ه زوج ينكالبته ا . آيد  پديد مي د  يبا انعقاد توافق جد   
  .ن استيتوافق طرف

  يالمسمينات مهر ماندن توابع و تضميباق .ب

   از قـرارداد   يآن قـسمت   ه صـرفاً  ك ـشـود بل    نمـي   سـاقط  هي ـ قرارداد مهر  ،ن توافق يطبق ا 
 ،ه در بحـث مـا     ك ـم است   مسلّ ر آن محرز شود و    يين بر تغ  ي طرف ةه اراد يابد ك   تغيير مي 

نات و  يپـس تـضم    .شترينه ب  ر موضوع تعهد محرز است و     يي تغ ي برا ن صرفاً ي طرف ةاراد
 باشـند   يند تـوافق  توان  مي لواحق نات و ين تضم يا .مانند  مي  خود استوار  يلواحق بر جا  

  را ينات خاص ـ ي وصـول آن تـضم     يه برا ين هنگام انعقاد قرارداد مهر    يه طرف كنيامانند  
  . را گـرو گذاشـته باشـند       يا مـال  ي ـداده    را ضامن قرار   ي شخص مثلاً. رده باشند كر  مقرّ
چـون موضـوع    ؛  مانند  مي  خود يه هم بر جا   ير مهر ييلواحق پس از تغ    نات و ين تضم يا

اي  ه بـه گونـه  ي ـر مهريي ـه اگر تغ كد غافل شد    ينبا هرچند   .است يد هم مهرالمسم  يجد
، جـاد شـود   يم ا يقد د و يان موضوع جد  ياز نظر ارزش م   گيري    چشمه اختلاف    ك باشد
  راهـن ثالـث    ل ضـامن و   ي ـ از قب  يد بـه حقـوق اشخاص ـ     ي ـر نبا يين تغ ي ا ،صورت نيدر ا 

  مي قـد نات آنهـا در همـان حـد ارزش موضـوع          يتـضم در غير اين مـورد،      .  بزند صدمه
  .تشان مجبور نموديزان مسئوليش ميتوان آنها را به افزا ينم و ماند ي ميباق

 است مانند حق حبس زوجـه نـسبت بـه           ينات مختص مهرالمسم  ين تضم ي ا يگاه
 نـد، ك   مـي  د هـم صـدق    ي ـ بـر موضـوع جد     يچون مهرالمـسم   صورت نيدر ا . نكيتم
ان ي ـ هـم جر   دي ـدر مـورد موضـوع جد     ) مانند حق حـبس زوجـه     ( ناتيگونه تضم  نيا

  .خواهد داشت
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  يد بر موضوع جديصدق مهرالمسم .ج

اگر طـلاق رخ    ،  هير مهر ييت آنها بر تغ   يرضا ن و يان زوج ي م يكيدر صورت وقوع نزد   
افـت  ي زوجـه در  اگـر قـبلاً    و د را بـه زوجـه بدهـد       يد نصف موضوع جد   يدهد زوج با  

 بـه   گـر يد نـد و  كبـه زوج مـسترد       د را ي ـد نصف موضـوع جد    يز با ي ن ي و ،رده است ك
  .ندك  مي صدقيد مهرالمسمين موضوع جدي چون بر ا؛ستي نيم اعتباريموضوع قد
ن بــر طــلاق بــه شــرط اســترداد ي زوجــ،مبــارات در طــلاق خلــع و ن اگــريهمچنــ
 ني ـدر ا ،  ر داده باشند  ييه را تغ  ي مهر ا بعداً ي قبلاً نند و ك توسط زوجه توافق     يمهرالمسم

  .باشد يم )يمهرالمسم(د يدموضوع ج شود  ميصورت هم آنچه به زوج داده
دهد  ض قرار ا معوّ ي را عوض    يمهرالمسماي    ان معامله ين اگر زوجه در جر    يهمچن

 )يمهرالمـسم (د  ي ـشـود موضـوع جد      مـي  ه منتقل چآن،  ر رخ داده باشد   يين تغ ي ا قبلاً و
  .است

افـت آن   يدرقبـل از    ا   ي ـ و ندكت  ي وص يسك ي را برا  ين اگر زن مهرالمسم   يهمچن
  .باشد  مي)يمهرالمسم(د يرسد موضوع جد  ميا ورثهيله  يه موصد آنچه بيفوت نما

   بحثي فقهةسابق: بخش سوم
  ليث فضيحد: فصل اول

 دربارة اين موضوع به عمـل       با بررسي و تفحصي كه در قرآن كريم و احاديث ائمه          
در حاضر   موضوع   ةم دربار يمستق ح و يطور صر ه  ه ب  ك دا شد يث پ ي حد  يك تنها آمد،
ه  ك شود  مي الؤسفرضي   ة دربار ث از امام صادق   ين حد يدر ا  .دبحث شده بو   آن

 ـ  يـك   عبد آبق و   يك،  ي هزار درهم مهرالمسم   يمرد با توافق زن به ازا      رد حبـره بـه      بُ
اشـكال دانـسته و در ادامـه در            با وجود رضايت زوجه آن را بي       امام. دهد ي مي و

د ي ـبا  حق مهر ندارد و    گريزن د  :نديفرما  مي دخول  طلاق قبل از   ة دربار يپاسخ پرسش 
  . ...باشد  ميرد هم مال زنبُ عبد و، ندكرد  را )درهم ۵۰۰ (ينصف مهرالمسم

  :متن حديث شريف چنين است
د عن الحسن بن محبـوب      حمد بن محمّ   أ  عن ييحيد بن   عقوب عن محمّ  يد بن   محمّ
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 یج امـرا   عن رجـل تـزوّ     االله با عبد ألت  أس :قال،  ليل بن صالح عن الفض    ي جم عن
ذا  إ :قـال  .صـدقها أ يلف درهـم الت ـ   أ ب ـ یا حبـر  ردًبا و ا له آبقً  عطاها عبدً أ درهم ف  لفأب

:  قلت .ت بالعبد ي قبضت الثوب ورض   يذا ه إس  أانت قد عرفته فلا ب    كت بالعبد و  يرض
ون يك ـ درهـم و   ائیه خمـسم  ي ـ عل مهر لهـا وتـردّ     لا: قال ؟يدخل بها ن  أقها قبل   ن طلّ إف

  .)۴/۳۸۰: ۱۳۶۳ الكليني، ؛۲۸۳ـ۲۱/۲۸۲: ۱۴۱۴العاملي، ( العبد لها

  نظرات و آراي فقها: فصل دوم
: انـد    به بحث و ارائة نظر دربارة ايـن حـديث پرداختـه             خود هايتابك در   يادي ز يفقها

: ۱۴۱۶،  الفاضـل الهنـدي   ؛  ۱۸۲: ۱۴۲۳،  الـسبزواري ؛  ۸/۲۴۲: ۱۴۱۳،  الشهيد الثـاني  ؛  ۱۹۰: ۱۴۱۰،  الحلي(
ابـن  ؛ ۹۳ـ ۳۱/۹۲: ۱۳۶۵، الجـواهري ؛ ۵/۳۶۷: ۱۴۱۰،  الثاني الشهيد؛  ۱۰/۴۴۵: ۱۴۱۲،  الطباطبايي؛  ۷/۴۴۵

: ۱۴۰۹، الحلــي؛ ۵۲۳ـ  ۲۴/۵۲۲: تــا بــي، البحرانــي؛ ۳۲۸: ۱۴۱۵، الــصدوق؛ ۲/۵۸۷: ۱۴۱۰، ادريــس
؛ ۳/۹۶: ۱۴۱۴، السيـــستاني؛ ۲۲/۱۱۹: ۱۴۱۲، الروحـــاني؛ ۴/۴۱۳: ۱۴۰۵، الخوانـــساري؛ ۵۵۱ـ  ۲/۵۵۰

  )۷۹۳: ۱۳۸۲ النراقي،؛ ۴۰۲ـ۱/۴۰۱: ۱۴۰۷، العاملي؛ ۱۷: ۱۴۲۰، الحلي؛ ۴۳۷: ۱۴۲۱، اللنكراني
  :مينك  ميرك را ذهايي هنجا نمونيدر ا

 يق رجـع بنـصف المـسمّ       طلّ ـ ا ثـمّ  ئًيا وش ا آبقً و عبدً أا  عطاها عوض المهر متاعً   ألو  «
  .)۱۹۰: ۱۴۱۰، الحلي(» دون العوض

ان لـه  ك ـالـدخول  قهـا قبـل    طلّمّا آخر ثئًيا وشا آبقً ا عن المهر عبدً   عطاها عوضً ألو  «
لا إس لـه    يا فل ـ و عقـارً  أا  عطاهـا متاعً ـ   أ ذا لـو  ك ـ دون العوض و   يالرجوع بنصف المسمّ  

  .)۱۰/۴۴۵: ۱۴۱۲، الطباطبايي(» اهنصف ما سمّ
ق قبـل    طلّ ـ ا آخـر ثـمّ    ئًيا وش ـ ا آبقً ـ و عبـدً  أا   متاعً ـ يالمـسمّ  عوض المهر  عطاهاألو  «

ا  أمّ ـ. والعـوض يمـسمّ مته دون نصف نفـس ال يو قأ يالدخول رجع بنصف مثل المسمّ 
و أ لـه    یو الموهـوب  أ ین التـالف  يالعك ـون بهـا    يك ف یدي الجد یه بالمعاوض يلإل فلانتقاله   وّالأ
 بـالطلاق نـصف المفـروض        المستحقّ ّ  نلأ ف :يا الثان أمّوی  ر معاوض يو غ أ یره بمعاوض يلغ

  .)۳۲۸: ۱۴۱۵، الشيخ الصدوق(»  نصفهيس له الرجوع فيره فليوالعوض غ
 يلاف الت ـ آ ب ـ یا حبر بردًا و ا له آبقً  عبدً عطاهاأف لف درهم، ی بأ رجل امرا ج ال ذا تزوّ إ«

دخل ين  أقها قبل   ن طلّ إت بالعبد ف  ي قبضت الثوب ورض   يذا ه إ کس بذل أصدقها فلا ب  أ
  .)۲/۱۹۰: ۱۴۰۸، الفاضل الآبي(» ون العبد لهايك درهم ویه خمسمائي علبها فلا مهر لها وتردّ
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قها رجع   طلّ ا ثمّ و وصفً أا  ره جنسً يو بمغا أد عنه   يزأو  أ اعتاضت عن المهر بدونه      لو«
ق  لا تعلّ ـ  یدي ـ جد یه معاوض نّبنصف العوض لأ   ه الواجب بالطلاق لا   لأنّ يبنصف المسمّ 

  .)۵/۳۶۷: ۱۴۱۰، الثاني الشهيد(» له بها
ن ي ـم ا ك ـحمطابقـت   با توجه به    ولي   ؛ ندارند يثين حد يه چن كنيا ز با ينفقهاي عامه   

، السرخـسي ( عه را دارنـد ي ش ـيلام فقهـا  كر  ي نظ ي،متداول حقوق  هايث با چهارچوب  يحد
  .)۳/۲۶۰: ۱۴۱۸، المصري؛ ۲۴/۱۲۶ و ۹۳، ۲۱/۱۲: ۱۴۰۶

   نظرات فقهاف ويث شريل حدي و تحليبررس :فصل سوم
 بـر  يد عـدم صـدق مهرالمـسم     ي ـآ  مـي  دسـت ه  ث ب ـ ين حد يآنچه در نگاه نخست از ا     

 بحث ما   ةجيث با نت  يه مفاد حد  كد گفته شود    ياول شا مرحلة  در   .د است يموضوع جد 
م ناسـازگار   يد صـادق دانـست    ي را بر موضوع جد    يه عنوان مهرالمسم   ك هير مهر ييدر تغ 
  .است
ان ي ـن ب ه اي ـ ب .ف ندارد يث شر ي با حد  يچ گونه منافات  يهاين نظر،   م  ين ما معتقد  يكل
از اي غيـر     معاوضـه  ن معاملـه و   يان زوج ـ يه م ك است   يف ناظر به حالت   يث شر يه حد ك

در عـوض    راي  دي ـ جد يءش ـ ه زوجـه  ك ـن صـورت    يشود بد   مي ه منعقد يداد مهر قرار
  .رديگ ي مياز و)  زوجة الذمّيف ما (يمهرالمسم

شـواهد  لام  ك ـن  ي ـل ما بر ا   يدل .معاوضه باشد فقط  ا  يع  يتواند صلح، ب    مي ن معامله يا
  :استزير 
 ؛»ف درهـم  لأ ب ـ یا حبـر  ا وبـردً  ا لـه آبقً ـ   عطاها عبدً أف«وجود باء مقابله در عبارت       .۱

ه در آن   ك ـا معاوضـه    ي ـع  ي ـشتر در حالـت ب    ين گونه عبارت ب   ي ا .ن در مقابل آن   ي ا يعني
  .شود استفاده ميض وجود دارد، تقابل عوض و معوّ

 چـرا   ؛معامله بوده است   معاوضه و به منظور   ردن برد حبره با عبد آبق       كمه  يضم .۲
حبـره بـه      برد ،ن رو ياز ا . رديض قرار گ  ا معوّ يتواند عوض    يي نمي ه عبد آبق به تنها    ك

  .رديض قرار گا معوّيمه شده است تا بتواند عوض يآن ضم
 ل بـر وقـوع معاوضـه و       يتواند دل   مي زي ن »ت بالعبد ي قبضت ورض  يذا ه إ«عبارت   .۳

  .است ياعتبار ت وين اهميچنداراي  قبض ، چون در معامله؛ن باشديان زوجيمعامله م
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ن يان زوج ـ ي ـماي    نـاظر بـر وقـوع معاملـه        ثين حد يه ا كنيل ما بر ا   ين دل يتر مهم .۴
 ي همگ،د تا دوران معاصريخ مف يه از زمان ش   ك عظام است    يفقها آرا و نظرات     است،
  معاوضـه و   يث ناظر بـه وقـوع نـوع       ينجا حد يه در ا  كمتفق القولند    ثين حد ي ا ةدربار

 وي  مهرالمـسم تـسليم    سقوط تعهد زوج بـر       ،ن نظر ي ا ةجي نت ؛ن است يان زوج يمعامله م 
  .د استي جدة به دادن موضوع معاملي وةشتغال ذما

 ةلمكث از ين حديح ا يدر توض اند    اين حديث را بيان كرده    ه  ك يي تمام فقها  باًيتقر
  .ن استيان زوجيانگر وجود معاوضه ميه بك اند  استفاده نموده»عوض«

صـاحب   ،)۹۳ـ۳۱/۹۲: ۱۳۶۵نجفي،  ( صاحب جواهر    ،)۵/۳۶۷: ۱۴۱۰(ي  د ثان يمرحوم شه 
 و )۲/۵۵۰: ۱۴۰۹الحلـي،  ( عئصـاحب الـشرا    )۵۲۳ـ   ۲۴/۵۲۲: تـا   بـي البحرانـي،   ( ق الناضره ئاالحد

ه نّ ـلأ«حات خـود از عبـارت       يدر توض ـ  )۱۲۱ـ  ۱۱۹: ۱۴۱۲الروحـاني،   ( صاحب فقه الـصادق   
  .اند ردهكاستفاده » یدي جدیمعاوض

ز  ا يحت ـ )۱۲۱ـ  ۱۱۹: ۱۴۱۲(ي   روحـان  يآقـا   و )۹۳ـ  ۹۲: ۱۳۶۵نجفـي،   ( صاحب الجـواهر  
 »ا صـلح  ي ـع  ي ـب«از عبارت    )۵۸۷: ۱۴۱۰( سيمرحوم ابن ادر    و اند  ردهكع استفاده   ي ب ةلمك

  .رده استكاستفاده 
ه ي ـر مهر يي ـف، نـاظر بـه بحـث تغ       يث شـر  يه حـد  كجه گرفت   يتوان نت   مي ن،يبنابرا

اقل حدا  يه باشد و    يمهر  قرارداد يد به جا  يجد تواند ناظر به انعقاد قرارداد     يم و ستين
 معاوضـه صـورت   عـوض آن، تبـادل و    ويان مهرالمسم يه در آن م    ك يگريفروض د 

ن در فـرض    يبنـابرا . شـود   مـي  جادير ا يي تغ ي نوع ه در آن صرفاً   ك نه بحث ما     ؛رديگ مي
، بـه طـور    آنةا معاوض ـي ـه اسـت  ي ـ عقـد مهر   يد به جا  يجد ه انعقاد قرارداد  كث  يحد

 يمهرالمـسم  د،ي ـدج بـا انعقـاد قـرارداد      ند و ك   نمي صدق  بر عوض  يمهرالمسممسلّم  
  .ف ندارديث شري با حديلام ما منافاتكشود پس   ميساقط

  گيري جهينت
شود كه براي تعيين نوع تعهد در تبديل مهريه بايد به نكـات               از مباحث فوق نتيجه مي    

  :زير توجه كنيم
ن هـر عمـل   يـي  تعي مبنااصولاً: ) للقصودیالعقود تابع ( ني زوج ةل اراد يلزوم تحل  .۱
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ن ابتـدا   يبنابرا .اند ردهك را اراده    يه آنها انعقاد چه عمل    باشد ك    مي نيطرف ة اراد حقوقي
تـوان از     مـي  هك ـ يتـا هنگـام    و ل نمـود  ي ـآن را تحل   ن رفت و  ي طرف ةد به سراغ اراد   يبا

 را بـر آنهـا      ي حقـوق  يجـاد نهـاد   يتـوان ا    نمـي   برد ين به مراد آنها پ    ي طرف ةل اراد يتحل
ن ي توسط طرف  ي حقوق ي نهاد يجادا عدم ا  ي يجاد ا ة دربار ،به عبارت بهتر  . ل نمود يتحم

  .احراز گرددجاد آن ين در اي طرفةه ارادكني مگر ا،اصل بر عدم آن است
 ر در يي ـن تغ ي ـعـدم لـزوم درج ا     (هـن   ك ي حقـوق  هـاي ن بر قالب  ي طرف ة اراد يبرتر .۲
ن ي نخـست  ين عمـل حقـوق    ي ـا .هن است ك ي نهاد حقوق  يكل تعهد   يتبد: )ل تعهد يتبد

 ،در عمـل  . ل آن بـود   يتبـد  انتقال و ،  ت دو طرف  ي تعهد از شخص   ييا جد يگام به سو  
 دو  كآنچـه در قـصد مـشتر       شـد و    مـي  ليتبـد  رد و ك   مي رييل دلخواه تغ  كتعهد به ش  

ي چــون از لحــاظ نظــر ولــي .ل ســاده بـود يتبــد ل ون تحــوّيز هم ـيــآمــد ن  مــيطـرف 
داد بـه دو      مـي  آنچـه را رخ   آزاد كننـد     دو شـخص     ةد رابط يتوانستند تعهد را از ق     نمي

ه ك ـ يديجاد تعهد جد  يا ن و يشيسقوط تعهد پ  : ردندك   مي ميملازم تقس  عمل وابسته و  
خـاطر  ه  ست چـون ب ـ   ي ـارآمد ن كگر  يس د يسأن ت ين امروزه ا  يكل. شد  مي ن آن يگزيجا

ت يبـه رسـم     و يومـت آن بـر روابـط اجتمـاع        ك ح ييشناسـا   و ها انـسان  ةاحترام به اراد  
ان ك ـر اريي تغيگر برايعقد، د م بر ك قانون حا   دو طرف به عنوان    يشناختن مفاد تراض  

 نيپـس زوج ـ  . ستي ـل تعهـد ن   ي به نهاد تبد   يازي دلخواه، ن  يل آن به التزام   يتبد تعهد و 
ن ي ـتوابـع د    و هانيتضم و نندكجاد  ي ا يرات اساس ييه تغ ي مهر توانند در مفاد قراردادِ    مي
رو  ه روب ـ يبـا مـانع   ن اقـدام    ي ـ ا ، هـم  يه از لحـاظ نظـر     كرسد    مي نظره  ب .نگاه دارند  را

ر آن را نداشـته باشـند؟    يي ـنند، چرا تـوان تغ    ك را ساقط    ياگر آنان قادرند تعهد   . نباشد
عقـد  ( موجـود    ةرات در قـرارداد، رابط ـ    يي ـ تغ ي سـر  يـك  يه بـرا  ك ندارد   يپس لزوم 

ر موضوع تعهـد    ييتغتا هنگامي كه    ن  يبنابرا .ننديافري نو ب  يقرارداد  و گسستهرا   )هيمهر
 تعهد را   ي اجرا يرا دو طرف بنا   يز. نخواهد بود  ل تعهد ي عنوان تبد  ز نشود تحت  احرا

  .دارند نه سقوط آن را
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

  
  بررسي تطبيقي شرط ذخيرة مالكيت

    استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي( ١دكتر محمدعلي سعيدي(  
     دانشگاه علوم اسلامي رضويدانشجوي دكتري (غلامرضا يزداني(  

  چكيده
 فتـه شـده،   يت پذير كوق ايران، اصل انتقال فوري مال     چند در فقه اماميه و حق     هر

تواننـد بـا درج      ميباشد، لذا طرفين      نمي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي       
يت را معلق به تحقق شـرطي       كيت در قرارداد، زمان انتقال مال     ك مال ةشرط ذخير 

اثـر  در . يت است نه تعليـق قـرارداد  كماهيت اين شروط، تعليق انتقال مال     . نمايند
 يت براي فروشـنده بـاقي     كده است، مال  نشحقق  م ،ه شرط كاين شرط، تا زماني     

شود ولي خريدار نوعي حق عيني نسبت به مبيع           نمي ماند و به خريدار منتقل     مي
بعد از انعقاد قرارداد بيع، اگر مبيـع بـه خريـدار تحويـل داده             . آورد  مي دسته  ب

پرداخـت ثمـن بـه خريـدار،        . ودشود، يد خريدار نسبت به مبيع، اماني خواهد ب        
توانند در خصوص اثر آن نيـز         مي يت ندارد و طرفين   كاثر قهقرايي در انتقال مال    

سته شـود و    ك ـتوافق نمايند و اگر چنانچه خريدار قبـل از پرداخـت ثمـن، ورش             

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۴/۷/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. saidy_dor@yahoo.com 
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  . را بنمايدتواند تقاضاي استرداد آن  مي مبيع نزد او باشد، فروشندهعين
  .، مالكيت، تعليق، حق عينيشرط، ذخيره :يواژگان كليد

  مقدمه
ه بـه   كهاي قرارداد فروش، طرفيني بودن تعهدات طرفين قرارداد است          كي از ويژگي  ي

  تعهـد بـه پرداخـت ثمـن         نيـز   فروشنده، تعهـد بـه انتقـال مبيـع و خريـدار            ،موجب آن 
 ثمـن نيـست مگـر       ةبـار  ك غالباً خريدار قادر به پرداخت فوري و ي        ،در عمل . ندك  مي
ار ببنـدد و از  ك ـتوليـد بـه   فرايند  او فرصتي داده شود تا مبيع را بفروشد يا در     ه به كاين

 خريـدار نيازمنـد     ،در نتيجـه  . آورد، ثمـن را بپـردازد       مـي  ه از توليد به دست    منافعي ك 
. را به فروشنده پرداخت نمايـد  ردن ثمن، آنك مناسبي است تا بتواند با فراهم   فرصتِ

الا را  ك ـه خريـدار، ثمـن      ك ـقبـل از اين    هك ـدارد   همـواره ايـن خطـر وجـود          ،از طرفي 
ــردازد، ورش ــاع    شــده ستكــبپ ــا اساســاً از پرداخــت ثمــن امتن ــدكو ي  ، در نتيجــه؛ن

ميني اسـت   أنمايد، نيازمند ت ـ    مي الاهاي خود اي ك   ه اقدام به فروش نسيه    اي ك   فروشنده
ان بـراي فروشـندگ   هميـشه   عمـل    در. ندكالا اطمينان حاصل    ك ِ  تا از بازپرداخت ثمن   

دريافـت  ي عينـي  هـا  ه مـشتريان خـود، وثيق ـ  كت ـ كه از ت ـك ـان وجود ندارد كاين ام 
علاوه بر    ـان مناسبي استكي عيني، نيازمند مها ه زيرا از طرفي نگهداري وثيق؛نمايند

 از طرف   ـگذارد  مي فروشندهعهدة   زيادي بر    ة هزين ها  هگونه وثيق  ه نگهداري اين  كاين
زنـد، سـرعت      مـي  و حـرف اول را    بـوده   سيار مهـم    ، آنچه ب ـ  كنوني در تجارت    ،ديگر

ند شدن جريـان مبـادلات      كي عيني، باعث    ها  هاخذ وثيق . بالاي مبادلات تجاري است   
لان پيـشنهاد   ك ـي  هار و ايده در معاملات و تجارت      ك در نتيجه اين ف    ؛شود  مي بازرگاني

و ده  بـو هزينـه   داراي  ه هـم    ك ـ عيني از مشتريان،     ةوثيقبه جاي دريافت    ه  كشده است   
انيـسمي اسـتفاده نمايـد      كشود، فروشنده از م     مي ند شدن جريان مبادلات   كهم باعث   

انيـسم  كايـن م  . نـد ك عيني، از بازپرداخت ثمـن اطمينـان حاصـل           ةخذ وثيق اه بدون   ك
پيـشنهاد شـده و در      اي    شورهاي اروپـاي قـاره    ك ـدانـان    حقـوق سـوي   ه از   كمعاملاتي  

به موجب اين شرط،    . است» يرة مالكيت ذخشرط  «شورها رواج يافته،    كمعاملات اين   
يـا  (امل، پرداخت نـشده     كه ثمن به طور     كنمايد تا زماني      مي فروشنده در عقد، شرط   

انيـسم،  كبـا ايـن م    . يت مبيع، بـراي او حفـظ و ذخيـره گـردد           ك، مال )هر شرط ديگري  
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ايـن شـرط    . دفتا  مي خيرأق نشده، به ت   ه شرط مورد نظر محقّ    كيت تا زماني    ك مال انتقال
در حقـوق   . انـد  ردهك ـگـذاري    نـام » يتكشرط حفظ مال  «يا  » ذخيرة مالكيت شرط  «ا  ر

 و در حقـوق انگلـيس بـا    «la reserve de propriete»فرانسه ايـن شـرط بـا عنـوان     
  . معروف است«reservation of title» و «retention of title»عنوان 

خيرة مالكيت اشـاره خواهـد       شرط ذ  بارةگذاري در   در اين مقاله، ابتدا به پيشينة قانون      
 به اينكه ذخيرة مالكيت از جهت تحليلي باعـث تـأخير در             ا توجه شد و در همين راستا، ب     

شود، به زمان انتقال مالكيت در نظامهاي حقـوقي مختلـف دنيـا توجـه                 انتقال مالكيت مي  
  .گيرد نموده و در ادامه، ماهيت حقوقي، انواع و آثار آن مورد بحث و بررسي قرار مي

  يگذار قانون ةپيشين
. ذخيـرة مالكيـت وجـود نـدارد       شـرط   مـستند و دليلـي دربـارة         هيچ   ،در حقوق ايران  

 در برخي مقـررات خـاص       گذار ايران   قانونه  ك )۱۷۶: ۱۳۸۶پيرهادي،  ( چند ادعا شده  هر
ن ربـا مـصوب   وي بـد ك قانون عمليات بـان ؛ مانندبه طور مبهم به آن اشاره نموده است  

 قـانون تـشويق و حمايـت از         ۳ ة ماد ةي آن و همچنين در تبصر     ادستورالعمله و   ۱۳۶۲
 نامة  آيين مجمع تشخيص مصلحت نظام و       ۴/۳/۱۳۸۱ب  گذاري خارجي مصوّ   سرمايه

  .اجرايي اين قانون
  :دارد  مير مقر۱۳۶۲ّي بدون ربا مصوب ك قانون عمليات بان۱۰ ةماد

مر مسكن، با هماهنگي    توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش ا         بانكها مي 
قيمـت بـه منظـور فـروش         ارزان وزارت مسكن و شهرسـازي، واحـدهاي مـسكوني        
  .اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند

  : همين قانون۹برابر مادة 
جهت گـسترش امـور بازرگـاني در        توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم        انكها مي ب

بر اساس قرارداد مضاربه     منابع مالي لازم را   چوب سياستهاي بازرگاني دولت،     چهار
  .در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند

ب شوراي پـول و اعتبـار       ن مصوّ ك اجرايي فروش اقساطي مس    دستورالعمل ۹ ةماد
  :دارد  مير مقر۱۹/۱/۱۳۶۳ّ
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يدار شش دانگ   افي جهت ايفاي تعهدات خر    كمين  أفند به منظور اخذ ت    لّك م بانكها
  .ك در اين مورد به وثيقه بگيرند مطالبات بانةليكوني را تا وصول كواحد مس

 اجرايي فـروش اقـساطي وسـايل توليـد،          دستورالعمل ۱۳ ة برابر ماد  ،علاوه بر اين  
سن اجـراي  فند به منظـور حـصول اطمينـان از حُ ـ   لّك مكها بان :سيساتأآلات و ت   ماشين

 ة را به وثيق ـ   دستورالعملموال موضوع معاملات اين      ا ،قرارداد و وصول مطالبات خود    
 ايـن مـاده اگـر موضـوع معاملـه، مـصرف انحـصاري يـا                 ةتبصرطبق  درآورند و    خود

 مجـدد از آن مقـرون بـه         ة استفاد ،برداري محدود داشته باشد و يا در اثر نصب و بهره         
ه اخـذ    مبـادرت ب ـ   ، علاوه بر وثيقه گرفتن اموال موضوع معاملات       كصرفه نباشد، بان  

  .)همان(  اضافي نيز خواهد نمودةوثيق
شـرط  دربـارة   تـوان     نمـي  گفتـه   از قوانين و مواد پيش     ك از هيچ ي   ،به نظر نگارنده  

العمل  دسـتور ۹بـه ويـژه مـادة       ه مواد فوق    كرد؛ چرا   كاستنباط  مطلبي   ذخيرة مالكيت 
در  .»ذخيـرة مالكيـت   شـرط   «است نه   » رهن المبيع «اجرايي فروش اقساطي، مربوط به      

ه از وصـول ثمـن و       ك ـرهن المبيع، فروشنده بعد از فروش مبيع بـه خريـدار، بـراي اين             
رهـن  « در   .گـذارد   مـي  طلب خود، اطمينان حاصل نمايد، مبيع را نـزد خـود بـه رهـن              

 يت مبيع نيز به خريدار منتقـل      كعقد بيع به طور صحيح و معتبر واقع شده و مال          » المبيع
را بـه عنـوان       خريـدار شـد، فروشـنده آن       ك مل ـ ه مبيـع،  ك ـبعد از آن  گرچه  گردد،   مي

، بعد از انعقاد قـرارداد بيـع،        ذخيرة مالكيت اما در شرط    . دارد  مي وثيقه، نزد خود نگه   
  مبيـع بـاقي    كان، بـايع مال ـ   ك ـماكه هنـوز    كشود بل   نمي يت مبيع به مشتري منتقل    كمال
 ۹ ةماد. شوده ثمن پرداخت    كشود    مي يت مبيع به مشتري منتقل    كماند و زماني مال    مي

شش دانگ واحـد  ... بانكها مكلّفند«: مقرّر نمودهدستورالعمل اجرايي فروش اقساطي  
 ك بان ـ ه خـودِ  ك ـزماني صـحيح اسـت      » وثيقه« عنوان   ؛»به وثيقه بگيرند  ... كوني را مس

  .ه مال ديگري را در دست خود نگه داردك بل، مبيع نباشدكديگر مال) بايع(
چ دليل و منبعي دربارة شرط ذخيـرة مالكيـت وجـود            به هر حال، در حقوق ايران، هي      

  . البته اين به معناي عدم پذيرش و بطلان چنين شروطي در قرارداد بيع نيست؛ندارد
 را مورد توجـه قـرار داده و در          ذخيرة مالكيت  شرط   گذار  قانون ،در حقوق آلمان  

آلمـاني در خـصوص     گذاري    قانونويژگي  . خصوص آن مقرراتي وضع نموده است     
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ذخيـرة  ه عـلاوه بـر تبيـين دقيـق ماهيـت شـرط              ك ـ در اين است     ذخيرة مالكيت  رطش
ه ك ـ بر خلاف حقوق فرانـسه       ؛را به طور مشخص معين نموده است       ، آثار آن  مالكيت

تـرين حقـوقي ايـن      ك اشـاره ننمـوده و در نتيجـه، در د          ذخيـرة مالكيـت   به آثار شـرط     
  .ست بيان شده اي مختلفهاي هشور، در خصوص آثار آن، نظريك

  :ر نموده است قانون مدني آلمان مقر۴۵۵ّ ةماد
، در  نـد كامل ثمـن بـراي خـود حفـظ          ك ةيت مال منقولي را تا تأدي     كگاه بايع مال  هر

ه ك ـيـت، معلـق بـر شـرط تعليقـي           كي انتقـال مال   اچنين توافقي به معن    ،حالت ترديد 
ه ك ـامل ثمن، همـراه بـا حفـظ حـق فـسخ عقـد در صـورتي                  كعبارت است از دفع     

  .ي خواهد شدتأديه تأخير نمايد، تلقّ  درمشتري

گـردد،    مي ثمنةق بر تأدي يت معلّ ك وقتي انتقال مال   :در توضيح اين ماده گفته شده     
عليـه را    قه عـدم وقـوع معلّ ـ     ك ـعليه واقع نشده و بر مبنـايي         قبا عدم پرداخت ثمن معلّ    

ه ك ـي  امـا وجه ـ  . خـود منفـسخ گـردد      هب بدانيم، بايد چنين قراردادي خود     شرط فاسخ 
ه ك ـه در نظر گرفتـه شـده اسـت          كه حالت تعليق به صورتي      كمطرح است اين است     

ه انجام عملـي    كعليه   قاما اگر معلّ  . ندكيت را منتقل    كعليه واقع شود تبعاً مال     قاگر معلّ 
؛ در اين   ق نگردد ارادي از سوي خريدار است و مورد تعهد او قرار گرفته است، محقّ            

 حقـوقي   ةقد به دست بايع سپرده شده و او بين فـسخ رابط ـ            يا زوال ع   حالت اختيار بقا  
  ١.ر شده است ثمن مخيّةيا ابقاي آن و مطالببين آنها 

خـود منجـر     هب ـكه خود  آلمان با ابراز چنين تمايلي، شرط را شرط فاسخ           گذار  قانون
 و(چـون حـصول يـا عـدم حـصول شـرط             . به زوال عقد گردد در نظر نگرفته است       

 آلمـان   گـذار   قـانون يا شرط فسخ باشـد و       ) فاسخ(د شرط انفساخ    توان  مي )عليه قمعلّ
ه بـا بيـع متـضمن       اي ك ـ    حقـوقي  ةعليه را شرط فسخ رابط     قعدم حصول شرط و معلّ    

  .)۱۷۲: ۱۳۸۶پيرهادي، ( يت ايجاد شده، در نظر گرفته استكشرط حفظ مال

  ٢. مورد اختلاف واقع نشده استذخيرة مالكيتدر حقوق فرانسه صحت شرط 

                                                        
1. Davies Iwan, “Retention of title clauses in sale of goods contracts in Europe”, p.37. 

2. Perochon Francoise, La reserve de propriete dans la vante de meubles corporals, 

n.28, p.34. 
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 صـورت زيـر   تـوان بـه       مـي  اين خصوص در فرانسه وضع شـده       ه در ك  را اتيمقرر
  ١:ردكمند  نظام
حيح  بين طرفين ص ـ   ذخيرة مالكيت  شرط   :دارد  مي ره مقرّ ك ۱۹۸۰  مه ۱۲ـ قانون   ۱

خـصوص   ستگي در ك ـولي اگـر دادرسـي ورش     . استو عليه شخص ثالث لازم الاجر     
سته ك ـديگـر خريـدار ورش    اران  ك ـار شروع شـده باشـد، عليـه طلب        كاموال مشتري بده  
  .قابليت اجرا ندارد

  .در خصوص تصفيه ۱۹۶۷ة ژوئي ۱۳ قانون ـ۲
 ۱۲۱ ة در مـاد    و را فـسخ نمـوده اسـت       ۱۹۶۷ه قـانون     ك ۱۹۸۵ ة ژانوي ۲۵ قانون   ـ۳

  .رده استك بيان ذخيرة مالكيتاصولي را براي شروط 
أثير شـرط    را اصلاح نمـوده و ت ـ      ۱۹۶۷اين قانون، قانون    : ۱۹۹۴ ژوئن   ۱۰ قانون   ـ۴

الاهــاي كه شــامل كــ تــا جــايي ؛رده اســتكــ را توســعه و تقويــت ذخيــرة مالكيــت
البتـه بـراي    . شـود   مـي  يب شـده بودنـد،    كالاهاي ديگر خريدار تر   كه با   كشده   فروخته

در خصوص انتقال وجـود داشـته       توبي  ك م ةنام تك شر دباي  مي اريك  اجتناب از فريب  
  .باشد

ميـت اراده در  كحا  اراده و ِ  اصـل آزادي   با توجـه بـه پـذيرش         ،در حقوق انگليس  
ه تعيـين زمـان انتقـال       ك ـالاهـا   ك قانون بيع    ۱۷ ةبا توجه به مفاد مدلول ماد      قراردادها و 

 پذيرفته شده   ذخيرة مالكيت رده، شرط   كخواست طرفين منوط     يت را به اراده و    كمال
  ٢.است

پيـدا  تكامـل    در اروپاي شرقي رشد و       ذخيرة مالكيت ه شرط   كحقيقت اين است    
مجلـس   ۱۸۹۵ در سـال     . بيگانه نيـست   ، با حقوق انگليس   ولي با اين حال   كرده است؛   

ي نموده   دولت در قراردادهاي خصوصي تلقّ     ةرا صرفاً مثالي بر عدم مداخل       آن ،اعيان
يـت تـا    كه مال ك ـانـد    اراده نمـوده  آن  ه طرفين   ك نمايانگر اين باشد     ي اگر قرارداد  .بود

 ، مانع تـأثير ايـن خواسـت و اراده   قاعده و اصل حقوقي  تقل نشود، هيچ    زمان معيني من  
                                                        

1. Davies Iwan, op. cit., p.24. 

2. Davies, William, “Romalpa thirty years on - still an enigma?”, Hertfordshire Law 

Journal 4, p.1. 
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طور مقرراتي مانند قانون      ِ ابتدايي در حقوق انگليس و همين        اين مصوّبة قضايي  . باشد  نمي
 لـذا ايـن     .رسـد   مـي   به نظـر   ذخيرة مالكيت  شرط   ةمناسبي براي توسع  زمينة  الاها  كبيع  

در حقـوق انگلـيس    ذخيـرة مالكيـت  ، شـرط  ۱۹۷۶ه قبل از سال كاست تعجب  جاي  
، كقرارداد اجـاره بـه شـرط تملي ـ      مانند  شروط بيع   هرچند  . املاً ناشناخته بوده است   ك

ه ك ـ اين است    ذخيرة مالكيت  اما تازگي و ويژگي شرط       ؛استرايجي  متداول و   امور  
  ١.ندكشده محسوب  الاهاي فروختهك كسازد تا خود را مال  ميفروشنده را قادر

  يتك انتقال فوري مالةقاعد
م كحـا  يـت، ك انتقال مال  بارةي در  و هماهنگ  سانكي حقوقي دنيا، وضعيت ي    هادر نظام 
 فنلاند و پرتقـال،  ك،بلژيمانند شورها ك از يدر حقوق ايران و فرانسه و بسيار      . نيست
در حقـوق انگلـستان، زمـان انتقـال         . يت پذيرفتـه شـده اسـت      ك انتقال فوري مال   ةقاعد
ه طـرفين  ك ـيعني صـورتي  (لي در فرض اطلاق  و ؛ طرفين است  ةيت، بسته به اراد   كمال

در . ور پذيرفتـه شـده اسـت      ك مذ ةقاعد) رده باشند ك ن توافق يتكبراي زمان انتقال مال   
يـت  ك انتقـال فـوري مال     ةقاعـد كم اسـت و     املاً متفـاوتي حـا    كحقوق آلمان وضعيت    

 ؛شـود   نمييتك، قرارداد بيع باعث انتقال مالاين كشوردر حقوق . پذيرفته نشده است 
. يت، بايد مجدداً طرفين بر انتقال توافق نمايند       كق بيع، براي انتقال مال    ه بعد از تحقّ   كبل

»  تـصرف  ةاباح ـ« قرارداد بيع صرفاً براي طرفين قرارداد باعث ايجـاد           ،به عبارت ديگر  
بـين  همچنـين   . يـت نـدارد   كاري بـه انتقـال مال     كشود و     مي الاهاي مورد قرارداد  كدر  

  ٢.داده شده استايجاد يت، تمايز كقوقي بيع و انتقال مالتوافق بر ايجاد ماهيت ح

  ذخيرة مالكيتتوصيف شرط 
ذخيـرة   شـرط  ِ ي وضعيت حقوق۴۵۵ ةشور در ماد  ك قانون مدني اين     ،در حقوق آلمان  

                                                        
1. Davies, William, op. cit., p.1. 

2. Badia Fiesolana, San Domenico (fi), Etude compare sur la ptopriete utilisee come 

surete, p.17; and also see: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, “The 

future of reservation of title clauses in the European community”, p.870; and: Jarno 

Tepora, “Reservation of title as secutity and in the adminstrration of property”, p.3. 
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  ١. را به طور روشن تبيين نموده استمالكيت
 بـر  يـت، معلـق   كي انتقـال مال   اچنين توافقي بـه معن ـ    «: كردهر  ه مقرّ كطبق اين ماده    

  را شرط تعليقيذخيرة مالكيت آلمان، شرط گذار قانون :توان گفت  مي»شرط تعليقي 
 در قـرارداد، باعـث تعليـق انتقـال          ذخيـرة مالكيـت   ه درج شـرط     طوري ك داند، به    مي
  .شود  ميباشد،  ميامل ثمنكه غالباً پرداخت ك امري كق ييت بر تحقّكمال

 برخي  : وجود دارد  يرة مالكيت ذخحقوق انگليس دو ديدگاه در ماهيت شرط         در
 را صـرفاً شـرطي    و برخـي ديگـر آن     ٢داننـد   مـي   را نوعي وثيقـه    ذخيرة مالكيت شرط  
  ٣.شود  مييت درجكه فقط به قصد تعليق و تعيين زمان انتقال مالكدانند  مي

ِ حقـوقي،     در حقوق فرانسه، به دليل عدم تبيين دقيـق ماهيـت آن در قـانون، دكتـرين                
 ارائه كرده است؛ برخي معتقدند كه با درج شرط ذخيرة مالكيـت در            نظريات مختلفي را  

. گيـرد  شود و به اصطلاح، تعليق در انشا صورت مي قرارداد، نفس و اساس عقد معلّق مي  
به عبارت ديگر، اثر شرط ذخيرة مالكيت اين اسـت كـه تـا شـرط محقّـق نـشود و ثمـن                       

 برخـي ديگـر بـر ايـن         ٤.نـشده اسـت   طور كامل پرداخت نگردد، اساساً عقد بيعي واقع          به
اند كه شرط حفظ مالكيت به معناي تعليق انتقال به تأدية تمام ثمن اسـت و تحقّـق                    عقيده

عليه، مالكيـت از لحظـة عقـد منتقـل           شرط، اثر قهقرايي دارد يعني با تحقق شرط و معلّق         
 اگر شـرط    محقّق نشده مبيع متعلّق به فروشنده است و        )تأدية ثمن (شود؛ ولي تا شرط       مي

انـد كـه بـا      گروهي ديگر چنين اظهار نموده ٥.تواند در مبيع تصرف كند      واقع نشود او مي   
شود و مالكيت با عقـد      شرط حفظ مالكيت، بيع منجّزاً همراه با شرطِ فاسخِ معلق واقع مي           

در هر  . شود  يابد؛ ولي با نپرداختن اقساط ثمن، باعث انحلال بيع از آغاز آن مي              انتقال مي 
 ٦.گردد   انحلال به فروشنده برمي    ةمن تلف مبيع است و مبيع از لحظ       اضخريدار  ،  حال

                                                        
1. M. Pedamon, La reserve de propriete en droit allemand et en driot francais, 1982. 

2. In Re Bond Worth. {1980}. 

3. Aluminium Industrie Vaassen BV v. Romalpa Aluminium Ltd {1976} - Clough Mill 

Ltd v. Martin {1985} - Armour v. Thyssen Edelstahlwerke AG {1991}. 

4. Jacques Ghestin, et Bernard Desche, Traite des contrats (La Vente), p.654, N590. 
5. Mazeaud (H. L. J.) Lecons de droit civil, Tome 3 (vente et echange), N922. 

6. Mazeaud (H. L. J.), op. cit., Tome 3 (vente et echange), N922. 
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، عقـدي اسـت     ذخيرة مالكيت ه بيع با شرط     كاند   گروهي ديگر بيان داشته    نهايت،   در
شـود    نمـي ق معلّ،يتكخير افتاده است و انتقال مالأيت در آن به ت كه انتقال مال  كز  منجّ

  ١.ل مبيع از حين عقد به مشتري استاشف از انتقاكامل ثمن كو پرداخت 
ذخيـرة مالكيـت وجـود     شرط بارةقانوني دردليل و مدرك   در حقوق ايران، هيچ     

تـرين حقـوق    كد.  خبـري نيـست    ذخيـرة مالكيـت    قضايي نيز از شرط      ة، در روي  ندارد
 بـا   تطبيـق مقـام    لـذا در  .  توجـه چنـداني ننمـوده اسـت        ي حقـوق  ةايران نيز به اين پديد    

حقوق اروپايي در اين خصوص ايراد شده و با توجـه بـه مفهـوم ايـن                 ه در   كنظرياتي  
و فلـسفه و    بـوده    ذخيـرة مالكيـت   شـرط   داراي  ه  كطرفين در قراردادي    ة  شرط و اراد  

  ماهيـتِ  ة ظـاهراً نظري ـ   ؛ شده يه منجر به رواج اين شرط در معاملات تجار        كمتي  كح
 يعنـي شـرط     ؛اسـت برخـوردار   پشتوانة علمـي     از   ذخيرة مالكيت تعليقي داشتن شرط    

  .شود  مييتك باعث تعليق انتقال مالذخيرة مالكيت

  ذخيرة مالكيتانواع شروط 
ذخيـرة  اقـسام و انـواع      . ي مختلفي انجـام گيـرد     هالكن است به ش   ك مم ذخيرة مالكيت 

اربرد بيـشتري دارد،    ك ـه در بازارهاي مختلف دنيا      ك اما آنچه    ؛شمار است   بي مالكيت
  .اند دانان مختلف آنها را مورد توجه قرار داده ه حقوقك مشهور است ةچند شيو

 در حقوق انگليس گاه     ٢، را سه قسم   ذخيرة مالكيت  انواع شرط    ،در حقوق فرانسه  
  .اند قسم دانسته ٥ و گاه چهار٤ گاه سه٣،دو

                                                        
1. Mazeaud (H. L. J.), op. cit., Tome 3 (vente et echange), N922. 

2. Davies Iwan, op. cit., Article 5, by Marc Saint - Cene. p.27. 

3. Larry Coltman, Hill Hofstertter LLP, … , “A practical guide to retention of title 

claims”: “Although there are numerous version of R. O. T. clause in a variety of 

contractual documentation, there are broadly two types of such clauses”. 

4. Davies Iwan, op. cit., p.106:“Typically, there are three parts to the reservation of 

title or “Romalpa” clause”. 

5. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, “The future of reservation of title 

clauses in the European community”, p.874; and also see: Davies, William, 

“Romalpa thirty years on - still an enigma?”, p.4. 
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: ردك ـتوان به چهـار دسـته تقـسيم           مي  را ذخيرة مالكيت  معروف و متداول     شروط
 ،شده الاهاي انتقال داده  ك كفروشنده، مال بال آن   كه به دن   شرط سادة ذخيرة مالكيت؛   

 ادعـاي  ة بـه دنبـال توسـع     ،شده از مبيع   شرط تعميم به محصولات ساخته    . ماند  مي باقي
شرط تعمـيم   . باشد  مي رده است، كه خريدار از مبيع توليد      كالاهايي  كفروشنده براي   

ه ك ـليـت خريـدار    حق فروشنده به هـر فعا      ةدهند د ناشي از فروش مبيع، توسعه     يبه عوا 
  شـرط پرداخـتِ    ،نهايـت  در. باشـد   مـي  الاها انجام داده باشد،   كن است نسبت به     كمم

شده به خريـدار بـه    الاهاي انتقال دادهك ة بدهي، به دنبال اعطاي حق نسبت به هم  تمامِ
  .باشد  ميه خريدار به فروشنده دارد،كيي ها بدهية همةمنظور تسوي

  ١.شرط ساده. ۱
  ٢.شده از مبيع محصولات ساختهشرط تعميم به . ۲
  ٣.د ناشي از فروش مبيعيشرط شرط تعميم به عوا. ۳
  ٤.شرط پرداخت تمام بدهي. ۴

  :پردازيم يادشده مي ة از شروط چهارگانكدر ادامه به توضيح بيشتر هر ي

  ذخيرة مالكيت ة شرط ساد:مبحث اول
  مبيـع بـاقي    كل ـه فروشنده صرفاً ما   كدهد    مي  توضيح ذخيرة مالكيت شرط  اشاره شد   

تا زماني كه ثمن بـه طـور   ، ذخيرة مالكيت ةطبق شرط ساد،   به عبارت ديگر   ٥.ماند مي
 در  ٦.مانـد   مـي  ي فروشـنده بـاقي    يدر دارا ) مبيع(الاها  كيت  كمالكامل پرداخت گردد    

و حتي بدون وجـود     نبوده  اين نوع شرط، خريدار از فروش يا استفاده از مبيع، ممنوع            
 وص در قرارداد، اين حق براي مشتري به طور ضمني ايجاد          شرط صريح در اين خص    

اختيـار   ازد، مبيع را در   ده مشتري، ثمن را بپر    ك زيرا وقتي فروشنده، قبل از آن      ؛شود مي

                                                        
1. Simple Clause (Einfacher Eigentumsvorbehat). 

2. Manufacturing Clause. 

3. Proceeds Clause. 

4. All Debts Clause. 

5. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 

6. Davies Iwan, “Retention of title clauses in sale of goods contracts in Europe”, p.106. 
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  .ف در مبيع است تصرّة اين به معناي اذن و اجاز،دهد  مي قراراو

  حقوق آلمان و انگليس
.  وجـود نـدارد    ، اشكالي ن شرط ايبودن   براي صحت و لازم الاجرا       ،در حقوق آلمان  

 اخيـراً   ،با اين وجـود    ١.شود  به همين ترتيب عمل مي    م انگليس نيز    ك در محا  همچنين،
 و بيان هردك دادگاه بدوي از پذيرش اين امر امتناع      ٢»مارتين «ةدر پروند ) ۱۹۸۵سال  (

يت براي او   كه مال ك نه اين  ؛ وثيقه ايجاد شده است    كه صرفاً براي فروشنده ي    كداشت  
 در جريـان فـروش مقـداري نـخ، فروشـنده       ،در اين پرونده  . فظ و ذخيره شده باشد    ح

از «: ي داد أ ر ٣»گـاف «رده بـود، قاضـي      ك ـ را درج    ذخيـرة مالكيـت   براي خود شـرط     
 دسـت نيـاوره اسـت،   ه نـشده ب ـ  ي اسـتفاده هـا يتي نسبت به نخ   كه خريدار مال  كآنجايي  

ه ك ـاملاً سـاده اسـت   ك ـاين ؛ بنـابر  ندكمطالبه  ) فروشنده( را از خواهان     ها نخ دتوان نمي
) گان پرونـده  كننـد   دريافـت (برخي از نويـسندگان     هرچند   .»ستها نخ كخواهان مال 

ده بـه خريـدار   ش ـكه حقوق اعطاآنها مدعي شدند . ردندكقبول نگونه استدلال را     اين
 در آن ،ماند  ميه براي فروشنده باقيك حقوقي   و است   ي زياد توسط فروشنده، مقدار  

  ٤. مبيع بدانيمكه او را مالكحد نيست 
 يتنـد، فروشـنده  ك بـودن مال پـذير  ه قائـل بـه تجزيـه   ك ـ حقـوق انگلـيس،     ، طبق البته

نفعـي را بـه    يـت ذي كنـد ولـي مال  ك حقوقي را براي خـودش حفـظ     يتِكتواند مال  مي
ارائـه  » يـت كمال«از    دقيـق  يسفانه در حقوق انگلـيس مفهـوم      أمت. خريدار منتقل نمايد  
 كيت ي كمال: پيشنهاد داده است  » هنر«پروفسور  . تقريباً مبهم است  نشده و اين مفهوم     

 هـاي   هيت، نهايت ابقاسـت، حتـي اگـر برخـي از مشخـص            كخاصيت ابقايي دارد و مال    
  ٥.يت به ديگران اعطا شودكمال

شده اين است كه آيا حقـوقي كـه           در حقيقت سؤالي كه براي دادگاه بايد مطرح مي        
                                                        

1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 

2. Clough Mill Ltd v. Martin {1985}. 

3. Goff LJ. 

4. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 

5. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit., p.874. 
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اي هست كه او را مالك تلقّي كنيم؟ دادگاه بـدوي             اندازهماند به      فروشنده باقي مي   براي
 .يت نرفته و از اين مطلب غفلت نمـوده اسـت          ك مفهوم مال  ةبه دنبال اين سؤال و تجزي     

 قـانون بيـع     ۱۹چيزي كه مادة    (اما در مقابل، به خواست و ارادة طرفين توجه كرده است            
فروشنده چـه جـزء     «: نكه بپرسد دادگاه بدوي به جاي اي    ). كالاها به آن اشاره كرده است     

 :هك ـرده اسـت    ك ـايـن سـؤال را طـرح         »رده اسـت؟  ك ـيت را براي خود حفظ      كاز مال 
اند كه تا زماني كـه شـرط معنـا            اند؟ آيا طرفين اراده كرده      طرفين چه چيز را اراده كرده     «

  ١» مبيع باقي خواهد ماند؟كوشنده، مالرف) ثمن مثلاً پرداخت گردد(حاصل شود 
. اين موضـوع بـستگي بـه تـصميم طـرفين دارد           «:  اظهار داشته است   »گاف«قاضي  

ف حقيقـي  ه در مبيع تصرّ كتحويل دهد و به او اجازه دهد        » ب« مبيع را به     »الف«اگر  
ه مبيع توسط خريدار فروختـه نـشود يـا          كند و نيز قرار بگذارند تا زماني        كيا حقوقي   

ه قـانون   ك ـ، هيچ دليلـي بـراي اين       باقي بماند  ك مال »الف« ةگرفته نشود، فروشند   ارك  به
  ٢.»ند، وجود نداردكاثري بر اين قرارداد و توافق ارادي بار ن

 هـدف از  :انـد   ردهك ـالبته خريداران در ايـن پرونـده ايـن اسـتدلال را هـم مطـرح                 
 لـذا   ،وجـود بيايـد   ه  ب ـاي    مين و وثيقه  أ ت كه براي فروشنده ي   كاشتراط اين بوده است     

رفـي چـون    رد و از ط   ك ـ وثيقه نگـاه     ك صرفاً به عنوان ي    ،ذخيرة مالكيت بايد به شرط    
  .، باطل خواهد بوداين وثيقه به ثبت نرسيده

 صـرفاً زمـاني   «:  اين استدلال هم پاسخ داده و اظهار داشته اسـت          به »گاف«قاضي  
را بـه    و بعـد آن   ( مبيـع گـردد      كه ابتدا خريدار مال ـ   ك وثيقه ايجاد شود     كتواند ي  مي

يتـي بـه خريـدار منتقـل        كو چـون هـيچ مل     )  فروشنده قرار دهد   عنوان وثيقه در اختيار   
  ٣.تواند ايجاد شود  نمي باقي مانده است، وثيقهكنشده است و فروشنده، مال

ذخيـرة  م انگلـستان، صـحت و اعتبـار شـرط           ك در محـا   ،تصميمات قضايي بعـدي   
ي از   روشـن  ِ  تداوم حمايت قضايي  يادآور  ه خود   كند  ا  هييد قرار داد  أمورد ت را   مالكيت

  .باشد ذخيرة مالكيت ميشرط 
                                                        

1. Ibid. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p.878. 
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  ك فرانسه و بلژيحقوق
 ولي با اين وجود بايد بـين   ، صحت اين شرط جاي ترديد نيست      ، در در حقوق فرانسه  

  :دو موضوع، تمايز قائل شد
  ).تأثير قراردادي بين طرفين (ذخيرة مالكيت ةصحت شرط ساد. ۱
  .قابل اجرا بودن آن عليه شخص ثالث. ۲

، بـين طـرفين عقـد، صـحيح     كع شرط در حقوق فرانسه و بلژي     در حقيقت اين نو   
ه اگـر شـرطي     ك ـدر حـالي    . تواند عليه شخص ثالث لازم الاجرا باشد        نمي  ولي ؛است

. عليه ثالـث، قابـل اسـتناد نخواهـد بـود        وقت   بين فروشنده و خريدار باطل باشد، هيچ      
ي مـشابه آن    ها  هدستگي يا پرون  كي ورش ها  هموضوع قابل استناد بودن عموماً در پروند      

  .شود  ميمطرح
 بعــد از شــروع رســيدگي ذخيــرة مالكيــتشــرط : ي دادأ ركديــوان عــالي بلژيــ

 بعـد از    ، بـه عبـارت ديگـر      ١. خريدار، قابل استناد نيـست     ارانِكستگي، عليه طلب  كورش
 ذخيرة مالكيـت  ه مبيع را به همراه شرط       كستگي خريداري   كشروع به رسيدگي ورش   

تواند به شرط خود در قرارداد بـا خريـدار       نمي ر فروشنده خريداري نموده است، ديگ   
و كـرده   اسـتفاده  ذخيرة مالكيت فروشنده اگر بخواهد از شرط    ،در نتيجه . ندكاستناد  

ستگي خريدار،  ك، بايد قبل از شروع رسيدگي ورش      نمايددرخواست استرداد مبيع را ب    
 بايـد قبـل از شـروع        فروشـنده «ه  ك ـاين شرط و قيد     . ندكبه درخواست استرداد اقدام     

، ذخيــرة مالكيــت، بــراي شــرط »نــدك را اعمــال  خــودستگي، حــقكــرســيدگي ورش
بــر وضــعيت  رده اســت؛ زيــرا فروشــنده بايــد دائمــاً كــوضــعيت نامناســبي را ايجــاد 

 بـراي   ذخيرة مالكيـت  ه توسط   كه بتواند حقي    كخريدارانش نظارت داشته باشد تا اين     
ه ك ـار و اينك ـايـن  . عمـال نمايـد  سته شوند، اِكرشه آنها وكشود قبل از اين    مي او ايجاد 

فروشنده دائماً وضعيت تمامي خريدارانش را مورد بررسي و نظـارت قـرار دهـد، در                
ه فروشـنده در حجـم انبـوهي اقـدام بـه            ك ـ در جـايي     ؛ به ويـژه   ن است كعمل غير مم  

  . و با خريداران زيادي مواجه استنمايد  ميالاهاي خودكفروش 
                                                        

1. Decisions of 7 Feb. 1933, Cited in: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, 

“The future of reservation of title clauses in the European community”, p.876. 
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.  اسـت  ١»تئوري عمل به ظاهر   «، مبتني بر    كرد ديوان عالي بلژي   ك نظريه و روي   اين
. شـود گرفتـه   توانـد ناديـده       نمي مطابق اين تئوري، انتظارات قراردادي طرف قرارداد      

. الاسـت ك آن   كه مال كالايي را در اختيار دارد، ظاهر اين است         كيعني اگر خريدار    
ي هرا تـوجي   عقيـده    ي ايـن  برخ ـ. داننـد    مـي  الاك كمالرا   ديگران او    ،به عبارت ديگر  

مبتنـي   ه چون اين تئوري بر روابط اقتصادي و اجتماعي        كدانند و معتقدند     ميمنسوخ  
  ٢.تغييرات اقتصادي و اجتماعي تغيير نمايددر مواقع  دباي  مي،است

 اين قاعده توجه شده و در نتيجـه  ة به اين نقيصك،در اصلاحات بعدي قانون بلژي    
 روز  ۵۰ستگي خريـدار،    ك ـ تاريخ شروع به رسـيدگي ورش      گذار به فروشنده، از    نقانو

  .فرصت داده است تا اگر تمايل داشته باشد، دعواي استرداد مبيع را اقامه نمايد
ذخيرة  ةم بر شرط ساد   ك وضعيت حقوقي حا   ۱۹۸۰در حقوق فرانسه، قبل از سال       

شـد    مـي  ي، صـحيح تلقّ ـ   ذخيرة مالكيت  بود؛ يعني شرط     ك، نظير حقوق بلژي   مالكيت
  .كستگي، قابل استناد نبوداران خريدار بعد از شروع به رسيدگي ورشكولي عليه طلب
 مه اصـلاح    ۱۲ توسط قانون    ۱۹۶۷ستگي سال   ك قانون ورش  ۶۵ ة ماد ۱۹۸۰در سال   

عمـال حـق اسـترداد مبيـع را حتـي بعـد از               اِ ة اصلاحي به فروشنده اجـاز     ةاين ماد . شد
ذخيـرة  ه شـرط    ك ـه در صـورتي      البت ـ ؛ستگي خريدار اعطـا نمـود     كم ورش كصدور ح 
  .توب بين طرفين قرارداد، مورد توافق قرار گيردك، به طور ممالكيت

  حقوق ايران
 قـانوني دربارة شرط ذخيـرة مالكيـت،       ر بيان شد،    رّكه م كطور   در حقوق ايران همان   

. تـوان يافـت     نمـي  قضايي ايران نيز اثري از اين شـرط       روية  از طرفي در    . وجود ندارد 
در نتيجه با توجه بـه      . قه اسلامي اين شرط مورد توجه قرار نگرفته است        همچنين در ف  

، بايـد سـراغ قواعـد عمـومي         ذخيـرة مالكيـت   فقدان مقررات قانوني در مـورد شـرط         
تـوان ايـن      مـي  با توجه به پذيرش اصل آزادي اراده در حقوق ايران،         . قراردادها رفت 

تواننـد زمـان      مـي  بيـع، طـرفين   ه در قرارداد    كخصوصاً اين . ي نمود شرط را صحيح تلقّ   
                                                        

1. Theory of appearance. 

2. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 
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يـت،  ك و اصل انتقال فوري مال     ؛نمايندمتمايز  يت را از زمان انعقاد قرارداد،       ك مال انتقال
  .شود  مياز قواعد آمره نبوده و صرفاً در فرض اطلاق، اعمال

  :دارد  مير قانون مدني مقر۱۰ّ ةماد
 صـورتي كـه    درانـد  قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمـوده       

  . نافذ است،مخالف صريح قانون نباشد

الف صريح قانون نباشد،    ه مخ ك قراردادهاي خصوصي در صورتي      ،طبق اين ماده  
  .نافذ است

صحت اين نوع از شروط باشد؛ زيـرا    كنندة    اثباتتواند    مي  شرعي و فقهي نيز    ةادل
قات و قراردادهاي    طرفين را به تواف    »منون عند شروطهم  ؤالم« و   »بالعقود وفواأ«اعد  وق

  .نمايند  ميخود ملزم
توانـد اقـدام بـه        مـي  ه آيا فروشنده به استناد اين شـرط       ك اثر اين شرط و اين     بارةدر

اران ك ـه آيـا ايـن شـرط در مقابـل سـاير طلب            ك ـ دعواي استرداد مبيـع نمايـد و اين        ةاقام
  .در مباحث بخش دوم به آن خواهيم پرداخت خريدار، قابل استناد است،

  ١شده از مبيع  شرط تعميم به محصولات ساخته:ممبحث دو
ه از  ك ـالايي  ك ـه فروشنده شرط نمايد مبيع و هر        كد آن است    يشرط تعميم به عوا   

در . يت او باشـد   كه خريدار ثمن را نپرداخته است، در مل       كشود، مادام     مي مبيع ساخته 
اسـتفاده  از مبيـع     آنهـا    ه در سـاخت   را ك ـ الاهايي  ك اين شرط علاوه بر مبيع،       ،حقيقت

الاي ك ـمبيع بـراي سـاخت      از  در اين نوع از شرط، هرگاه       . شود  شامل مي شده است،   
  . خواهد بوديت فروشندهكشده در مل الاي ساختهكشود، استفاده ديگري 

ه مبيـع را    ك ـه در عمل، خريداري     كسيس اين نوع از شروط به اين خاطر است          أت
ار ك ـمبيـع در    از  يـا   . نمايد  مي ماديف حقوقي يا    ند، غالباً در مبيع، تصرّ    ك   مي دريافت

در اين موارد، وضعيت تضمين و . ندك  ميرا به غير منتقل  و يا آن  استفاده كرده توليد  
نـد؟ فروشـندگان بـراي      ك   مـي  ه براي فروشنده وجود دارد، چه حـالتي پيـدا         كميني  أت
ذخيـرة  (آيـد،     مـي  وجـود ه  ، بـراي آنهـا ب ـ     ذخيـرة مالكيـت   ه با شرط    كه تضميني   كاين

                                                        
1. Manufacturing clause. 
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تغيير و دگرگوني به نفع خريدار نگردد، گاهي        دچار  )  تا زمان پرداخت ثمن    كيتمال
 امـا   ؛نماينـد   مـي  شده از مبيع، در قرارداد اسـتفاده       از شرط تعميم به محصولات ساخته     

  :ال عمده مواجه استكدرج اين شروط با دو اش
بـا  ن از مبيع استفاده شـده اسـت، توسـط خريـدار و               آ ه در ساخت  كالايي  ك: اولاً

 ك به مللااك حقوقي و اخلاقي، اين      ه با چه توجي   ،ار او ساخته شده است    كدسترنج و   
 مـي پيـدا   كله چـه ح   ئيب و اختلاط اموال، مس    كفروشنده وارد شود؟ ثانياً در فرض تر      

الا از چند فروشنده، خريداري نموده   كنيد خريدار چند    كنمايد؟ براي مثال فرض      مي
ذخيـرة  د خـود بـا خريـدار، اقـدام بـه درج شـرط                در قراردا  ناست و تمام فروشندگا   

 در ايـن    انـد؛   شـده از مبيـع نمـوده        به صـورت تعمـيم بـه محـصولات سـاخته           مالكيت،
شـده اسـت؟ در     وارد   ن از فروشـندگا   كي ـ دامك ـ ك محصول نهايي در مل ـ    ،صورت

  :پردازيم  ميشورهاي مختلفكادامه به بررسي اين نوع شرط در حقوق 

  حقوق آلمان
قانون مـدني   . ترين مفهوم را از اين نوع شروط ارائه نموده است           ر روشن حقوق اين كشو  

م بـه   كه در نهايت به تمايـل محـا       كرا وضع نموده    اي    العاده لي فوق ك، قواعد ش  آلمان
 اين قانون بين دو     ، در حقيقت  ١.ذخيرة مالكيت منتهي شد    شرط   نحمايت از دارندگا  
شـود و    مـي با مواد ديگـر مخلـوط  ه كه مبيع از مواد خامي است كفرض، يعني جايي    

  : نموده استكيكشود، تف  مينتاژوه با مواد ديگر مكه مبيع از موادي است كجايي 
  :گردد  مينتاژوه با مواد ديگر مكمبيع از موادي است . ۱

در جايي كه مبيع از موادي است كه با مواد ديگر صرفاً مونتاژ شده و با آنها مخلـوط    
  .گردد  ميعمال قانون مدني ا۹۴۷ِ ة ماد،آنها حل شوده در كگردد به نحوي  نمي

 يالاك ـاگـر  ) گونه شرط قراردادي بر خلافدر صورت فقدان هر(طبق اين ماده    
ان اوليـه،   ك ـ مال ةق بـه چنـد نفـر باشـند، هم ـ         ه متعلّ ـ ك ـيل شود   كالا تش كنهايي از چند    

ه ك ـ جزء، جزء اساسـي باشـد        كه فقط ي  كالاي جديد خواهند شد مگر اين     كصاحب  
مـشروط بـر    ( محصول نهـايي خواهـد شـد         ك همان جزء، مال   كدر اين صورت، مال   

                                                        
1. Davies Iwan, op. cit., p.37. 



  

يت
الك

رة م
ذخي

ط 
شر

قي 
طبي

ي ت
ررس

ب
/ 

هش
پژو

ها

۷۱  

  ).ا را بدهدك غرامت ساير شراينكه
  :شوند  ميه با مواد ديگر مخلوطكمبيع از موادي است . ۲

 ۹۵۰گردد، در اين صورت مادة  اگر مبيع از موادي باشد كه با مواد ديگر مخلوط مي
هرگاه بـا مونتـاژ   : نمايد  اين ماده مقرّر مي   . گردد  ال مي قانون مدني آلمان، دربارة آنها اعم     

ه ديگـران  كرغم حقوقي  ننده عليه دست آيد، مونتاژكالا، محصول جديدي ب  كچند  
  .كردسب خواهد كيت محصول نهايي را كن است در اين اجزا داشته باشند، مالكمم

ثيري أ هيچ تيتذخيرة مالكالاها، شرط ك اين نوع  دربارةعمال اين ماده اِةنتيجدر 
 فروخـت و در  يسي مـالش را بـه ديگـر   ك ـه اگر فرضـاً  ك ابه اين معن  . نخواهد داشت 

ه خريـدار، ثمـن را      ك ـدرج نمـود و قبـل از اين       را   ذخيـرة مالكيـت   قرارداد خود شرط    
رد و بـا مونتـاژ مبيـع بـا          كف  يت مبيع به او منتقل شود، او در مبيع تصرّ         كبپردازد و مال  

؛ ولـو   د، محصول جديد مال او خواهد شـد       ودي توليد نم  الاي ديگر، محصول جدي   ك
در اينجـا تنهـا     .  فروشـنده بـود    كارگيري مبيع در توليـد، مبيـع، مل ـ       كه قبل از به     كاين

ه ك ـ حـق دينـي اسـت عليـه خريـدار            كآيد ي ـ   مي ه براي فروشنده به وجود    كچيزي  
ن نـوع    فـروش اي ـ   ازه  اي ك ـ   با توجه به ايـن نتيجـه      . ول است ئخريدار در مقابل آن مس    

 كه با درج نمـودن ي ـ     كنند  ك   مي شود، فروشندگان در عمل تلاش     حاصل مي الاها  ك
ه در قـرارداد    كبه اين صورت    .  خارج نمايند  ۹۵۰ ة ماد از نفوذ شرط، قرارداد خود را     

 نتيجـه   ؛نـد ك   مي الت از طرف فروشنده، در مبيع تصرف      كنند خريدار به و   ك   مي شرط
  ١.شود مي الاي نهايي مال فروشندهكه كآن است 

  از قواعد آمره بوده و طرفين قرارداد     ۹۵۰ ة ماد :دانان معتقدند  البته برخي از حقوق   
اصولاً ديوان عالي   (آلمان   مكبا وجود اين، محا   . قبول نكنند را   توانند با توافق آن    نمي

  ٢.دهد  ميمعمولاً چنين شرطي را اجازه) فدرال

  حقوق انگلستان
يت نـسبت   كه مال كيعني شرطي   . شود  مي يل تلقّ در حقوق انگلستان چنين شرطي باط     

                                                        
1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Ibid. 
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يـت فروشـنده را بـر       كو مال كرده   توليدي از مبيع را براي فروشنده ذخيره         يالاهاك به
ه بـه موجـب آن، ايـن        اي ك ـ   مبنـاي حقـوقي   . الاهاي نهايي اثبات نمايد، باطل است     ك

شـود    مي يت فروشنده، از تعهدي ناشي    كه حق مال  كآيد، اين است      مي دسته  نتيجه ب 
ه توليد و ساخت در غالـب مـوارد،         كند  ك   مي  تعيين وه در پشت حق خريدار است       ك
رسد، نـوعي وثيقـه     ميه به فروشندهكلذا چيزي  . ندك   مي يت را به خريدار منتقل    كمال

ه كاين وضعيتي است    . است و از طرفي چون اين وثيقه، ثبت نشده است، باطل است           
ه ايـن وضـعيت،     ك ـشـود، ادعـا شـده        ي م ـ ، ايجـاد  ذخيرة مالكيـت  توسط چنين شرط    

ه ك ـي يالاهـا ك ةه اگر محصول جديد فقـط بـه واسـط      كاستثنايي است بر اين حقيقت      
ه ك ـبتواند ادعـا نمايـد       بايد   ند، توليد شده باشد، فروشنده    ذخيرة مالكيت موضوع شرط   

  ١.محصول جديد، هنوز مال اوست
پذير اسـت؛ زيـرا      ه توجي ذخيرة مالكيت از جهت اخلاقي نيز بطلان اين نوع شرط         

ي الاي نهـايي تلقّ ـ   ك ـ ك، فروشنده را مال   ذخيرة مالكيت اگر به موجب اين نوع شرط       
ه مبيع در ك چرا  ؛ايم ردهكآورده را به فروشنده تقديم      ك مال باد  نماييم، در حقيقت ي   

الاي ديگـري سـاخته     ك ـار خـود، از آن      ك ـاختيار خريدار بوده و او با صرف نيـروي          
شـده  ِ توليد كـه مـال  اسـت  ذخيرة مالكيت به اين معنع شرط  حال صحت اين نو  .است

الاهـايي سـاخته    كالاي جديـد از     ك ـعلاوه اگر   ه  ب. فروشنده است نه خريدار   متعلّق به   
در قـرارداد فـروش   اي   نـد و هـر فروشـنده      ا  چند نفر خريـداري شـده     يا  ه از دو    كشود  

  هد شد؟درج نموده باشد، چه حالتي پيدا خوارا  ذخيرة مالكيتخود، شرط 
بر خلاف حقوق آلمان، حقوق انگليس به اين سؤال پاسخي نداده و وضعيت اين              

  .رده استكبيني ن حالت را پيش
 و از طرفي از نظر اخلاقي نيـز         ايجاد شده لات عملي   ك مش ، چنين شرطي  ةنتيج در

  ثروتي بادآوردهك زيرا به مقتضاي اين شرط، فروشنده مال؛اين شرط توجيهي ندارد 
چرا فروشنده بايـد از     . ار و تلاش و صرف نيروي خريدار است       ك حاصل   هكشود   مي

  !؟مند گردد را بپردازد، بهره ه بخواهد بهاي آنكار خريدار، بدون اينكزحمت و 

                                                        
1. Ibid. 
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 را به خريدار فروخت و در قرارداد        ٢»صمغ« فروشنده مقداري    ١»بردن« دعواي   در
رد ار بُ ك را در توليد به      ها خريدار، صمغ  ،آنبه دنبال   .  درج نمود  ذخيرة مالكيت شرط  

نظر بـا   ، دادگاه تجديد  در اين دعوا  . ردك» نئوپان«، اقدام به ساخت     آنهاو با استفاده از     
 در جريان توليد، ماهيت اصلي آنها تغيير يافته         هاگيري صمغ ه كار ه با ب  كاين استدلال   

ي  حقّ ـ يت فروشنده نسبت به آنها از بين رفتـه اسـت، بـراي فروشـنده              كمالدر نتيجه   و  
  ٣.شده قائل نشد الاهاي ساختهكنسبت به 

ه معيـار و ميـزان بـراي اسـتماع دعـواي             ك ـ ردك ـي شايد بتـوان اسـتنباط       أاز اين ر  
 توليـد مـورد     ِ  ارك ـه در   ك ـه اگـر مبيعـي      ك ـفروشنده در مورد استرداد مبيع اين اسـت         

، صـورت در اين   رده باشد،   ك، قابل شناسايي بوده و هويتش تغيير ن        گرفته استفاده قرار 
  .مبيع، قابل استرداد استشده از  به استناد شرط تعميم به محصولات ساخته

يف دستي ساخته شـود، ديگـر      كل داده شده تا از آن       كه بريده شده و ش    كچرمي  
ه مخلوط گرديده تـا  كهمچنين صمغي .  فروشنده، قابل شناسايي نيست   به عنوان چرمِ  

ديل شـده و سـپس از آن قاليچـه بافتـه        ه به نخ تب ـ   كاز آن نئوپان ساخته شود يا پشمي        
انـد   دادهل ك اينها به نحوي تغييـر ش ـ  ٥،ه پرينت و تايپ شده است     ك و يا مقوايي     ٤شده
 فروشنده، حق عيني خود بر مبيـع را از          ،ه ديگر قابل شناسايي نباشند، در اين موارد       ك

ه ك ـامـا در مـوردي      . نـد ك   مي يني عليه خريدار پيدا    حق دِ  كدهد و صرفاً ي     مي دست
صل شـده اسـت،     تـر متّ ـ   گر ژنراتـور بـز    كبـه ي ـ    موتور موضوع قرارداد بوده و     كي

 اين مبيع، قابل شناسايي اسـت و بـا اتـصال بـه ژنراتـور،                :ه ك ي داد أدادگاه انگليس ر  
همچنـين  . ردك ـتـوان موتـور را از ژنراتـور جـدا       مـي  زيـرا ؛تغيير ماهيت نـداده اسـت   

از قـرارداد، خريـدار آنهـا را بـه قطعـات            ه موضوع قرارداد بيع بوده و پس        كفولادي  
  ٦.است، هنوز به عنوان مبيع، قابل شناسايي استداده رش تر بُ كباري

                                                        
1. Borden (UK) Ltd v. Scottish Timber Products Ltd {1981} . 

2. Resin. 

3. Borden (UK) Ltd v. Scottish Timber Products Ltd {1981}. 

4. Borden (UK) Ltd v. Scottish Timber Products Ltd . 

5. Re Bond Worth Ltd {1980} . 

6. Armour v. Thyssen Edelstahlwerke AG {1990}. 
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، بـه    بودنـد  نـده شـده   كَه از درختان    كيي  ها قديمي، الوارها و چوب    ة پروند ك ي در
  ١. فروشنده، قابل شناسايي اعلام شدعنوان درختانِ

يا نبودن مبيع، به شدت اختلاف نظر        قابل شناسايي بودن     كعمال ملا م در اِ  كمحا
قـدر   ي حقـوقي موجـود، آن     هـا   هبيني تصميمات آينـده بـر مبنـاي پرونـد          پيش. دارند
ه بـا چـه عملـي،    ك ـر نماينـد  ، فروشندگان بـه دقـت مقـرّ       كه توصيه شده  ل است   كمش

  ٢.ي خواهند شديافته تلقّكالاها تغيير
قي انگليس است كـه بايـد       رفت از اين بلاتكليفي، دكترين حقو       برونتنها راه حل    

  .براي مشخص كردن سرنوشت اين شرط راهكاري را ارائه دهند
به عبارت ديگر دو معيار بـراي قابـل   . ل ارائه شده است ك اين مش  دو راه براي حلّ   

  :الاها پيشنهاد شده استكشناسايي بودن 
  ـ معيار شناخت صنعتي۱
   معيار توجه به نتيجهـ۲

  ٣ـ معيار شناخت صنعتي اول
گيري مبيع  ه كار يت به دليل ب   كه آيا مال  كه بايد به آن پرداخت اين است        كالي  سؤ

ف مـادي خريـدار در   شـود؟ يعنـي تـصرّ     مـي الاي جديد به خريدار منتقل   كدر توليد   
  شود؟  مييت مبيع به اوكمبيع، باعث انتقال مال

ر ف خريـدار د    با تـصرّ   :، معتقدند اند  را پذيرفته » شناخت صنعتي «ه معيار   كساني  ك
ان اسـترداد مبيـع     ك ـ و معيـار، عـدم ام      كمـلا . شـود   مي يت مبيع به او منتقل    كلامبيع، م 

ايـن نظريـه در ابتـدا       . خريـدار در مبيـع اسـت      همراه با تغيير    ف  توسط فروشنده، تصرّ  
.  مورد قبـول قـرار گرفـت       ٦»تيسان« در دعواي    ٥»رد ميفيلد لُ«و   ٤»رد اردينري لُ«توسط  

                                                        
1. Pongakawa Sawmill Ltd v. New Zealand Forest Products Ltd {1992}. 

2. A. Hicks, “Retention of title: latest development” {1992} J. B. L. 398, 400. Cited 

in: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

3. Industrial recognition. 

4. Lord Ordinary. 

5. Lord Mayfield. 

6. Armour v. Thyssen Edelstahlwerke AG {1990}. 
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الاي جديـد  ك ـتوليـد  فراينـد  بـه  اي  افانهكيـق و موش ـ  ايشان به طـور دق   ، اين دعوي  در
 هـا پيچ سـيم .  در ابتدا توسـط خريـدار بـرش زده شـد           هاآهن« :توسط خريدار پرداختند  

و اگـر هـم     نبـوده   شده، قابل فـروش      ي بريده ها  هچون قطع . اند  ح و بعداً قطع شده    مسطّ
 دي دلالـت  چنـين شـواه   . در بازار متفاوتي بـه فـروش برسـند         بايد   قابل فروش باشند،  

ي اوليـه  هاتوان آنها را همان آهن  نميل داده است وكتغيير ش) مبيع (هاه آهنكند  ك  مي
تواند   نميارساز است، به نظر برخي،  كثر موارد   كاين نظريه در ا    هرچند   ١.ردكقلمداد  

رف تغيير و تبديل مبيع، اگر بتواند باعـث         ه صِ ك چرا   ؛ي شود املي تلقّ كمعيار جامع و    
 مـرور   هه مبيع بـه خـودي خـود و ب ـ         ك مبيع به مشتري شود، در مواردي        يتكانتقال مل 

يت مبيع به  كزمان تغيير يابد و در تغيير آن، خريدار هيچ نقشي نداشته باشد، انتقال مال             
بـين   بايـد    ،ميل اين نظريـه و معيـار      كلذا براي ت  . ي ندارد هخريدار در اين حالت توجي    

ه ك ـگـردد و تـصرفاتي        مي  باعث تغيير آن   و داده   الا انجام كه خريدار در    كتصرفاتي  
  .نيست، تفاوت قائل شدهمراه با تغيير 

  ـ معيار توجه به نتيجه دوم
يت كه خريدار در مبيع تصرف نموده است، مل     كبر اساس اين معيار، به هر ميزاني        

ه فروشـنده و خريـدار بـا        كاين معيار در اين است      مزيت  . شود  مي مشتري به او منتقل   
ايـن معيـار توسـط      . ننـد ك   مـي  نسبت به مبيع پيدا   را   كيت مشتر كان مال كهمديگر، ام 

اين معيار از جـذابيت بيـشتري برخـوردار          . پذيرفته شده بود   ۱۹۹۵الاهاي  كقانون بيع   
  ٢.نمايد  ميمينأ زيرا انتظارات قراردادي هر دو طرف قرارداد را ت؛است

  حقوق فرانسه
و چـرا مـورد پـذيرش واقـع شـده و       چـون    يافتـه، بـي    در حقوق فرانسه، شروط تعمـيم     

  توسط تجار و بازرگانـان مـورد اسـتفاده قـرار            نيز در عمل و   اند  ي گرديده صحيح تلقّ 
 مـه   ۱۲ه منجـر بـه قـانون        ك ـرات پارلماني   كمذابه دنبال    ،در حقوق فرانسه  . گيرند مي

 قـانون   ۶۵ ة مـاد  ةه هـدف ايـن پيـشنهاد، توسـع        ك اصلاح پيشنهاد شد     ك شد، ي  ۱۹۸۰
                                                        

1.Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Ibid. 
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امــا ايــن پيــشنهاد توســط  . دهنــده بــود  در مــورد شــروط تعمــيم۱۹۶۷ ورشكــستگي
ه ايـن پيـشنهاد     ك ـميسيون به طور صريح اظهار نمـود        كاين  .  رد شد  ١ميسيون قوانين ك

  ٢.عمال گردد اِذخيرة مالكيت ةفقط بايد در مورد شروط ساد

  گيري نتيجه
ص شـده   ه چهارچوب اين نوع از شروط نسبتاً روشن مـشخ         كبه جز در حقوق آلمان      

ه مورد بررسي قرار گرفت، اين نـوع از شـروط، وضـعيت           كاست، در ساير نظامهايي     
ذخيـرة مالكيـت     ةرد آنها تقريباً به ميزان شروط ساد      كارك و اعتبار و     شتهمشخصي ندا 

  .باشد مي

  ٣د ناشي از فروش مبيعي شرط تعميم به عوا:مبحث سوم
 ارك ـرساند يا در توليـد بـه        مي  فروش را به  ، آن )مبيع(الا  كغالباً خريدار بعد از خريد      

 از فـروش    ناشـي د  ي ـ را بـه عوا    ذخيرة مالكيـت   فروشندگان شرط    ،در نتيجه . گيرد مي
ننـد  ك   مـي  ه شـرط  ك ـ بـه ايـن صـورت        ٤.دهند سرايت مي خريدار،    مبيع توسط  ةدوبار
 و بـه عنـوان      همبيع، در حساب جاري خاصي سپرده شد      دوبارة  د ناشي از فروش     يعوا

  .واگذار شودامانت به وي 

  حقوق انگليس
يـت فروشـنده نـسبت بـه        كه مال ك ـ تـصميم وجـود دارد       كدر حقوق انگليس، فقط ي    

  ٥.نمايد  ميييدأ خريدار را تِ د فروشيعوا
و فروشـنده را  كـرده  بين طـرفين احـراز   را  اماني  ة  ، دادگاه رابط  »رمالپا« ةدر پروند 

 اصـلي و    ِ   بـين خريـدار    ةل ـد ناشي از فروش مبيع دانـست؛ در معام        يتعقيب عوا سزاوار  
 بـين   ة ولـي در رابط ـ    ؛ي گرديـد  خريداران بعدي، خريدار اصلي به عنـوان اصـيل تلقّ ـ         

                                                        
1. Commission des lois. 

2. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter. Op. cit. 

3. Proceeds clause. 

4. Davies Iwan, “Retention of title clauses in sale of goods contracts in Europe”, p.110. 

5. Aluminium Industrie Vaassen BV v. Romalpa Aluminium Ltd {1976}. 
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، مبيعي  ؛ در نتيجه   فروشنده به حساب آمد    ة نمايند ، و خريدار اصلي، خريدار    فروشنده
 ةق بـه فروشـند    ه توسط خريدار اصلي به خريداران بعدي فروختـه شـده بـود، متعلّ ـ             ك

  ١.ق داردد ناشي از اين معاملات بعدي به فروشنده تعلّيعوااصلي بود و لذا 
تـوان   مـي بر صحت اين نوع از شروط       ،  حقوق انگليس  ه در كيي است   أاين تنها ر  

 ي گردنـد، لازم   ه چنـين شـروطي صـحيح تلقّ ـ       ك ـبـراي اين  ايـن كـشور     م  كمحا. يافت
. ه باشـد   اصلي و خريدار اصلي وجود داشت      ة اماني بين فروشند   ة رابط كه ي كدانند   مي

در . چقدر دشوار اسـت     اماني ة چنين رابط  ه اثباتِ كرد  كار  كهاي متعددي آش   هپروند
تمايـل  بين فروشـنده و خريـدار       اي    اثبات چنين رابطه  براي  م انگلستان   ك محا ،حقيقت
ه هرگاه خريدار اصلي، حق فروش مبيع را داشته باشد، اين فـروش بـه               ك چرا   ؛ندارند

 در حـال حاضـر صـحت ايـن شـروط در             ،در نتيجـه  . حساب خود اوست نه فروشنده    
  .حقوق انگلستان به شدت مورد ترديد است

  حقوق فرانسه
مطـرح   )نيابت واقعـي  («subrogation re’elle» عنوان ادر حقوق فرانسه، مفهومي ب

گـردد،    مـي  ي اسـت، ناپديـد    ه موضـوع حقّ ـ   ك ـالايي  ك ـه به موجب آن وقتي      كاست  
 در  ٢.د موضوع همان حق قرار خواهد گرفت      شو  مي ه جايگزين آن  كالاي جديدي   ك
الاهـا مجـدداً    ك اسـت، اگـر ايـن        ذخيـرة مالكيـت    شرط   الايي موضوعِ كه  كدي  رموا

د رسـيد،   ن ـدسـت خريـدار خواه    ه  ه ب ـ ك ـالاهـايي   كتوسط خريدار به فـروش برسـند،        
  ٣.موضوع اين حق قرار خواهند گرفت

 برخــي مقــررات مختلفــي از قــوانين مــدني ومــواد در  مقــامي را قــائمســازوكار 
: نمايـد   مـي  ر ژانويـه مقـرّ    ۲۵ قـانون    ۱۲۲ ةمـاد . ردك ـپيـدا   تـوان     مـي  فرانـسه    ةموضوع

  ٤.»د آنها را استرداد نمايدي، عوا)مبيع(الاها كتواند در عوض   ميفروشنده ...«
                                                        

1. Ibid. 

2. J. Hansenne, “Les biens”, pp.47-75. Cited in: Giorgio Monti, Gilles Nejnan and 

Wolf J. Reuter, op. cit. 

3. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

4. Ibid. 
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   آلمانحقوق
 در نتيجـه    ؛ را داده اسـت    ي انتقال دعو  ة اجاز ، قانون مدني  ۳۹۸ ة ماد ،در حقوق آلمان  

تواند اين ثمن را بـه فروشـنده واگـذار      ميعد از فروش مبيع و تحصيل ثمن،خريدار ب 
  .نمايد

  گيري نتيجه
. نـد ك   نمي اين دسته از شروط را بر آنها بار        حقوق انگليس، به طور كامل، آثار و نتايج       

 مـبهم گـم     ِ   انـصافي  ي قواعـدِ  هـا م انگليس خود را در پيچ و خم       ك محا ،به عنوان مثال  
نند، ك  مينوعي وثيقه ايجاد» ديشروط تعميم به عوا«ه كبا اين توجيه  و صرفاً اند ردهك

م در دعاوي مربوط به مبيـع،  ردن حق تقدّ  كه فروشندگان بدون پيدا     را ك اين حقيقت   
  .)آلمان. م.  ق۳۹۸مادة : ك.ر(گيرند   مينند، ناديدهك  نميالاهاي خودكاقدام به فروش 

  ١ شرط پرداخت تمام بدهي:مبحث چهارم
ق بـه   يت مبيع به خريدار، معلّ    كاين نوع از شروط بر اساس توافق طرفين، انتقال مال         در  

عليـه عبـارت اسـت از        قبه عبارت ديگر معلّ   . شود  مي ي خريدار هاپرداخت تمام بدهي  
  ٢.ه خريدار به فروشنده مديون استك تعهداتي ةپرداخت تمام بدهي يا اجراي هم

  حقوق انگليس
. اين نوع شرط به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفته اسـت           در حقوق آلمان و انگليس،      

ايـن نـوع از شـروط       باطـل دانـستن     ه دلايل اخلاقي و حقـوقي بـراي         كالبته ادعا شده    
  ٤. از شرط، بر خلاف نظم عمومي استه اين نوعك حتي ادعا شده ٣.وجود دارد
يـادي   و اثـر آن در حقـوق انگلـيس اخـتلاف ز            از ذخيرة مالكيت  اين نوع   دربارة  

ذخيرة ر توانايي اين شرط در      ك اين شرط، من   ن شمرد آميز  وجود دارد؛ برخي با اغراق    
                                                        

1. All debts clause. 

2. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

3. Ibid. 

4. On consequentialist ground, it could be suggested that this clause is against public 

policy. 
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رد لُ ـ« ، در مقابل  ١.دانند  مي را صرفاً ايجاد وثيقه     و اثر آن   اند  ل شده ك به اين ش   مالكيت
بعـد  .  اسـت  ذخيرة مالكيت اين شروط صحيحند و اثر آنها همان        : معتقد است  ٢»يتك

ه ايـن شـرط،   ك ـ ايـشان اظهـار داشـته اسـت     ،الاهـا كنون بيع  قا۱۹ و ۱۷از وضع مواد   
  ٣.مشروع و قانوني است

 ة، توسـط مجلـس اعيـان در پرونـد    ذخيرة مالكيتبه هر تربيت اين نوع از شروط       
Armour     تـرين پرونـده در حقـوق        ايـن پرونـده، مهـم     .  مورد پذيرش واقع شده است

  .شدبا ذخيرة مالكيت مياز شروط نوع انگليس در خصوص اين 
 مقـداري   ٤»سـون  تي«ت آلماني به نام     ك شر كيكه   از اين قرار بود      يجريان دعو 

اتلندي فروخت و فروشنده در قرارداد فروش براي خـود         كت اس ك شر كبه ي » فولاد«
 يالاهـا كيـت   كمال«: ر نمـود  ه مقـرّ  ك ـبه اين ترتيـب     .  درج نمود  ذخيرة مالكيت شرط  

ه شـما   ك ـ ديـوني    ةه هم ـ ك ـتـا وقتـي     بـاقي خواهـد مانـد،       ) فروشنده(تسليمي براي ما    
 يحساب موجود در زمانها   ماندة    باقيد از جمله هرگونه     يار هست كبه ما بده  ) خريدار(

  .»شوندتصفيه ... وگذشته 
پرداخـت نـشده     آنهـا    ه ثمـن  ك ـ خريدار، مقداري فولاد     تِك شر ةدر جريان تصفي  

، اسـترداد   يـت ذخيـرة مالك  بود، هنوز موجود بود، در نتيجه فروشنده به اسـتناد شـرط             
و اظهـار   نكردنـد   تـوجهي   تقاضـا    به اين    ، تصفيه آنها را درخواست نمود ولي مديرانِ     

  .گردد  ميي نوع وثيقه و رهني براي مبيع تلقّكه اين شرط صرفاً يكداشتند 
ه ايـن  ك ـي دادگـاه ايـن بـود     زيرا تلقّ؛دادگاه بدوي اين شرط را باطل اعلام نمود    

اتلند شرط رهن المبيع بـر ثمـن        ك و طبق مقررات اس    باشد  مي شرط، نوعي رهن المبيع   
نظر نيـز   أي در دادگاه تجديـد    اين ر .  شرط صحت رهن است    ،باطل است چون قبض   

  .أييد قرار گرفتمورد ت
به نيز  و دادگاه   كرد   درخواست تجديدنظر    »لردها« فروشنده از دادگاه     ،در نهايت 

                                                        
1. Davies Iwan, op. cit., p.107. 

2. Lord Keith. 

3. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

4. Thyssen Edelstahlwerke 
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بـه ايـن   . ح اعـلام نمـود  داد و اين نوع از شروط را صحي   رأي   ادعاي فروشنده    صحت
الاها، طرفين در تعيين زمان و چگونگي انتقـال         ك قانون بيع    ۱۷ دةمادليل كه به استناد     

 ؛ي نمود توان اين نوع شرط را رهن المبيع تلقّ         از سوي ديگر نمي    مالكيت آزاد هستند،  
  .هدزيرا خريدار هنوز مالك مبيع نشده است تا بتواند آن را به رهن نزد فروشنده قرار د

  حقوق آلمان
. معـروف اسـت    «Kontokorrentvorbehalt» اين شروط در حقوق آلمان با عنـوان       

. ظاهر و چگونگي اين شروط در حقوق اين كـشور، هماننـد حقـوق انگلـيس اسـت                 
فروشـنده   به آورده،   دسته  ه از فروش مبيع ب    را ك  خريدار تمام سود و عوايدي       ،ابتدا

با فروشنده بـه اتمـام      را   تعهدات قراردادي خود     ه تمامي كند و تا زماني     ك   مي واگذار
  ١.نرسانده باشد، اين عوايد به او مسترد نخواهد شد

 زيرا مـادام  ؛انه استفه اين نوع شروط غير منصكاز جهت عملي، ادعا شده است       
 شـدن مبيـع،     كه خريدار تمامي تعهدات قراردادي خود را نپرداخته اسـت، از مال ـ           ك

 ه ايـن نـوع از شـروط، باطـل و بلااثـر            ك ـر نيـز معتقدنـد      برخي ديگ ـ  .گردد  مي ممنوع
ه طرفين قرارداد تاجر باشند، به ايـن        كم آلمان در صورتي     كمقابل، محا   در ٢.باشد مي

  ٣.دهند  مينوع شروط ترتيب اثر
  ه از ايـن نـوع شـرط، بـه نفـع فروشـنده،             ك ـ دادگاه مدني فدرال در صورتي       ،البته

ه قيمـت   ك ـنيـد جـايي     ك مثلاً فـرض     .نموده است ي  را باطل تلقّ   سوء استفاده شود آن   
ايـن   ٤،ين اصلي تجاوز نمايد   شود، از قيمت دِ     مي ه نزد فروشنده گذاشته   كيي  ها  هوثيق

                                                        
1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Davies Iwan ,op. cit, Article 6, P41 

  :ي صادر نموده استأ فدرال چنين ره دادگا،به عنوان مثال. ٣
The title in goods is transferred from the seller to the purchaser, so long as the 

latter has settled all the claims against him at one point in time, notwithstanding the 

fact that later on new obligations arise from the business relationship between the two 

persons (BHC, Neue Juristische Wochenschift 1978, p.632. Cited in: Davies Iwan, 

op. cit., Article 6, p.41). 

4. BGHZ vol. 94, pp.105, 111. Cited in: Davies Iwan, op. cit., Article 6, p.41. 
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شود كه فروشنده يك ثروت بادآورده را بـه دسـت آورد، در نتيجـه،      باعث مي  وضعيت
 ، مـاده   طبـق ايـن    ١.نمايند  مي  قانون مدني را اعمال    ۱۳۸ ة ماد ،م در اين وضعيت   كمحا

  .باشند اند، باطل مي تمامي توافقاتي كه بر اساس نوعي ضعف و محجوريت منعقد شده

  حقوق فرانسه
 مـورد   صـورت خيلـي اسـتثنايي     در حقـوق فرانـسه بـه        » پرداخت تمامي بدهي  «شرط  

بـراي  را   ي طرح دعـو   ة اجاز ۱۹۶۷ستگي  ك قانون ورش  ۶۵ ةماد. گيرد  مي استفاده قرار 
 فهمـي   زبان همه اين ماده با    . دهد مي» ذخيرة مالكيت شرط  الاهاي موضوع   ك«استرداد  

  ٢.شامل شودتواند اين نوع از شروط را هم   ميه داردك

  ذخيرة مالكيتاثر شرط 
شـود و     مـي  براي پرداخت ثمن تعيـين    مهلتي  ،  ذخيرة مالكيت شرط  داراي  در قرارداد   

ف اسـت   لّكري م مشت. شود  نمي يت مبيع به خريدار منتقل    كر، مل تا سررسيد موعد مقرّ   
ر، دو حالـت    رسيدن سررسـيد مقـرّ     بعد از فرا  . شده، ثمن را بپردازد    در سررسيد تعيين  

ند و تعهـد    ك   مي ن است پيش آيد؛ در حالت اول، مشتري اقدام به پرداخت ثمن           كمم
ر، از  ه مشتري به هر دليل در سررسيد مقرّ       كن هم هست    كدهد و مم    مي خود را انجام  

  .دپرداخت ثمن امتناع نماي

   پرداخت ثمن در سررسيد:مبحث اول
 رسيدن سررسيد پرداخت ثمن، مهلـت خريـدار بـراي پرداخـت ثمـن بـه اتمـام                  با فرا 
يـت  ك مل ك،، مشتري ثمن را پرداخت نمايـد، بـدون ش ـ         در اين هنگام  رسد و اگر     مي

ه فروشـنده بـا     وابستگي و روابطـي ك ـ     تمام   ،از اين لحظه  . مبيع به او منتقل خواهد شد     
  .شود  مييت به خريدار منتقلكي مالهاشود و تمام ويژگي  ميت از او سلبمبيع داش

ق شرط چيـست و از  ه اثر تحقّكاين است شود  مطرح مي ه در اين فرض     كسؤالي  
يـت از زمـان انعقـاد       كق شـرط، مال   رد؟ آيا با تحقّ ـ   كچه زماني اين شرط تأثير خواهد       

                                                        
1. Giorgio Monti, Gilles Nejnan and Wolf J. Reuter, op. cit. 

2. Ibid.; Also see: Davies Iwan, op. cit., Article 5, p.27. 
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  ق شرط؟شود يا از زمان تحقّ  مي به خريدار منتقلعقد
در اختيـار طـرفين بـوده و ايـن          تعيين زمان تـأثير شـرط       اشاره شد،   ه  كطور   همان

ند و در فرض اطلاق و جـايي        كتواند زمان تأثير شرط را تعيين         مي هكت  ارادة آنهاس 
  .ردك تأثير خواهد ،قند، شرط از زمان تحقّا ردهكر نه طرفين ترتيبي را مقرّك

   عدم پرداخت ثمن در سررسيد:مبحث دوم
ر، اقـدام بـه    است، اگر مشتري در زمـان مقـرّ  ذخيرة مالكيتشرط  داراي  ه  كيعي  در ب 

نـد، وضـعيت عقـد چـه     كپرداخت ثمن ننمايد و به تعهـدات قـراردادي خـود عمـل ن          
شود   مي ه منفسخ كخواهد شد؟ آيا عقد به حيات اعتباري خود ادامه خواهد داد يا اين            

  گردد؟  ميو يا براي فروشنده حق فسخ ايجاد

  آلمانحقوق 
  :گويد مي ماده اين . مستند و دليل اين امر است۴۵۵، مادة در حقوق آلمان

ه ك تلقّي خواهد شد  ق بر شرط تعليقي     يت، معلّ كي انتقال مال  اچنين توافقي به معن   ... 
ه ك ـامل ثمن، همـراه بـا حفـظ حـق فـسخ عقـد در صـورتي                  كعبارت است از دفع     

  .خير نمايدأديه تأمشتري در ت

عليه در سررسـيد،     قق معلّ شود برابر اين ماده، عدم تحقّ       مي لاحظهه م كطور   همان
انجـام نگيـرد، در     ) پرداخـت ثمـن   (عليه   ق اگر معلّ  ،شرط فسخ است؛ به عبارت ديگر     

ه عقـد   ك ـر است   و او مخيّ  در اختيار فروشنده بوده      اختيار بقا يا زوال عقد       ،اين حالت 
  .ندكا مطالبه رده و ثمن ركرا ابقا  ه آنكرا فسخ نمايد يا اين

ه مـوادي   ك ـ، استثنايي بر قواعد عام      ذخيرة مالكيت  شرط   بارة قانوني در  ةراين مقرّ 
ه ك ـ چـرا    ١؛ي شـده اسـت    دار بيان آنها هـستند، تلقّ ـ       قانون مدني، عهده   ۳۲۶ ةنظير ماد 

ين خـود  ر از اداي دِار در موعد مقرّكه بدهك در فرضي ، اوليه در حقوق آلمان ةقاعد
ار مجدداً مدتي براي پرداخت به او بدهـد و اگـر            كه طلب كن است   اف نمايد، اي  كاستن

. ردك ـفسخ پيدا خواهـد     حق  ار  كرد، طلب كين خود سرپيچي    وي دوباره از پرداخت دِ    

                                                        
1. Davies Iwan, op. cit., Article 6, by Bernd Waas, p.38. 
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 ثمـن را    ، در سررسـيد پرداخـت ثمـن، خريـدار         ذخيـرة مالكيـت، اگـر      در شرط    ولي
ده مجـدداً بـه   ه فروشنكشود و لازم نيست    مي نپردازد، براي فروشنده حق فسخ ايجاد     

  .خريدار مهلتي جهت پرداخت دين خود بدهد

  حقوق انگليس
خريدار از پرداخت ثمن، فروشنده عـلاوه بـر         ِ    خودداريدر حقوق انگليس در فرض      

 )د شـد  ه در مباحث بعدي به آنها اشاره خواه       ك(استفاده از حق حبس و استرداد مبيع        
  .دتواند با فروش مجدد مبيع، قرارداد را فسخ نماي مي

هرگـاه خريـدار از     : دارد  مي ر عام مقرّ  ة قاعد ك به صورت ي   ۱۹۷۹ قانون   ۴۸ ةماد
ه فروشـنده بـه خريـدار       ك ـشدني باشد يا اين   فاسدالا  كاف نمايد و    كپرداخت ثمن استن  

ه قصد فروش مبيع را دارد، و خريدار در ظرف مهلت معقولي، ثمـن را               كاطلاع دهد   
ر شـد،  ثالث بفروشد و اگر از ايـن طريـق متـضرّ   تواند مبيع را به     مي  فروشنده ؛نپردازد

قاضـي پرونـده    » ميـل  «ةدر پرونـد  . اقامه نمايد را   خسارت   ةعليه خريدار دعواي مطالب   
 ؛تواند مبيع را مجدداً به عنوان مال خود به فروش برسـاند             مي ه فروشنده كاظهار نمود   

  ١.ه او مسترد داردرده است، بك از خريدار اول دريافت بلاًه قرا كولي بايد پولهايي 

  حقوق فرانسه
تواند   مي  و او صرفاً   هشد ن  ظاهراً ابتدا براي فروشنده حق فسخ ايجاد       ،در حقوق فرانسه  

  .نمايد دعواي استرداد مبيع ةعليه خريدار اقدام به اقام

  حقوق ايران
توانند نسبت به اثر      در حقوق ايران، طرفين مي    » ها  اصل آزادي اراده  «با توجه به حاكميت     

  اما در فرض اطلاق، عقد چه حالتي پيدا خواهد كرد؟. عليه توافق كنند عدم تحقّق معلّق
ايجاد حق فـسخ بـراي      . ۲؛  منفسخ شدن عقد  . ۱ :در اينجا چند احتمال وجود دارد     

  فروشنده
، )پرداخـت ثمـن   (عليه   قق معلّ طبق اين احتمال، عدم تحقّ     :ـ منفسخ شدن عقد   ۱

                                                        
1. Clough Mill Ltd v. Martin {1985}. 
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  نـوع شـرطِ    كعليـه، ي ـ   قق معلّ ـ ن احتمال، عدم تحقّ   در اي . شود  مي  انفساخ عقد  باعث
  .ق در نظر گرفته شده است معلّفاسخِ

شـرط   «ةه بـا هـدف و فلـسف       ك ـالاتي مواجـه اسـت از جملـه اين        كاين احتمال با اش   
ه طـرفين اقـدام بـه درج        اينك ـ؛ علـت    )۱۴۱: تـا   عسكري، بي ( منافات دارد » ذخيرة مالكيت 

ه فروشنده مطمئن گـردد     كنمايند اين است      مي  در قرارداد خود   ذخيرة مالكيت شرط  
لال انح(را انفساخ   » عدم پرداخت ثمن  «حال اگر تأثير    . ثمن را به دست خواهد آورد     

شود و اين   ميس شده و امتيازي براي خريدار ايجاد    كععقد بدانيم، داستان بر   ) قهري
 ه سررسـيد  ك ـه تـا زمـاني      ك ـبراي فروشنده نخواهد داشـت؛ چـرا        اي    شرط هيچ فايده  

رسـيدن   توانـد ثمـن را نپـردازد و بعـد از فـرا             مي پرداخت ثمن نرسيده است، خريدار    
 ؛شود  ميمنفسخ و  خود منحل  بهف خريدار از پرداخت ثمن، عقد خود      اكاجل، با استن  

ه در حقيقـت بـه نفـع او در          ك ـه از شرطي    كند  ك   نمي  فروشنده فرصتي پيدا   ،در نتيجه 
  .قرارداد درج شده بود، استفاده نمايد

اف خريـدار از    كطبق اين احتمال، بـا اسـتن       :ـ ايجاد حق فسخ براي فروشنده     ۲
توانـد عقـد را فـسخ نمايـد و يـا             مـي  و   ندك   مي پرداخت ثمن، فروشنده حق فسخ پيدا     

  .ندكه ابقا نموده و ثمن را مطالبه كاين
ي هـا نظامبيـشتر   اين اصل تقريباً در     .  است ١» اللزوم یاصال«اصل اوليه در قراردادها     

 قـانون مـدني را از       ۲۱۹ و   ۱۰در حقوق ايران، مواد     . وقي جهان پذيرفته شده است    حق
  مختلفـي اشـاره    ةدانند و در فقه اماميه، فقها براي اثبات آن بـه ادل ـ             مي مباني اين اصل  

 خريـدار بـر مـال خريـداري شـده           كاستصحاب بقاي مل  «ترين آنها    ه مهم كنند  ك  مي
  .)۳/۵۸: ۱۴۱۵شيخ انصاري، : ك.ر( »است

توانند عقد را بر هم بزنند مگر در صورت         نمي از طرفين  كدام   اين اصل هيچ  برابر  
توان مبنـايي بـراي حـق         مي حال آيا در مورد بحث    . .)م. ق ۲۱۹مادة  ( وجود خيار يا اقاله   

  فسخ خريدار قائل شد يا خير؟
  :قانون مدني مقرر نموده است ۲۳۹ ةماد

فعل مشروط هـم     شروط ممكن نباشد و   مشروط عليه براي انجام فعل م      هرگاه اجبار 
                                                        

1. Pacta sunt servanda. 
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واقع سـازد طـرف مقابـل حـق          جانب او  از كه ديگري بتواند   جمله اعمالي نباشد   از
  .داشت خواهد فسخ معامله را

اليف قـانوني خـود    ك ـي از طـرفين قـرارداد از انجـام ت         ك ـه ي ك ـجـايي    اين ماده در  
؛  قـرارداد  اجـراي اجبـاري   . ۱ :اسـت كـرده   ر  ، سه ضـمانت اجـرا مقـرّ       نمايداف  كاستن
  حق فسخ. ۳؛ اجراي نيابتي  .۲

ه در اين ماده بيان شده اسـت، در عـرض همنـد يـا در                كآيا اين سه ضمانت اجرا      
ف را  آيا بايد به ترتيب رفتـار شـود و ابتـدا شـخص متخلّ ـ    ،طول هم؟ به عبارت ديگر  

ه تعهــد او كــرد و اگــر نــشد، در صــورتي كــمجبــور بــه انجــام تعهــدات قــراردادي 
ر دام از ايـن دو ميـسّ       ك او تعهدات او را انجام داد و اگر هيچ        با هزينة   ر بود،   بردا نيابت

ه اين ضمانت اجراها در عـرض همنـد   كشود يا اين    مي نشد، حق فسخ براي طرف پيدا     
  تواند انجام دهد؟  مير بود،ه براي او ميسّكدام را كله، هر  و از همان ابتدا متعهد

ه ايـن ضـمانت     ك ـ مـشهور معتقدنـد      ؛سـت  اين مطلب اختلافـي ا     ،در حقوق ايران  
و  بوده   ه اينها در عرض هم    كاجراها در طول همند ولي در مقابل برخي اعتقاد دارند           

  ١.شود  ميله، حق فسخ معامله ايجاد از همان ابتدا براي متعهد
ه ايـن   ك باشد، التزام به اين    ذخيرة مالكيت شرط  داراي  ه  ك در بيعي    ،در هر صورت  

 شـود   مـي  يـت ك مال ة شرط ذخيـر   نردكفايده    همند، باعث بي   ضمانت اجراها در طول   
يـت  ك مال ةشـرط ذخيـر   سـازوكار   ه از   ك؛ زيرا هدف فروشنده از اين     )۱۴۳: تا  عسكري، بي (

اف مـشتري از پرداخـت ثمـن        كه اگـر بـا اعـسار يـا اسـتن          كند اين است    ك   مي استفاده
حـال اگـر قـرار    . دگـرد ق ضـرر  مواجه شد، به راحتي بتواند با استرداد مبيع، مانع تحقّ      

شـود، اجـراي اجبـاري        مـي  اف خريـدار مواجـه    كه با استن  كباشد، فروشنده در جايي     
تواند ابتدا سراغ فسخ قـرارداد و اسـترداد مبيـع            و ن  ندكتعهدات او را از دادگاه مطالبه       

بيـع فاقـد     و   ذخيـرة مالكيـت   شـرط   داراي  ه چه فرقي بين بيع      كبرود، سؤال اين است     
، فروشـنده   اسـت ايـن شـرط     فاقد  ه  كبيعي  در  وجود دارد؟ زيرا     ذخيرة مالكيت شرط  

، نبـود دام مقـدور   ك ـابتدا اجراي اجباري و سپس اجراي نيابتي و در نهايت اگر هـيچ    
                                                        

1. Mirghasem Jafarzadeh, “Buyer’s right to withhold performance and termination of 

contract”. 
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داراي ه  ك ـبيعـي     حـال اگـر در     ؛نمايد  مي رده و اقدام به فسخ قرارداد     ك فسخ پيدا    حق
مـن مواجـه شـده اسـت،        ه با امتناع خريدار از تـسليم ث       اي ك   ، فروشنده استاين شرط   

سراغ اجراي اجباري و نيـابتي بـرود و         مجبور باشد   ند و   كنتواند در ابتدا عقد را فسخ       
   بود؟نهايت سراغ فسخ عقد را بگيرد، چه فرقي بين اين دو قسم بيع خواهد در

ر در  ه ضمانت اجراهاي مقـرّ    كي معمولي بپذيريم    هارسد اگر در بيع     مي لذا به نظر  
ايـن شـرط اسـت ايـن نظريـه قابـل          داراي  ه  ك ـمند، ولي در بيعي      در طول ه   ۲۳۹ ةماد

  .پذيرش نيست و بايد اينها را در عرض هم دانست
اف خريدار مواجه شد، حق فسخ قـرارداد       كنتيجه اگر فروشنده با امتناع و استن      در  

  .را فسخ و مبيع را استرداد نمايدتواند قرارداد   ميرا خواهد داشت و
كنـد، در حقـوق مـا گفتـه شـده كـه فـسخ                 ه زماني اثر مي   دربارة اينكه فسخ از چ    

. )۵/۷۹: ۱۳۸۳كاتوزيان، (دهد  كند و ماقبل را تحت تأثير قرار نمي نسبت به آينده تأثير مي   
لبته به عقيدة ما، اين مطلب در فرض اطلاق اسـت وگرنـه در خـصوص زمـان تـأثير                    ا

 توافـق خـود زمـان آن را    تواننـد بـا   فسخ نيز ارادة طرفين نقش فعالي دارد و آنهـا مـي     
  ١.نندكمشخص 

 قانون مدني، نويسندگان آن نظام حقـوقي        ۱۱۸۴ ة با توجه به ماد    در حقوق فرانسه  
  .ندك  ميه فسخ، قرارداد را از ابتدا منحلكمعتقدند 

 كـشور در مـادة   ايـن قـانون مـدني   . در حقوق مصر نيز همين برداشت وجود دارد 
  :دارد  مقرر مي۱۶۰

، فـإذا اسـتحال    التي كانا عليها قبـل العقـد  ی الحاليعيد المتعاقدان إلإذا فسخ العقد أ  «
اگر عقد فـسخ شـود متعاقـدين بـه حـالتي كـه انگـار                ؛  » جاز الحكم بالتعويض   کذل

  . ...گردند عقدي وجود نداشته برمي

 قاعدة عـامي اسـت كـه نويـسندگان آن نظـام حقـوقي معتقدنـد در                  ،مادة مذكور 
 اثـر رجعـي     ،بنابراين فسخ بيع  . استفذ  نا) تفاقي و قانوني  قضايي، ا ( انواع فسخ    يتمام
  .)۴/۸۲۶: تا سنهوري، بي( شود  ميو اين اثر از زمان پيدايش عقد پديداررد دا

                                                        
  ).۲/۱۲۸: ۱۴۱۸، يخمين: ك.ر(اين نظريه در فقه اماميه طرفداراني هم دارد . ١
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

  يا حات هستهيحقوق قابل اعمال بر تسل
  المللي دادگستري و ديدگاه ديوان بين

  دكتر احمدرضا توحيدي    
    الملل دانشگاه قم نيار گروه حقوق بياستاد  

  چكيده
 حقـوق   ة در توسـع   ي اقـدامات متعـدد    ،۱۹۴۵ ژاپن در سال     يبعد از بمباران اتم   

 ؛ صـورت گرفتـه اسـت   يا تها و اقدامات هستهي مرتبط با فعال  يالملل قرارداد  نيب
 ي نظــاميهاي اصــولاً در قالــب اســتراتژيا  هــستهياربرد ســلاحهاكــ مــسئلةامــا 

 ي پاسـخ  بـاره ن  ي ـالملـل نتوانـست در ا      نيل حقوق ب  ين دل يمحصور ماند و به هم    
ال ؤ در پاسخ به س    ي دادگستر المللي  بين نمونه ديوان    وانبه عن . قاطع داشته باشد  

 اما ؛ديه را مرور نما  مسئل ناچار شد مجموع مقررات مرتبط با اين         يمجمع عموم 
را  هان سـلاح  ي ـااربرد  ك ـه  ك ـن آن يع ـ تـرين در  ك نيز هماننـد د    قضايياين مرجع   

دانـد    مـي  ١)هدفمنـد  ري غ هاي سلاح به كارگيري ت  يممنوع(ز  يمخالف اصل تما  
 طـرف در چـارچوب      كرا از ي ـ  ي ـ ز ؛س قـرار گرفتـه بـود      ك وضعيت پـارادو   در

  حقوق توسل به زور ناچار بود به حق طبيعي دفاع مـشروع اعتـراف نمايـد و از                 

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. Indiscriminate weapons. 
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ه تا حـدود زيـادي در    ك بشري   ةديگر ارزش والاي حيات انساني و جامع       سوي
 ةانـد اجـاز    هاي مربوط بـه حقـوق بـشردوستانه تـضمين گرديـده            قالب عهدنامه 

ن اسـاس   يهم بر. نمايند  جنگي را تجويز نمي    ةارگيري هر نوع سلاح و شيو     ك هب
  از  را يا  سـلاح هـسته    بـه كـارگيري   م تا توسل و     يبه دنبال آن هست   ن مقاله   يدر ا 
مـل  أمـورد ت   ،الملـل  نيب ـ  قواعـد حقـوق    زور و  بـه   منع توسل  قواعدوان،  يد نگاه

تحقيـق و    مـستلزم     گذشـته  ة ده يرا سنجش تحولات حقوق   ي ز دهيم؛شتر قرار   يب
  .باشد ي ميالملل ني بية در رودقت

حقـوق بـشردوستانه، منـع       اي، سـلاح هـسته   برد،  تهديد بـه كـار     :يواژگان كليد 
  .الملل توسل به زور، حقوق بين

  مقدمه
 كو عواقــب فــوق العــاده دهــشتنااي   هـسته هايفــرد ســلاحه ت منحــصر بــيخـصوص 

ل ي تبـد  المللـي   بـين  ة جامع ـ ين نگران يتررا به بزرگ   هان نوع سلاح  ي آنها، ا  يريارگك به
 يرانگر ناش ي، امروزه خطر آثار و    هان سلاح ي ساخت ا  ينولوژكشرفت ت يپ. رده است ك

 و يف ـكين تحـولات  ي ـبـه مـوازات ا   . ش از گذشته نموده اسـت     ياز آنها را به مراتب ب     
 بزرگ و در رأس آنهـا       ي قدرتها يحاتي تسل ة، مسابق يا  هسته يآور فنّاور  رشد سرسام 

 ي، نـابود  هان سـلاح  ي ـ ا يمك ة و توسع  يساز رهيا در انباشت، ذخ   يك آمر ةت متحد الايا
ل ي محتمـل تبـد    ي بـه امـر    يا ات را در صورت وقوع جنگ هـسته       ي ح ةركنوع بشر و    

ن قواعـد   ي جهـت تـدو    يا  مختلـف و گـسترده     يگرچه تا امـروز گامهـا     . ساخته است 
 ة معاهـد ، NPTة معاهـد  بـه توان   مي  برداشته شده است از جمله      باره ني در ا  يمعاهدات

 در  ي دادگـستر  المللـي   بينوان  ي د ي مشورت أي، ر ۱۹۹۶ي  ا  هسته يشهايمنع جامع آزما  
. ردك ـ اشـاره    هان سـلاح  ي ـ ا  به كـارگيري   د و يت تهد يا عدم مشروع  يت  يمورد مشروع 

اي و عـدم امكـان مهـار آثـار            آميز سلاحهاي هسته    البته ديوان به خصوصيت بالقوة فاجعه     
 را يين توانـا يآنها ا«: ديگو  مي پردازد و   مي  آنها در فضا و زمان     ةندنك   و منهدم  كمهل

 ؛(Opinion, 1996: para. 35)» دارند تا همة تمدن و كل اكوسيستم سياره را از بـين ببرنـد  
م حـرارت،   ير عظ ـ ي مقـاد  يسـاز ها، همچـون رها   ن سـلاح  ي ـ ا يهايژگي از و  يرا برخ يز

ن ي ا به كارگيري  از   ي ناش هايبيآس صدمات و    يز تشعشع پرقدرت و طولان    ي و ن  يانرژ
 و  يژگ ـين و يد؛ بنـابرا  ينما  مي شتريگر به مراتب ب   ي د هايسه با سلاح  ي را در مقا   هاسلاح
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 جـاد ي و اعمال ا   ينندگيت نابودك  قابل به ويژه و  اي     هسته هايفرد سلاح ه   منحصر ب  آثار
ــايناپــذ رنــج و درد وصــف ــشر و توان ــر ب ــسل يير ب ــه ن ــده از ي آهاي اعمــال صــدمه ب ن

ه ك ـتـوان گفـت     مـي ن اسـاس ي ـا بر. رديد مورد توجه قرار گ   يه با ك است   ييرامترهاپا
 يسـاز يـا محدود   و   يسـاز  م بر ممنوع  ك حا يم حقوق ي رژ يريگ زان شدت و سخت   يم

جه، هـر چـه     يزان خطر و آثار مخرب آنها دارد و در نت         ي با م  يمي، ارتباط مستق  هاسلاح
شتر باشد، به   ي ب ي سلاح يريارگك به    از ي ناش هايبيرانگر و آس  يقدرت انهدام و آثار و    

خـصوصاً  .  ممنـوع گـردد    يد محدودتر و حت ـ   يز با ي از آن ن   هان استفاد كهمان نسبت ام  
ه در واقـع     ك ـ ۵۱ة  و ماد  ۲ة  ماد ۴  قواعد منشور ملل متحد، از جمله بند       يمبنا ه بر كآن

 توســل بــه زور در روابــط ،الملــل عرفــي اســت بــه طــور عمــده ترجمــان حقــوق بــين
د و ي ـ موضـوع تهد ين بحـث بـه بررس ـ    ي ـلـذا در ا   . باشد يشورها ممنوع م  ك ليالمل  بين
 الملـل   بـين  از منظر قواعد منع توسل بـه زور و حقـوق             يا حات هسته ي تسل كارگيري به

  .شود يپرداخته م

  يا ن معاهدات در قلمرو سلاح هستهيمهمتر
 ةاز هم ـ  ۲۲/۲۳۷۳ ة سـازمان ملـل متحـد طـي قطعنام ـ         ي مجمع عمـوم   ۱۹۶۸در ژوئن   

تـصويب كننـد و پـس از آنكـه            را امـضا و    NPT ةطرح معاهد  دولتها دعوت نمود تا   
صـورت  ه   ب ـ ۱۹۶۸ ةاصلاحاتي ديگر به ايـن طـرح وارد شـد، سـرانجام در اول ژوئي ـ              

 مـارس   ۵در  . آمد و بدين ترتيب براي امضاي دولتها مفتوح گـذارده شـد            معاهده در 
 منـع گـسترش     ةه معاهـد  كن است   يت ا يواقع.  اين معاهده رسماً به اجرا در آمد       ۱۹۷۰
 )۳۶: ۱۳۷۵ممتـاز،   ( آمـده بـود    ه در جهت حفظ وضـع موجـود بـر         ك يا  هسته هايسلاح

مجمـع  . ت آن گام برداشت   ي با حسن ن   نندگانِك  هيدرست در جهت مخالف منظور ته     
 منـع   ة معاهـد  يل ـكاهـم مطالـب و خطـوط         «۱۹۶۵ سال   ۲۰۲۸ ةه در قطعنام  ك يعموم

ــيگــسترش را تب ــانه( »ن نمــودي ــع گــسترشة انتظــار داشــت معاهــد )م ــار، من  از ي ع
ا ي ـم و   ير مـستق  ي ـثكان ت ك ـر آن، ام  يا غ ي و   يا  هسته يه به قدرتها  ك باشد   ييزگاههايگر
د تـوازن  ي ـن معاهده طبق نظر مجمع، باي ايوانگه.  را بدهديا م سلاح هسته  يمستق ريغ

 عـضو   يگـر دولتهـا   ي و د  يا  هـسته  ي قـدرتها  كت و تعهدات مشتر   يولئمعقول در مس  
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 ي تعهـدات و حقـوق دولتهـا   يز بـودن و نـابرابر  ي ـآم ضيه تبعك ي در حال  ،ندك برقرار
ه اغلـب بـر آن اذعـان        ك ـ است   يور، امر ك عضو معاهدات مذ   يا هسته ري و غ  يا هسته
  .)۲۹۲ـ۱۷/۲۵۱و۱۶ش: ۱۳۷۴زاده،  ؛ بيگ۱۹و۱۸ش: ۱۳۷۳فلسفي، : ك.ر( دارند

 يشهاي ـ منع جـامع آزما    ةمعاهدن موضوع،   ين معاهدات در ا   يگر از مهمتر  ي د يكي
 ۱۷ مـورخ    ۲۴۵/۵۰ة  ن معاهـده بـه موجـب قطعنام ـ       ي ـه ا ك ـباشد    مي )۱۹۹۶ (١يا هسته

 سـازمان ملـل متحـد بـا     ي توسط مجمع عموم۱۳۷۵ور ي شهر۲۶ برابر با   ۱۹۹۶سپتامبر  
 ۲۴ و در    ٤ديب رس ي به تصو  ٣ ممتنع ي رأ ۵و   ٢ مخالف ي رأ ۳ موافق در برابر     ي رأ ۱۵۸

 مفتـوح   كوري ـوي دولتها در مقر ملل متحـد در ن        يةلك ي امضا يل برا سپتامبر همان سا  
نـون  ك ا٥.ردنـد ك دولـت آن را امـضا     ۷۶ ،ن روز افتتاح معاهده   يد و در همان اول    يگرد

 .انـد  ب نمـوده  يرا تـصو    دولت آن  ۵۱ تنها   يول،  دهي دولت بالغ گرد   ۱۵۴ن تعداد به    يا
ش ين روز گـشا   يان اول ـ ه در هم ـ  ك است   ييشورهاكران از جمله    ي ا ي اسلام يجمهور

  .نموده استامضا  آن را ، امضايمعاهده برا
 ۱۹۴۵ يـة  ژوئ ۱۶ در   يا ش هسته ين آزما ين نخست ي ساله ب  ۵۱ ةه در فاصل  كنيجالب ا 

 در سراســر يا ش هــستهي آزمــا۲۰۰۰ش از ي بــ۱۹۹۶ ســپتامبر ۲۴ در CTBTو انعقــاد 
د دولتهـا بـه   يشـد ل ي ـ، تمايا ش هـسته يزان آزمـا ي ـن مي ا٦.ده استيجهان، به ثبت رس  

دهـد و بـه      ي را نـشان م ـ    يا  هـسته  هاي سـلاح  ي و عمود  ي، افق يفكي و   يمّكگسترش  
 يشهاي ـن نـسبت آنهـا بـه آزما       يمتـر كور،  ك مـذ  يشهاي ـگـر، از تعـداد آزما     يعبارت د 

 و  يشها بر اهـداف نظـام     ين آزما يز ا كه تمر كنيگو ا . ز اختصاص داشته است   يآم صلح
ت يد گفـت وضـع    ي ـت با ي ـدر نها . ت نبوده اسـت   ي چندان هم به دور از واقع      يحاتيتسل

ا گــسترش يــد يــ بــه تحديلات جهــاني، تمــاينــونكت ي در وضــعيا  هــستههايســلاح
 ةن سـلاحها در پهن ـ    ي ـ ا ي گـسترش افق ـ   ي فرارو ي حقوق ي، چالشها يا  هسته هايسلاح

                                                        
1. CTBT. 

  . و هنديبي بوتان، ل.٢
  .اي تانزان متحديه، جمهوري، سوريتانيوبا، لبنان، مورك .٣

4. 35 IL, 1439, (1996). 

5. Homepage of CTBT Provide: <www.CTBT.org>. 

6. Supra n. 4. 
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  ري ـشورها دا ك ـ يه برخ ـ ي ـه عل يسـو يـك    و اتهامـات     يالملل ـ نيت ب ـ ي صلح و امن   مفهوم
ن خـصوص  ي ـان توجـه در ا ي مهـم و شـا  يهـا  ز از جمله مؤلفـه  يآم ر صلح يت غ يبر فعال 
  .هستند

  شورك المللي بينعدم توسل به زور در روابط 
الملل عرفي است و چارچوب      منشور ملل متحد به طور عمده برگرداني از حقوق بين         

از اين جهت اين سند مهم در ميان قواعد         . آيد  به شمار مي   كلاسيكالملل   حقوق بين 
 محتواي قواعد مندرج در آن و هـم از          الملل موضوعه هم از حيث اهميتِ      حقوق بين 

بنـدي اسـناد و معاهـدات         تعهدات دولتها در چارچوب منشور، در طبقـه        ِ  حيث برتري 
 تـدوين و تـصويب منـشور    ةمهمترين انگيز.  اول قرار گرفته است ةالمللي در درج   بين

و آن گـام نهـادن در مـسير         در پرت ـ . المللـي اسـت    ملل متحد حفظ صلح و امنيت بـين       
 خلع سـلاح  مسئلةاملاً مستقيمي با كرا ارتباط ي ز؛پذير خواهد بود انكاهداف ديگر ام 

 ملل بحث خلع سلاح ايـدة غالـب         ةر است در ميثاق جامع    كقابل ذ . نترل آن دارد  كيا  
 ،امـل نيـست  كن منطق منشور ملل متحد، خلع سـلاح    كلي. ه البته به نتيجه نرسيد    كبود  
نظـر قـرار گرفتـه       ردن سـلاحها مـد    كمند    منشور ملل متحد مديريت و قاعده      ه در كبل

اصـول  شوند تـا       منشور آمده است ملل متحد متعهد مي       ةه در مقدم   ك است و همچنان  
. منع استفاده از زور و روشهاي تضمين آن را پذيرفته و بـه آن جامـة عمـل بپوشـانند                   

» كمنـافع مـشتر   «وارد مربـوط بـه       استفاده از نيروي مسلح جز در م       ،مطابق اين اصول  
  .ممنوع خواهد بود

 ؛ زيـرا  ر خلع سـلاح منـدرج در ميثـاق اسـت          كتر از تف   بينانه  منشور ظاهراً واقع   ةايد
از طـرف ديگـر     . نمايـد   تجويز مي  كاستفاده از زور را در امور مربوط به منافع مشتر         

تم امنيـت   سيـس «در چارچوب منشور ملل متحد، دولتها بـراي تـأمين امنيـت خـود بـه                 
 دولتهـا بـه     كت ـ كاي ت ـ ك ـه در آن صـورت منطقـاً ات       ك ـي خواهنـد بـود      كمت» جمعي

  .ه نخواهد بوديتوانمندي نظامي و تسليحاتي قابل توج
 حفـظ صـلح و امنيـت     ة وظيف ـ ِ   منشور ملل متحد موضـوع ارتبـاط منطقـي         ۲۶ ةماد

 بـه   وليت شـوراي امنيـت را     ئردن تسليحات تحـت لـواي مـس       كمند   المللي و قاعده   بين
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ه حـداقل منـافع     ك ـي ايـن مـاده آرزو شـده اسـت           امطابق محتـو  . دهد  نشان مي  خوبي
ه صـحبت   كشود    بنابراين ملاحظه مي   ،انساني به توليد و انباشت سلاح اختصاص يابد       

 منـشور ملـل متحـد نيـز اختيـاراتي       ۱۱ ة مـاد  ۱بنـد   . امل نيست كاز تحريم خلع سلاح     
شود  ه ملاحظه مي  كچنان. رده است ك اعطا   باره به مجمع عمومي    فرعي و ثانوي در اين    

الملل اصول راهنما را در خـود         قانون اساسي بين   ةدر حقيقت منشور ملل متحد به مثاب      
المللـي بـا الهـام از ايـن      جاي داده و مسائل جزئي و فني هر حوزه از موضـوعات بـين          

ي اتمي نيز   هاحموضوع سلا . ها تبلور يابند   نامه ها و مقاوله   اصول بايد در قالب عهدنامه    
اي مـواد   ي هستههابخش منشور در بحث سلاح اصول الهام.  نيستااز اين قاعده مستثن  

با وجود اين، مهمترين محمـل حقـوقي منـدرج در منـشور             . باشند  منشور مي  ۲۶ و   ۱۱
آميـز    صـلح ةاي و استفاد ي هستههامستقيم به موضوع سلاح   ه به طور غير   كملل متحد   

شود، اصول عدم توسل به زور و        ف شوراي امنيت مربوط مي    از آن انرژي و نيز وظاي     
ي قهري سازمان ملل در قالب فـصل        هااستثناهاي مهم آن يعني دفاع مشروع و مجازات       

لذا در اين مدخل وارد بحث تعارض حـق جنگيـدن و چگونـه              . باشد هفتم منشور مي  
  .جنگيدن و قواعد جنگي خواهيم شد

  :دارد  مي منشور ملل متحد مقرر۲ ة ماد۴بند 
المللـي از توسـل بـه زور بـر ضـد تماميـت ارضـي و                  اعضاي سازمان در روابط بـين     

ه مغاير اهداف ملل متحد باشد، اجتناب       كلي  ك و نيز به هر ش     هااستقلال سياسي دولت  
  .خواهند ورزيد

  :ندك  منشور ملل اشاره مي۵۱ ةهمچنين ماد
 اعـم از دفـاع   هـا  دولت از مقررات منشور حاضر به حق طبيعي دفاع مشروع       كهيچ ي 

 خواهنـد جـست     ك به آن تمـس    هاه در حين تجاوز به آن     كمشروع فردي يا گروهي     
ه شوراي امنيت اقدامات مقتضي را براي       كرد، تا هنگامي    كاي وارد نخواهد     خدشه

  .المللي اتخاذ نمايد حفظ صلح و امنيت بين

سلم حقـوق    م ـ ة و قاعـد   ۲ ة مـاد  ۴ عدم توسـل بـه زور منـدرج در بنـد             ةميان قاعد 
يعني حق طبيعي و ذاتي دفاع مـشروع، منـدرج در    ) ملهم از حقوق داخلي   (المللي   بين
در واقع حق دفـاع مـشروع   .  ارتباط منطقي وجود داردك منشور ملل متحد ي    ۵۱ ةماد
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ه در ك ـبـدين توضـيح   .  سيـستم امنيـت جمعـي اسـت       ةنندك  ميلكه ت ك است   اي  قاعده
ز بر عهدة   كلي متمر كالمللي به ش   نيت بين چارچوب منشور ملل متحد حفظ صلح و ام       

ه شـوراي   ك ـن در صورت وقـوع تجـاوز و تـا زمـاني             كلي. شوراي امنيت گذارده شد   
د مدتي طـول خواهـد      يامنيت فرصت مداخله و سازماندهي مقابله با تجاوز را پيدا نما          

نترل كرده و تحت    كي عضو تقاضاي نيرو     ها شوراي امنيت يا بايد از دولت      ؛ زيرا شيدك
اي انجام  ند و يا بايد طي قطعنامهكوب تجاوز را اداره    ك فرماندهي خود عمليات سر    و

 در هر حال در ايـن بـين،         ١.المللي واگذار نمايد   اين وظيفه را به دولت يا سازماني بين       
ه دولت قرباني تجـاوز حـق دارد        كاز اين روست    . زمان زيادي از دست خواهد رفت     

 اتخـاذ  ـ  البته با رعايت اصول و موازين مربـوط    ـاقدامات مقتضي را جهت دفع تجاوز
  .نمايد

 دفـاع   ةاصل تناسب و اصل ضرورت و موقتي بودن از معيارهـاي مفـروض قاعـد              
نـد  ك اي بـه ايـن معيارهـا نمـي      منشور اشاره ۵۱ ةه ماد كناگفته نماند   . باشند مشروع مي 

رده اسـت  ك ـنما  دفاع مشروع در آن نشو و       ةه قاعد كالملل عرفي    ن در حقوق بين   كلي
ناپذير اجراي حق ذاتي دفـاع مـشروع بـه           ور از شرايط جدايي   كاصول و معيارهاي مذ   

  .)۲۹۷ـ۲۰/۲۵۱ش: ۱۳۷۵زماني، : ك.ر( آيند شمار مي
الملــل  تــرين حقــوق بــينكه در دكــامــروزه پيرامــون اصــل عــدم توســل بــه زور 

شـته شـده   بـسيار گفتـه و نو     ٢،شـود   مهمترين دستاورد منشور ملل تلقي مـي       كلاسيك
بعد از ممنوعيت مطلق توسل به قواي قهري، نقـض و تخلـف از آن عمـدتاً در       . است

نند توسـل   ك   تلاش مي  هان اساس دولت  يا بر.  دفاع مشروع توجيه شده است     ةساية قاعد 
 اصل عدم توسل بـه       كه  چرا ،به زور را تحت لواي قواعد ديگر حقوقي توجيه نمايند         

 (Jus cogens) عـام و آمـره   ة قاعـد كآور و ي ـ زام تعهد الكزور امروزه به عنوان ي
  .قابل خدشه نيست

ي به هر سـلاحي اعـم از        يه توسل به زور مطلقاً ممنوع باشد توسل ابتدا        كهنگامي  
                                                        

المللـي   ز مطالعات عالي بـين    ك در مر  ۸/۷/۱۳۸۱ه در تاريخ    كتر جمشيد ممتاز    كمتن سخنراني د  : ك.ر .١
  .دانشگاه تهران ايراد گرديده است

  .شود ات مشاهده شده و ميرّك به المللي بين ةجامعارگيري زور در ك عمل، به ة گرچه در صحن.٢
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ي دارنـدة   هـا در اين راستا برخي دولت    . اي ممنوعيت مطلق دارد    هسته  و يا غير   اي  هسته
ي تسليحاتي و اطمينان    هاابتاي براي نشان دادن حسن نيت خود در رق         ي هسته هاسلاح

ننـده از سـلاح اتمـي       ك  ه اولـين اسـتفاده    كاند   ردهكالمللي اعلام     بين ةبخشيدن به جامع  
الملـل در     در روابـط بـين     ٢»توسـل اول ممنـوع    «ترين  ك و در اين راستا د     ١نخواهند بود 

 دفاع مشروع به عنوان حـق ذاتـي         ةه قاعد كرد  كاما نبايد فراموش    . حال استقرار است  
ي در جهــت توســل بــه ايــن ك قالــب حقــوق توســل بــه زور هنــوز مــدخل خطرنــادر

  .ستهاسلاح

  يحات اتميقواعد ناظر بر تسل
  ت توسـل ي ـن اسـت متـضمن ممنوع  ك ـه ممك ـ الملـل  بـين  از حقـوق  ي قلمـرو يبررس ـ

  يه هرگونــه پاســخكــ اســت يتــيباشــد، از مــسائل حــائز اهماي   هــستههايبــه ســلاح
   فـوق ةت ـكاربرد آن، بـدون توجـه بـه ن   ك ـ و  دي ـت تهد يا عـدم مـشروع    ي ـت  يبه مشروع 

  ز در قبـال سـؤال مجمــع  ي ـ ني دادگـستر المللـي  بــينوان ي ـدچنانكـه  . باشـد   نمـي سري ـم
 قواعـد و مقـررات      ة متنـوع و گـسترد     ةان مجموع ـ ي ـد تـا از م    ي ـنما  مـي  ، تلاش يعموم
  قـرار دهـد    ي و مـورد بررس ـ    يي، قواعد مرتبط با موضـوع را شناسـا        المللي  ي بين حقوق

(Beldsoe and Boczek, 1987: 394).  
ن ي ـه ا ك ـ انـد   دهي ـن عق ي ـ، بـر ا   يا  هـسته  هايت توسـل بـه سـلاح      يمخالفان مـشروع  

، منـدرج   الملـل   بين زور در روابط     يريارگكتوان از قواعد ناظر بر به         مي ت را يممنوع
 قواعد و مقررات ناظر بر      ،ستيط ز ي حقوق راجع به مح    ،در منشور سازمان ملل متحد    

ا حقـوق مخاصـمات مـسلحانه، احـراز        ي ـ المللـي   بـين  ةدوستانشر و حقوق ب   حقوق بشر 
 مطروحـه   مـسئلة ارتبـاط بـا      ي مورد اسـتناد را ب ـ     ي از منابع حقوق   يوان برخ ياما د . نمود

وان در اعلام عدم ي نظر ديلذا نقد و بررس. (Opinion, 1997: para. 24 ff) قلمداد نمود
  .مل استأ و تيبررسن مقررات، قابل ير قابل اجرا بودن ايا غيارتباط 

 و  هان سـلاح  ي ـ، توسـل بـه ا     يا  هـسته  هاياربرد سلاح كت  يطرفداران عدم مشروع  
                                                        

  .از اين دسته هستند) دارندگان سلاح اتمي( دولتهاي اتحاد جماهير شوروي سابق و چين .١
2. “No first use”. 
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 ة و محـروم سـاختن خودسـران       ١»يحـق زنـدگ   « از آن را تجاوز بـه        ي ناش ي جان تلفات
 ٢ياس ـي و س  ي حقـوق مـدن    المللـي   بـين ثـاق   ي م ۶ ةه در مـاد   ك ـ،  ين حق يافراد بشر از چن   

ن وجـود   ان اسـتدلال از طـرف مخالف ـ      يمتقابلاً، ا . اند  ن شده است، قلمداد نموده    يتضم
را اصـولاً هـدف از      ي ز اند؛   نشده ينيب شيثاق پ ي هرگز در م   هان سلاح يه ا كداشته است   

وان، قواعـد و    ي ـاما به نظر د    . آن قواعد در زمان صلح بوده است       ي اجرا ،ثاقين م يتدو
 ةدسـران ه فقـط سـلب خو     ك ـثـاق   ي م ۶ ةمقررات مربوط به حقـوق بـشر، از جملـه مـاد           

  را يشـود و حـق زنـدگ        مـي  ز اجـرا  ي ـسـازد، در زمـان جنـگ ن         مـي   را ممنوع  يزندگ
مع الوصف، از آنجا    .  معلق نمود  ٣ثاقي م ۴ ي مادة  با اجرا  يطيچ شرا يتوان تحت ه   نمي
 در  يا وقـوع سـلب زنـدگ      ي ـه آ ينكن ا يي جنگ است، تع   ي ذات يژگي و يكشتن،  كه  ك

 سـلب   ة بـه منزل ـ   يزي ـه چه چ  ينك و ا  ا نه ي مسلحانه خودسرانه بوده است      ة مخاصم يك
در اي    م و ضـابطه   كد فقط با مراجعه به حقوق خاص حـا        ي است، با  ي زندگ ةخودسران
 ةن حـق را حقـوق قابـل اعمـال در مخاصـم            ي ـوان ا ي ـد. رديثـاق صـورت پـذ     يخارج م 

 دانـد   مـي   شـده اسـت،    ي طراح ـ يات جنگ ـ يم رفتار و عمل   يه به منظور تنظ   كمسلحانه،  
(Ibid.: para. 25).  

توانـد    مي مسلحانهة مخاصميكشتن در ك اقدام به يب، تنها در صورت  ين ترت ي ا به
 ين اقـدام  يه چن ـ ك ـ شـود    يثـاق تلق ـ  ي م ۶ ةشتن خودسرانه، از نقطه نظر ماد     كبه عنوان   

 در  به ويـژه  د  ي مورد بحث با   ةجه، ضابط يدر نت . (.Ibid) دوستانه باشد ير با حقوق بشر   مغا
                                                        

1. The “Right to life” in the light of international humanitarian law is interpreted in D. 

Weissbrodt and B. Andrus, “The Right to life during Armed Conflict: Disabled 

People’s Internationnal v. United States”, 29 Harvard International Law Journal 59 

(1988). 

2. International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the General 

Assembly on 16 December 1966, reproduced in 6 International Legal Materials 368 

(1967). 

چ ي شـخص انـسان اسـت و ه ـ    ي از حقـوق ذات ـ    يه حق زنـدگ   كدارد    مي ثاق مقرر ي م ۶ ةبند اول ماد  
 ةماد (ييون اروپاينوانسكن مقرره در يمشابه ا. ردك محروم ين حقيتوان خودسرانه از چن     نمي  را يفرد
  .حقوق بشر وجود دارد) ۴ ةماد (ييايكز آمريو ن) ۲
ان اتخـاذ   ك ـد، ام ي ـد نما ي ـ را تهد  يت ملت ـ ي ـ موجود يي و اسـتثنا   ي عمـوم  ين ماده، چنانچه خطر   ي طبق ا  .٣

  .ي وجود داردطيثاق، تحت شراي خارج از الزامات مقرر در ميريتداب
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ه ك ـافت شـود    ي ٢يقوق ناظر به رفتار جنگ     و ح  ١ مربوط به حق توسل به جنگ      حقوق
 در  يا  هسته هاي از جمله سلاح   هااربرد سلاح كومت بر   كوان، به منظور ح   ي د ةديبه عق 

  .اند  شدهيمخاصمات مسلحانه طراح
ه تخلـف از آن  ك ـاسـت  يي در زمان جنـگ قابـل اجر  ثاق تا آنجا يوان، م يبه نظر د  

 و هـم از     ينظر، هـم از نظـر مـاهو        ن اظهار يا. (.Ibid) حاً مجاز شمرده نشده باشد    يصر
ي بـه   زي ـن اسـت چ   ك ـ مم يرا گرچه حق زندگ   ي ز ؛باشد  مي تي حائز اهم  يلكلحاظ ش 

 معاهدات راجـع بـه      گر مندرج در  يد، اما قواعد و مقررات د     يفزايدوستانه ن حقوق بشر 
  وجـود دارد فراتـر     يا عرف ـ ي ـ ي قرارداد ةدوستانكه در حقوق بشر   چه  حقوق بشر از آن   

تـر و    ي قـو  يـي وه معاهـدات مربـوط بـه حقـوق بـشر از ضـمانت اجرا              به عـلا  . رود مي
  .باشند  ميدوستانه، برخورداريسه با معاهدات حقوق بشر در مقايمؤثرتر

بـر  اي     هـسته  هايت توسل به سلاح   ي ممنوع يعنين،  امخالف گريدر مورد استدلال د   
 نـشان يـوان خاطر   د ٣،يشك ـ   و مجازات جرم نـسل     يريون راجع به جلوگ   ينوانسكطبق  
م ك در ح  ي، در صورت  يا ر هسته ي، همانند هر سلاح غ    هان سلاح ياربرد ا كه  كسازد   مي
 با  ياربردكن  يه چن كشود    مي ون مربوط محسوب  ينوانسك و نقض    يجمع شتار دسته ك

ون ينوانسك دوم   ةه در ماد  كن، آن گونه    ي گروه مع  يكنسبت به   » يقصد نابود «عنصر  
 بـا اسـتناد بـه    هـا  از دولتيبعـض  .(Ibid.: para. 26)  شده اسـت، همـراه باشـد   ينيش بيپ

 يارهـا يه بـر طبـق مع     ك ـ اند  ردهكن استدلال   ي مختلف، چن  المللي  بينمعاهدات و اسناد    
 هاياربرد سـلاح  ك ـست، هـر نـوع      ي ـط ز يت از مح ـ  يموجود مربوط به حفاظت و حما     

 دأيين استدلال، ضمن تيوان در پاسخ به ايد. (Ibid.: para. 27) نامشروع استاي  هسته
ط ي مح ي فاجعه برا  يكتواند موجب    اي مي    هسته هاي سلاح يريارگكه به   كته  كن ن يا
 يشورهاك ـست  ي ـط ز ين احترام مح  يشورها به تضم  ك يلكست گردد؛ وجود تعهد     يز

                                                        
1. jus ad bellum. 

2. jus in bello. 

3. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by 

General Assembly Resolution 260 A (III) of 9 December 1984, reprinted in A. 

Roberts and R. Guelff (eds.), Documents on the Laws of War, Clarendon Press & 

Oxford University Press, New york, 1982, at 157. 
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 از مقررات حقـوق     ي را امروزه بخش   ينترل مل كت و   ي خارج از صلاح   ي و نواح  ديگر
  .(Ibid.: para. 29) داند  ميستيط زي ناظر به محالملل بين

اي، به موجـب معاهـدات        اما در نهايت اين استدلال را كه استفاده از سلاحهاي هسته          
دارد  كند و اظهار مي عام يا حقوق عرفي راجع به محيط زيست، ممنوع شده است رد مي   

 پروتكل اول ژنـو راجـع بـه مخاصـمات مـسلحانة             ۵۵ و مادة    ۳۵ مادة   ۳تا آنجا كه به بند      
شود، اين مقررات حمايت بيشتري از محيط زيست به عمل            وط مي  مرب ۱۹۷۷١المللي    بين
محــدوديتهاي قــوي بــراي كليــة دولتهــايي كــه ايــن مقــررات را «آورنــد و متــضمن  مــي

ط يوان، معاهـدات مربـوط بـه مح ـ   ي ـ دةديبه عق. (Ibid.: para. 31)باشند  مي» اند پذيرفته
محـروم سـازند،    »  از خـود   حق دفاع «به   ك را از تمس   ها دولت كه اند  ست بر آن نبوده   يز

ب اهـداف   يه در تعق  ينك ا يابي را به هنگام ارز    يطيمح ستيد ملاحظات ز  ي با هااما دولت 
  و متناسـب اسـت، مـورد توجـه قـرار دهنـد             ي ضـرور  يزي ـ مشروع خود چه چ    ينظام

(Ibid.: para. 30) .دربـارة حمايـت    ٢ي مجمع عموم۳۷/۴۷ ةن با اشاره به قطعناميهمچن
داند كـه در      مانهاي مخاصمة مسلحانه، آن را مؤيد ديدگاه كلي مي        از محيط زيست در ز    

محيطـي بايـد مـورد توجـه         اجراي حقوق حاكم در مخاصمة مسلحانه، ملاحظات زيست       
نابودي محيط زيست كه به موجب ضرورت نظامي توجيـه نـشده و             «قرار گيرند و اينكه     

  .(Ibid.: para. 32)» استالملل موجود  عمداً صورت پذيرد، آشكارا مغاير با حقوق بين
الملـل موجـود مربـوط بـه حمايـت از             در نتيجه، به نظر ديوان گرچـه حقـوق بـين          

سـازد، در چـارچوب       اي را ممنوع نمـي      محيط زيست صريحاً كاربرد سلاحهاي هسته     
محيطي   پذير در مخاصمات مسلحانه، عوامل مهم زيست        اجراي اصول و قواعد اعمال    
تـوان اسـتدلال نمـود كـه زيـان       لـذا مـي  . (Ibid.: para. 33) بايد مورد توجه قرار گيرنـد 

                                                        
1. Geneva protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 12 

December 1977 (Protocol I), reprinted in 16 International Legal Materials 1391 

(1977). 

ه هـدف آنهـا وارد آوردن       را ك ـ  يل جنگ ـ يا وسا ي ها  هويار بردن ش  كل اول به    ك پروت ۳۵ ة ماد ۳بند  
 ين اثرات ـيا احتمـال وجـود چن ـ   ي باشد و    يعيست طب يط ز يدرازمدت بر مح  د، گسترده و    يخسارات شد 

ط يشورها بـه حفاظـت از مح ـ     ك ـز متضمن تعهد    يل ن ك پروت ۵۵ ةماد. سازد  مي وجود داشته باشد ممنوع   
  .باشد  مين گونهي اهاييبيست در برابر آسيز

2. General Assembly Resolution 47/37 of 25 November 1992. 
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اي بـه محـيط    ، درازمـدت و شـديد ناشـي از بـه كـارگيري سـلاحهاي هـسته              گسترده
 البتـه   ١زيست، استدلالي كليدي به نفع منع مطلق مشروعيت چنين سـلاحهايي اسـت،            

ال قلمـداد  ديوان دو اصل ضرورت و تناسب را در اين رابطه به عنوان معيار قابل اعم ـ    
  .(Ibid.: para. 30) نمايد مي
ه ك ـ اشـاره دارد     يتـر  يلك هايتين دو اصل به محدود    يوان به ا  يا ارجاع د  يه آ ينكا

ه اصـل تناسـب خـسارت       ك ـنيا ا ي ـدر بافت حقوق راجع به دفاع مشروع نهفته است و           
. ستي ـباشد، به وضوح معلـوم ن       مي  در چارچوب حقوق بشردوستانه، مورد نظر      يجنب

 يـك ست،  ي ـط ز يمح ـ«ه  ك ـن اسـت    ي ـ آن ا  يم، معنا ير شو يل به برداشت اخ   يااگر متم 
د متوقف شود، اگـر اثـر       ي با ي هدف نظام  يك حمله به    ي است و حت   ير نظام يهدف غ 

بـه صـرف    «جـه   يو در نت  » دي ـ، تجاوز نما  يست از ارزش هدف نظام    يط ز يحمله بر مح  
  اي ـم و   ك ـ ي انـسان  ةنكه س ـ ك ـرفت  يصـورت پـذ   اي    ه حملات در منطقه   كت  ين واقع يا
 » تناسب نقـض نـشده اسـت       ةه قاعد ك استدلال نمود    يتوان به آسان    نمي چ نداشت، يه

(Beck, 1997: 52).  
پذير در اين باره را به سه زمينة خاص يعني مقـررات              ديوان، قواعد حقوقي اعمال   

منشور در مورد توسل به زور، حقوق مخاصمات مسلحانه و هر معاهـدة خـاص ديگـري         
. (Opinion, 1997: para. 34) موضوع ارتباط داشته باشد، محدود نمودكه ممكن است با 

ح و اعمــال قواعــد نــاظر بــر توســل بــه زور و حقــوق مخاصــمات  ي صــحيدر بررســ
ي ا  هـسته  هايفرد سـلاح  ه   خاص و منحصر ب    يهايژگيوان لزوم توجه به و    يمسلحانه، د 

ردن تلفـات   ك ـر وارد    آنها د  يي توانا ها،ن سلاح ي فوق العادة ا   يبي همچون توان تخر   را
د كي ـ مـورد تأ   ي، بعد هاي به نسل  يت آنها در صدمه رساندن حت     يشمار و قابل   ي ب يانسان
  .(Ibid.: para. 36) دهد  ميقرار

در پرتو مقـررات    اي     هسته هايت توسل به سلاح   يا عدم مشروع  يت  ي مشروع مسئلة
                                                        

1. See generally P. Weiss, B. Weston, R. Falk and S. Mendlowitz, “Draft Memorial in 

support of the application by the World Health Organization for an advisory opinion 

by the International Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons 

under International law”, 4 Transnational Law and Contemporary Problems 2 (1994), 

at 24 ff. 
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 مـورد توجـه   ۵۱١ ة و ماد۲ ة ماد۴ا توسل به زور، از جمله بند      يد  ي راجع به تهد   منشور
ه اصـول و مقـررات منـشور    كني و با اشاره به ا(Ibid.: para. 37 ff) رديگ  ميوان قراريد

 زور و حـق دفـاع از خـود بـه سـلاح              يريارگك ـا بـه    ي ـد  يت تهد يدر خصوص ممنوع  
ار كنظر از نوع سلاح به        اشاره نداشته، در مورد هر نوع توسل به زور، صرف          يخاص
  :سازد  مي خاطرنشانشود،  ميشده، اجرا گرفته

  نفـسه نامـشروع    يا عرف، ف  يه در حال حاضر، خواه به موجب معاهده و          ك يسلاح
شـود     نمـي   مشروع بر طبق منـشور مـشروع       ي هدف ياربرد آن برا  كل  يباشد، به دل   مي

(Ibid.: para. 39).  

ين ترتيب، در اجراي مقررات مربوط به دفاع مشروع و حق توسل به زور در مورد دب
  .رسد  ميC )۲( ۱۰۵ اي، ديوان به اتفاق آرا به نتيجة مندرج در بند  سلاحهاي هستهكاربرد 

ديوان حق توسل به زور و حق ذاتي دفاع از خود را خواه به صورت فردي و خواه به 
داند كه برخي از       منشور، مشروط به محدوديتهايي مي     ۵۱جمعي، طبق مادة      صورت دسته 

نه مفهوم دفاع مشروع وجـود      كگر در   ي د ي و برخ  ح شده ين ماده تصر  يآنها در خود ا   
ه ك ـط ضرورت و تناسـب  ي عبارتند از شراهاتين محدوديه اك (Ibid.: para. 40) دارند
  .(Ibid.: para. 41) ز قرار گرفته استيوان نيد دييت آنها، مورد تأي بودن ماهيعرف

 هـدف    مجـاز بـوده و     يه استفاده از سلاح   كشود    مي  اعمال يياصل تناسب در جا   
، اگـر   ين حـالت  يدر چن ـ .  باشـد  ي نظام يدوستانه، هدف ق بشر ز در مفهوم حقو   ي ن يانتخاب

سه بـا   ي ـ در مقا  ين سـلاح  ي از حمله با چن ـ    ي ناش ينيب شي قابل پ  يتلفات و صدمات جنب   
جـه، در   ي در نت  ٢.ش از حد باشد، استفاده از آن ممنـوع اسـت          ي، ب يارزش اهداف نظام  

                                                        
ا اسـتقلال   ي ـ يت ارض ـ ي ـه تمام ي ـا توسل بـه زور عل     يد  ي عضو را از تهد    يشورهاك منشور،   ۲ ة ماد ۴ بند   .١

 دفاع از خود را خواه بـه  يباشد، حق ذات  مي مل آن كه م ك ۵۱ ةد و ماد  ينما  مي  منع يشورك هر   ياسيس
  .شناسد  ميتي به رسميجمع ا دستهي يصورت فرد

2. Doswald - Beck, supra note 56, at 44. For more details see generally B. L. Brown, 

“The proportionality principle in the humanitarian law of warfare: Recent efforts at 

codification”, 10 Cornell International Law Journal, 1976, at 134-155. The concept 

of proportionality and its areas of application is also discussed by J. Delbruck, 

“Proportionality” in 7 Encyclopedia of Public International Law, ed. By R. 

Bernhardt, North - Holland Publishing Company, Amsterdam, 1984, at 396-400. 
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ا نـه،   ي ـ مـشروع اسـت      ي در مـورد خاص ـ    يص سـلاح مشخ ـ   يريارگك ـه بـه    ينك ا تعيين
ات ي و هـم مقتـض     المللـي   بين ةدوستانكه هم اصول و قواعد حقوق بشر       است   يضرور

وان، گرچـه اصـل     يه د كل است   ين دل يبه هم . رديحق دفاع از خود مورد توجه قرار گ       
 در مقـام دفـاع از خـود       اي     هـسته  هاي سلاح  به كارگيري   در ي نفسه مانع  يتناسب را ف  

  :دينما  ميدكي تأداند، نمي
باشد، بـه منظـور       مي ه بر طبق حقوق ناظر به دفاع از خود متناسب         ك يتوسل به زور  

ه ك مسلحانه را    ةات حقوق قابل اعمال در مخاصم     يد مقتض ين با يمشروع بودن همچن  
  .(Ibid.: para. 42)كند  باشد، تأمين بشردوستانه مي ويژه شامل اصول و قواعد حقوق به

مـسلحانه،  ة   مخاصـم  يك هاي طرف يةلك بر   المللي  بين ةوستاندكومت حقوق بشر  ح
ربـاز بـه    ي از آنهـا در مقـام دفـاع از خـود اسـت، از د                يـك  دامك ـه  كنينظر از ا   صرف
ش و ي خـو يـة  بـا رو هـا ه دولتك ـحـداقل دو قـرن اسـت      .  شـده اسـت    هت شـناخت  يرسم

 مـورد   ةت ـكتنهـا ن  . انـد   ق نمـوده  يد و تـصد   ييحقوقدانان با آثار و نظرات خود آن را تأ        
 هاييتي مـسلحانه، محـدود    يك مخاصـمة  ا در   يه آ كن بوده است    ياختلاف عبارت از ا   

 يل ـك ضـرورت و تناسـب، در مفهـوم    يعن ـينه حقوق ناظر به دفاع از خـود،        كه در   ك
  يا نه؟گردد   ميدوستانه، اعمالهاي خاص حقوق بشرتيوجود دارد، علاوه بر محدود

ر متناسـب  ي تـدب به عنوان يكرا اي  ته هسهايوان هرگز استفاده از سلاح   يگرچه د 
 يت ـيامنهاي  نيت از تـضم   ي امن يه شورا كني ا يادآوري اما با    ،رديپذ  نمي در دفاع از خود   

ن دلالـت  ي و ا(Ibid.: para. 45) رده استكاستقبال اي   هستهيشده توسط قدرتها داده
 ةبـار نـاقض مقـررات منـشور در      اي     هـسته  ي سـلاحها  ياربردهاكهمة   هكبر آن دارد    

ت اصـول و قواعـد حقـوق بـشر دوسـتانه را             ي ـست، مع الوصـف، رعا    يتوسل به زور ن   
 د قـرار  كي ـ خاص، مـورد تأ    ي سلاح يريارگكات دفاع از خود، در به       يعلاوه بر مقتض  

ن بـاور لحـاظ نـشده       ي ـوان، ا ي ـ د يي نهـا  يريگ جهيه در نت  كرسد    مي اما به نظر  . دهد مي
  .بود  نميآن حاصل E) ۲ (۱۰۵ بند ،صورت نيا ريغ است؛ در

تـوان    مـي ت اصـل تناسـب اسـت،    ي ـه حـق دفـاع از خـود تـابع رعا          كبا توجه به آن   
 اره ك ـ د درجه و شدت زور ب ـ     يت اصل تناسب، با   ين رعا ي تضم يه برا كاستنباط نمود   

 مـورد   يطـور قـانون   ه  ن است ب ـ  كشور مم ك يكه  ك ي اسلحه و مهمات   يعنيشده   گرفته
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سه و متناسـب  ي ـ قابـل مقا ،نات طـرف مقابـل  اك قرار دهد، با زور و اسلحه و ام استفاده
 به كارگيري  يجةه نت كباشد    مي نيط ضرورت و تناسب مستلزم ا     يبه علاوه، شرا  . باشد
 باشد تا فقط حمله و تجاوز       ينيب شيدر فرض دفاع از خود، قابل پ      اي     هسته هايسلاح

قابـل   يگـر ي دةليچ وس ـيه با هكد ي نمايتلافاي  سهيبا شدت قابل مقا  را  گرفته   صورت
  .ستيردن نك يخنث

 زور و   ييا شـدت و حـد اسـتثنا       ي ـه آ ك ـن اسـت    ي ـشـود ا    مـي  ه مطرح ك ياما سؤال 
 موجـود در    هايتيشود با محـدود     مي جاديااي     هسته هاياربرد سلاح كه از   ك يصدمات
  .انطباق دارد  ويسازگار» اصل تناسب«دفاع از خود، در رابطه با   حقوقةمجموع

ه دفاع ن حقوق ناظر ب   ي ب ة، در خصوص رابط   يشورت م ي رأ E) ۲ (۱۰۵آنچه از بند    
اع  مـوارد از دف ـ يه در بعـض كن است يشود ا  ميدوستانه استنباطاز خود و حقوق بشر  

 نـه تنهـا     يريگ جهين نت يا. گردد  نمي دوستانه اعمال مشروع، اصول و قواعد حقوق بشر     
حقـوق  يـت  ه لـزوم رعا ك ـباشـد     مي واني د ي رأ ۴۲ و   ۴۱ يار با بندها  كدر تناقض آش  

ط يه گفته شود در شرا    كن است   يه مثل ا  كدهد، بل   مي د قرار كيدوستانه را مورد تأ   بشر
دوستانه را بـه منظـور      ي قواعـد و اصـول حقـوق بـشر         توانـد اجـرا     مـي  حاد خطر، فرد  

 ين قواعد اصـولاً بـرا     يه ا ي ك حال ند؛ در ك كا تجاوز تر  يبرخورد و مواجهه با حمله      
  .اند  وضع شدههاييتين وضعيت در چنيرعا

د كي ـ مـورد تأ   ي متعدد هاي  هبرگ، در پروند  نوان نور يدگاه، توسط د  ين د يبطلان ا 
ن در ي ـا. (Ibid., Dissenting Opinion of Judge Weeramantry: 81-82) قرار گرفته است

ش از اصل تناسب ننمـوده و       يبه استنباط خو  اي    ت قضات، اشاره  يثركه ا ك است   يحال
ه بر  كي با ت  ١ چند از آنان،   ي، تنها تن  اند  موضوع بحث دانسته  ارتباط با    يا آن را اصولاً ب    ي
ش از يب ـاي   هـسته هاي سلاحي موارد آثار جنب  يه در بعض  كدارند    مي ن اصل، اظهار  يا

  .باشد  نميحد
در اي     هـسته  هايا توسـل بـه سـلاح      يد  يه معتقدند تهد  ك هايير است دولت  كقابل ذ 

ــباشــد، در تقو  مــيط مــشروعي شــرايبعــض ــه د خــوديت ادعــاي ــرك، ب  يــةن و رويت
                                                        

1. See e.g. Opinion, Dissenting Opinion of Vice - President Schwebel, at 7 and 

Dissenting Opinion of Judge Higgins, paras. 20-21. 
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ه پـس از  كدارند   مي و اذعان(Opinion, 1997: para. 66) ندينما  مي استنادبازدارندگي
ــه  ــتوســط ااي   هــستههاي ســلاحيريارگكــب ــ، ا۱۹۴۵ا در يكــ آمرةالات متحــدي ن ي
نـون،   ك از آن زمان تا   . شور بزرگ قرار گرفت   كار چند   يج در اخت  ي به تدر  ينولوژكت

اسـت  يبـه موجـب س    .  شـده اسـت    ي بازدارنـده تلق ـ   ةلي وس يكان  به عنو اي    توان هسته 
ت يــه تحــت حماكــ هــاييا دولتاي يــ  هــستههاي ســلاحي داراهــاي دولتيبازدارنــدگ

ن يه چن ـ ك ـني، با اثبـات ا    ينند تا از تجاوز نظام    ك  ي مي قرار دارند سع  اي     هسته يقدرتها
به قصد اسـتفاده  ب، ين ترتيده خواهد بود، ممانعت به عمل آورده، به ا يفا ي ب يتجاوز

وه ين ش ـ ياست بهتـر  ين س ي از نظر آنها، ا    ١. دهند يري باورپذ ةجنباي     هسته هاياز سلاح 
  .رنديهرگز مورد استفاده قرار نگاي   هستههايه سلاحكن است ين اي تضميبرا

 هاياربرد سـلاح  ك ـشه حـق    ي ـ هم ين بازدارنـدگ  يتركان د يه حام كنيان ا يوان با ب  يد
 آنهـا   ياتي ـه منافع ح  ك ينظاماي     مشروع در برابر حمله    را در اعمال حق دفاع    اي    هسته

، بـه وجـود و اسـتمرار اعتقـاد بـه            (.Ibid)اند     خود محفوظ داشته   يد، برا يد نما يرا تهد 
 شورها، در بخش اعظم دوران جنگ سـرد اشـاره         ك از   ي در معدود  ي بازدارندگ يةرو
د ي ـنما  مـي قيا تصد رين وجود تضاد مستمريوان همچنيد. (Ibid.: para. 67) دينما مي
ت اسـتفاده از    ي عدم مشروع  بارة، در يريگ لك در حال ش   ين باور و اعتقاد حقوق    يه ب ك

 سـازمان ملـل متحـد، از جملـه          ي مجمع عموم  هاي  هه در قطعنام  ك،  يا  هسته هايسلاح
 ي طرف، و اعتقاد همچنان قـو      يك است، از    ي متجل ۱۶۵۳٢ غالباً مورد استناد     ةقطعنام
  .(Ibid.: para. 73) دينما يي ميگر، خودنماياز طرف د ي بازدارندگيةبه رو

 يتي در امور امن   ي نقش اساس  ياست بازدارندگ يه س كن استدلال را    يوان ا يگرچه د 
 غالـب را    يد اما وجود باور و اعتقاد حقوق      ينما  مي قيفا نموده است، تصد   ي ا المللي  بين
ن مـورد   ي ـخـصوص ا   در   المللـي   بـين ق در جامعـة     ي ـاف عم كن باره با توجه به ش     يدر ا 
ه تـضاد مـورد بحـث،    ك ـرسد   ميمع الوصف، به نظر. (Ibid.: para. 67) داند ي ميمنتف

                                                        
1. H. Fujita, “The Advisory Opinion of the International Court of Justice on the lefality 

of nuclear weapons”, International Review of the Red Cross, No. 316, Jan. - Feb. 

1997, at 58-59. 

2. General Assembly Resolution 1653 (XVI) of 24 November 1961. 
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 ة، بـا غلب ـ   ي مـشورت  ي رأ E) ۲ (۱۰۵وان در عبـارت دوم بنـد        ي د يي نها يريگ جهي نت در
  .ده استي گردي متجلي بازدارندگيةنظر

 بـزرگ   يتهان قـدر  يم ب ـ يتوانسته باشند از مواجهة مـستق     اي     هسته هايد سلاح يشا
هرگـز نتوانـسته از بـروز       اي    د هـسته  ي ـ، تهد ك امـا بـدون ش ـ     ، نموده باشـند   يريجلوگ

نــه را ين هزيشتريــان بيــر نظاميــگنــاه و غ يه در آن افــراد بــكــ يشــمار يمنازعــات بــ
 تنهــا در رابطــه بــا ياســت بازدارنــدگيجــه، سيدر نت. ديــ نمايري، جلــوگانــد پرداختــه

 نخواهـد   يري ـ د ،مضافاً. ت داشته است  يوعموضاي     هسته هاي سلاح ي دارا يشورهاك
ــپا ــ آســان يه در صــورت دسترســكــد يي  توســط يا  هــستهينولــوژكن بــه تكــا ممي
ر سـؤال   ي، ز يا  هسته ي بر بازدارندگ  ي مبتن ي دفاع هاياستيه بر س  كيگر، ت ي د يشورهاك

د، ي ـتـساب، تول  كامـل و جـامع ا     ك منع   يبرااي    م معاهده ين رو، تنظ  ياز ا . خواهد رفت 
  .ردي قرار گها هد در رأس برناميبااي   هستههايش سلاحيقرار و آزما، استكتمل

 بـودن توسـل بـه       ير قـانون  ي ـا غ ي ـ ي قـانون  بارةوان، در اعلام نظر در    ي د يابراز ناتوان 
ح بـه جهـل بـر      يتـصر بـر اسـاس     ه  ك ـز اسـت    ي ـبرانگ ار تأسـف  ي، بس يا  هسته هايسلاح
ت يه وضـع ك ـده ي ابراز عقنيدر ا. ده استي حق دفاع مشروع از خود بنا گرد      ييشناسا

ر سـازد،  يپـذ  هي ـرا توجاي    هـسته  هاين اسـت توسـل بـه سـلاح        كحاد دفاع مشروع مم   
 و حقـوق نـاظر بـه    «jus ad bellum»ن حق توسـل بـه جنـگ    ي بيوان خلط شگفتيد

  .شود  ميبك مرت«jus in bello» يرفتار جنگ
حقـوق نـاظر بـه      در حالي كه قاعدة بنيادين حقوق بشردوستانه مبتني بر آن است كه             

به طور يكسان توسط طرفين مورد احترام قرار گيرد، فارغ   همه حال   رفتار جنگي بايد در     
باشد، ديوان امكان عدول از اصول و قواعد  از اينكه كدام طرف در مقام دفاع از خود مي

دانـد؛ در حـالي    مربوط به رفتار جنگي را در بعضي از موارد دفاع مشروع منتفي نمـي      
انـد يـا    اند همگي پذيرفتـه  اي نيز كه نزد ديوان ظاهر شده د دولتهاي هستهكه حتي خو 
اي   كارگيري قانوني سلاحهاي هسته    اند كه هر نوع تهديد يا به         قرار نداده  مورد مناقشه 

بايد با رعايت هم حقوق راجع به حق توسل به زور و هم حقوق ناظر به رفتار جنگي                  
در ؛ (Ibid.: para. 22; Dissenting Opinion of Judge Higgins: para. 29) صورت پذيرد

 هاي اسـتفاده از سـلاح     يطيه در چـه شـرا     ك ـن سـؤال    ي ـ پاسخ به ا   يوان به جا  يواقع، د 
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ه ينك ـا اثبـات ا   ي ـدوستانه منطبق باشد و     ي حقوق بشر  لكن است با اصول     كمم اي  هسته
 ،ستي ن يتار جنگ ضرورتاً ناسازگار با حقوق ناظر به رف      اي    ا استفاده يد  ين تهد يمثلاً چن 
 ي اصـل تـساو    يعن ـي حقـوق راجـع بـه مخاصـمات مـسلحانه،            ي از اصول اساس ـ   يكي

  .د قرار داده استي مورد ترد١از نظر حقوق جنگ،را  متخاصم يشورهاك
) E) ۲وان، در دو بخـش از بنـد         ي ـت قـضات د   ي ـثركتوان از نظر ا     مي هك يبرداشت

به طـور   اي     هسته هايز سلاح ه استفاده ا  كن است   ي به عمل آورد، ا    ي مشورت ي رأ ۱۰۵
ه ك ـن احتمـال را     ي ـوان ا ي است، اما د   ير موجب نقض حقوق ناظر به رفتار جنگ       يناگز
 مـورد حـاد     يـك ل  كن، حق توسل به زور، در ش ـ      يط نامع ي شرا ين است در بعض   كمم

ن ي چن ـ ٢.نـد ك   نمـي  ر سـازد، رد   يپـذ  هي ـ را توج  هان سـلاح  ي ـدفاع از خـود، اسـتفاده از ا       
وق ر بـا اسـاس حق ـ     ين حد مغا  يتا ا اي    افتهيز است و    يبرانگ أسفالعاده ت   فوق يدگاهيد

را اگـر   ي ـ ز ؛باشـد   مـي  )ن اسـتدلال  ي ـا( خـود    ياعتبار ي بر ب  يليواقع دل   در ،دوستانهبشر
رده ك ـ را در توسل به زور در مقام دفـاع از خـود مـشروع قلمـداد      يمنشور اقدام دولت  
ه طبـق حقـوق مخاصـمات       ك ـد  ي ـ اسـتفاده نما   اي  يل جنگ ـ ي و وسا  هاباشد، اما از روش   

س، كبرع.  است ير قانون يدوستانه باشد، عمل آن دولت غ     ير با حقوق بشر   مسلحانه مغا 
، امـا توسـل آن دولـت بـه زور           دي ـت نما يدوستانه را رعا  ي همة مقررات بشر   اگر دولت 
 شـود   يتواند در مقام دفاع از خود متناسب تلق         مي هكچه  يا از آن  ارانه باشد و    تجاوزك

  ٣.اقدام آن دولت مشروع نخواهد بودد، يتجاوز نما

  م در مخاصمات مسلحانهكوان و قواعد حايد
ت مقررات منشور در خصوص اسـتفاده از زور، بـا           يوان، علاوه بر لزوم رعا    يبه نظر د  

، يا هاي هـسته  ا توسـل بـه سـلاح      ي ـد  ي ـتهد«، هرگونه   يا  هسته هاي سلاح به كارگيري 
ا  ب ـ بـه ويـژه   م در مخاصـمات مـسلحانه،       ك حا الملل  بيند با الزامات حقوق     ين با يهمچن

                                                        
1. Protocol I, supra note 48, Preamble and Article 96, para. 3 (C). 

2. See Opinion, Dissenting Opinion of Judge Higgins, para. 29; Separate Opinion of 

Judge Fleischhauer. 

، بـه   ۱۰۵) ۲( بند   D و   C ي در قسمتها  به ويژه ،  ي مختلف نظر مشورت   يز در قسمتها  يوان ن ي خود د  ي حت .٣
  .دينما  ميدييته را تأكن ني ايلكش
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 »مطابقــت داشــته باشــد... المللــي بــين ةدوستان اصــول و قواعــد حقــوق بــشرالزامــات
(Opinion, 1997: para. 105 (2) D).  

 راجـع بـه عـدم      ي متـضمن قواعـد خاص ـ     الملـل   بـين ا حقـوق    ي ـه آ ينك احراز ا  يبرا
 موضـوع در    ي بررس ـ وان ابتـدا بـه    ي ـباشـد، د   اي مي    هسته هاياربرد سلاح كت  يمشروع
د تـا   ي ـآ مـي پردازد و سـپس در صـدد بر        ي مي  و آنگاه عرف   ي قرارداد الملل  بينحقوق  

ر در مخاصـمات مـسلحانه و       يپذ  اعمال ةدوستانضوع را در پرتو اصول و قواعد بشر       مو
ه قـبلاً  ك ـطـور    و همـان (Ibid.: para. 51)  مورد مطالعه قـرار دهـد  يطرف يز حقوق بين

ه آيـا در   ك ـگـردد تـا مـشخص سـازد           مي »تيممنوع«ام به دنبال    ن مق ياشاره شد، در ا   
اي   اربرد سـلاح هـسته    ك ـ راجـع بـه      يچ منع ـ ي ه يا عرف ي و   ي قرارداد المللي  بينحقوق  

  ا نه؟يوجود دارد 
انـد    گونـه اسـتدلال نمـوده      ني ـ، ا يا  هـسته  هاي بـودن سـلاح    يقانون ريطرفداران غ 

(Ibid.: para. 54) ه بر طبق ك گردند ي تلقي سمّهايلاحد همانند سي باهان سلاحيه اك
ون چهـارم   ينوانـس ك مقـررات منـضم بـه        ۲۳ ةماد) الف( بند   ١؛۱۸۹۹ دوم لاهه    يةاعلام
ن اسـناد، بـه     ي ـدر ا .  اسـت  دهي ـ ممنـوع اعـلام گرد     ۱۹۲۵٣ل ژنو   ك و پروت  ۱۹۰۷٢لاهه  
 آنهـا عبـارت اسـت از پخـش          يه هـدف انحـصار    ك هايي  هپرتاب «يريارگكب به   يترت

ا ي ي سم ةنندك   خفه يگازها«و  » ي سم هايا سلاح يسم   «،»ا مضر يآور    خفقان يگازها
حاً منـع شـده     يصـر » ل مـشابه در جنـگ     يا وسـا  ي ـعات، مواد   ي ما يةلكگر و   ي د يگازها
  .است

 ي بـه گازهـا    يتا حدود اي     هسته هايه سلاح كن استدلال   يوان، ضمن رد ا   يالبته د 
 گفتـه  شيز مقـررات پ ـ  ايـك چ يه بـر طبـق ه ـ  ك ـدارد   مـي باشند، مقـرر    مي هي شب يسم

                                                        
1. The Second Hague Declaration of 29 July 1899, reprinted in Roberts and Guelff 

(eds.), supra note 44, at 35. 

2. Hague Convention (IV) Respecting the Law and Customs of War on Land, 18 

October 1907, reprinted in Roberts and Guelff (eds.), supra note 44, at 43. 

3. Geneva Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other 

Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, 17 June 1925, reprinted in 

Roberts and Guelff (eds.), supra note 44, at 137. 
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را ي ـ ز؛(Ibid.: para. 56) اي را ممنـوع قلمـداد كـرد     كـاربرد سـلاحهاي هـسته   تـوان  نمي
» ي سـم  هايا سـلاح  ي ـسـم   « از   يف ـيچ تعر يون چهارم لاهه ه   ينوانسكمقررات منضم به    

 را مـشخص  » ل مـشابه  يا وسـا  ي ـمـواد    «ايز معن ـ ي ن ۱۹۲۵ل ژنو   كدهند و پروت    نمي ارائه
 در  ها  هن واژ يه ا كد  ينما  مي ه دولتها ثابت  ي است، رو  يوان مدع ي د به علاوه، . سازد نمي

 آنها  ي انحصار يا حت ي ياثر اصل «ه  ك هستند   هاييمفهوم متعارف خود به عنوان سلاح     
  .(Ibid.: para. 55) »باشد  ميردنكا خفه يعبارت از مسموم ساختن 

 قـدرت   ي دارا هاينون در رابطه با سلاح     ك ه تا ك يد، روال يافزا  مي نيوان همچن يد
 نامـشروع اعـلام   ي اسـناد خاص ـ ةليه به وسكن بوده است يع وجود داشته ا  ي وس ينابود

 در خــصوص ۱۹۷۲ون ينوانــسك: ن اســناد عبارتنــد ازيــن ايدتريــشــوند؛ از جملــه جد
س در رابطـه بـا      ي پـار  ۱۹۹۳ون  ينوانـس ك و   ١)يكيولـوژ يب (يكيولوژيترك بـا  هايسلاح
ل خـاص خـود     ي ـط و بـه دلا    ين اسـناد در شـرا     ي از ا  يكهر  « اما   ٢.ييايمي ش هايسلاح

 از  ياربرد بعـض  كحاً  يه صر ك يدر معاهدات «و  » اند  ب قرار گرفته  يره و تصو  كمورد مذا 
 يت خاص ـيچ ممنوعيوان هيند، دينما  مي ع را منع  ي وس ي قدرت نابود  ي دارا هايسلاح

با توجه بـه  جه، يدر نت. (Ibid.: para. 57) »ابدي اي نمي  هستههايراجع به توسل به سلاح
 يرات منته ـ كدر طول مـذا   اي     هسته هايه موضوع سلاح  ينكح و ا  يت صر يعدم ممنوع 

توان به آن اسناد و معاهدات به عنوان منبـع    نمين اسناد هرگز مطرح نشده است، يبه ا 
  .ستينگراي   هستههايا توسل به سلاحيد يت تهديممنوع
 ۲۳ ةمـاد ) الـف (بنـد   م مقـرر در     ي تحـر  كوان، در رد مـلا    ي ـ و استدلال د   يابيارز

 ٣.باشـد   نميالك، بدون اش  يا  هسته هاي نسبت به سلاح   ۱۹۲۵ل  كمقررات لاهه و پروت   
ا ي ـ ياثـر اصـل   «ه  ك ـسازند    مي  را ممنوع  هاييه متون مورد بحث فقط سلاح     كن ادعا   يا

 بـر چـه     ي، مبتن ـ »باشد  مي ردنكا خفه   ي آنها عبارت از مسموم ساختن       ي انحصار يحت
                                                        

1. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 

Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 10 April 

1972. 

2. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use 

of Chemical Weapons and on their Destruction, 13 January 1993. 

3. For more details see David, supra note 6, at 25-27. 



  

ال 
اعم

بل 
ق قا

حقو
سته

ت ه
يحا

تسل
بر 

 
ي و

ا
.../ 

هش
پژو

ها

۱۰۹  

ي دام است؟ بـا چـه منطق ـ      كه  يباشد، آن رو    مي هي بر رو  يمبتن است؟ اگر    ي قطع مبناي
 ه سـم پخـش    ك ـباشـند    يي مـي   منحـصراً آنهـا    ي سـم  هايه سـلاح  ك ـرفت  يتوان پذ  مي
ا متـصور  ي ـ داشـته باشـند؟ آ  ي بـر قربـان  يگـر يبار د انيچ اثر زيه ه كنينند، بدون ا  ك  مي
  د؟ آن باشيساز ش از اثر مسمومي بي سمك موشيك يساز ه اثر مصدومكست ين

ي تين ممنـوع  ي تحـت پوشـش چن ـ     ي سـم  هـاي   هرهـا و گلول ـ   ي ت يريارگك ـه بـه    ينكا
 ي اصـل  ةننـد ك  زم مجـروح  يانكه سم م  كچند  يرفته شده است؛ هر   رباز پذ يباشد، از د   مي
ا القاشـده   ي ـه  ي ـتـه اول  يويتكوايمنـتج از راد   اي     هـسته  هايه سـلاح  كت  ين واقع يا. ستين

ه توسـط   ي ك ـ ند، نه تنها در محافل علم     باش  مي  از سم  ي مشابه با آثار ناش    ي آثار يدارا
مـثلاً بـه    . ، مورد قبول واقع شده است     يا  هسته هايف سلاح يخود دولتها به هنگام تعر    

  :عبارت است ازاي  س، سلاح هستهي پار۱۹۵۴ هاي هل سوم موافقتنامكموجب پروت
 يا بـرا  ي ـباشـد     مي ويتكواي راد يزوتوپهايا ا اي ي    سوخت هسته  يه حاو ك يهر سلاح 

شـود   ي مي  طراح هاييزوتوپيا ا ين سوخت   يا مورد استفاده قرار دادن چن     يشدن  دارا  
تـه  يويتكوايا بـا راد ي ـ يا گر سوخت هـسته   ي د يمهارنشدناي    ر هسته ييا تغ يو با انفجار    

ع ي وسةع، صدميت انهدام وسي قابليو، دارا يتكواي راد يزوتوپهايا ا اي ي   سوخت هسته 
  ١.ع استيت وسيا مسمومي

توأم با انفجار و حرارت باشد،      اي     سلاح هسته  يك ية اگر آثار اول   ين رو، حت  ياز ا 
ه ك ـ ي سـم ةا گلول ـي ـر ي ـ تيكجه، همانند يباشد و در نت  مي  اثر متعاقب آن   ،تيمسموم

ل پخش سـم مـشمول      ي است اما به دل    ي آن صدمه رساندن به بدن قربان      يةگرچه اثر اول  
 مقـررات  ۲۳ مـادة ) الـف ( بنـد  يد بر طبـق ز بايرا ناي   هستههايباشد، سلاح  مي ميتحر

  .لاهه ممنوع قلمداد نمود
ار ك ـچ وجه بـا     ي، به ه  ۱۹۲۵ل ژنو   ك مفاد پروت  بارةوان در ير د يگر، تفس ياز طرف د  

 ت اســت، ســازگارك ســا،ه در خــصوص مــوردكــب آن ي بــه تــصوي منتهــيمقــدمات
بـه  ل مـورد بحـث      ك ـ لاهه و پروت   ۱۸۹۹ يةن اعلام ي ب هسيه از مقا  ينك مضافاً ا  ٢.باشد نمي

ق ير مـض  يل با تفـس   كم بر پروت  كز روح حا  يه متن عبارت و ن    ك برد   يتوان پ   مي وضوح
                                                        

1. Protocol III to the Paris Agreements of 23 October 1954 on Arms Control, Annex II. 

2. See David, supra note 6, at 25. 
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 يا حت ـ ي ـ ياثـر اصـل   «ه  ك ـ اشاره دارد    هاييل فقط به سلاح   كه پروت ينكر بر ا  ي، دا ديوان
را ي ـ ز ؛ر اسـت  ياملاً مغـا  ك ـ» باشـد   مـي  ردنك ـا خفه   ي آنها عبارت از مسموم      يانحصار

 را ممنـوع  » گـر ي د يا گازهـا  ي ـننـده   ك  ا مـسموم  ي ـننده  ك   خفه يگازها«ل نه تنها    كپروت
. شـود   مـي  زي ـن» ل مـشابه  يا وسـا  ي ـعـات، مـواد     ي ما يـة لك«ن منع شامل    يه ا كسازد، بل  مي
 و آن   كرد  ي نمي ت سم را فقط در چارچوب معاهده بررس       يوان ممنوع ين اگر د  يبنابرا

 هاين صـورت سـلاح    ي ـداد، در ا    مـي  ز مـورد توجـه قـرار      ي ـ ن يرا در پرتو حقوق عرف    
 ١وان،ي ـلااقل دو تـن از قـضات د      چنانكه   ،ساخت  نمي را از شمول سم خارج    اي    تههس

 آنهـا سـم اسـت،       ي از آثـار اصـل     يكـي ه  ينك ـرا از جمله به خاطر ا     اي     هسته هايسلاح
  .دانند  ميممنوع

را از قلمـرو    اي     هـسته  هاي دولتهـا سـلاح    يـة ه رو ينك ـ بـر ا   يوان مبن ي د يقبول ادعا 
ز بـا   ي ـسازد، ن   مي  ژنو خارج  ۱۹۲۵ل  كات لاهه و پروت    مقرر ۲۳ ةماد) الف( بند   ياجرا
ن ي ا يه اجرا كم  يمواجهاي    هين ادعا، ما با رو    يخلاف ا  را بر ي ز ؛باشد  مي ل مواجه كمش

 ۱۹۶۱ سـال  ۱۶۵۳ ة شمارةقطعنام: دينما  ميدييتأاي   هسته هاياسناد را در مورد سلاح    
ه كــدارد  مــي  مقــرريلــك يلــي خي در عبــارات٢ ســازمان ملــل متحــد،يمجمــع عمــوم

 ۱۹۰۷ و   ۱۸۹۹ هايونينوانـس ك همچون   ي تحت شمول اسناد   هان سلاح ي ا يريارگك به
 ةن قطعنامه را در هر قطعنام     ي ا يمجمع عموم . رديگ  مي  ژنو قرار  ۱۹۲۵ل  كلاهه و پروت  

 نمـوده   يادآوري ـرراً  ك ـاسـت، م  اي     هسته هايح توسل به سلاح   يه متضمن تقب  ك يبعد
  ٣.است
باشـند،    مي زي انفجار و حرارت ن    يه دارا ينكل ا يرا به دل  اي     هسته هايوان، سلاح يد

 يژگ ـين اسـاس، افـزوده شـدن و       يبر ا . داند يي مي ايمي ش هايسه با سلاح  ير قابل مقا  يغ
سـازد،    مـي   بـودن خـارج    ييايمي آن را از عـداد ش ـ      ييايمي سـلاح ش ـ   يـك  به   يانفجار
فـزوده شـدن بـر       با ا  هكم  يريجه بگ يد نت يوان با يرش استدلال د  يصورت پذ  ن در يبنابرا

                                                        
1. See Opinion, Dissenting Opinions of Judge Koroma, at 11-13, and Judge 

Weeramantry, at 57-59. 

2. See supra note 34. 

3. See e.g., General Assembly Resolutions 2936 (XXVIII) of 29 November 1977 and 

35/152 D of 12 December 1980. 
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 برخـوردار   يشتري ـت ب ياربرد آن سـلاح از مـشروع      ك ـ،  ي سـلاح  گينند نابودك قدرت
 را ين سلاحي آن، چنير قانوني سلاح با آثار غ    يك يق آثار قانون  يه تلف ينكا ا يگردد و   

ه ك ـرد  ي ـگ  مـي  جهيگونه نت  نيوان ا ين استدلال د  ي از ا  يرامانتري و يقاض. مشروع سازد 
 هي را توج  ي دوم ي باشد، اول  ير قانون ي و هم غ   ي هم قانون  يامدهاي متضمن پ  ياگر عمل «

شود،   اين تناقض آشكار كه بر استدلال ديوان مترتب مي         ١.»سازد  مي ا موجه يند و   ك  مي
سه بـودن   اير قابل مق  يرغم علم به غ    يوان، عل يه د ينكا. باشد  نمي  سازگار يچ منطق يبا ه 

ه ك ـن امـر    ي ـز اذعـان بـه ا     ي و ن  اه سلاح ية با بق  ي اتم هايقدرت انفجار و حرارت سلاح    
 ،(Opinion, 1997: para. 35)» اي است پديدة تشعشع راديواكتيو مختص سلاحهاي هسته«

  . تأمل دارديش چشم بپوشد جاي در استنتاج خوهاتين واقعيتواند از ا  ميچگونه

  گيري نتيجه
روع و  ، مـش  يا حات هـسته  ي تـسل  بـارة  را در  ين بازدارندگ يتركد اگر توسل و استناد به    

ت خـود اجـازه     ي ـد به خاطر امن   يه تمام دولتها با   كم  يريجه بگ يد نت يم پس با  يمقبول بدان 
ش و ي خـو ين بقـا يا بـه منظـور تـضم   ي ـ برخوردار باشند    يا  هسته يابند تا از سلاحها   ي

قـرار  ] ن سـلاحها  ي ـدارنـدگان ا   [يا ت هـسته  ير چتر حما  يط حاد دفاع از خود، ز     يشرا
 و  يا  هـسته  ي منع گـسترش سـلاحها     ةا روح و نص معاهد     ب يريگ جهين نت ياما ا . رنديگ

ي  مـشورت  ي رأ ۱۰۵بنـد   ) F) ۲ن معاهده و قـسمت      يد نامحدود ا  ين مفهوم تمد  يهمچن
  ٢.ر و ناسازگار خواهد بودي، مغاي دادگسترالمللي بينوان يد

ل بشردوستانه از ابعاد مختلـف      ي بر تحل  كيه مت ك يا تا در مقاله  ي فوج يقاضچنانكه  
وان در مورد بسط حقوق خلع سلاح خـواه  يدارد آنچه د ي اذعان م  ٣،استوان  ي د يرأ

                                                        
1. Opinion, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, at 62. 

 بـه   يتعهـد «: دارد  مـي  ش، به اتفـاق آرا مقـرر      ي خو ي نظر مشورت  يانين بخش از بند پا    يوان در آخر  ي د .٢
جـه رسـاندن   ي ابعاد آن، و به نتيةلك، در يا  به خلع سلاح هستهيرات منتهكت مذا يم با حسن ن    توأ ةادام

  .» وجود داردالمللي بينق و مؤثر ينترل دقكآنها، تحت 
3. H. Fujita, “The Advisory Opinion of the International Court of Justice on the lefality 

of nuclear weapons”, International Review of the Red Cross, No. 316, Jan. - Feb. 

1997, at 58-59. 
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دار و خـواه    ي ـ پا يالملل ـ نيت ب ـ ي ـم صلح و امن   كي مستقل به منظور تح    يي عنوان مجرا  به
ا منـع   ي ـ يتـراز بـا حقـوق بـشردوستانه در مـورد محدودسـاز              هم ي از تلاشها  يا جلوه

ر تحـول   يع در مـس   ي تـسر  يبـرا  ي قـوت  ةچند نقط ي ابراز داشته، هر   ا اربرد سلاح هسته  ك
 ري ـ غ ي سـازمانها  يهـا  ن خواسـته  ي تـأم  ي بـرا  يي و مبنا  ،الملل جنگ و صلح    نيحقوق ب 

 ة از معاهـد ي قـرارداد  ين ـيي بوده اما صـرفاً تب     ي طرفدار صلح و خلع سلاح جهان      يدولت
 را بـا خـود      ي قـرارداد  يتهايه اولاً محـدود   ك ـ است   يا  هسته يعدم گسترش سلاحها  

 يا  هـسته  ير تعهدات و معاهدات راجع به سلاحها      ياً قابل بسط به سا    يهمراه دارد و ثان   
  .ماند ي مي عدم گسترش باقةه مختص به معاهدكنبوده بل

 با حقوق بشردوستانه،    يا ور، تعهد به خلع سلاح هسته     كدگاه مذ يخلاف د  البته بر 
 ةلي و به وس ـ   يرضروري و منع درد و رنج غ      كيك اصل تف  يتهاي ظرف ي ارتقا يراستا در

 اسـت؛   ي جنگ ـ يهـا و ابزارهـا     وهي ش يريارگكاصل نامحدود نبودن حق انتخاب و به        
 مـوارد  يبنـد  اربرد سلاح در مناقشات مسلحانه و دسـته    ك ةامل پهن ك كه ادرا ك يامر

 يـة لكسازد و لزوم توجـه بـه         ي صرفاً بشردوستانه خارج م    يهايمجاز و ممنوع را از تلق     
اعـم از حقـوق توسـل بـه زور و           » حاتي تـسل   و ي جنگ يقواعد قابل اعمال بر ابزارها    «

 شـدن   يه عمل ـ كد اذعان داشت    يت با يدر نها . سازد ي م يحقوق خلع سلاح را ضرور    
امـل، بـا خـارج سـاختن     ك و ي عمـوم يا  تعهد خلع سلاح هـسته  يفايم روند ا  كيو تح 
، )مقرر در حقوق صـلح    ( مجاز   ي سلاحها ي از گردونة  شتار جمع ك ي از سلاحها  يكي

ن سـلاح را برطـرف خواهـد        ي ـت اعمال حقوق بـشردوستانه بـر ا       يبر قابل ابهامات ناظر   
  .دين سلاحها را قوام خواهد بخشي ايريارگكساخت و منع مطلق به 
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

  
  راني متقابل در حقوق اي تهاتر با دعواةسيمقا

    دامغانواحد  يار دانشگاه آزاد اسلامياستاد( ١يرضا حسنيتر علكد(  
    يصوصارشناس ارشد حقوق خك (يريمحسن بش(  

  چكيده
 و » باطل نمودن  يگر دعوا يديك بر   ي،اپاي پا ،الاكتبادل  « يتهاتر در لغت به معنا    

ن معاملـه  يار بودن طرف كسقوط تعهد به سبب بده    «ز  يدر اصطلاح فقه و حقوق ن     
  .باشد مي» گريديكبه 

 تهـاتر   :ه عبارتنـد از   ك ـانـد    ردهك ـم  يحقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقـس             
ط تحقق تهـاتر در اقـسام       يه شرا ك يقاعي و ا  ياري اخت يي، قضا ي،رداد قرا ي،قهر

 دارد از جملـه  يا  عمـده يز تفاوتهـا ي متقابل نيمختلف متفاوت است و با دعوا 
از بـه   ي ـن بوده و ن   ك است و به موجب قانون وقوع آن مم        ي قهر ه تهاتر غالباً  كنيا

 ييح ادعـا   متقابـل طـر    ين دعـوا  ك ـم دادخواست از جانب خوانده ندارد ل      يتقد
 ياز بـه بررس ـ   ي ـه اثبات آن ن   كمستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است          

 امـا ظرافـت     . اسـت  ين مـورد ضـرور    ي ـم دادخواست در ا   ي داشته و تقد   ييقضا

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۵/۵/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. hasani_299@yahoo.com 
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روسـت و بـه      ه روب ي موارد وقوع تهاتر با موانع     يه در برخ  كنجاست  ي در ا  مسئله
ده ي دادگـاه بـه اثبـات رس ـ       ط در ي شـرا  ين و برخ  ي وجود د  د قبلاً يعبارت بهتر با  

ته گاه باعـث    كن ن ي است و هم   يم دادخواست ضرور  ينه تقد ين زم يو در ا  باشد  
  .گردد  مي متقابل و تهاتريخلط دعوا

 يف و سـپس بـا دعـوا       ي ـ شده است ابتدا انواع تهـاتر تعر       ين مقاله سع  يدر ا       
  .سه گردديمتقابل مقا

تر قـراردادي، تهـاتر قـضايي،       دعواي متقابل، تهاتر قهـري، تهـا       :يواژگان كليد 
  .تهاتر اختياري، تهاتر ايقاع

  مقدمه
ارتباط نزديك تهاتر و دعواي متقابل، به ويژه از حيث قلمرو و نقش دفـاعي، ضـرورت                 

شود سه گزينـه   هنگامي كه خوانده با ادعايي مواجه مي. كند  اين دو را ايجاب مي ةمقايس
 دوم دفاع   ؛يلكط ش يت شرا ي عدم رعا  ا اعتراض به  يرادات  ي اول طرح ا   :ش رو دارد  يپ

  .)۱/۴۱۹ :۱۳۸۲شمس، (  متقابل استي سوم طرح دعواةني اخص و گزيابه معن
ر طـرق   يه بـر خـلاف سـا      ك ـ خوانـده اسـت      ي دفاع ي از راهها  يكي متقابل   يدعوا

ات ي ـ دفاع گـذار   قـانون ن حـال    يم دادخواست دارد در ع    ياز به تقد  ي طرح آن ن   ي،دفاع
 ۱۴۲ ة در ماد،رديتوانست مورد اختلاف نظر قرار گ  مي نهاطرح آ ة  ويه ش ك را   يگريد

م ي از تقــد، نمــوده و خوانــده را در مقــام طــرح آنهــابينــي پــيش .م.د.د آيــقــانون جد
 متقابـل بـه موجـب       يدعـوا «ن مـاده    ي ـاية   بر پا  .دادخواست متقابل معاف دانسته است    

ه ك و امثال آن      فسخ رد خواسته   ، صلح ، تهاتر ين دعوا يك ل ،شود  مي دادخواست اقامه 
از بـه  يشود و ن  نمي متقابل محسوبي دعوا،شود  مي  اظهار ي اصل ي دفاع از دعوا   يبرا
ن مـاده موضـوع     ي ـور در ا  كات مـذ  ي ـن دفاع ي از ب ـ  .»م دادخواست جداگانه ندارد   يتقد

م ياز بـه تقـد    ي ـ ن ي دارد تا معلوم شـود در چـه مـوارد          ياز به بررس  يه ن يش از بق  يتهاتر ب 
د شـمرده شـود   ي ـ اخـص با ي به عنوان دفاع به معنايچه موارد دادخواست دارد و در     

 و  يط عمـوم  يه شامل شرا  ك اند   شمرده يطي متقابل شرا  ي دعوا ي برا .)۳/۵۴ :۱۳۸۷،  همو(
 دعواسـت و    ةط اقام ـ ي متقابل همان شـرا    ي دعوا يط عموم ي شرا :باشد  مي ژهيط و يشرا
امـل آن بـا     كرتبـاط   ا ا ي ـ و   أ اتحـاد منـش    ، خوانـده  ي آن از سو   ةژه شامل اقام  يط و يشرا
  .)همان(باشد   مي آن در مهلت مقررةز اقامي و ني اصليدعوا
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   تهاتراقسام
 ياري ـ و اخت  يقاعي ا يي، قضا ي، قرارداد ،)يقانون( ي تهاتر به قهر   ي حقوق هاي  هدر نوشت 

 ، امـامي ؛۱۰۶ و ۱۰۴: ۱۳۸۵ شـهيدي،  ؛۱۰۹۶ـ ۱/۱۰۹۵: ۱۳۸۲جعفري لنگـرودي،  (م شده است  يتقس
  تهاتر اصـولاً   .م. ق ۲۹۵ ةه به موجب ماد   كح  ين توض ي با ا  )۴۶۲: ۱۳۸۵توزيان،   كا ؛۳۴۷: تا بي
ه ك ـني اسـت نـه ا  يساز تهاتر قهر نهي فقط زميم قاضكا حين ي است و توافق طرف    يقهر

ه تهـاتر بـه طـور مطلـق         ك ـجـا   كن هـر    ي بنابرا .اوردي را در مقابل آن به وجود ب       ياقسام
  .ست اي مقصود همان تهاتر قهر،رود  ميارك هب

  )يقانون( يتهاتر قهر
ا ي ـ و بـدون مداخلـه       ن قهـراً  يون طـرف  ي ـ سقوط د  ،ديآ مين تهاتر بر  يچنانچه از عنوان ا   

  انجـام  ،نـد يه با هـم معادلـه نما      ك ي به نحو  ييا مراجع قضا  ين و   يت طرف يتوافق و رضا  
م دادگـاه  ك ـا ح ي ـن  ي طـرف  يم قـانون و بـدون تراض ـ      كه به ح  كنيظ ا ارد و از لح   يپذ مي

: ۱۳۸۲ كاتوزيـان،    ؛۲/۲۶۲: ۱۳۸۲صفايي،  (ند  يگو  مي زي ن يد به آن تهاتر قانون    ريگ  مي صورت
 از يسك ـ مثـال اگـر   ين تهاتر نام برده شده است بـرا يز از اي ن.م. ق۲۹۵ ة در ماد .)۲۶۲
 او همچنان مشغول است     ةه ذم ك يرد و در مدت زمان    ي پول قرض بگ   ي مقدار يگريد
ن ي ـ دو د  ،ط تهـاتر  ي در صـورت حـصول شـرا       ،دهنده بفروشد  ه به وام  ي را به نس   ييالاك

ه ك ـآن يشوند ب   مي متر با هم تهاتر   كن  يزان د يشوند و به م     مي مزبور در مقابل هم واقع    
  .)۲۶۸: ۱۳۸۲باقري، (ن آن را خواستار باشند يطرف

  يتهاتر قرارداد
تواننـد بـا توافـق و تراضـي،           مطابق اصل آزادي قراردادها و حاكميت اراده، طـرفين مـي          

.  ايجاد تهاتر فراهم آيد    ة را كه مانع از تهاتر دو دين است از ميان برداشته تا زمين             شرايطي
به عنوان مثال اگر يكي از ديگري يك تن پسته طلبكار باشد و در عـين حـال يـك تـن                       

 دين هر يك، از      ولي باشند،  كشمش به او مديون گردد، هر دو شخص به هم مديون مي           
 در نوع جنس تهاتر قهري ممكـن نيـست امـا            جنس مشخصي است كه به علت اختلاف      

 كه هر دو جنس يـا       اتوانند توافق كنند كه اختلاف جنس از بين برود، به اين معن             آنها مي 
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  .)۲۱۵: ۱۳۷۶نيا،  رسايي( حاصل گردد ي تا تهاتر قهر،شمشكا به يل شود و ي پسته تبدبه
ه تهـاتر   ك ـ بل ستي ـن تهاتر ن  يقت سبب وجود ا   ين در حق  ي طرف ةرسد اراد   مي به نظر 

ت دو  يردن وضـع  ك ـسان  يك ـن بـا    ين طـرف  كم قانون است ل   ك و به ح   يدر هر حال قهر   
  .اند ردهك را فراهم ي وجود تهاتر قهرةني زم،فع موانعرط تحقق و يجاد شراين و ايد

  ييتهاتر قضا
ن در حـصول    يه طـرف  ك ـرود    مي ارك به   ي تهاتر در مورد   ييا اعلام قضا  ي ييتهاتر قضا 

ن صـورت پـس از طـرح        ي ـ در ا  .گر اختلاف داشته باشـند    يديك با   يط تهاتر قهر  يشرا
شـود و از      مي جادي ا يي تهاتر قضا  ، دادگاه ةلي به وس  يط تهاتر قهر  ي و احراز شرا   يدعو

 ييرد آن را تهـاتر قـضا      ي ـگ  مـي  ن بـا اعـلام دادگـاه صـورت        ي ـه تـساقط دو د    ك ـآنجا  
ند و مانند   ك   مي بوده ثابت ه ثابت ن  ك را   يني د ،يي قضا يأن نوع تهاتر ر   يدر ا . اند  دهينام

 از  ي سخن ي لذا در قانون مدن    .گردد  مي  فراهم يجاد تهاتر قهر  ي ا ةني زم يتهاتر قرارداد 
 يتهاتر قهر « : آمده است  .م. ق ۲۹۵ ةامده و در ماد   يان ن ي به م  ييا قضا ي يتهاتر قرارداد 

  . استيساز تهاتر قهر نهين فقط زمي طرفةا ارادي ي قاضيأن ري بنابرا»...است و

  ياريتهاتر اخت
ن اعتبار  ي به ا  اند   گروه آورده  يك را در    ي و قرارداد  ياري تهاتر اخت  ،دانان شتر حقوق يب
 را  ياري تهاتر اخت  يدهد اما برخ    مي رييط تهاتر را تغ   ي اشخاص شرا  ة اراد ،ه در هر دو   ك

 نفـع در تهـاتر     ي ذ ة گاه اراد   كه اند  ردهك نموده و استدلال     كيك تف ياز تهاتر قرارداد  
 يه تراض ـ ك ـنيان بـردارد بـدون ا     ي ـن را از م   ي ـن شدن دو د   ك سرش يتواند مانع قانون   مي
 ةن صورت ارادي در ا)۲۷۳ :۱۳۸۵ كاتوزيان، :مارتي و رينو و ژستار، به نقل از(ابد ين تحقق يطرف
شود و دادگـاه را       مي ليگر تحم يت قرار گرفته است بر طرف د      يه مورد حما  ك يسك
 : بـه عنـوان مثـال      .آورد  مـي   را فـراهم   ي تهـاتر قهـر    ةن ـي زم ند و ك   مي  تهاتر بهز ناچار   ين

خواسـت  كـرده و از دادگـاه در       ي خود طـرح دعـو      وصول طلب حالّ   ي برا ياركطلب
ش را به عنـوان     يجل خوانده از خو   ؤن طلب م  يمأ ت ، قرار يد و در مقام اجرا    ين نما يمأت

 موضـوع   ه پـس از احـراز طلـب       ك ـد و از دادگاه بخواهـد       ي نما ين معرف يمأمال قابل ت  
 خواهـان بـا   ،ن فـرض ي ـ در ا  ،نـد كه خوانده از او دارد تهاتر       ك ي آن را با طلب    ،خواسته
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 ين دادرس يي دست زده و از آ     ياريجل خوانده به تهاتر اخت    ؤن طلب م  يمأ ت درخواست
 او بـر    ة خواسـت و اراد    ،جـه يخته است در نت   ي گر ييد تهاتر قضا  يفات قابل ترد  يو تشر 

جـاد  يه او ا  ك ـ را   يتـوان وضـع    ي مي شود و به دشوار     مي ليطرف تهاتر و دادگاه تحم    
 را  ياري ـه تهـاتر اخت   ك ـبهتـر اسـت      ني شمرد بنابرا  يخ تهاتر قرارداد  نرده است از س   ك

  .دانان پنهان مانده است ثر حقوقكد ايه از دكاز تهاتر شمرد اي  قسم تازه

  يقاعيتهاتر ا
 از  يديتر شه ك ظاهر تنها د    پنهان مانده و به    ين حقوق يتركز از منظر د   ين نوع تهاتر ن   يا

ون دو شـخص    ي ـ عبارت است از تـساقط د      يقاعيتهاتر ا « :اند  ان داشته يآن نام برده و ب    
 يكي اگر    مثلاً )۱۸۴ :۱۳۸۵شهيدي،  ( »شاني از ا  يكي ةون هم هستند به اراد    ي مد ه متقابلاً ك

 ةاراد تهـاتر بـه      ، داشته باشـد   يگري متفاوت به د   هاي  هقين با وث  يا چند د  ين دو   ياز طرف 
 شـرط   يه بـه اسـتثنا    ك ـني مشروط بـه ا    ، واقع خواهد شد   ،ون متعدد دارد  يه د ك يونيمد

ص ين تـشخ  ي لازم است موجود باشد بنـابرا      ي تهاتر قهر  يه برا ك يطير شرا ي سا ،تقابل
 ،گـر ي از طـرف د    .ون متعدد اسـت   يون د ين است فقط با مد    يدام د كه بابت   يدأكه ت نيا
مـرجح  يح بلا  تـرج  ،گـر ين طـرف د   ي ـبـا د  ن  ي ـ از دو د   يـك  هر   يم به سقوط قهر   كح

ا ي ـگـر   يون د ين مـد  ي ـ با د  يون متعدد مساو  ي است اگر مجموع د    يهيخواهد بود و بد   
 اسقاط  .گردد  مي قه آزاد ي تهاتر واقع شده و هر دو وث       ي به طور قهر   ،متر از آن باشد   ك

 ، موجود باشـد يط تهاتر قهرير شرا يه سا ك يز در موارد  يون ن ي مد ةلين به وس  يمدت د 
  .)۱۸۴ :همان(سازد   مي را فراهميقاعي حصول تهاتر اةنيزم

   متقابلي با دعواي تهاتر قهرةسيمقا
  يفث تعريسه از حيمقا

 ايران بدون اينكه تعريفي از تهاتر ارائه دهد آن را در زمرة اسباب سـقوط              .م. ق ۲۹۴ ةماد
 ين حقوقسندگاي نوي برخ.)۱/۱۰۸۹: ۱۳۸۲جعفري لنگرودي، ( تعهدات به شمار آورده است

تهاتر عبارت است از    « :اند  ردهكف  ين تعر يص تهاتر آن را چن    ي آثار و خصا   ةبا ملاحظ 
گر بـه عهـده دارنـد تـا         يديكه دو شخص در برابر      ك يونيا مجموع د  ين  يتساقط دو د  
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 ،۱۷ وفـق مـواد     .)۱۰۸۹: ۱۳۸۲ جعفري لنگرودي،    ؛۱۷۱: ۱۳۸۵شهيدي،  ( »ن آن دو  يمترك ميزان
 يف دعـوا  ي ـ از تعر  ي دانسته شـده اسـت ول ـ      يتر از طرق دفاع    تها .م.د.آ. ق ۱۴۲  و ۱۸

 واجـد حالـت   ي دفاعة است و علاوه بر جنبي طارييه دعواكشود   ميمتقابل استنباط 
ز ي ـ ن ي اصـل  ي اضـافه از خواهـان دعـوا       يزي ـ چ ة مطالب يتواند حاو   مي  بوده و  يتهاجم
ة دخالت اراد  و بدون    يط آن قهر  ي به علاوه وقوع تهاتر در صورت اجتماع شرا        .باشد
 بـه  ،ط آني در صـورت اجتمـاع شـرا      ي متقابل حت ـ  يرد اما دعوا  يگ  مي ن صورت يطرف

  . استي دادرسةنيم دادخواست و پرداخت هزياز داشته و محتاج تقدي نيياقدام قضا

  دهيث فايسه از حيمقا
 دين و ايفاي تعهد است و مانع از پرداخت مكرر ديون، صرف وقـت و                ةديأ تهاتر ت  ةفايد
جـايي امـوال، نظيـر سـرقت و      هايفاي تعهدات متقابل است و خطرات ناشي از جاب ـ    ةهزين

 زيرا اگر طرفين ملزم باشند      ؛ميني نيز دارد  أ ت ةسازد به علاوه فايد     مفقود شدن را منتفي مي    
 انجام دهند ممكن اسـت پـس از ايفـاي يكـي از دو طـرف، ايفاكننـده       تعهد خود را عيناً   

  .)۱۷۲: ۱۳۸۵شهيدي، ( و از طلب خود محروم شود مواجه با اعسار طرف ديگر شده
جـويي در    بعضي از اقسام دعواي متقابل نيز فوايدي شبيه تهاتر دارد، از جملـه صـرفه              

 متقابل ضمن تعيين تكليف دعواي اصلي براي رسيدن به ي دعواةوقت كه خواهان با اقام
نـد تهـاتر خواهـان بـا        گردد همچنـين همان     نياز مي   دعواي مستقل بي   ة خود از اقام   ةخواست

توانـد     دعـواي متقابـل نمـي      ةو خواند ) مينيأ ت ةفايد(گردد    محكوم عليه معسر مواجه نمي    
ادعـاي اعـسار   ) محكوم له(جا نمايد و در مقابل خواهان  هبين برده يا جاب    اموال خود را از   

ر ي ـ نظ يگـر ي د هـاي   هدي ـ متقابـل فا   ي به علاوه دعـوا    .)۳/۳۷۷: ۱۳۷۲زاده افشار،   صدر( دينما
  .دارد گانهين اتباع بيمأت از دادن تيام متناقض و معافك از صدور احيريجلوگ

  طيث شرايسه از حيمقا
  : استيل الزاميط ذي وقوع تهاتر شرايبرا
 هر يك   ةشود كه بر عهد      بين ديوني واقع مي    تهاتر منحصراً  :ـ تقابل بين دو دين    ۱

 يز ادعـا  ي متقابل ن  ير دعوا  د .)۱۷۹ :۱۳۸۵شهيدي،  ( است   يگريد از دو شخص در برابر    
خواهان دعواي اصلي اسـت امـا در تقابـل          ، فقط در برابر   )خواهان دعواي تقابل  (خوانده  
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 لازم نيـست در حـالي كـه         أ، بر خلاف دعواي متقابل، اتحاد منـش       )در تهاتر ( دو دين    بين
 و ارتباط بين دو خواسته از شرايط اساسي دعواي متقابل است از طرفـي در   أمنشوحدت  

  .ستين بودن شرط ني متقابل معي در دعوايز باشند ولين نيد معين باي هر دو د،هاترت
ن دو  ي ب ـ  تهـاتر منحـصراً    .م. ق ۲۹۶ ة وفـق مـاد    :ـ تماثل در موضوع دو ديـن      ۲
 وجـه   ، موضوع هر دو    مثلاً ؛ جنس باشد  يكه موضوع آنها از     كشود    مي  واقع يتعهد

چنـد  يـا گنـدم باشـد هر      پنبـه و     يگـر ي وجه نقد و د    يكي اگر موضوع    ي ول ،نقد باشد 
ه ك ـ ي در صورت  )۳/۸۹۰: تا سنهوري، بي (ست  يز ن ين باشد تهاتر جا   يمت آنها در بازار مع    يق

امـل داشـته باشـند    كگر ارتباط  يديك بوده و با     أ منش يك از   ين ناش ين دو د  يموضوع ا 
 كا تريه موضوع هر دو فعل  ك ينين دو د  ي ب . متقابل قابل طرح است    يدر قالب دعوا  

ز مـشابه   ي ـهـر دو ن    و  فعـل اسـت    ك تـر  يگـر ي فعـل و د    يكـي  يق اول يا به طر  ي و   فعل
  تعهـد شـرط نباشـد تهـاتر صـورت          يز در اجرا  يون ن يچه مباشرت مد  ، اگر گرنديديك

  . متقابل قابل طرح استين موارد دعواي اي در تماميرد وليگ نمي
شـود    مي  موجب سقوط تعهدات   ي تهاتر هنگام  :ـ موضوع دو دين كلي باشد     ۳

.. . ، گندم ،ولپ : قابل انطباق بر افراد متعدد باشد مانند       يعني يلك ،نيه موضوع دو د   ك
شـهيدي،  (شـود     نمي ن باشد تهاتر حاصل   ين مع ي از آنها ع   يكيا  يو اگر موضوع آن دو      

 باشد  أ منش يك ين خواهان و خوانده دارا    ي ب ين تعهد ي اما اگر موضوع چن    )۱۷۵ :۱۳۸۵
  .ح است متقابل قابل طريدر قالب دعوا

ن در تهـاتر    ي ـ دو د  ةي ـدأان ت ك زمان و م   :ديهأـ يكي بودن زمان و مكان ت       ۵ و   ۴
  .ستي لازم نين شرطي متقابل چنيه در دعواك ي باشد در حاليكيد يبا

شود كه موضوع، حـق شـخص    تهاتر بين دو ديني واقع مي     :ـ آزاد بودن دو دين     ۶
ه موضوع ك يرسد در صورت  ميظر به ن.)۱۷۷ :همان(ا اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد ي

 دعواي اصلي نزد خواهان به نفع شخص ثالث بازداشت شده باشـد، وي              ة خواند ةخواست
 يه دارا كني ولو ا  ،)۱۷۷ :همان(د  ي متقابل نما  ي دعوا ةتواند نسبت به استرداد آن اقام      نمي
ع ييه حـصول تهـاتر موجـب تـض        كرا همان طور    ي ز ؛امل باشد كا ارتباط   ي و   أ منش يك
ز ي ـ متقابـل ن   يرش دعوا يطور پذ  نيشود هم   مي ن مزبور ي شخص ثالث نسبت به د     حق

  .)۱۳۸: ۱۳۸۸ عبدي نوذري، :شمس به نقل از(زند   مي به حق شخص ثالث لطمه،نسبت به آن
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 ،ن موضـوع تهـاتر    ي ـ از دو د   يكـي  يعني :ـ قابل استماع بودن دعواي دو دين      ۷
 امـا هرگـاه مـدت مـرور زمـان           ،)۱۷۸ :۱۳۸۵شـهيدي،   ( مشمول مرور زمـان نـشده باشـد       

 ، اسـت  ي متقابل فرصت بـاق    ي دعوا ة اقام يه برا ك ين وقت ي نشده باشد تا آخر    يمنقض
  . داردي دعوة تقابل حق اقاميمدع
يعني هيچ كدام از طرفين مردد بـين دو يـا چنـد ديـن                :ـ هر دو دين معين باشد      ۸

ديوني كه چند ديـن دارد       م ةنباشد در غير اين صورت تهاتر قهري نخواهد بود بلكه اراد          
در دعواي متقابل نيز . گيرد لازم است در تعيين ديني كه مقابل دين مديون ديگر قرار مي

  . از جمله منجز و مشخص و معين بودن خواسته را داشته باشديشرايط يك دعود باي

  ث آثاريسه از حيمقا
 ين مساو يو د ه د ك ي در صورت  ،باشد  مي نات آن از آثار تهاتر    ين و تضم  يسقوط دو د  

 ةهمچنـان بـر ذم ـ   ن بزرگتـر ي ـگردد و مازاد د  مي ساقط،ن آن دويمترك تا حد   ،نباشد
 ةز برائـت ذم ـ   ي ـ متقابـل ن   ي دعـوا   اقسامِ ي از آثار برخ   .)۱۸۲ :همان(ماند   ي مي ون باق يمد

  .باشد  مين اوي ديفاي متقابل و ايدعواة خواند

  يلك و مسائل شين دادرسييث آيسه از حيمقا
ن يكشـود ل ـ    مـي   متقابل به موجب دادخواسـت اقامـه       يدعوا« .م.د.آ. ق ۱۴۲ ةوفق ماد 

 ي اصـل  ي دفـاع از دعـوا     يه بـرا  ك ـ رد خواسته و امثال آن       ، فسخ ، صلح ، تهاتر يدعوا
م دادخواست جداگانـه    ياز به تقد  يشود و ن    نمي  متقابل محسوب  يشود دعوا   مي اظهار
ه اثبات تهاتر   ك ي دارد در حال   از به دادخواست  ي متقابل ن  ين طرح دعوا  ي بنابرا .»ندارد

 ، به عنوان دفاع   ي تهاتر قهر  ي اظهار دعوا  .ز است ي جا ي دعو ةبدون دادخواست و اقام   
از اي  ست و در هر مرحلـه ي نيدگي رسةن جلسي محدود به اول  ، تقابل يبر خلاف دعوا  

 اجراي حكم قابل استناد اسـت در حـالي   ة بدوي باشد با تجديد نظر و حتي مرحل يدعوا
  . استيدگي اول رسة و آن هم محدود به جلسي بدوة متقابل خاص مرحليعواه دك

   متقابلي با دعوايي تهاتر قضاةسيمقا
 طـرح و بحـث بـوده،    ةدر حقوق ايران موضوع تهاتر قضايي در موارد قانوني فاقـد سـابق         
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يي  تهاتر قـضا   ، در ادامه  .)۱۴۱: ۱۳۸۸عبدي نوذري،   (  قضايي نيز در اين رابطه فقير است       ةروي
  :شود  و قلمرو آن مقايسه مييو دعواي متقابل از حيث مفهوم، موارد و شكل طرح دعو

  ث مفهوميسه از حيمقا
 يي قـضا يأه حـصول آن بـا ر  ك ـ اسـت  ي تهـاتر ، تهـاتر ييا اعلام قضا  ي ييتهاتر قضا «

زان آن  يا م ين  يه وجود اصل د   كد  يآ  مي شي پ يت هنگام ين وضع يگردد و ا    مي اثبات
 باشد و بـا     كوكون قرار گرفته و مش    يار مد ك حصول تهاتر مورد ان    طيا وجود شرا  يو  
 ي برخ ـ.)۱۸۵: ۱۳۸۵شهيدي، ( »ور و وقوع تهاتر اثبات گرددك امور مذيي، قضا يدگيرس
 دانـسته و    يكـي  متقابـل    ي را بـا دعـوا     ييف تهـاتر قـضا    ي ـز تعر ي ـ ن يسندگان حقوق ينو

 ،هي ـ عل ي متقابل مـدع   يواجه دع يم در نت  كه حا ك است   ي تهاتر ييتهاتر قضا « :اند  گفته
عـدل،  ( »دهد  مي م به آن  ك ح ، واقع شود  يتواند مورد تهاتر قهر     نمي هك ينسبت به طلب  

 ي دعـوا  ة متقابـل و خواسـت     يه اگر موضوع دعـوا    كح است   ي لازم به توض   .)۱۹۱: ۱۳۴۲
ر از شـرط مـسلم و معلـوم بـودن           ي ـ غ ،ا وجه نقد باشـد    ي و متماثل و     يلك هر دو    ياصل

ل بـه   كگرنه حصول تهاتر مـش    ي است و  ط تهاتر ضرور  ير شرا ياع سا  اجتم ،نيمقدار د 
ن ي متقابـل در هم ـ    ي با دعوا  ييتفاوت تهاتر قضا  : توان گفت   مي رسد و اصولاً    مي نظر

تواند  ي مي  متقابل در موضوعات مختلف و متنوع      ي دعوا ةرا خواست ي ز ؛موضوع است 
 ،ر آن موارد  ي غ ه در ك مشخص و محدود است      يه موضوع تهاتر امر   ك يباشد در حال  

ا ي ـ أ تهـاتر وحـدت منـش      ي علاوه بر آنچه گفته شد برا      .ستي قابل طرح ن   ييتهاتر قضا 
 واجـد   ِ  ني ـه در هـر د    ك ـن است   ي ا يلك ةن قاعد ي بنابرا .ستين لازم ن  ين دو د  يارتباط ب 

سـنهوري،  ( انـد    شـده  كه استثنا  يونيز است مگر د   ي جا يي تهاتر قضا  يأط با هر منش   يشرا
 ين دو دعـو   يامل ب ـ كا ارتباط   ي و   أ متقابل اتحاد منش   يه در دعوا  ك يال در ح  )۹۰۱ :تا  بي

ن يـي  در تع  »املكارتباط  «ة  لمك از   گذار  قانون احراز منظور    .باشد ي مي از شروط اساس  
توان گفت در     مي اي آ .ت است ي حائز اهم  يي متقابل و تهاتر قضا    ي طرح دعوا  ةمحدود
ه خوانـده  ك ـ يجود دارد و در مواردامل وكن ارتباط   ين دو د  ي تهاتر همواره ب   يدعوا

 ي آن طلـب خـود را در قالـب دعـوا           يتواند به جا    مي  تهاتر را دارد   يحق طرح دعوا  
 مطروحـه  ي در مقابـل دعـوا  يجرأه مست ك ي مثال در مورد   ي برا ؟ديمتقابل مطالبه نما  
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 كه به كند او نيز از بابت ارثيه و يا ثمن مبيعي بها ادعا مي  اجارهةسوي موجر براي مطالب از
 آيا طرح دعواي متقابل از سوي خوانده ممكن         ؛موجر فروخته است از وي طلبكار است      

 ي ارتباط كامل وجود دارد؟ ممكن است گفته شـود بـين دو دعـو     ياست و بين دو دعو    
تواند به تهاتر استناد كند و يا اينكه دعواي  ارتباط كامل وجود ندارد و لذا خوانده تنها مي

 بنابراين در حقوق ما برخـي مـوارد وجـود           .)۱/۲۱۲: ۱۳۷۶متين دفتري،   ( دمستقلي اقامه نماي  
از .  دعواي متقابل ممكن نيستةدارد كه دعواي تهاتر قضايي قابل طرح است اما اقام 

طرفي ممكن است گفته شـود اتخـاذ تـصميم در مـورد طلـب خوانـده در سرنوشـت                    
نمايـد،   يا نسبي خنثي مـي ثر است و ادعاي خواهان را به طور كلي و ؤدعواي اصلي م  

: همـان (تواند دعـواي متقابـل اقامـه نمايـد            از مصاديق ارتباط كامل بوده و خوانده مي       
مـل بـوده و از      أن نظـر قابـل ت     ي ـتـر شـمس ا    ك اگرچه به نظر د    .)۴۹: ۱۳۷۹ واحدي،   ؛۱/۴۱۱

 و  يي تهـاتر قـضا    )۱۴۵ :۱۳۸۸ عبـدي نـوذري،      :بـه نقـل از    (باشـد     نمي املكق ارتباط   يمصاد
 هـر دو در دادگـاه و بـا          .ز هـستند  ي ـ ن ك وجه اشترا  ين حال دارا  ي متقابل در ع   يدعوا
  . هستندي طارييرند و دعوايگ  مي صورتي اصلي خوانده در دفاع از دعوايادعا

  ل طرح دعواك و ش)قلمرو(ث موارد اجرا يسه از حيمقا
اسـت   ي مستقل ي دعوا ، متقابل ي همانند دعوا  ي اصل ي نسبت به دعوا   ييا تهاتر قضا  يآ
  محـسوب  ي اصـل  ي دفـاع در برابـر دعـوا       ي نـوع  ي و قـرارداد   يا هماننـد تهـاتر قهـر      ي

از يم ني بداني مستقلي را دعواييه اگر تهاتر قضاكن بحث آن است ي اةدي فا.گردد مي
 اتفـاق نظـر     يسندگان حقـوق  ين نو ين موضوع ب  ي در مورد ا   .م دادخواست دارد  يبه تقد 

 ةجيه در نت  كدانند   يي مي  را دعوا  ييتهاتر قضا سندگان  ي از نو  يادي ز ة عد .وجود ندارد 
 ، واقع شـود   يتواند مورد تهاتر قهر     نمي هك ي دادگاه نسبت به طلب    ،دادخواست متقابل 

د ي متقابل ملاحظه نما   ي به دعوا  يدگيم بعد از رس   كاگر حا « :اند  دهد و گفته    مي مكح
 ۷۰۰د  ي ـهـم با  ه  ي ـ عل يرد و مـدع   ي ـه بگ ي ـ عل ي تومان از مدع   ۱۰۰۰د  ي با ي مدع ه مثلاً ك

 مك ـ تومان تهاتر نمـوده و فقـط ح  ۷۰۰ن دو مبلغ را تا      يند ا كافت  ي در يتومان از مدع  
 را  ييم تهـاتر قـضا    كن عمـل حـا    ي ـ بدهـد ا   ي تومان به مـدع    ۳۰۰ه  ي عل يد مدع ينما مي
 در  يه مـدع  ك ـچنان« :سدي ـنو ي مـي  گـر يدة  سندي ـ نو .)۱۹۱: ۱۳۷۳عـدل،   (دهد    مي لكيتش
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جر بـه اسـتناد     أد و مـست   ي ـخانه خـود را بنما    ة   مال الاجار  ة مطالب ،نامه  طبق اجاره  دادگاه
ر نمـوده و آن دو      ي ـه به مقدار خواسته در خانه تعم      ك شود   يشرط مندرج در آن مدع    

جر أه مـست  ك ـا آن ي ـ نـدارد و     ي از او طلب ـ   يگر تهـاتر شـده اسـت و مـدع         يديك ـن بـا    يد
 دادگاه در هـر     ،ديرات را بنما  ي تعم ةني هز ةم و مطالب  يدادخواست متقابل به دادگاه تقد    

د و  ي ـجر را ثابت د   أ مست ي دعوا هرگاه ،ني طرف ي به دعوا  يدگيدو صورت پس از رس    
ون را يبماند مداي     اضافه هرگاهدهد و     مي ني به تهاتر آن دو د     يأاو را محق دانست ر    

سندگان ي از نو  يگري د ة عد .)۱/۳۴۲: ۱۳۷۵امامي،  ( »دينما  مي ومكنسبت به آن مقدار مح    
 نظـر   يل و مبنـا   يه دل كنيدانند بدون ا    مي  لازم يي تهاتر قضا  يبرارا   م دادخواست يتقد

ز بـا   ي ـ ن ي بعـض  .)۳۷۶ :۱۳۷۲ صـدرزاده افـشار،      ؛۱۳۸۵ :۱۳۷۶متين دفتـري،    (ند  يخود را ارائه نما   
 يي بـه هـر دعـوا      يدگيه رس ـ ك ـن اسـت    ياصل ا « :اند   گفته .م.د.آ. ق ۴۸ ةت به ماد  يعنا

ه قـدر   ك ـ استثناسـت    يكوم دادخواست   باشد و عدم لز     مي م دادخواست يمحتاج تقد 
د بـه اصـل رجـوع       ي همچنان با  يي در مورد تهاتر قضا    ي است ول  يقن آن تهاتر قهر   يمت
ه ك يسندگان حقوقياز نواي  رسد عده  مين به نظري بنابرا .)۱۶۹: ۱۳۷۲ي،  ئاميني جز (م  ينك

ر داشـته   ه مقـر  ك ـند  ينما  مي  استناد .م.د.آ. ق ۱۴۲ ةدانند به ماد    نمي دادخواست را لازم  
 ، صـلح  ، تهاتر ين دعوا يكشود ل   مي  متقابل به موجب دادخواست اقامه     يدعوا« :است
 يشـود دعـوا     مـي   اظهـار  ي اصل ي دفاع از دعوا   يه برا ك رد خواسته و امثال آن       ،فسخ

 و در برابـر   »م دادخواسـت جداگانـه نـدارد      ياز بـه تقـد    ي ـشود و ن    نمي متقابل محسوب 
  . دارند.م.د.آ. ق۴۸ ةنظر به ماد ،م دادخواستين به ضرورت تقدقائلا

  :ردكتوان استدلال   مين مسئله به دو نحويدر پاسخ به ا
م دادخواسـت نـدارد و تهـاتر    ي به تقديازيه طرح آن نك است ي تنها تهاتر قهر ـ۱
ة ن متقابـل بـر ذم ـ     ي ـن هرگـاه ثبـوت د     ي بنـابرا  .م دادخواسـت دارد   ياز به تقد  ي ن ييقضا

 ،خواهـان ة  ن بـر ذم ـ   ي ـ فرض مسلم بودن ثبوت اصل د      ه بر كنيا ا يخواهان مسلم نباشد    
 يم دادخواسـت از سـو     ي تهـاتر محتـاج بـه تقـد        ي طرح دعـوا   ،مقدار آن معلوم نباشد   

  . دعواستيكه كشود بل  نمين مورد دفاع اطلاقي به ارا منطقاًي ز؛خوانده است
ـ لازم نبودن تقديم دادخواست و تكليف به رسيدگي بـه دعـواي تهـاتر بـه عنـوان                   ۲

معـين باشـد بلكـه        محدود به مواردي نيست كه ادعايي از سـوي خوانـده مـسلم و              ،اعدف



 

وزه
آم

 
قي
حقو

اي 
ه

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۸
۹

 / 
رة 

شما
۱۴

۱۲۶  

 در هر حال بـا طـرح ادعـاي تهـاتر مكلـف بـه رسـيدگي اسـت بنـابراين دادگـاه             دادگاه
تواند با اين استدلال كه اين ادعا از سوي خوانده محقـق نيـست رسـيدگي بـه آن را                      نمي

 مطـابق حكـم تميـزي       .است جداگانه نمايد  منوط به طرح دعواي مستقل و تقديم دادخو       
اگر از طرف مديون به استناد قرارداد مدركي  «: چهارم ديوان عالي كشورةصادره از شعب

 اظهار شود كه مبلغي بابت غرامت از داين طلب داشته و تهاتر محقق گرديده است           دفاعاً
 ةبرائـت ذم ـ   آن   ةرسيدگي به اظهار مزبور به منظـور احـراز طلـب خواهـان كـه در نتيج ـ                

ستدلال به اينكه ادعـاي     اباشد لازم است و دادگاه نبايد با          مشاراليه در حدود مقررات مي    
خوانده بابت غرامت هنوز مسلم نشده و از حيث ميزان و غيره قابل رسيدگي است بدون                

ــد    ــه موضــوع مــذكور تهــاتر را رد كن ــري، (رســيدگي ب ــين دفت ــمارأ ر،۱۲۲: ۱۳۳۰مت  ةي ش
 اعم است از اينكـه ديـن موضـوع          .م.د.آ. ق ۱۴۲ ة بنابراين موضوع ماد   .)۵/۱۲/۱۳۳۷ ـ۲۰۱۹

ا حكم قطعـي     ي  كه مستند به سند رسمي     ا به اين معن   ،دعواي تهاتر دين مسلم و معين باشد      
دادگاه باشد و يا اينكه ديني باشد كه اصل آن و يا ميزانش مورد اخـتلاف اسـت و مـاده                  

  انصراف آن به مورد تهـاتر قهـري وجـود نـدارد            نيز در اين مورد اطلاق دارد و دليلي بر        
 ةتوان گفت تهاتر موضـوع مـاد         بنابراين به طور خلاصه مي     .)۱۰۹۶: ۱۳۸۲جعفري لنگرودي،   (

 همان تهاتر قهري اسـت امـا از آنجـا كـه مـسلم و معـين بـودن دو ديـن از            .م.د.آ. ق ۱۴۲
ماند و  ك باقي نميباشد، محلي براي تفكي شرايط تحقق تهاتر قهري در حقوق ايران نمي  

دعواي تهاتر را به طور مطلق اعم از آنكه دين مقابل مسلم و معين يا متنازع فيـه باشـد يـا         
  .)۱۷۰ :۱۳۷۲ي، ئاميني جز( وجود ندارد كيك تفي برايليچ دليرد و هيگ  مير در بريخ

ه در  ك ـ ييه تهـاتر قـضا    ك ـجه گرفـت    ين نت يتوان چن   مي ركاز دو استدلال فوق الذ    
 شده است در دادگـاه و  ي متقابل تلقي مترادف با دعوا،ث مفهوميسه از ح حقوق فران 

 در مـورد  گيرد و مـوارد آن صـرفاً   با ادعاي خوانده در دفاع از دعواي اصلي صورت مي         
 در آن وجـود نـدارد و لازم         ياري ـ و اخت  يان تهاتر قانون  كه ام ك است   ين متقابل يدو د 
 تحقـق   ييود داشته باشد تـا تهـاتر قـضا        وجاي    ن متقابل رابطه  ين دو د  يه ب كست  يهم ن 

ن و  ي ـ دو د  ين باشد از زمان تلاق    ك مم يرا اگر تهاتر قانون   ي ز ؛)۴۶۲: ۱۳۸۵كاتوزيان،  (ابد  ي
 ي طـار ي بـه طـرح دعـوا   يازيشود و خوانده ن  ميم قانون واقعك و به حيبه طور قهر  

 در صـورت    ندارد بلكه كافي است كه به تهاتر قانوني استناد نمايد و قاضي مكلف است             
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 ي بـرا يا قـرارداد ي ـ ياري ـن اگر تهـاتر اخت ي همچن.م دهدك وقوع تهاتر به آن ح   اثبات
 سـازد و    ي را جـار   ين تهاتر ي خود چن  ةتواند به صرف اراد      مي ن باشد او  كخوانده مم 

  . نداردي طاري به طرح دعواياجيشود و احت  مياو تهاتر واقعة از زمان اعلان اراد
 يط تهـاتر قـانون  يه از شـرا ك ـ اسـت   يي جـا  ييتر قضا ان تها ي محل جر  يلكبه طور   

ط تهاتر ير شرايالبته سا(ن موجود نباشد ين بودن مقدار دي از دو شرط مسلم و مع يكي
ن ي از اقسام تهاتر بدون ا يكچ  ي است و وقوع ه    يز ضرور ي ن يي تحقق تهاتر قضا   يبرا
  ).ستيط متصور نيشرا

ط است بنابراين فقـدان يكـي از        همچنين تماثل موضوع دو دين در تهاتر قضايي شر        
دو شرط مسلم و معين بودن دو دين و عدم امكان تهاتر اختياري موجب توسـل خوانـده               

 دينـي كـه   ةشود پس هرگاه خواهان به استناد سند كتبـي بـراي مطالب ـ             به تهاتر قضايي مي   
ت  نمايد و خوانده ادعا كند كه او نيز ديني بابت خساري دعوةمقدارش معلوم است، اقام

 خواهان دارد و تقاضاي صدور حكم به تهاتر را بنمايد و خواهان طلب خوانده را                ةبر ذم 
 )۳/۹۳۹ :تـا   بيسنهوري،  ( ايراد كند را  انكار كند يا آن را بپذيرد ولي معلوم نبودن مقدار آن            

تواند با استناد به تهاتر قانوني و يا تهاتر اختياري در مقام دفاع  در اين صورت خوانده نمي  
توانـد از شـرط        زيرا شرايط تهاتر قانوني جمع نيست و خوانده نيز به تنهـايي نمـي              ؛رآيدب

 ار اجتنـاب  ك ـن  ي ـت خواهـان لازم اسـت و او از ا         يه رضـا  كند بل كنظر   منعقده صرف 
 يماند و گـاه    ي نمي  باق ييجز توسل به تهاتر قضا    اي     خوانده چاره  يورزد پس برا   مي
  .)همان(ه مقدارش معلوم نباشد كنيا اي باشد و ز مورد نزاعين خواهان نين است دكمم

  يريگ جهينت
 در قالـب    يي تهـاتر قـضا    يه طـرح دعـوا    ك ـرسد    مي ن به نظر  ي شد چن  ياز آنچه بررس  

ژه موعـد   ي متقابل به و   يط دعوا ير شرا يساد  ي با است و طبعاً  ي  دادخواست متقابل الزام  
 يط اساس ـ ي از شـرا   هك ـامـل   كارتبـاط     و أ اتحـاد منـش    يت گردد ول ـ  يز رعا ي آن ن  ةاقام

 بـه   ين تهاتر قهر  كست ل يه ن ي لازم الرعا  ييباشد در مورد تهاتر قضا      مي  متقابل يدعوا
شـود و اعـلام آن توسـط خوانـده و در مقـام                مي ط حاصل يم قانون با وجود شرا    كح

  . نداردجداگانه به دادخواست يازيدفاع ن
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  . ش۱۳۷۳ن، بحرالعلوم، ين، قزويرضا بندرچكوشش محمد، به حقوق مدني، ي مصطفعدل،  .۱۴
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وزه
آم

 
قي
حقو

اي 
ه

/
شها

ژوه
 پ

۱۲۹  

  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

  مباني و منابع
  وبي معيالاهاك دگانننكدي توليفر كيتيمسئول

    ١د داربني سفيبركا يابوذر عل  
    ز آملك مرـام نور ي دانشگاه پيت علميئعضو ه  

  چكيده
دارد و افـراد   مـي  شدن گام بري صنعت يروز به سو   به، جامعه روز  عصر حاضر در  
 بـا   يد محـصولات صـنعت    ي ـ بـه تول   يي و سودجو  يطلب منفعتة  زيز با انگ  ي ن ياديز

ج ي آثـار و نتـا  ،داتي ـن تولي ـع اي حجم وس ـكنند، در نتيجه  مي ع اقدام يحجم وس 
  . از مصرف آنها را به دنبال خواهد داشتيبار ناش انيز

ت ي مــسئولير، مبنــاي اراده و تقــصي اصــل آزاديك،لاســكدر حقــوق       
 يهايدگي ـچي بـه علـت پ  ،در زمـان حاضـر  ولـي   گرفـت،     مي نندگان قرار كديتول

بـار   اني ـ از آثـار ز    ي ناش ـ ي اجتمـاع  يهايشدي ـان  مـصلحت اي    ر و پاره  ياثبات تقص 
 يفـر كيت  يمـسئول بـراي    يني نـو  يالگـو ة  ، ارائ ـ ياستفاده از محـصولات صـنعت     

 ،دي ـ تولفراينـد ر در ياز به احراز تقـص   ي بدون ن  ينندگان محصولات صنعت  كديتول
 استفاده از قواعد موجود در منـابع        ،ن راستا يدر ا . رسد  مي  به نظر  ي ضرور يامر

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. a_aliakbari@mpnu.ac.ir 
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برخـورد   يخـاط ة ننـد كديه به استناد آنها بتوان بـا تول    ك يقيصادافتن م ي و   فقهي
ارآمـد  ك يفـر كياست  ي س يكن  ي مناسب در تدو   ييتواند به عنوان مبنا    كرد مي 

  . گرددينندگان خاطكديمقابله با تولبراي 
ز قواعـد و    ي ـ ن ينـون گذاري ك   قانوندر نظام         در نهايت، شايان ذكر است كه       

ننـدگان  كديبرخـورد بـا تول    براي   را   ييانت اجراها ه ضم ك وجود دارد    يمقررات
  .ده نخواهد بودي از فاي خال،نين قواني اي اجمالير نموده و بررسف مقرّمتخلّ

  .مسئوليت كيفري، توليدكننده، كالاي معيوب، مباني، منابع :يواژگان كليد
  مقدمه

نـاگون،   گو هـاي   ه تجرب ـ يل او بـرا   ي ـ بـشر امـروز و م      ي ماد يازهاي و ن  ها  هتنوع خواست 
الاهـا و   كد روزافزون   يتول. ن نموده است  ياديان را دستخوش تحولات بن    ي آدم يزندگ

  .رشد بشر است رو به ي ماديازهاي به ني پاسخ، متنوعيمحصولات صنعت
ي ت استانداردها يرعابا  اد همراه   يدات ز ي شدن جامعه و تول    ي صنعت از اين ديدگاه،  

ة الا و ارائ ـك ـد ي ـامـا تول . دشـو  ي م ـ  قلمـداد  ي جوامـع امـروز    ي سرنوشت حتم  مربوط،
سـود  ة  را وسوس يال نخواهد بود؛ ز   ك از اش  ي خال ،عين حجم وس  يخدمات، آن هم در ا    

 بـه   ،الا و خـدمات   كنندگان  كديشود تول   مي  باعث يد، گاه يلان تول كسرشار و منافع    
 را ييالاك ـ ، و متعـارف ير پا نهـادن قواعـد و ضـوابط قـانون      ير با ز  يا بر اثر تقص   يعمد  
 ،نيبنــابرا. ت آنهــا شــودي مــسئولبه مطــابق اســتاندارد نبــوده و موجــكــننــد ك ديــتول
ص حـدود و    ي تـشخ  ي بـرا  ي منطق ـ ين مبان يي و تع  ي مناسب قانون  يارهاك راه ينيب شيپ

د يــ در توليريا تقــصيــننــده، عمــد كديه تولكــ ي زمــانيحتــ ـ  يتين مــسئوليثغــور چنــ
.  اسـت  ي جوامـع امـروز    ازي و مطابق ن   ي ضرور ي امر ـوب نداشته باشد  يمحصولات مع 

ان آنهـا   ي ـشـده م    انجـام  هايان افراد را بر توافق    يتوان روابط م    نمي گريه امروزه د  كچرا
ت ي ـمك گونـاگون حا   هـاي   هه در عرص ـ  ك ـ قراردادهـا را     ياستوار دانسته و اصـل آزاد     

ه ك ـ مهم و حساس     هاي  هني زم يحداقل در بعض   ـ كم بر روابط افراد   داشت همچنان حا  
 هاي در سـال   ،ن راسـتا  يدر هم ـ .  نمود ي تلق ـ را به دنبال دارد    يمانت جس يصدمه به تمام  

 شاهد رشـد    ي،شرفته و صنعت  ي پ يشورهاِ بيشتر كشورها به ويژه ك        حقوق معاصر  ،رياخ
شده كـه    ي و حقوق  يقي اشخاص حق  ي و مال  ي در روابط اجتماع   هادولتة  انيگرا مداخله

  .جامعه استپذير  آسيبو ف ي آمره از اقشار ضعيتي حماِ نيوضع قوانآن  ةجينت
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زمينة  مختلف در    هايف و وضع دستورالعمل   ين وظا يي تع ها،تي نظر گرفتن مسئول   در
ن يز به ا  ي ن ي محصولات صنعت  كنندگان  نندگان و عرضه  كديار تول كد و نظارت بر     يتول

ت ي حما،نين قوانياتصويب ت هدف از ي قرار گرفته و در نها  هادولتدليل مورد توجه    
 يقـرارداد از سـو    و مفاد   ط  يشراة  جانب يكل  ياز تحم پيشگيري   و   نندگانك  از مصرف 

ننـده  كدي تول ،ن اسـاس  ي ـبـر ا  . باشـد   مي نندهك  نندگان و فروشندگان بر مصرف    كديتول
ط يجـاد مح ـ  يل ا يوب، صرفاً به دل   يد محصولات مع  يا جهل در تول   يصرف نظر از عمد     

  .تواند مسئول شناخته شود ك مي خطرنايالاكا ي
ليت مطلق و ناشي از ايجاد خطر توليدكنندگان بر مبناي سود سرشـاري          بنابراين مسئو 

توانـد مبنـاي      شود در كنار مسئوليت ناشي از تقصيرشان، مي         كه از توليد، نصيب آنان مي     
. حقوقي مناسبي براي وضع قوانيني به منظور مقابلة كيفري با توليدكنندگان قلمداد گردد

كننـدگان خـودرو مـصوب         حمايت از حقوق مصرف    قانون«در نظام تقنيني ما، علاوه بر       
» ۱۳۸۸ مهـر    ۱۵كننـدگان مـصوب       قانون حمايت از حقوق مصرف    «و  » ۱۳۸۶ خرداد   ۲۳
ز ي ـ ن يگـر يدة  ن متفرق ـ ي، قوان اند  نندگان پرداخته كديت تول يه به طور خاص به مسئول     ك

 ي حفاظت فنّ  يارهايت ضوابط و مع   يف به رعا  لّكنندگان را م  كديه تول كوجود دارند   
ننـدگان  كدي توليا مصنوعات نموده و بـرا ي ها هفرآوردة ع و عرضيد و توزيدر امر تول 

 يز قواعـد  ي ـ ن يدر متون فقه  . استبيني كرده     پيش يفركي يف ضمانت اجراها  متخلّ
بـا  . ردي قرار گ  ينندگان خاط كدي با تول  يفركي برخورد   يتواند مبنا   مي هكوجود دارد   
  :باشد زير مين پژوهش به شرح ي اهاي يه پرسشها و فرض،ن مقدمهيتوجه به ا

 وضـع   يه مبنـا  ك ـافت  ي ياتيتوان قواعد و روا    ي مي در منابع فقه  جستجو  ا با   يآ) ۱
  رد؟يوب قرار گي معيالاة كننديدك در برخورد با تولينيقوان

گان يدكننـد  بـا تول   يفركي مقابله   ي برا يران چه منابع قانون   ي ا يفركيدر حقوق   ) ۲
  ود دارد؟وب وجي معيمحصولات صنعت

  :ها يهفرض
توانـد مبنـاي    و برخي روايات مـي » تسبيب«و » لاضرر«قواعد و اصولي نظير قاعدة  . ۱

  .مناسبي براي وضع قوانين كيفري در برخورد با توليدكنندة كالاي معيوب تلقي گردد
در صورتي كه مصرف كالاي معيوب سبب ورود خسارت شود؛ با فـراهم بـودن               . ۲
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كننده از باب تسبيب و با استفاده از مواد قانون مجـازات اسـلامي               مسئوليت، توليد  اركان
قانون : ضمناً قوانين خاصي مانند   . گردد  حسب مورد به پرداخت ديه و حبس محكوم مي        

كننـدگان    نظام صنفي كشور، قانون تعزيرات حكومتي، قانون حمايت از حقوق مـصرف           
  .ن محصولات معيوب قرار گيردتواند براي برخورد كيفري با توليدكنندگا نيز مي... و

  يشناس  مفهوم.۱
  يفركيت يمسئول. ۱ـ۱

ف بـودن    را ضـمان، متعهـد بـودن، مـسئول بـودن و موظّ ـ             يفـر كيت  يمـسئول دهخدا،  
ه ك اند   دانسته يسك مسئول را    همين طور . )۱۳/۲۰۹۰۷: ۱۳۷۷دهخدا،  (است  ف نموده   يتعر
 :۱۳۷۷معـين،   (زخواسـت شـود     نـد از او با    كه اگر به آن عمـل ن      كه دارد   بر ذمّ اي    ضهيفر
ر سـؤال بـردن، بازخواسـت       ي ـ ز اي بـه معن ـ   »سـأل «ة  شين واژه از ر   ين ا يهمچن. )۳/۴۰۷۷
  .)۲۷۳: ۱۳۸۴آذرنوش، (ز آمده است يردن و پاسخگو نكردن، مؤاخذه ك

ه ك ـ ي رفع ضـرر   اي شخص بر  يت به تعهد قانون   يز مسئول ي ن يف اصطلاح يدر تعر 
ا ي ـ ير خود وي از تقص  ين ضرر ناش  ي خواه ا  .ف شده است  ي تعر ،ردهك وارد   يگريبه د 

 و  انـد   ار بـرده  ك ـ لفظ ضمان را در فقه بـه         ان معن يدر هم .  شده باشد  يت او ناش  ياز فعال 
  .)۶۴۲: ۱۳۷۷جعفري لنگرودي، ( است يفركي و يت اعم از مالي آن هر نوع مسئولايمعن

ت يات بــه ضــمان و مــسئوليــ در مباحــث مربــوط بــه پرداخــت ديتــب فقهــكدر 
ه ك ـم ي باش ـ يه قائل بـه نظـر     ك يصورت ن تنها در  يبنابرا. شده است اشاره  ه  يخت د پردا
 ي بـه معنـا    يرفته در متون فقه    اركم ضمان به    يريم بپذ يتوان  مي داند  مي ه را مجازات  يد

  .باشد ي ميفركيت يمسئول
 در قبـال اعمـال      ييگـو  توان الزام شخص به پاسـخ       مي ت را ي مسئول ،در مفهوم اعم  

 در قبال   گذار  قانوننش  ك عمل و نوع وا    يبه اعتبار زشت  ولي  . دانستش  يآور خو  انيز
آور  اني ـ اعمـال ز ي، زمـان :گردد  ميميت به انواع مختلف تقس  ي مسئول ،آور انياعمال ز 

ت ين نـوع مـسئول    ي ـ در ا  ؛دي ـنما  مي  از عمل  يرا ملزم به جبران خسارت ناش      شخص او 
ص ملزم به انجام آن اسـت       شخحداكثر چيزي كه    نامند   ي مي ت مدن يه آن را مسئول   ك
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 يتي مـسئول  ي،ت مـدن  يمـسئول . باشد  مي  وارده ي سابق و جبران خسارت مال      وضعِ اعادة
 يايا اش ـ ة وي ي ـ   ادار وتحـت مراقبـت     افراد  ا  يشخص  زدن  در قبال خسارت    كه  است  
 الـزام شـخص بـه جبـران         ، و در واقـع    گردد  ، ايجاد مي  گراني به د  ي،وحفاظت  تحت  
  .)۱۰ :۱۳۸۵ منتقمي،(رده است ك وارد يگريه به دك است يخسارت

ا ي ـ(گـران   يراد خـسارت بـه د     ي علاوه بر ا   ، عمل نامشروع شخص   ، موارد يدر برخ 
م بر  ك حا ي و ارزشها  يل تعارض با نظم عموم    ي به دل  )يراد خسارت ماد  ي بدون ا  يحت

  .شود  ميفر شناختهسزاوار كيب آن كافته و مرتي عنوان مجرمانه ،جامعه
  : شده است از جملهيف مختلفيتعاركيفري ت ياز مسئول

گـران  يض بـه د    در قبـال تعـرّ     ييگو  الزام شخص است به پاسخ     ييت جزا يمسئولـ  
  .)۲/۲۲: ۱۳۸۸شامبياتي، (

ارانه كج اعمال بزه  ي الزام به دادن جواب از نتا      : عبارت است از   يفركيت  يمسئولـ  
فاني و لواسـور و     اسـت ( شده اسـت     ينيب شي آن پ  يه از طرف قانون برا    ك يو تحمل مجازات  

  .)۱/۴۸۳: ۱۳۸۳بولوك، 
ة  رفتـار مجرمان ـ ييجزاپيامدهاي  شخص نسبت به عمل   »مجبور بودنِ «ا  ي »التزام«ـ  

  .)۱۲: ۱۹۸۵العوجي، (شود   ميدهي ناميفركيت يخود، مسئول
بـار   اني ـج ز ي آثـار و نتـا     ييگـو  ف به پاسخ  لّك را التزام شخص م    ييت جزا يمسئولـ  
  .)۲۹۸: ۱۳۷۸وليدي، ( اند ردهكف يز تعري انجام داده نهك ي جرمي و اجتماعيفرد

بايد توجه داشت كه صِرف ارتكاب جرم براي اِعمال كيفر عليه مرتكـب آن كـافي                
نبوده؛ بلكه شخص بايد شايستگي سرزنش و عقاب جامعه را داشـته باشـد و عمـل او در              

ا است ي ر  فكيتحمل  سزاوار  ه شخص   كنيص ا يدر تشخ . ر باشد يپذ نظر جامعه سرزنش  
 از  يهـر انـسان   شـود؛ زيـرا        مـي  اب جرم توجـه   ك ارت ة او در لحظ   يت روان ي به وضع  ،نه

 كودك ـ مجنون و    ي حت ، مجرمانه را داشته   ةجيجاد نت ي ا ي قدرت لازم برا   يلحاظ ماد 
ان كام؛ با اين وجود،     ن مجرمانه گردند  ير عناو يا سرقت و سا   يب قتل   كز قادرند مرت  ين

ن ي شـمول قـوان  ا عدمِي) مورد مجنون در (ين روانكدان ر به لحاظ فقگذار  قانوندارد  
عنوان مجرمانة آنها را به رسميت نشناخته و به لحاظ اينكه فاقـد             ) در مورد صغير  (جزايي  

  .)۱/۵۰: ۱۳۸۳سعيدي، رمي( نداند يفركيت ي مسئولي هستند آنها را داراييت جناياهم
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ع ي در حجـم وس ـ    يصـنعت  يالاهـا كه امـروزه    كاست از آنجا    شايان ذكر   ان  ي پا در
گـردد و    مي بازارةو روان  دي تول ي به عنوان اشخاص حقوق    يصنعتهاي    هارخانكتوسط  

  ارشد خود را اجـرا ِ يران فنّي مد ي و طرحها  ها  ه برنام ز صرفاً ينآنها  ارگران شاغل در    ك
ت ي و مـسئول   ي اشـخاص حقـوق    يفـر كيت  يار مهـم مـسئول    ي دو موضوع بـس    ،ندينما مي
ه ك ـرد  ي ـ قـرار گ   يد مورد توجه و بررس ـ    يز با يگران ن ي د يابك ارت  از عمل  ي ناش يفركي

  .شود به آنها اشاره نميلام ك ةز از اطاليپرهبراي 

  نندهكدي تول.۲ـ۱
ت از حقوق يدر قانون حما. ننده وجود نداردكدي از توليف مشخصيشور ما تعركدر  

الا و  ك ـن  ننـدگا ك  ننـدگان را از عرضـه     كدي صـرفاً تول   گذار  قانونز  ي ن كنندگان  مصرف
  .ننده ارائه نداده استكدي از توليفيو تعرمحسوب كرده خدمات 

يـة   را از مـواد اول     ييالاكه  ك است   ي شخص :توان گفت   مي نندهكديف تول يدر تعر 
گـر از  ي ديفيتوان در تعر  مي .سازد  مي گريدة  شد  ساخته يالاكب چند   كيا از تر  يخام  
رده كرا ساخته و به بازار عرضه        ييالاكه عملاً   ك دانست   ي را شخص  يننده، و كديتول

 زي ـرده نك ـد  ي ـالا را تول  ك ـ يـك  از   يه فقط بخش  اي ك   ف شامل سازنده  ين تعر ياست؛ ا 
 ننـده كدي را تول  يشاورزك ـننـدگان محـصولات     ك  هي ـشاورزان و ته  كمعمولاً  . شود مي
و بـه صـورت   داده  انجام ياتي عمليشاورزك محصولات  يه بر رو  كنامند مگر آن   نمي

 ۳ة  مـاد . )۴۹: ۱۳۷۵تبـار،    جعفري( باشند   كردهص به بازار مصرف عرضه       خا هاي  هفرآورد
ف ين تعر يننده را چن  كدياروپا تول ة   جامع ۱۹۸۵ية  ژوئبه تاريخ    ۷۳۴/۸۵ة  شمارة  مصوب

ه يمواد اول ة  نندكدي، تول يي نها يالاة ك ننده عبارت است از سازند    كديتول«: رده است ك
نـام، نـشان     درج   ه بـا  ك ـ ي و هـر شخـص     الاة ك دهند كيل تش ي از اجزا  يبخشة  ا سازند ي

ي آن معرف ة  نندكديالا، خود را به عنوان تول     ك بر   ي اختصاص هاير علامت يا سا ي يتجار
ف شده  يز تعر ي مختلف ن  يشورهاكن  يننده در قوان  كديتول. )۳۸: ۱۳۸۵منتقمي،  ( »ندك  مي

  :گردد  ميرك مورد ذيكه به عنوان نمونه است ك
مقـرّر كـرده     آلمان   ۱۹۸۹ دسامبر   ۱۵د مصوب   يب تول ي از ع  يت ناش يقانون مسئول 

شود كه محصول نهايي يا بخش        از نظر اين قانون، توليدكننده به كسي اطلاق مي        «: است
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علاوه بر آن، هـر شـخص       . دهندة آن را ساخته است       و اساسي يا يك جزء تشكيل      عمده
شخـصة  ديگري كه با استفاده از نصب نام خود يا علامـت تجـاري يـا هرگونـه علائـم م                   

ديگر، خود را به عنوان توليدكننده معرفي نمايد، از نظر اين قانون توليدكننده به حـساب                
  :شوند اشخاصي كه داراي مشخصات زير باشند نيز توليدكننده محسوب مي. آيد مي

 بـه   يش اقدام بـه وارد نمـودن محـصول        ي خو يت تجار يفعالة  نيه در زم  ك يسك ـ۱
ع در منـاطق    ي ـگـر از توز   يل د كا هر ش ـ  ي يك تمل منظور فروش، اجاره، اجاره به شرط     

  .دي اروپا نماياقتصادة تحت شمول جامع
كنندة آن محصول     ـ چنانچه سازندة محصول مشخص نباشد، هر شخصي كه توزيع         ۲

) ننـده ك عيتوز(ر يه شخص اخ  كنيننده شناخته خواهد شد، مگر ا     كديباشد به عنوان تول   
ا ي ـننـده   كديت جبـران خـسارت، تول     افت درخواس يخ در ي ماه از تار   يكظرف مهلت   

  .)۸۴: ۱۳۸۴كاتوزيان، ( »يد نمايده معرفيد انيمحصول موردنظر را به زة نندك عرضه
 فقـط بـراي حفـظ       ۲ و   ۱شود كه اطلاق عنـوان توليدكننـده بـه بنـدهاي              ملاحظه مي 
كننده صورت گرفته است؛ زيرا در مفهوم اخص، توليدكننـده بـه معنـاي                حقوق مصرف 

دهنـده از كـالا       ي نهايي، توليدكنندة مادة خام يا سازندة يـك جـزء تـشكيل            سازندة كالا 
كنندة كالا    كننده، توزيع   گذار به منظور رعايت حقوق مصرف       گردد، ولي قانون    تلقّي مي 

را نيــز مــادامي كــه ظــرف يــك مــاه از تــاريخ دريافــت درخواســت جبــران خــسارت،   
ديـده معرفـي نكنـد بـه عنـوان            زيـان كنندة محصول مورد نظر را بـه          توليدكننده يا عرضه  

گذار بـه     كنندگان نيز قانون    در قانون حمايت از حقوق مصرف     . توليدكننده شناخته است  
كننـدگان   كنندگان كالا را در برابر مـصرف   كننده، كلية عرضه    منظور حمايت از مصرف   

كننـدگان در ايـن قـانون، كليـة توليدكننـدگان، واردكننـدگان،              مسئول دانـسته و عرضـه     
  .شود را شامل مي... كنندگان خدمات كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه توزيع

   محصول.۳ـ۱
به هر آنچه كه در نتيجة كار انسان حاصل شده و بـه             : توان گفت   در تعريف محصول مي   

 قـانون آلمـان، محـصول بـه امـوال منقـولي             ۲در مادة   . گويند  آيد محصول مي    دست مي 
 ه صورت تابعي از مال غير منقول مورد اسـتفاده قـرار گيـرد             شود كه مستقلاً يا ب      گفته مي 
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 قوانين ديگر نيز محصول شامل مال منقول دانسته شـده، اعـم از اينكـه آن                 در. )۸۰: همان(
بدين ترتيب آجـري كـه در       . )۸۳: همان( مال جزئي از مال منقول و غير منقول ديگر باشد         

ه طور تبعي در رديـف امـوال غيـر          ساختمان به كار رفته، محصول منقول است؛ هرچند ب        
پـروري، زراعـي،      در ايـن قـوانين، محـصولات كـشاورزي، دام         . منقول قرار گرفته است   

ــور از آن      ــده و منظ ــتثنا ش ــف محــصول اس ــمول تعري ــرة ش ــكار از داي ــاهيگيري و ش م
محصولات زراعي اوليه، محـصولات خـاك، دامـداري و مـاهيگيري اسـت كـه مـورد                  

شـوند و مـواردي را         و به طور مستقيم و ابتدا به ساكن توليد مي          پردازش اوليه قرار گرفته   
كنند   بندي و توزيع اين محصولات با نام تجاري مخصوص مي           كه اشخاص اقدام به بسته    

 يكننده، در تعريف    در مجموع، با در نظر گرفتن حقوق و مصالح مصرف         . شود  شامل نمي 
عات ساخت بـشر و كالاهـاي   همة مصنو«: توان گفت محصول عبارت است از   موسّع مي 

البتـه آنهـايي كـه بـا اسـتفاده از           (ها و محصولات كشاورزي       شدة كارخانه   صنعتي ساخته 
  ١.»و خدمات) اند بندي شده و در سطح گسترده عرضه شده عناوين و علائم تجاري بسته

 ،۱۹۸۷ مـصوب    كننـده   مـصرف ت از   ي ـز مطـابق قـانون حما     يدر حقوق انگلستان ن   
ماهـا و   ي، هواپ يهاشتك ـ،  يشاورزك ـان، محصولات   ي از جمله اع   الاكمحصول، هر نوع    

ار كمحـصولات ش ـ  عيبهاي  شده  يادن، قانون   يبا وجود ا  . دشو   مي ه را شامل  يل نقل يوسا
رده اسـتثنا ك ـ رده باشـد  كنسپري  را ي صنعتفرايند را هرگاه آن محصول     يشاورزكو  

  .(Hunt, 2000: 204)است 

  بي ع.۴ـ۱
 شـده و   كننـده   مـصرف راد صـدمه بـه      ي ـالا موجـب ا   ك ـ وب موجـود در   يه ع كاز آنجا   

ب مـسئول خـسارت وارده      يب و از بـاب تـسب      ي مع يالاكد  يتولدليل  ز به   يننده ن كديتول
 كننـدگان   مـصرف ت از حقـوق     ي ـقانون حما  ۱۸ة  ح ماد يگردد و بنا به تصر      مي قلمداد

وب باشــند و يــا خــدمات عرضــه شــده معيــالا كــه كــ ي در صــورت۱۵/۷/۸۸مــصوب 
                                                        

اي كـه تقاضـايي بـراي آن وجـود داشـته باشـد خـدمت                  به هر كاركرد يـا پيـشه       ، در ادبيات اقتصادي   .١
كه قابل برآورد به پـول      .. .هاي پزشكي و    بنابراين تعمير اتومبيل، لوله كشي، نظافت، توصيه      . گويند  مي
 جنايـات و    ، آن مطـابق مقـررات در برابـر صـدمات          كننـدة   باشـند خـدمت محـسوب شـده و ارائـه            مي

  ).۵۰ :۱۳۷۴اميدي و سعادتمندي، (خسارات وارده مسئول است 
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 بـه پرداخـت     ،ف وارد گـردد، متخلّ ـ    كننـده   مـصرف  بـه    ي خسارات ،بيآن ع  ةواسط به
  به نظريب ضروري مختصر از مفهوم عيفيتعرارائة . وم خواهد شدك محي نقديجزا
ه ك ـ اسـت  يب نقـص يه عكد يآ  ميدسته ن باره بي فقها در اي آرايبا بررس . رسد مي

و نكرده   ارائه   يفيب تعر ي ع  از يقانون مدن . اهدكا انتفاع متعارف آن ب    يالا  كاز ارزش   
ب بـر حـسب     ي ـص ع يتـشخ «ر داشـته     مقـرّ  ۴۲۶ة  به نظر عرف گذارده، چنانچه در ماد      

 ؛»نه مختلف باشدكن است بر حسب ازمنه و امكن مميباشد و بنابرا  مي عرف و عادت  
ب ي ـگـر آن را ع يب بدانـد و در محـل د  ي را عين است امرك مميرا عرف در محل   يز

  .ب اثر ندهديگر به آن ترتيب بشمارد و در زمان ديع يا در زمانينشناسد و 
ده عبـارت  شب ارائه ي از مفهوم عيه در متون فقهك يفين تعارياز جمله مشهورتر  

 يالحُمّك یً أو صفكالإصبع ينًاو نقص، عأ يّی الأصلی عن الخلق زاد ماكلّ وهو«: است از 
ه همـان   ك ـ( ي اول ـ  و يه نسبت به خلقت اصـل     ك است   يزيب، هر چ  ي ع يعني يومًا؛ولو  

ن باشـد ماننـد     ي داشـته باشـد، خـواه ع ـ       ياستكا  ي ي فزون )خلقت غالب افراد نوع است    
  .)۱/۲۵۲: ۱۳۸۷، شهيد اول(»  روزيكا صفت مانند تب اگرچه در يد و يانگشت زا

بنديهاي گوناگوني نيز از آن صورت  دربارة عيب تعاريف مختلفي ارائه شده و تقسيم
آن به عيب پنهاني و آشكار و عيب موجود در مرحلة طـرح يـا     گرفته كه از جمله تقسيم      

در . شـود   باشد كـه بحـث در مـورد آنهـا موجـب اطالـة كـلام مـي                   مي... توليد يا تعليم و   
نقصي است كه از ارزش كالا      «: رسد اگر در تعريف عيب گفته شود        مجموع، به نظر مي   

  .)۱۴۲: ۱۳۸۴كاتوزيان، (م يا افتهيب دست يموارد عة  به هم»اهدكا انتفاع متعارف آن بي
بايد توجه داشت كه منظور، عيبهايي است كه در كالا وجود دارد و در نهايت منجر                

ف گونـاگون   يتعارة  ن هدف از ارائ   ي بنابرا گردد؛  كنندگان مي   به ايراد صدمه به مصرف    
وب ي ـ را مع  ييالاك ـ آن بتـوان     بـه دنبـال   ه  ك ـاسـت   اي    بـه ضـابطه   يـابي     دست ،بياز ع 

 مـصوب   كننـدگان   مـصرف ت از حقـوق     ي ـ قانون حما  ۱ة   ماد ۴در بند   . دكرمحسوب  
صه ياده، نق ين قانون، ز  يب در ا  يمنظور از ع  « :ب آمده است  يف ع ي در تعر  ۱۵/۷/۱۳۸۸
  .»ا خدمات گردديالا ك ياهش ارزش اقتصادكه موجب ك است ير حالتييا تغي

 ۱۹۸۹ر   دسـامب  ۱۵د مـصوب    ي ـب تول ي ـ از ع  يت ناش ـ ي قانون مسئول  ۳ة  بند الف ماد  
ه عرفاً با   كت و سلامت    يامنة  ه از آن درج   كداند    مي وبي مع يآلمان، محصول را زمان   
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بنـد  . )۸۳: همان(ط، مورد انتظار است، برخوردار نباشد ي به اوضاع و احوال و شرا    توجه
وب ي ـ معيالاهـا ك از  يت ناش ـ يه بـه مـسئول    ك ـز  يد هلند ن  ي جد ي قانون مدن  ۱۸۶ة   ماد ۱

ه شـخص حـق     ك ـرا  اي    يمن ـيه ا كند  ك   مي وب محسوب ي مع يالا را هنگام  ك ،پرداخته
 اسـت   ييالاك ،وبي مع يالاكن  يبنابرا .)۸۹: همان(اورد  يهم ن ادارد انتظار داشته باشد فر    

ه عرفـاً از    ك ـ را   يت و سـلامت   ي ـ نتواند امن  يا معرف يد  يا تول يه به لحاظ نقص در طرح       ك
  .كندن ي تأمكنندگان مصرف يرود برا  ميالا انتظارك يك

  ينندگان محصولات صنعتكديت تولي مسئوليخير تاري س.۲
ا ي ـت صـانع    يه در آن بـه مـسئول      ك ـافـت   يتوان    مي  را ي موارد يميچند در منابع قد   هر

 امـا  ؛ا فـروش اشـاره شـده   ي ـد ي ـامـر تول  آنهـا در كوتاهي و تخلّفات فروشنده به علت   
، ستردهن حجـم گ ـ   ي با ا  ينندگان محصولات صنعت  كديت تول يگمان توجه به مسئول    يب

 و  يرامـون آن بـا شـروع انقـلاب صـنعت          ي پ هـايي  بـوده و بحث    ينـون ك ة جامع ـ ضرورت
 ،ه در ابتـدا كنيا. ده استش مطرح ها  هارخانكدات  يبار حاصل از تول    انيش آثار ز  يدايپ

 در هــا بــوده و دولتي چــه قواعــديخــاطة ننــده و فروشــندكدي برخــورد بــا توليمبنــا
 مـا   يتواند رهگـشا   اند مي   دهكرونه برخورد   چگشكني    قانونن  ي مختلف با ا   هاي  دوره

ــي  باشــد، پــيش رودر طــرح مباحــث  ــدا روابــط تولكــاز آنجــا ول ــده كديه در ابت نن
 قرار دارد،   يت مدن يدر چارچوب قواعد مسئول   ) داريخر (كننده  مصرف با) فروشنده(

  .رديگ  مي قراري مورد بررسيخير تارين سيدو مبحث جداگانه ا در

  ئوليت مدني توليدكنندگان محصولات صنعتيسير تاريخي مس. ۱ـ۲
هـا،    كننـدگان، واسـطه     توزيـع (اگر پيشينة مسئوليت توليدكنندگان و افراد مرتبط با توليد          

بخواهد با دقت مورد بررسي قرار گيرد مسئوليت اولية اين افراد را ...) فروشندگان كالا و
د كـه در آغـاز تحـولات        ده  تاريخ نشان مي  . بايد در قواعد مسئوليت مدني جستجو كرد      

كردنـد كـه      گذاران سعي مـي     مسئوليت مدني بيشتر تكيه بر جبران زيان بوده است، قانون         
نشده باقي نگذارند و رابطة مادري ميان اَعمال شخص و نتايج آن را كافي  زياني را جبران

ر رفته اين فكر به وجود آمد كه كسي را بايد مسئول شـناخت كـه از نظ ـ                  رفته. دانستند  مي
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طبق اين نظر، مسئوليت، مفهومي اخلاقـي اسـت، هـر كـس             .  قابل سرزنش باشد   اخلاقي
ولـي  . توان در اين باره داوري كرد       بايد در گرو خطاهاي خود باشد و به طور نوعي نمي          

در اين مبناي نو ترديد شده و ديري نپاييد كه برخـي بـه نكـوهش آن پرداختنـد، مبنـاي                     
:  و اين زمزمة قديمي با انگيزة جديد دوبـاره آغـاز شـد كـه               اي به ميدان آمد     ِ تازه   اخلاقي

ز ي ـر تازه نكن فيا. »ندكز تحمل ي آن را ن   هايانيد ز ي با ،برد  مي  را ياركس سود   كهر  «
 را از خـود بـه جـا نهـاد           ين را از دست داد و هرچند آثار       يشيبا گذشت زمان رونق پ    

 به  ها  هشيد و در برخورد اند    ان بردار يسره از م  يكر را   يمرسوم تقص ية   نتوانست نظر  يول
 ينمـا ي، دور خين تحـول تـار    ي ـا. ل شـد  يز تعد ي خود ن  ،ابديامل  ك يروزيه پ كني ا يجا
رد و بـا وضـع      ي را خود به عهده بگ     ين اجتماع يه دولت تضم  كدهد    مي دي را نو  يروز
 ينند مبلغ ـيآفر  ميهك يا خطريمردم به تناسب درآمد ة  و اخذ عوارض از هم هااتيمال

دار جبـران     عهـده  ينونة ك مي مؤسسات ب  يرد و به جا   يران خسارت آنان بگ    جب يرا برا 
ن يآخـر . )۱۸۰: ۱۳۸۶همان،  (د  يآ  مي  به بار  ي اجتماع يزندگة  جيه در نت  ك شود   هاييانيز

 دهي نام »الاك از   يت ناش يمسئول«ه اصطلاحاً   ك محض   تِي مسئول ن تحولاتِ يمرحله از ا  
 بـه   يا مـال  يه در آنها شخص     ك شود  ده مي استفا موارديان  يبشناسايي و    يشود برا  مي
. نـد يب ي مـي ا خـسارت ي ـب يا خـدمات نامناسـب آس ـ   ي ـوب  ي مع يالاة ك  به واسط  يقيطر

ب ي آس ـييالاك ـ با مصرف   كننده  مصرفه هرگاه   كاست  اين  ور  كاصطلاح مذ مفهوم  
د بـه طـور    ي ـر اشخاص مرتبط با امـر تول      يا سا يآن و   كنندة    ا عرضه يالا  ة ك  سازند ،نديبب

 مـسئول   ي بـرا  ،تين نوع مـسئول   يرا در ا  ي ز ؛زم به جبران خسارت خواهند بود     مطلق مل 
 مـسئول  يافتن دو شـرط بـرا  ي ـق ه تحقّ ـكر ضرورت ندارد؛ بل  يآنها اثبات تقص  دانستن  

ل آن و سـبب     ي ـ مورد نظر در زمان تحو     يالاكب در   ي وجود ع  : شدن لازم است   يتلقّ
ان ي ـبـه ب  . )۱۳: ۱۳۸۵تقمـي،   من(ب موجود در وارد آمدن خـسارت        ي شدن ع  ي تلقّ يكنزد
  ١.راد خسارت شده باشديالا سبب وقوع حادثه و اكب موجود در ي ع،گريد

                                                        
از دادگاههـاي آمريكـايي بـا نقـض قواعـد مربـوط بـه        برخي  بايد افزود كه در آخرين مرحلة تحول،    .١

ا ؛ بدين معن ـ  اند  عيب توليدكننده را پذيرفته     مطلق يا مسئوليت بي    اي از مسئوليت    چهره» مسئوليت محض «
 نظر از وجود يا عدم وجود عيب هنگام طراحي كالا مسئول خـسارت ناشـي از                 صرفده  كننكه توليد 

  ).۲۴: ۱۳۸۴كاتوزيان، (رف آن است مص
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  توليدكنندگان محصولات صنعتي كيفري تاريخي مسئوليت سير. ۲ـ۲
 بـود ننده در نظـر گرفتـه شـده         كدي تول يبراكه   يفيف و وظا  يالك ت ،گذشتهدوران  در  

 از ورود خـسارت و بـه لحـاظ حفـظ            يريشگي ـپبـه منظـور     شتر  ي و ب  يفرة كي فاقد جنب 
: نمونـه بـه عنـوان     . بـود ننـده بـار شـده       كديف بـر تول   يالك ـن ت ي ـ ا كننده  مصرفحقوق  

 از  ي حـق برخـوردار    كنندگان  مصرف ي برا ،خودة  گان  در الواح دوازده   »ني ن يژوست«
ــات و ا ــياطلاع ــود  يمن ــل ب ــ قائ ــه در اك ــورتي ــون ،ن ص ــفكي چ ــت ي ــراك  يالا ب

 از  يننـده در مقابـل حـوادث ناش ـ       كديار بود، معمولاً تول   كاملاً آش ك كنندگان  مصرف
ه نسبت بـه    كب در موضوع معاملات     ش و تقلّ   مگر در موارد غَ    ؛ نداشت يتيآن مسئول 

ا بـه موجـب   يدادند؛   ميت نشانيع آنها حساسيمرانان در ساخت و توز    كن موارد ح  يا
 در  يستي ـبا مـي يي  نندگان مواد غذا  كديشروان و تول  ي پ ي در قرون وسط   يگرين د يقوان

نان داشته  يدات اطم ي از سلامت تول   كنندگان  مصرفد بپردازند تا    ي به تول  يانظار عموم 
  .)۱۰: ۱۳۷۴اميدي و سعادتمندي، (باشند 
 و  يخـاط ة  ننـد كدي برخـورد بـا تول     ، بـراي  گذشتهدوران  ه در   كن است   يقت ا يحق

 يمـدن ت يوب از قواعـد مـسئول    ي ـ مع يالاكننـدة ك ـ     وارده بـه مـصرف     هـاي انيجبران ز 
 و برخـورد    شـكن و متخلّـف      ة قانون نندكدي تول ين مجازات برا  ييو تع شده     مي استفاده

گرفـت؛    مـي  صـورت ين پادشاهي و آن هم بر اساس فرامي با او به طور مورد   يفركي
 پيامدهايمحصولات به بازارها و     از  ع  ي و ورود حجم وس    يش انقلاب صنعت  يداي پ ولي

 از  يريشگي ـ پ بـراي ه  ك ـر واداشت   كن ف يا به ا   ر هاومتك از مصرف آنها ح    يناگوار ناش 
تصويب الاها به كگونه  نينندگان اكديآور و مقابله با تول انيوب و زي مع يالاكد  يتول

  .اقدام كنند يفركي يضمانت اجراها
 از  يادي ـ افـراد ز   ي و بهداشـت   يي، دارو كي مواد خورا  كنندگان  مصرفه  كاز آنجا   

 را  يبـار  اني ـن است آثـار ز    كد آنها مم  يتول در   يفن نيت مواز يجامعه بوده و عدم رعا    
ان بـه  گـذار   قـانون شورهابيـشتر ك ـ  ابتـدا در     ،دي ـجـاد نما  يجامعـه ا  از   يعيدر سطح وس  

ن مـواد اقـدام     ينندگان متخلف ا  كديبرخورد با تول  به منظور    يفركي مقررات   تصويب
 يفـر ة كي ه جنب كننده  كدي در برابر تول   ينش جد كن وا يتر يميقد زيران ن يدر ا . دندكر

 يدني و آشـام   ي و مواد خوردن   يي و دارو  كيداشت قانون مربوط به مقررات امور پزش      
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 و  يدني و آشـام   ي آن و قـانون مـواد خـوردن        ي و اصلاحات بعـد    ۲۹/۳/۱۳۳۴ مصوب
ار استفاده ك آشهاي ه، نمون۱۳۵۳و اصلاحات سال  ۱۳۴۶ مصوب  ي و بهداشت  يشيآرا
. )۳۰: ۱۳۸۴كاتوزيـان،   ( بود كننده  مصرفت و سلامت    يت از امن  ي در حما  يفركي ابزاراز  

 )شـد ه اشـاره خواهـد   ك ـ(ن مختلـف  ي بـا وضـع قـوان   گـذار  قـانون ز ي ـپس از انقـلاب ن  
ن يران در آخـر   ي ا گذار  قانون. نندگان را مورد توجه قرار داد     كدي تول يفركيت  يمسئول
  .ب رسانده استي را به تصوكنندگان مصرفت از حقوق ي قانون حما،اقدام

  نندگانكدي توليفركيت يسئول مي فقهي مبان.۳
  قواعـد آن وادار    يبان قانون است و انسان را بـه اجـرا         يه پشت اي ك   يپنهانة  رو و جاذب  ين

ا ي ـه آ ك ـ ي نظـر  هاياز بحث صرف نظر   . )۱۹: ۱۳۷۷،  همو(نامند    مي  حقوق يسازد مبنا  مي
م مـردم  يد گفت اگر بخـواه ي با،ومتك حا قدرتِي عدالت است    ، حقوق ِ  ي اصل يمبنا

د ي ـرنـد با  ين را بپذ  يو قـوان  اده   گـردن نه ـ   يت قلب ـ ي با رضا  گذار  قانون يامر و نواه  به او 
 مـردم   يدتي بوده و با نظام عق     ي قو هاي  ه و پشتوان  ي مبان يه دارا كم  يي وضع نما  ينيقوان

ات و قواعـد    ي ـتـوان از روا     مـي  ن مهـم  ي ـق ا  تحقّ ـ يز بـرا  يشور ما ن  كدر  . سازگار باشد 
م ي بـه دنبـال آن باش ـ      يتب و منابع فقه    ك اگر در . ود استفاده نم  ي مبناساز ي برا ياسلام

دا نموده و به ي پينندگان محصولات صنعتكدي توليفركيت  يرامون مسئول ي پ يه بحث ك
رسـيم    متون و رواياتي دست يابيم كه در اين زمينه داراي حكمي باشند؛ به اين نتيجه مي               

 ي منـابع فقه ـ البتـه در . ن خصوص وجود نداردي در ايحيه منبع خاص و مطلب صر   ك
عمال آنهـا اشـاره    از اَيه به ضمانت افراد در قبال خسارات ناش      ك وجود دارد    يموارد

  : طفل آمده استي شنايدر شرح لمعه در باب ضمان مرب: به عنوان نمونه. شده است
يط  القواعـد علَّـل الـضمان بـالتفر        يفإن اجتهد و   من ضمان الصانع و    يده ما رو  يّؤيو
 و  تـلاش رغـم    يه وارد شده صانع عل ـ    ك يتي روا ؛ط فلا ضمان  رّفيلو لم   أنّه  مقتضاه  و
 و در قواعـد     )كودك ـ ي شـنا  يضـمان مرب ـ  (د آن اسـت     ؤيّ م ،وشش ضامن است  ك

ط يه اگـر او تفـر     ك ـن امر آن اسـت      ي ا ايو مقتض بيان شده    يط و ي تفر ،علت ضمان 
  .)۱۴/۱۷۸: ۱۳۸۶شيرواني، (ست يرده باشد ضامن نكن

  از امـام صـادق  يثياز صاحب شـرح لمعـه حـد       به نقل    بالا بحث   يي روا يمبنا



 

وزه
آم

 
قي
حقو

اي 
ه

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۸
۹

 / 
رة 

شما
۱۴

۱۴۲  

  :اند ه فرمودهك است
هر اجيري كه به او اجرت ؛ فسد فهو ضامن  يصلح ف يُن  أ ي عل یجر الأ يعطيُر  يجأ لّك

 اگـر كـار را درسـت انجـام ندهـد      ،شود تا عملي را به درسـتي انجـام دهـد      داده مي 
  .)۱۳/۲۷۱: تا حرّ عاملي، بي( تضامن اس

 يه بـه آنهـا واگـذار شـده مـسئول تلقّ ـ           ك ـ ينسبت بـه امـور     افراد   ،ثين حد يدر ا 
تـوان    مي ح امور يو در مقابل انجام ناصح    هستند  ار  كسن انجام   ف به حُ  ده و موظّ  يگرد

  .آنها را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داد
 وضـع قواعـد و      ي بـرا  » عمـل حـرام    لّك ـر ل ي ـالتعز« ةتوان از قاعد    مي نيا علاوه بر 

 آنگـاه   ،وبي مع يالاكنندگان  كدي مقابله با تول   برايمناسب   يفركي يضمانت اجراها 
 مك حـا  ،ن قاعـده  ي ـطبـق ا  .  استفاده نمود  ،باشد  مي ق فعل حرام  يه عمل آنها از مصاد    ك

  :دير نمايزان مصلحت تعزي را به ميب هر فعل حرامكتواند مرت مي
راه مـن  ي ـ م حـسب مـا  ك عـزّره الحـا   عالمًـا عامـدًا   ايلهإ ک واجبًا و تر أا  من فعل محرّمً  

  .)۴۱/۴۰۷: ۱۴۲۸خويي، ( یالمصلح

ن قاعـده بـه طـور       ي ـرش ا يا عدم پـذ   يرش  ي در مورد پذ   ي گوناگون هايچند بحث هر
حرام   فعلا و مفهوممعننيز  بودن جرم و مجازات و يمطلق و تعارض آن با اصل قانون

 ييسزاه  ت ب ين قاعده از اهم   ي ا  كه د توجه داشت  ي با يلّك به طور    يده، ول يمطرح گرد 
ز ي ـ و ن  يـي ن جزا ي از قوان  ياريت بس ي مشروع يمبنازيرا   برخوردار است؛    ييدر فقه جزا  

ة ن موضـوع  يه در قـوان   ك ـ ي از اعمـال   ياريبـس . ن قاعـده اسـت    ي بودن آنها، هم   ياسلام
ده، گردين  ييمجازات تع براي آنها    انگاري شده و    رات، جرم يژه بخش تعز  ي، به و  يفعل

ن، يبا وجود ا  . مقدس اسلام وارد نشده است     آنها در شرع     ي برا يل خاص يو دل مستند  
 ين اعمـال همگ ـ   ي ـاچون  ص نداده؛   ين را مخالف شرع تشخ    ين قوان ي نگهبان ا  يشورا

: ۱۳۸۷آبـادي،    حـاجي ده  (ر اسـت    ي ـ قابـل تعز   يشوند و هر عمل حرام      مي محسوب» حرام«
ن مجـازات توسـط دولـت را        يـي  تع ،ن قاعده يد ا ييز در تأ  يدانان ن   از حقوق  يبعض. )۲۹۲
 از  :داشته باشد مجـاز دانـسته و معتقدنـد        منفي  امد  يو پ بوده  ه مفسده   ك ي هر عمل  يبرا

ه ك ـ قائل اسـت و هـر آنچـه را           يادي حفظ نظام اهتمام ز    يعت اسلام برا  يه شر كآنجا  
 گنـاه  ي ب ـ هايخـتن خـون انـسان     ي اعـراض و آبـرو و ر       كموجب نزاع، مخاصـمه، هت ـ    
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عهـده    بـر  ينيسـنگ ة  ف ـين امر مهـم وظ    ي ا در برابر زيرا  دارد؛    مي ، ممنوع اعلام  شود  مي
 يرات در موارد منـصوصه بـرا      ي حدود و تعز   يه اجرا كني با توجه به ا    ،ن رو ياز ا . دارد

 وجـود داشـته     يومـت اسـلام   ك ح يار بـرا  ين اخت يد ا يند، با ك   نمي تيفاكن مقصود   يا
  ويت اجتماعيه امناي ك امد سوء داشته، به درجهيه مفسده و پك را  يه هر عمل  كباشد  

اب ك ـ مـردم بـر ارت  ينـدازد و موجـب تجـرّ    يه و مصالح جامعه را به خطر ب       حقوق عامّ 
د ي ـر نما  مقـرّ  ياب آن مجـازات خاص ـ    ك ارت ي شود، ممنوع اعلام نموده و برا      يمعاص

 يانگـار  ن قاعـده در جـرم     ياربرد ا ك ين هرچند بررس  يبنابرا. )۴/۲۴۶: ۱۳۸۳محقق داماد،   (
  خـود  ، آن در نظر گرفتـه نـشده       ي برا ياصه در شرع مجازات خ    ك ي افعال حرام  يبرا
توان گفت در موضوع  اي قرار گيرد، ولي به اجمال مي        تواند موضوع تحقيق جداگانه     مي

تواند مبناي مناسبي براي تعيين مجـازات در مـورد توليدكننـدة              بحث ما اين قاعده نيز مي     
ه ك ـ ييالاهـا كد و فروش    يدر اسلام تقلب و خر    زيرا   ؛وب محسوب گردد  ي مع يالاك

نـد حـرام   كوارد اي   مهـم و قابـل ملاحظـه     ي ضـررها  )مـردم (ا جسم اجتماع    يبه جان   
ق يز از مـصاد   يگران ن ي به د  يراد ضرر جسمان  يا. )۱۵۸: تا نژاد، بي  هاشمي(دانسته شده است    

  .تواند باشد  ميوبي معيالاهاك استفاده از يامدهاي از پيكيه  است كبارز فعل حرام
سب مال و ثروت    ك يلام وح كه در   ك است   يته ضرور كن ن ي ا يادآوريان  يدر پا 

 نـساء   ة سور ۲۹ بقره و    ة سور ۱۸۸ات  يگرفته و در آ     قرار يق نامشروع مورد نه   يطر از
م بالباطـلأکلوا ألا ت  :دستور داده شده است    م بی نکموا  يالاهـا كد ي ـتولترديد،  ي ب ...لک

 از  شـيوه، يكـي   ن  ي ـاز ا سب منفعت   كالاها و   ك ةا عرض يد  يب در امر تول   ا تقلّ يوب  يمع
  .گردد ، حرام تلقّي مي خداوندهاي نامشروع كسب درآمد بوده كه با عنايت به نهي زمينه

   در فقهييت جزايق مسئوليمصاداز  ي برخ.۱ـ۳
 هك ـمعامله، مذموم و حرام شمرده شده است        ي امور هنگام    انجام بعض در فقه اسلامي    

د ي ـر افراد مرتبط با تول    ي و سا  يخاطة  نندكديبرخورد با تول  براي  بحث  اين  تواند در    مي
  :مورد استفاده قرار گيرد، از آن جمله عبارتند از... كنندگان، فروشندگان و توزيع: مانند

   نجش.۱ـ۱ـ۳
ندن سـخن، بحـث     ك پرا ايم در لغت به معن    يا فتح ج  يون  كنجش به فتح نون و س     ة  واژ
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  .)۱۴/۲۲۳۴۹: ۱۳۷۷دهخدا، (ردن است ك و جمع يزي از چكردن
ه ك ـ مبرياث پ يم مفتوحه به خاطر حد    يا ج ينه  كم سا ينجش با نون مفتوحه و ج     

ز ي ـچنانچـه در جـامع المقاصـد ن    ـضعف سند آن با اجماع منقول جبـران شـده اسـت     
ث يحـد در . ث به لعن ناجش و منجوش له دلالـت دارد       ي حد ؛ چون  حرام است  ـ  آمده

ن ي ـابـودن   ح  يبـر قب ـ  قل نيز   ع. »دينكگر نجش ن  يديكبا  « :دفرماي   مي مبريا پ يگريد
از اي  نجش چنانچـه از عـده    . س و اضرار است   يچون غش و تلب   دهد    گواهي مي عمل  

خواهـد آن را      نمـي  هك ـ ييالاك ـمـت   ي بـر ق   يه شخص كن معناست   يفقها نقل شده به ا    
مت يالا را به قكز ي برساند تا او ن  يگري را به گوش د    ياديمت ز ين ق يد تا ا  يفزايبخرد ب 

ه ك ـنيا ا ي ـ شـده باشـد      يع تبان ين عمل و با   يب ا كن مرت يه ب كنيه شرط ا   بخرد، ب  يشتريب
و نجـش را     م نمـوده  ك ـگونه ح  نياز فقها ا  برخي  ه  ك نشده باشد، همچنان     ياصلاً تبان 

د تـا آن را رواج دهـد بـه          ي را بـستا   يگـر ي د يالاك ـ يشخـص  «:اند  ردهكمعنا   طور   نيا
ت ي ـحرمت نجش بـا عنا    . »م نباشد  ه يه تبان كنيا ا ي باشد   يع تبان ين او و با   يه ب ك يشرط

ل ي ـازمنـد دل  ي نباشـد ن   يع تبـان  ين ناجش و بـا    يه ب ك ي خصوصاً در صورت   ،ر دوم يبه تفس 
  .)۱/۱۶۴: ۱۳۸۳انصاري، ( اند راهت شدهكبه قائل از فقها اي  عدهدر اين صورت است و 

   غش.۲ـ۱ـ۳
دن ردن و گـول ز    كردن خلاف آنچه در دل باشد، خدعه        ك ظاهر   يغش به معنا  ة  واژ

  .)۱۱/۱۶۷۳۰: ۱۳۷۷دهخدا، (آمده است 
دربارة حرمت آن    يات متواتر يروا. ستي ن ياختلافباره  ن  ي و در ا   بودهغش حرام   
ة در زمــر« : متعــدد نقــل شــده اســتي بــا ســندهايــامبراز جملــه از پ. وجــود دارد

ه غـش در  ك ـن اسـت  ي ـظاهر اخبـار ا  . »ندك غش   يس با مسلمان  كست هر   يمسلمانان ن 
ر و مخلـوط    يختن آب با ش   ي بماند مانند آم   ي مخف ، مغشوش ِ  زي آن چ  هك است   يصورت

 سرد  ير در جا  يا قرار دادن حر   يروغن  چيزهايي مانند   ردن مرغوب با نامرغوب در      ك
 يه مخف ـ ك ـباشـد   اي    ردن بـه گونـه    كرد، اما اگر امتزاج و مخلوط       ي بگ يشتريتا وزن ب  

ه امتزاج و مخلوط ك يو به موارد.  چون غش از آن منصرف است؛ستينماند حرام ن
  .)۱/۱۰۲: ۱۳۸۳انصاري، (گردد   نميار گردد غش اطلاقكه آشك باشد يردن طورك
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  ي قواعد فقه.۲ـ۳
  لاضررة  قاعد.۱ـ۲ـ۳

اربرد را در   ك ـن  يشتريتواند ب  ي مي ن قواعد فقه  يتر  از مهم  يكيلاضرر به عنوان    ة  قاعد
گر منـع   ياندن بـه همـد     مردم از ضرر رس ـ    ،ن قاعده يطبق ا ؛ چون   ن بحث داشته باشد   يا

  .هستند ملزم به جبران آن ،راد خسارتيشده و در صورت ا
جبران آن  ة  د از عهد  يند با ك وارد   يگري به د  ي ضرر يسك هرگاه   ،ن قاعده يطبق ا 

 :ده دارنـد يعقاي  عده. اختلاف نظر وجود دارد   ه  قاعداين   مفاد   بارةن فقها در  يب. ديبرآ
 در اسلام سـبب ورود      يمكاه وجوب ح   در اسلام وجود ندارد لذا هرگ      يم ضرر كح

شود، در مقابل، برخي نيز معتقدنـد موضـوع ضـرري             ضرر گردد آن وجوب برداشته مي     
 يكـي ه  ك ـ »لاضرر و لاضرار  «ة  قاعد. )۱/۱۳۷: ۱۳۸۵محقق داماد،   (ست  يدر اسلام موجود ن   

از پركاربردترين قواعد فقهي است متضمّن ضرورت تدارك زيان است؛ چه ايـن زيـان               
وقتي كـسي از كـالايي      . از عدم اجراي قرارداد باشد و چه ناشي از ضمانات قهري          ناشي  
  .)۵۹: ۱۳۷۵تبار،  جعفري(ا نباشد ي موجود باشد يه قراردادكند ك ي نميد تفاوتيب ديآس

ن ي ـ طبق ا :توان گفت  ، مي ن قاعده يدر مورد ا  يادشده   يمباحث نظر صرف نظر از    
راد ي ـ ا أ منـش  يرد و هرگـاه عمـل شخـص       ت نـدا  يگران مـشروع  ي ضرر زدن به د    ،قاعده

ن يبنـابرا . دي ـجبـران خـسارت برآ    ة  د از عهد  يگران گردد آن شخص با    يخسارت به د  
 ،دهي ـگردبه مـشتري    راد خسارت   ياباعث  وب او   ي مع يالاكه  كز  ي ن يخاطة  نندكديتول

  .ملزم به جبران خسارت است

  غرورة  قاعد.۲ـ۲ـ۳
 كه باعث فريب خوردن شخص ديگر مطابق اين قاعده هرگاه شخصي كاري انجام دهد      

شده، و از اين رهگذر، ضرر و زياني متوجه او گردد، شـخص نخـست بـه موجـب ايـن                     
ــد     ــسارت وارده برآي ــدة خ ــد از عه ــامن اســت و باي ــده ض ــارّ«شــخص اول را . قاع » غ

» قاعـدة غـرور   «و ايـن قاعـده را       ) خورده  فريب(» مغرور«و شخص دوم را     ) دهنده  فريب(
عريف، لازم نيست شخص اول قصد نيرنـگ و خدعـه داشـته باشـد و                گويند؛ طبق اين ت   

حتي ممكن است خودش هم از ديگري فريب خورده باشد، بلكـه همـين مقـدار كـه او                   
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  انجام دهد كه ديگري با توجه به آن فريب بخورد، براي صدق غرور كافي است               كاري
ر عوامـل مـرتبط     يه و سا  نندكدين قاعده اگر عمل تول    يابرابر  . )۱/۱۶۳: ۱۳۸۵ محقق داماد، (

 شـده و    يب مـشتر  ي ـ موجـب اغفـال و فر      ها  ه و واسط  كنندگان  د از جمله عرضه   يبا تول 
تواند   ميگردد) خورده بيفر( مورد نظر خود مغرور يالاك در انتخاب    كننده  مصرف

. دين امر شده مراجعه نما    يه موجب ا  ك ي حسب مورد به شخص    ، جبران خسارت  يبرا
اين مبحث اشاره شد هرچند اين قاعده و بـه طـور كلّـي قواعـد            همان طور كه در ابتداي      

ه ك ـ آنجـا    وليند؛  ينما  مي نندگان را اثبات  كدي تول ِ  يت مدن ي اصولاً مسئول  ،مورد بحث 
 را  ي در امور مـدن    يفركي گذار  قانون دخالت   ،ت موضوع يّ و حساس  يحفظ نظم عموم  

 يفركيل برخورد   ي و دلا  ي از مبان  يكيتواند به عنوان      مي ن قواعد ي ا ،دينما  مي جابيا
بـه   )غـار (ت  ي احـراز مـسئول    ي هرچند برا  يطرف از.  قلمداد گردد  يخاطة  نندكديبا تول 
باشـد    مـي  مطلق مسئول  به طور  ست و ي او شرط ن   ي جبران خسارت احراز آگاه    منظور
  انجـام  ياعمـال  رنـگ و خدعـه    ي به قـصد ن    ي با علم و آگاه    )غار(ه  ك يدر موارد ولي  
د بـا  ي ـنما  مـي  بـه او وارد ياني ـ زيـت نهادر   شـده و     )مغرور(ب  يه موجب فر  كدهد   مي

  .مجازات دانستسزاوار  يرا در موارد توان عمل او مي) غار(توجه به علم و عمد 

  ه الغرميمن له الغنم فعلة  قاعد.۳ـ۲ـ۳
ار هـم بـا     ك ـشود غرامت آن      مي د او ي عا يارك از   يسودكه  س  كن قاعده هر    يطبق ا 
ر  است و بـر خـلاف آنچـه تـصوّ          ياملاً اخلاق ك ،ن قاعده يا از   يت ناش يمسئول. اوست

ي اقتـضا   عـدالت اجتمـاع   . ر ندارد يتقصوجود  به   ازينجا ن ي در ا  يت اخلاق يشده، مسئول 
 دار ضـررهاي    عهـده ننـد   ك  ميسب   ك هيه سرما كزان  يه ثروتمندان به همان م    كند  ك  مي

  .)۷۱: ۱۳۷۵بار، ت جعفري(رده باشند ك نيريچ تقصيه هكچند يز باشند هرش نيعمل خو
 يعن ـي. نندگان داردكديت تولي با مسئوليتنگاتنگة  رابط،ن قاعدهي ا:توان گفت  يم

 يشتريل و ابزار ب   ي برخوردار است و جامعه وسا     يشتري از سود و انتفاع ب     يسكچنانچه  
ه باعث  كب شود   ك را مرت  ي اعمال ،ن ابزار يار او قرار داده، اگر در استفاده از ا        يدر اخت 

 از عمـل خـود را جبـران    يان ناش ـي ـد ضـرر و ز  ي با ،گران گردد يرر به د  خسارت و ض  
تحمـل  يـد   آن را هـم با    مجـازات   عنوان مجرمانه باشد    داراي  د و چنانچه عمل او      ينما
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ع بـه   ي در حجـم وس ـ    يه امـروزه در قالـب اشـخاص حقـوق         ك ـ بزرگ   هايتكشر. كند
 يضررهابرابر عده در ن قايپردازند مطابق ا  ميالاكد ي از جمله تول   ي اقتصاد يتهايفعال

ر صـرفاً بـه     ياز بـه احـراز تقـص      ي ـ بـدون ن   ي مسئول بوده و حت    محصولات خود از  ناشي  
بـه صـورت جبـران      ( ييگـو   ملزم به پاسـخ    اند  دهكرجاد  يه ا ك يآوريط سود لحاظ مح 
  .باشند مي) ل مجازاتا تحمّيخسارت 

رگران اك ـفات  تخلّبرابر   در   يدي تول يتهاكران شر يت مد ير است مسئول  كذشايان  
شـوند در   كننـده مـي    مـصرف راد خـسارت بـه      ي ـوب سـبب ا   ي ـ مع يالاك ـد  ي ـه بـا تول   ك
  .باشد ي ميقاعده قابل بررساين چوب رچا

  بيتسبة  قاعد.۴ـ۲ـ۳
گران يردن مال و ورود خسارت به د      كم مباشر تلف    ي شخص به طور مستق    ،بيدر تسب 

ة ج ـينت ه در ك ـد  ده ـ  مي  انجام يارك يعنيند  ك   مي ه مقدمات تلف را فراهم    كست، بل ين
 يانـدازد و شخـص   رو مي   پياده را در    يه پوست موز  كنيامانند  . شود  مي ، تلف واقع  آن

  .نديب  ميبيگذارد و آس  مي آن قدميبر رو
 ولـي ر نـشده،    ك ـ بـه صـراحت ذ     ي از مـواد قـانون     يكچ  ير در ه  يچند لزوم تقص  هر

ت يد مـسئول  جاير، شرط ا  يب، وجود تقص  يه در تسب  كن است   ي ا يمستنبط از مواد قانون   
  .)۳۰ـ۲۹: ۱۳۷۷كاتوزيان، (است 

 ،د و عـلاوه بـر آن      ير فروشنده را ثابت نما    يد تقص يبا) داريخر(ر  ب، متضرّ يدر تسب 
ت وجـود داشـته و   يسـبب ة  رابط،ر فروشنده و ضرر وارده به اوين تقصيند بكد ثابت   يبا

كـه اثبـات    باشد، تا مسئوليت فروشنده محقّق گردد         دليل ورود ضرر تقصير فروشنده مي     
 و  ١الا و خـدمات   ك ـ كننـدگان    عرضه ي با توجه به نابرابر    كننده  مصرفن امر توسط    يا

لذا بـسياري از زيانهـاي   . كنندگان امري دشوار و در بسياري موارد ناممكن است    مصرف
                                                        

 قـانون حمايـت از حقـوق        ۱ مـادة    ۲ كالا و خدمات در اينجا به معنايي كـه در بنـد              كنندگان  عرضهاز   .١
كننـدگان، واردكننـدگان،     يعنـي كليـة توليد     .ياد شده است   ، آمده ۱۵/۷/۸۸ مصوب   كنندگان  مصرف
اي و همچنـين كليـة        خـدمات اعـم از فنـي و حرفـه          كنندگان  ، فروشندگان كالا و ارائه    كنندگان  توزيع

يي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام اسـت و بـه طـور    هاسسات و شركت  ؤدستگاهها، م 
  .نمايند كننده ارائه مي صرفمي كالا يا خدمات به ئي يا جزمستقيم يا غير مستقيم به صورت كلّ
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موجبـات  « در بحـث  ي،تب فقهكدر  . ماند ي مي نشده باق   جبران كننده  مصرف به   وارده
اعم از مسئوليت كيفري    (ب مطرح شده و موجبات ضمان       مباحث مربوط به تسبي   » ضمان
 يدر بررس ـ . ردي ـگ  مـي   قرار يب مورد بررس  ي تحت دو عنوان مباشرت و تسب      )يو مدن 
تواند در بحـث مـا مـورد          مي هك ي از موارد  يكي ،بي به تسب   ضمانِ ق موجباتِ يمصاد

 ةننـد كريمت تعيمسئول«ن اشاره شده است  نيز به آ   يتب فقه كرد و در    ياستفاده قرار گ  
  :گردد ين مورد نقل مين عبارت صاحب جواهر در ايه عكباشد  مي» يشتك

أن سمَر مسمارًا    منها فغرقت بفعله مثل      أبدل لوحًا و  أ مثلاً   ی سائر يهی و نيصلح سف ألو  
تلف مـن   ي ماله ماي فهو ضامن فهتکن أي سدّ فرجته فاراد ردم موضع أو  أ فقلع لوحًا 

ه عمـد باعتبـار قـصده الفعـل دون          يشـب لأنّـه    ي الثان يجده ف أو نفس بلا خلاف     أمال  
ن يـه، وإ  لإمع عدمه مع فرض استناد التلف       ، بل و  طيرفل مع فرض الت   وّ بل والأ  ،القتل
ا فـصَل  م ـ وربّ»مقـد تقـدّ  ي ضمان الصانع وإن اجتهد و   عل يّهو مبن «: ک المسال يقال ف 

 یان لمـصلح  ك ـ ،لا ضـمن  ی فلا ضمان وإ   ان لمصلحتهم خاصّ   ك وأه  يوجب عل أن ما   يب
  .)۴۳/۱۱۳: ۱۹۸۱نجفي، (.. .يما تركهو ی ونحوها وجرأو بأ

ند ك   مي رير را تعم  ي در حال س   يشتكه  ك شود طبق عبارت فوق شخصي      ملاحظه مي 
 يا  روزنـه يا بخواهـد جلـو  ي جدا گردد يا  موجب شود تخته يخيو مثلاً با برداشتن م    

ن ي ـشتر شود و بـا ا ياف بكشجاد يارش باعث اكبا ولي د ببندد يآ  ميه آب از آن   كرا  
 در ضـمانِ  . گران خواهد بود  يا مال د  ي ضامن جان    ، شود يشتكعمل سبب غرق شدن     

ا ي ـد و   ينما ي م يشتكردن  ك اقدام به سوراخ     ،راد خسارت يه با قصد ا   ك يا نندهكريتعم
 بنا به   ي وجود ندارد و حت    يد و اختلاف  يترد شود مي) ريتقص(ط  يب تفر كدر انجام مرت  

 چرا  ؛ است يافك مسئول دانستن او     برايننده  كريستناد تلف به عمل تعم    رف ا  صِ يقول
  .ار برده باشده ك اگر تمام تلاش خود را بيه فرض بر ضمان صانع است حتك

ه توجـه بـه   ك ـ بل؛ستي نيح موارد اختلافي و تشر  ي بررس ،ن مطلب ير ا كهدف از ذ  
م ك ـه و ح  ت نداشـت  يلام فقهـا موضـوع    ك ـ در   يشتك ـ ةننـد كريه تعم ك ـته اسـت    كن ن يا

 يد عمـد  ي ـه تول ك ي داد و در صورت    يالا تسرّ ك سازندگان   ةتوان به هم    مي ور را كمذ
 گـردد آنهـا را      يوب توسط آنها سبب ورود خسارت جان      ي مع يالاكر  يم با تقص  أا تو ي

  . نمودي تلقّ)هيا پرداخت ديقصاص سزاوار حسب مورد (مسئول 
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  نندگانكدي توليفركيت ي مسئولي منابع قانون.۴
  مقررات عام .۱ـ۴

كنندگان خودرو كه تحت تأثير فـضاي حـاكم         تا قبل از قانون حمايت از حقوق مصرف       
 ،ران خودرو يت ا ك شر يدي تول ۴۰۵ پژو   ي خودرو يهايسوز ل آتش يبه دل و  شور  كبر  

ه ك ـ ي قـانون  ،ديب رس ـ ي به تـصو   ي اسلام ي توسط مجلس شورا   ۲۳/۳/۱۳۸۶خ  يدر تار 
 ين ـي در نظـام تقن    ، بپـردازد  ي صـنعت  يالاهاكنندگان  كديت تول يطور خاص به مسئول    به
توانـست مـورد      مـي  هك ـ ين خاص ـ ين دوران علاوه بر قوان    يدر ا  ١.ران وجود نداشت  يا

برخـورد  بـه منظـور    به آنهـا اشـاره خواهـد شـد      يرد و در مبحث بعد    ياستفاده قرار گ  
؛ چـون  ديگرد  ميب استفادهيد از قواعد مربوط به تسب   ي با يخاطة  نندكدي با تول  يفركي
مات ه مقـدّ  ك بل ،ستندي ن كننده  مصرفصدمه به   ايراد   مباشر   ،الاك ةننده و سازند  كديتول

 سـبب ورود خـسارت      ،وبي مع يالاكد  يآورند و با تول     مي آور را فراهم   انيحوادث ز 
ب ننده را به عنوان مسبّ    كدي تول ير است وقت  كذشايان   ٢.گردند كنندگان مي   مصرفبه  

 يم بـه مـوارد    ين ـك   مـي   قلمـداد  يفـر كيت  يمسئول يداراو به دنبال آن     ورود خسارت   
 كننـده  مـصرف  بـه  ي سبب ورود خسارت بـدن   يدي تول ِ  وبي مع يالاكه  كم  يتوجه دار 
باشد؛ لذا تنها     مي هيب مسئول پرداخت د   يو از باب تسب   ه اين دليل    ننده ب كديشده و تول  

 خـسارت  بـه جبـران  را ننـده  كدي الـزام تول تـوانيم  ، ميميه را مجازات بدانيه د ك يزمان
از . مي بدان يفركيت  ي مسئول ي نوع ،هي در قالب پرداخت د    كننده  مصرف وارده به    يبدن
ت نظامـات توسـط     يا عدم رعا  ي، عدم مهارت و     يمبالات ي، ب ياطياحت ي هرگاه ب  ي،طرف
ــه تول  كديتول ــر ب ــده منج ــنن ــد ي ــ معيالاك ــردد ي ــوب گ ــرگ  ك ــتفاده از آن م ه اس

                                                        
 كننـدگان  مـصرف اي تحت عنوان لايحة حمايت از حقـوق   ذكر است كه بحث تصويب لايحه  شايان   .١

نويس اولية اين لايحه كه از سـوي سـازمان            قبل در مجلس شوراي اسلامي مطرح بود و پيش         هااز سال 
مـور بازرگـاني و توزيـع مجلـس     برنامه و بودجه تهيه شده بود پس از تقديم به مجلس بـه كميـسيون ا      

 كليـات  ،گرفتـه  ي لازم و اصـلاحات صـورت  هاشوراي اسلامي ارجاع شد و پس از مباحثات و بررسي     
  ).۸۵: ۱۳۸۵منتقمي، : ك.يشتر ربراي اطلاع ب( به تصويب رسيد ۲۴/۱۱/۱۳۷۲لايحه در جلسة علني 

شاره قرار گرفت و از آنجا كه اين         قاعدة تسبيب به عنوان يكي از قواعد فقهي در مبحث مباني مورد ا             .٢
 جامة قانون نيز به خود پوشيده و ضمانت اجراي قـانوني يافتـه در ايـن قـسمت نيـز مجـدداً بـه                         ،قاعده

  .گيرد  قرار ميعنوان منابع مورد بررسي
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ننـده را در چـارچوب      كدي تول يفركيت  يول مسئ ، را به دنبال داشته باشد     كننده  مصرف
  . قرار داديتوان مورد بررس ي مي قانون مجازات اسلام۶۱۶ة ماد

راد خـسارت   يد توجه داشت هرگاه سبب با قصد ا       ي با ،بيدر مبحث مربوط به تسب    
جاني و مالي اقدام كند نسبت به نتايج ناشي از كار خود مسئول است چه تعدي و تفريط               

 را نداشـته    ي و مـال   يراد خسارت جان  ي قصد ا  ،ا نه، و اگر سبب    يشد  ار با ك در   )ريتقص(
از آنجا كه فرض    . باشد اينكه ضمان او مشروط به تقصير باشد امري مورد اختلاف است           

نمايد   بر اين است كه توليدكننده با قصد ايراد خسارت اقدام به توليد كالاي معيوب نمي              
، ۳۵۰،  ۳۴۷ همچـون    يتوجه به مـواد   . ده نخواهد بود  ي از فا  ين موضوع خال  ي ا يبررس
انـد،    قانون مجازات اسلامي كه ضمان را نفياً و اثباتاً دائرمـدار تقـصير گرفتـه       ۳۵۳ و   ۳۵۲
شـرط  تقـصير   ب،  ي از تـسب   ي در خـسارت ناش ـ    گذار  قانوندگاه  يه از د  كدهد    مي نشان
 خـواه   مدار استناد فعل به فاعـل اسـت       ، ضمان دائر   از فقها  يدگاه برخ يالبته از د  . است
 ي مـدع  يلّ ـاي ك   عنـوان قاعـده    توان به   نمي نيبنابرا. ا نه ي صورت گرفته باشد     يريتقص

  .)۱۱۵: ۱۳۷۵قياسي، (ا نه يب شرط ضمان است ي از تسبير در حوادث ناشيشد تقص
 مـسئول   ي سـبب اسـت و سـبب در صـورت           بودنِ ي عدوان ،بيشرط ضمان در تسب   

ا از نظـر عـرف و عـادت         ي ـ بوده   يونر قان ي و غ  ير شرع يه غ كگردد    مي ت قلمداد يجنا
صـادقي،  (باشـد   نچند از نظر شـرع حـرام        ، هر  قلمداد گردد  ي اقدام عدوان  يك يفعل و 
 منوط به وجود قصد تجاوز از حد مجاز و متعـارف            ،طي و تفر  يق تعد تحقّ. )۸۰: ۱۳۷۸

 بدون علـم    ي جان يابك است اعمال ارت   يافك بر آثار فعل خود نبوده و        يو التفات جان  
ة رابط. )۸۲: همان(ب شود   ت بر آن مترتّ   يه جنا كن باشد   ير آن در معرض ا    ي به تأث  ا ظن ي

از بـه   ي ـن.  اسـت  ير قـانون  ي، غ يفركيحقوق  طبق  ه  ك دارد   ياب فعل كاز به ارت  يت ن يسبب
ه شـرط   ك ـن اعتبـار    ي ـت بـه ا   يسـبب ة  ه رابط ـ كل است   ين دل ي نامشروع بودن به ا    يژگيو

؛ توانـد مطـرح شـود       نمـي  امشروع نباشـد  ه فعل، ن  ك ي است تا هنگام   يفركيت  يمسئول
  .)۵۵: ۱۳۸۵حسني، نجيب ( به همراه ندارد يتيفعل مشروع مسئولچون 

ت در اثبـات    يتـوان از مباحـث سـبب       ي مـي  در صـورت  : تـوان گفـت     در مجموع مـي   
ة اً رابط ـيو ثانشود ننده ثابت كدير توليه اولاً تقص  كننده استفاده نمود    كديت تول يمسئول

ل ورود ي ـه دلك ـن معنـا  يز به اثبـات برسـد، بـد    ي ن ناشي از آن  ان  يو ز ر  ين تقص ياستناد ب 
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  .باشد  ميوبي معيالاكد يننده در تولكدير تولي تقصكننده مصرف به خسارت

   مقررات خاص.۲ـ۴
 كنندگان  فات عرضه ه به طور خاص به تخلّ     كگردد    مي  اشاره يني به قوان  در اين قسمت  

 و فروشندگان   كنندگان  عينندگان، توز كدنندگان، وار كدياعم از تول  (الا و خدمات    ك
  .نظر گرفته است  آنها دري را برايي پرداخته و ضمانت اجراها...)الا وك

  ب در مواد غذايي، آرايشي، بهداشتي و دارويي به تقلّراجعمقررات . ۱ـ۲ـ۴
ر است قانون مربوط به مقررات امـور        كنه قابل ذ  ين زم يه در ا  ك ين قانون ي اول ـ  الف

؛ ايـن  باشـد   مـي ۲۹/۳/۱۳۳۴ مـصوب  يدني و آشامكي و مواد خورا  ييرو و دا  كيپزش
 يبـرا و در آن    اصـلاح شـده      ۲۳/۱/۱۳۶۷خ  ي ماده بـوده و در تـار       ۲۵مشتمل بر   قانون  

  .شده استمقرّر  هايي مجازاتيب تقلّيداروها.. . وكنندگان نندگان و عرضهكديتول
  .۲۲/۴/۱۳۴۶مصوب  ي و بهداشتيشي و آرايدني و آشاميقانون مواد خوردنـ  ب
 كه در فصل هشتم آن تحت عنوان تخلفات ۲۴/۱۲/۸۲ـ قانون نظام صنفي مصوب  ج
  .ده استشاشاره .. .ب و، تقلّيفروش مك، يفروش ل گراني از قبيمي به جراها هميو جر

 مصوب مجمع تشخيص مصلحت     ۲۳/۱۲/۱۳۶۷دـ قانون تعزيرات حكومتي مصوب      
، يفروش ـ  همچـون گـران    يز تخلفـات  ي ـن قـانون ن   ي ـدر ا .  ماده اسـت   ۵۶داراي  ه  كنظام  

ف ي ـتعر.. .مـت و  يه، عـدم درج ق    كخـارج از شـب    ة  ار، عرض كب، احت  و تقلّ  يفروش مك
  .استمقرّر شده ز يشده و مجازات آنها ن

 مجمع  ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مصوب   ي و درمان  ي امور بهداشت  يومتكرات ح ي قانون تعز   ـ ه
در فـصل سـوم ايـن    . باشـد  ه مـي   مـاد  ۴۴ فصل و    ۴تشخيص مصلحت نظام كه مشتمل بر       

قانون براي توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ضوابطي در نظـر گرفتـه               
  .شده و توليدكننده را در صورت تخطّي از ضوابط، داراي مسئوليت كيفري دانسته است

قـات  ياسـتاندارد و تحق   ة  ن و مقـررات مؤسـس     ي قانون اصلاح قـوان    .۲ـ۲ـ۴
  راني ايصنعت

 ي اسـلام  يب مجلس شورا  ي به تصو  ۱۳۷۱ ماده است در سال      ۳۰داراي  ه  كقانون  ن  يا
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ن قـانون   ي ـ ا ۱ة  ه در مـاد   كهمان طور   . دي گرد ۱۳۴۹ن مصوب   ين قوان يگزي و جا  رسيد
 ي به عنوان استاندارد رسم    ي ملّ ين و نشر استانداردها   ييآن، تع ة  فيوظترين    مهمآمده،  

استاندارد به منظور حفـظ و      ة  ط مؤسس  توس ي اجبار ي استانداردها يو نظارت بر اجرا   
 كنندگان مصرفه ي از وقوع جرم عليريشگي و پيمنيدات و اي توليفكي سطح يارتقا

  بـه دو صـورت     ،ن قانون ير در ا   مقرّ يضمانت اجراها .  وارده است  يو جبران ضررها  
 بـدون  ،ننـده كا اقـدامات محدود ي ـ هار مجازاتكه با ذ ك ييضمانت اجراها . ۱ :باشد مي
 باشـد و صـرفاً   يسك ـه ي ـا خـسارت عل يد به صدمه   يم موجب آنها مق   يوقوع جرا ه  كنيا

 ييضـمانت اجراهـا  . ۲ن قـانون؛  ي ـ ا۱۳ و   ۱۱،  ۱۰،  ۹ ة دارند مانند ماد   يريشگينظر به پ  
  .۱۲ ة است مانند مادكننده مصرف به يا ضرر ماديجه يد به نتيّه مقك

  يكترونك قانون تجارت ال.۳ـ۲ـ۴
. ده اسـت  ي رس ـ ي اسـلام  يب مجلس شورا  ي به تصو  ۱۷/۱۰/۱۳۸۲خ  ين قانون در تار   يا

 بينـي   پـيش ننـده   كدي تول ي بـرا  يفيالكه در آن ت   ك است   ينيجمله قوان  ازيادشده  قانون  
بـه عنـوان    . ده است ين گرد يي ضمانت اجرا تع   كننده  مصرف نقض حقوق    يشده و برا  

ــاد  ــال در م ــ ۳۳ة مث ــ دمع ــؤثر  ة ارائ ــات م ــده  اطلاع ــوي توليدكنن ــتاي در از س راس
  . جرم شناخته شده استكنندگان مصرف يريگ ميتصم

   خودروكنندگان مصرفت از حقوق ي قانون حما.۴ـ۲ـ۴
 مجلس شوراي ۲۳/۳/۱۳۸۶ تبصره است كه در جلسة علني ۸ ماده و ۱۱اين قانون داراي 

ايـن قـانون بـه      .  به تأييد شوراي نگهبـان رسـيد       ۳۰/۳/۱۳۸۶اسلامي تصويب و در تاريخ      
اي كه در توليـد برخـي از خودروهـا وجـود داشـت و باعـث ايجـاد          دنبال مشكلات فني  

كننـدة    در قانون يادشده تكـاليفي بـراي عرضـه        . خساراتي هم شده بود، به تصويب رسيد      
 اعـم اسـت از توليدكننـده يعنـي     ۱ مـادة    ۲كننده طبق بند      بيني شده و عرضه     خودرو پيش 

م يا باواسـطه بـه فـروش        كه خودروي توليدي خود را مستقي     ) حقيقي يا حقوقي  (شخص  
هرچنـد متأسـفانه ايـن      . كنـد   رساند و واردكنندة خودرويي كه اقدام به فروش آن مي           مي

بوده و ضمانت اجراهاي آن نيـز       ) گارانتي(تكاليف، در حد ارائة خدمات پس از فروش         
  .استكننده ناكافي  صرفاً بايدها و نبايدهايي است كه براي حمايت از حقوق مصرف
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  كنندگان مصرفت از حقوق يون حما قان.۵ـ۲ـ۴
الا و  ك ـ كنندگان  ت عرضه ي به مسئول  يه به طور تخصص   ك است   ي تنها قانون  ،ن قانون يا

 يعلنة  بحث و گفتگو در جلسها پس از سال،نندگان پرداختهكديخدمات از جمله تول  
ــنبه روز ــورا ۱۵/۷/۱۳۸۸ چهارش ــس ش ــصوي اســلامي مجل ــده ب ي ت ــارش خ يو در ت
 تبـصره  ۱۵ مـاده و   ۲۲ايـن قـانون كـه داراي        . دي نگهبان رس  يشوراد  يي به تأ  ۲۳/۸/۸۸

 شـامل   ۱ ة ماد ۱ه مطابق بند    ك  را الا و خدمات  ك كنندگان   عرضه يةلك ۲ ةدر ماد است  
 كننـدگان   ئـه االا و ار  ك ـ فروشـندگان    كننـدگان،   عيتوز،  نندگانك وارد كنندگان،ديتول

 در صـورت    يترو مـش  اسـت   الا دانـسته    ك ـشود مسئول صحت و سلامت        مي خدمات
 حـسب مـورد     ،شده در قـرارداد    نييط تع يالا با شرا  كا عدم انطباق    يالا  كوب بودن   يمع
مقـرّر  ز  ي ـر مـاده ن   يدر قسمت اخ  . هد داشت اافت ارش را خو   يا در يار فسخ معامله    ياخت

 ي پرداخــت خــسارت از ســوي،مــشترطــرف در صــورت فــسخ معاملــه از شــده كــه 
» ارش «ن قـسمت  ي ـد منظـور از خـسارت در ا       رس ـ  مي به نظر .  است ي منتف كننده  عرضه

ا عـدم  ي ـب ي ـه در صورت وجـود ع كست چرا  ي شخص ن  ،ل نگارش ماده  ي دل ؛باشد مي
ف از وصـف طبـق      ا تخلّ ـ ي ـب  يار ع يخاز   استفاده   ،شده نييالا با مشخصات تع   كتطابق  

  .باشد  ميرسّي ميور در قانون مدنك مذيلكضوابط 
ب ي ـه آگـاه از ع    كوب را   ي مع يالاك ندةكن   عرضه گذار  قانون ة اين قانون،  در تبصر 

  ملاحظـه  .مجازات دانسته اسـت   شده سزاوار   ب حاصل   ين ع يز از ا  ي ن يبوده و خسارات  
 ةا هم ـ ي ـست و آ  ي ـاز خـسارت چ   منظور  رده  كگذار مشخص ن   وننقا: ه اولاً كگردد   مي

 ۱۸ ةاً در مـاد ي ـا نـه؟ ثان ي ـگردد   ميرا شامل.. . وي، مالي اعم از خسارت بدن    ،انواع آن 
ن يـي تعبـراي  الا را ك ـب در ي وجود عة به واسطكننده  مصرفصرف ورود خسارت به     

ه بـا   ك ـداند    نمي  را لازم  كنندگان  ر عرضه يا تقص ي ي دانسته و آگاه   يافك ي نقد يجزا
  .باشد  ميري مغا۲ ة مادةور در تبصركم مذكح

ننـدگان  كديالا و خـدمات و تول ك ـ كنندگان  عرضهي برا يفيالك ت ۸ ي ال ۳در مواد   
 كننـدگان   مصرفت از حقوق    ي حما هايل انجمن كي تش مدر فصل سو  . ر شده است  قرّم
  .ده استي گرد احصا۱۲ ةن انجمنها در ماديارات ايف و اختيو وظاشده  ينيب شيپ

 يفـات و در راسـتا      بـه تخلّ   يدگيع در رس ـ  يل و تـسر   ي بـه منظـور تـسه      ۱۴ ةدر ماد 
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 كننـدگان   مـصرف وق  ت از حق ـ  ي ـ حما هاي به انجمن  كنندگان،  مصرف حقوق   استيفاي
 قـرار داده و در      ي را مورد بررس ـ   يا حقوق ي يقياز افراد حق  رسيده  ت  ياكاجازه داده ش  

 ارجـاع   يومتك ـرات ح ي ـ به سـازمان تعز    يدگيا جهت رس  ين  يصورت عدم توافق طرف   
مـشمول قـانون    اصـناف   ات مربوط بـه     ياكف است ش  ور هم موظّ  كسازمان مذ . ندينما

ن و مقررات   ياساس قوان  عنوان مجرمانه نباشد بر   ي  داراه  ك ي را در موارد   ينظام صنف 
ــا عنــوان  . نــدكم لازم را صــادر و اجــرا كــ و حيدگيمربــوط رســ در فــصل پــنجم ب

ا تخلفـات   ي ـب  ي ـ از ع  يز در صـورت وجـود خـسارات ناش ـ        ي ـ ن »ها و مجازات  ها  هميجر«
  .شده استبيني  پيش كنندگان  عرضهي براي نقدي جزا۸ ي ال۳ور در مواد كمذ

 مـوارد   يت موضوع و فراوان   ي با توجه به اهم    ،قانوناين  رادات  يو ا تيها  كاس يبررس
  بـه اختـصار    ي ول ـ ؛ردي ـقـرار گ  اي    جداگانـه ة  تواند موضوع مقال    مي  خود ي،قابل بررس 

  :دكراشاره زير ات كتوان به ن مي
ا ي يقياز افراد حق  رسيده  ات  ياكشاول بايد   دهد    مي  نشان ۱۴ ة نگارش ماد  ةويش. ۱
و گيـرد   قـرار  ي مورد بررس ـكنندگان مصرفت از حقوق   ي حما هاين در انجم  يحقوق

رد و در ي صـورت پـذ  كي و متـشا كين شـا ي حـصول توافـق و سـازش ب ـ   يتـلاش بـرا  
 ارجـاع   يومتك ـرات ح ي ـ بـه سـازمان تعز     يدگي رس ـ ي برا ،ن امر يق ا صورت عدم تحقّ  

 ةلم ـك اسـتفاده از     ون چ ـ ؛ستي ـمطلب ن اين  انگر  ي به صراحت ب   ،البته ظاهر ماده  . گردد
دن بـه سـازش     يرس ـبـراي   رنـد   يم بگ يه تـصم  ك داده است    هاار را به انجمن   ين اخت ي ا »اي«

  .ارسال كنند يومتكرات حيا پرونده را به سازمان تعزينند كتلاش 
ــ ا۲۲ و ۱۴مــواد طبــق . ۲ ــ ســازمان تعز،ن قــانوني  مرجــع صــالح يومتكــرات حي

 مربـوط بـه     اتياك شـده و بـه ش ـ      ين قـانون معرف ـ   ي ـبه تخلفات منـدرج در ا     رسيدگي  
ه ك ـ ي آن هـم در صـورت      ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مـصوب    ي مشمول قانون نظام صـنف     »اصناف«

از كـه   ده  ي ـز مقـرر گرد   ي ن ۲۲ ةدر ماد  .دينما ي مي دگيعنوان مجرمانه نباشد رس   داراي  
 قـانون  ۷۲ ةور در مـاد  كد نظـر مـذ    ي ـ و تجد  ي بـدو  هايتيئ ه ،ن قانون يب ا يخ تصو يتار

  . نخواهد بوديدگيگر صالح به رسي د،شورك ينظام صنف
ات مربـوط بـه     ياك فقـط بـه ش ـ     يومتك ـرات ح ي ـ سـازمان تعز   : اولاً ،ن مـواد  ي ـطبق ا 

 بـه   يدگيجه مرجع رس ـ  ي در نت  ؛دينما ي مي دگي رس ي مشمول قانون نظام صنف    »اصنافِ«
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 و  ي دولت ـ هايتكا شـر  ي ـ ها سـازمان  ،سـسات ؤ م هـا،   هدر مورد وزارتخان  رسيده   شكايات
ن قـانون   ي از شمول ا   ي قانون نظام صنف   ۹۰ ة ماد ه مطابق ك ير دولت ي غ ِ  ي عموم هاينهاد
  .ستيص ن مشخّاند  شدهامستثن
عنـوان  داراي  ه  ك ـ ي بـه مـوارد    يدگيرس ـبـراي    يومتك ـرات ح ي ـ سازمان تعز  :ياًثان

 ي عمـوم  ي دادگاههـا  ، ظـاهراً  گونه موارد  نيت ندارد و در ا    يباشد صلاح   مي مجرمانه
  .باشند ي ميدگي رسبهصالح 

 اطلاعـات لازم    ةئ ـامت، عـدم ار   يعدم نصب برچسب ق   نند  ما ي موارد گذار،  قانون
ن تخلفـات را اگـر      ي ـ به ا  يدگيده و رس  كر محسوب   يف صنف را تخلّ  ...الا و ك بارةدر

 قـرار داده    يومتك ـرات ح ي ـت سـازمان تعز   يرد در صـلاح   يصورت پـذ  اصناف  توسط  
 اب جـرم ك ـه ارترا ك ـ ي نقدي مانند مجازات و جزا يلماتكن استفاده از    ي بنابرا ؛است

ناشـي از  د ي ـ باكننـدگان  مصرفحقوق از ت يند در قانون حماك  ي مي را به ذهن تداع   
  . دانستيم حقوقيبا مفاهوي  ييآشنايا نان  مقنّيتوجه يب

  ي داخليدات صنعتير توليد خودرو و ساي توليفكي ي قانون ارتقا. ۶ـ۲ـ۴
 مجلـس   ۲۶/۲/۱۳۸۹شـنبه      تبصره در جلسة علني روز يـك       ۶ ماده و    ۱۴اين قانون داراي    

  .ده استي نگهبان رسيد شورايي به تأ۵/۳/۱۳۸۹خ يب و در تاري تصوي اسلاميشورا
 مـاه   ۳ اين قانون، وزارت صنايع و معادن مكلّف شده اسـت ظـرف مـدت                ۱در مادة   

برنامه و سياستهاي مرتبط با اجراي استانداردهاي مختلف در امر توليد را تهيـه و پـس از                  
. ربـط ابـلاغ نمايـد       ا به كلية خودروسازان و مراكـز ذي       تصويب هيئت وزيران جهت اجر    

هدف از تصويب اين قانون، همان طور كه از عنوان آن پيداست، ارتقـاي سـطح كيفـي                  
باشد كه توسط وزارت صنايع و معادن اعلام  توليدات داخلي با اجراي استانداردهايي مي

تخلّف يعنـي آنهـايي كـه       در اين قانون، براي توليدكنندگان و واردكنندگان م       . گردد  مي
ه ك ـننـد   ك   مي شورك وارد   ييالاهاكا  ير استاندارد نموده    ي غ يد خودروها ياقدام به تول  

ضـمانت اجراهـايي   باشـد    نمـي راني ايقات صنعتياستاندارد و تحق ة  سسؤد م ييمورد تأ 
 يگذار ت شماره ي ممنوع :ند از  عبارت ۳ و   ۲مواد   ۱ة  تبصربيني شده است كه طبق        پيش

  .ي وارداتيالاهاكع يت توزي و ممنوعي انتظاميروي توسط نيديول تيخودروها
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  گيري نتيجه
بررسـي   و   ي فقه ـ يشناخت اصـول و قواعـد حقـوق       به منظور وضع و تصويب قوانين،       

دار، ي ـ پا ينيقـوان ؛ چـون     اسـت  ي ضـرور  ناث وارده از معـصوم    ي ـات و احاد  يروا
د يم بر جامعه و عقا    كه برخاسته از فرهنگ حا    كد  نباش  مي ب و مورد قبول مردم    يع مك

شورها هرچند كر ين ساي از قوانيبردار ادداشتي. دن باشيم حقوق  و اصول مسلّ   يمذهب
 شـده و بـا   ين بـوم ين قـوان يه اكارآمد خواهد بود   ك ي زمان ي است ول  ي ضرور يگاه

 شور نـشان  ك ـ ين ـيتقنپيـشينة    يبررس ـ. شور سازگار گردد  ك يفرهنگ و اصول حقوق   
گرفتـه در   فات صـورت   ابتدا به موضوع تخلّ    گذار  قانون ،معهاز جا يدهد متناسب با ن    مي
 بـا  هن بـه مقابل ـ يپرداخته و با وضع قـوان   .. . و يشي و آرا  يدني، آشام يد مواد خوردن  يتول
 ي صنعتويشتر به سيت هر چه بكو با حركرده ن مواد اقدام ي امتخلّفنندگان كديتول

 شود كـه    مياحساس  قبل   هايلتر از سا   يتر و تخصص    جامع ينياز به وضع قوان   يشدن، ن 
ن و  ين قـوان  ي ـ ا ينـدگ كپراولـي   . ده اسـت  يب رس ير به تصو  ي اخ هايز در سال  ي ن ينيقوان

الا ك ـع  ي ـد و توز  ي ـفات افراد مرتبط بـا امـر تول        با تخلّ  گذار  قانون متفاوت   يبرخوردها
 يـك ب ين و تـصو   ي در قـوان   ين بـوده و بـازنگر      وارده بـه مقـنّ     يرادات اصل ي از ا  يكي

 يـك ن رابطـه بـوده و دقـت در نگـارش قـانون       ي در ا  ين قبل ي قوان ةاسخ هم ه ن كقانون  
  .باشد  ميريناپذ ضرورت اجتناب

ن قـدم جهـت تحقـق عـدالت         ي اول ـ ،ازي ـن متناسب و مـورد ن     يب قوان يچند تصو هر
شـكنان    قـانون ب قـانون، نظـارت بـر اجـرا و برخـورد قـاطع بـا                 يتر از تصو    مهم ،است
ف قطعاً به قهر قانون دچار خواهـد        ه در صورت تخلّ   كنيف از ا  نان متخلّ ياطم. باشد مي

د ي هرچنـد شـد  ي نه صرفاً ضمانت اجراهـا    ؛دارد  مي بازاين عمل   اب  كشد او را از ارت    
  .شده در قانون در نظر گرفته
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

  
  

  اي  رايانهل جعل و تخريب و اخلايبررس
  محمدباقر گرايلي    
  و هيئت علمي جامعی المصطفي العالميه  عض  

  چكيده
چــون دقــت بــالا، ســرعت زيــاد، د همهــاي بــسيار زيــارايانــه بــا توجــه بــه قابليت

ناپـذيري، تبـادل سـريع اطلاعـات،         سازي حجم زياد اطلاعات، خـستگي      ذخيره
شمار ديگر، امكانات زيادي را براي بشر به ارمغان          و محاسن بي  دسترسي آسان   

 فراملـي   ة جهاني يـا پديـد     ةترين آنها ايجاد دهكد   ي از بزرگ  آورده است كه يك   
  .باشد مي

د بسيار رايانه كه در عصر ارتباطات به وجود آمد، اين پديـده             يدر كنار فوا        
. فراهم نموده اسـت   نيز   برخي را    ةهمچون هر پديدة ديگر موجبات سوء استفاد      

يـن فنـاوري در     دد سـوء اسـتفاده از ا      ص ـاي سـودجو در      طي عده يدر چنين شرا  
پليد خويش برآمدند كـه بـا توجـه بـا مزايـا و امتيـازات رايانـه                  اهداف  راستاي  

  .شت وجود گذاةهاي نويني از بزهكاري پا به عرص جلوه
ايـن مقالـه پـس از    ) ۵/۳/۱۳۸۸( مـصوب اي  رايانـه با توجه به قانون جـرايم           

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۰/۱/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
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 اخـتلال در    و تخريـب و   اي    رايانـه جـرم جعـل      ،يا  جـرايم رايانـه    يل ـك بررسي
  .كند مي يها را از منظر فقه و حقوق بررس داده

قانون جـرايم  اي،  رايانهتخريب  اي،    رايانهجعل  اي،    رايانهجرايم   :يواژگان كليد 
  .اي رايانه

  اي م رايانهيجراانواع 
  :بندي نمود ا نسل دستهيتوان در سه رتبه  را مياي  رايانه جرايم
   بـه بعـد در كـشورهاي پيـشرفته بـا         ۱۹۶۰هاي   تقريباً از سـال    :ـ جرايم نسل اول   ۱

هـا، جاسوسـي     سـرقت برنامـه  ةكثـرت پديـد  . به خطر افتادن حقوق فردي شروع شـد       
 اقتـصادي   جـرايم اي   هاي رايانـه  ير مجاز سيـستم    غ ةتفادساي، ا  اي، سابوتاژ رايانه   رايانه

  .ي گرديد متجل١اي  رايانهجرايم ديگران، تحت عنوان ةمرتبط با رايانه، نفوذ در رايان
زمان با گسترش سريع تكنولـوژي        هم )ها  عليه داده  جرايم( :ـ جرايم نسل دوم   ۲

المللي و تكنولـوژي مخـابرات و    اطلاعات در قلمرو زندگي و گسترش ارتباطات بين    
در ايـن   . ايـم   مـرتبط بـا رايانـه بـوده        جرايماي از     شاهد موج تازه   ،۹۰ ةماهواره در ده  

ــشرفت ةدور ــاني پي ــاد زم ــوژي ت هاي زي ــوژي  كنول ــويژه تكنول ــابراتي،  ب ــي و مخ تلفن
 جهاني اينترنت منجـر بـه اعمـال مجرمانـه و خرابكارانـه عليـه                ةشبكنيز  كامپيوتري و   

 جـرايم و بـدين ترتيـب نـسل دوم         در زمينة تكنولوژي شـد      ها   خطوط ارتباطي و داده   
 كــه تركيــب تكنولــوژي مخــابراتي و ٢هــا  عليــه دادهجــرايماي تحــت عنــوان  رايانــه

  .باشد بروز پيدا نمود تكنولوژي رايانه مي
 رايانـه آنگـاه قـدرت خـود را بـه معنـاي              :ـ جرايم نسل سوم يا جرايم سايبر      ۳

 را به جهانيان عرضه     ٣»محيط سايبر « سوم   ة هزار ةواقعي به نمايش گذارد كه در آستان      
توان گفت   ت مي ئ است كه به جر    رنمود، اين فضاي مجازي از چنان قدرتي برخوردا       

 مجـازي آن را در ايـن محـيط       ةتواند نمون ـ  مير آنچه را كه انسان بتواند تصور كند         ه
امروزه ايـن   . هاي مختلف در جهت مثبت و منفي از آن استفاده كند           بيايد و در حوزه   

                                                        
1. Computer Crimes. 

2. Crimes Against Data. 

3. Cyber Space. 
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بـراي  را  ...  رانندگي مجازي و خلباني مجازي و       مجازي توان جراحي مجازي،    فضاي
چـون هـر    ت و ايـن ابـزار كارآمـد بـشر هم          ه اس كسب مهارت در اختيار بشر قرار داد      

سازي و پيشرفت زندگي بـشر       كه در راستاي تسهيل و روان     ة ديگري در عين اين    وسيل
ن نيز بـستري بـسيار مناسـب بـراي          ا در مقابل براي مجرم    ،و نافع بوده  تأثيرگذار  بسيار  

خـود  اثـر خاصـي از      مرتكب،  بدون آنكه   است   ارتكاب جرايم مختلف به وجود آورده     
 مرتكـب جـرم شـده و از         ،جاي گذارد يا مجرم خود را در معرض خطر قرار دهد          بر  

در محـيط    جرايم( يا   ١» سايبر جرايم« تحت عنوان    جرايماين  . گريزد پيامدهاي آن مي  
 نسل قبلي البته بـه شـكل كـاملاً    جرايم تمامي  ةبرگيرندمعروف شدند كه در   ) مجازي

  .دنباش  يك محيط مجازي مي ارتكاب و چه دادرسي درةنوين چه از لحاظ نحو
ي مجـازي و غيـر ملمـوس     ا به معن  «Cyber»لازم به ذكر است كه از لحاظ لغوي         

است لكن با توجه با گستردگي مفهوم سايبر و اطلاق آن بـه تمـام افعـال و اقـدامات                    
 ةشمار بـودن مـصاديق سـايبر بـه توصـي           المللي و بي   هاي بين  شده در محيط شبكه    واقع

 آن بـه    ةنام اين رشته، يـافتن لغـت معـادل يـا ترجم ـ            دان صاحب متخصصان و دانشمن  
 نيز به عنوان يك     »سايبر«، لغت   »تلفن«مانند لغت   بايد    و باشد هاي ديگر مجاز نمي   زبان

  .)۶۳ـ۴۹: ۱۳۸۶باستاني، ( المللي استعمال شود ي مشترك بينالفظ و معن
اي،  هبرداري رايانـه  اي از قبيل كلا     داراي انواع مختلف و گسترده     اي   رايانه جرايم

اي،   تلفنـي، سـوء اسـتفاده از كارتهـاي اعتبـاري، جعـل رايانـه               ةسوء استفاده از شـبك    
باشـد كـه بـه جهـت رعايـت اختـصار از           مي... رت، نفوذ كردن و   سابوتاژ، ايجاد خسا  

  .يمينما ذكر آنها خودداري مي

   كامپيوتريجرايمويژگيهاي 
ي از قبيل قابليت تراكم اطلاعات و فراينـدها،          جهان ةهاي رايانه و شبك   با توجه به قابليت   

هاي پـذيري سيـستم    اي در سراسـر دنيـا، آسـيب        هاي رايانـه  قابليت دستيابي بـه سيـستم     
  و هـاي اطلاعـاتي    جهـاني بـا تجـارت، گنجينـه       ة  الكترونيكي، در هم آميختگي شـبك     

                                                        
1. Cyber Crimes. 
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 و  اي   رايانـه  جـرايم تـوان بـراي      هاي ذيل را مـي     گستردگي اين شبكه ويژگي    عموميت
  : شمرديايبرس

  . ارتكاب آنها آسان استة شيوـ۱
  .تواند وارد نمايد  با مبلغ اندك خسارت هنگفتي ميـ۲
ي معـين در آن حـوزه       ي قـضا  ةتـوان بـدون حـضور فيزيكـي در يـك حـوز              مي ـ۳

  . شدجرايممرتكب اين گونه 
  .ديدهـ كثرت قرباني و بزه۴
  .باشد  در اغلب موارد غير قانوني بودن آنها روشن نمي ـ۵
تر گـشته و   هاي ارتكاب جرم فني و تخصصي      با پيشرفت تكنولوژي رايانه، راه      ـ۶
  .شود هاي مقابله با آن دشوارتر ميراه

 سال و مشاغل مختلف و اعم از        ۶۰ تا   ۱۰ن در تمام سنين از      ا پراكندگي مرتكب  ـ۷
  .لحاظ جنسي

 بـه مقامـات     اي  رايانه جرايم درصد   ۵ شود  تخمين زده مي   :١ بالا بودن رقم سياه     ـ۸
قـم سـياه بـه    ايـن بـالا بـودن ر   كه  )۲۲: ۱۳۷۶سازمان ملل، ( شود مجري قانون گزارش مي  
  :چند عامل بستگي دارد

  . عمليات ارتكاب جرميتكنولوژي پيشرفته و سرعت بالا) الف
ن پـس  اگان و مأمورديدهبه دليل عدم وجود سابقه و شناخت و آثار جرم، بز ) ب

  .شوند  آن ميوقوع جرم متوجهاز از مدتي 
بسياري از بزهديدگان توان تشخيص، پيشگيري و مقابله با حوادث مربوط بـه      ) ج

 ،اي جابجـايي و تغييـر      اطلاعات بـدون ذره   :  به عنوان مثال   . را ندارند  جرايماين گونه   
  .ن غير ممكن است چه رسد به كشف آنشوند كه تشخيص آ برداري مي كپي
 وقوع جرم خصوصاً در بخش تجارت كـه         ديدگان براي اعلام  عدم تمايل بزه  ) د

  .گذاران باشد تواند ناشي از هراس از تبليغات سوء و يا سلب اعتماد سرمايه اين خود مي
 را به وسعت دنيـا      جرايم اين   ةاي و اينترنتي كه گستر      رايانه جرايم فراملي بودن    ـ۹

                                                        
1. Black Number. 
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  . داده استگسترش
  . تعقيب و رسيدگيةخيزي در حوز  چالشـ۱۰

 دهيب رس ـي به تصو مجلسدر )۵/۳/۱۳۸۸(اي اخيراً   رايانهجرايمانون ق به هر حال 
جـرايم و   بخـش اول بـه      : باشـد  ي مـاده م ـ   ۵۴ ن قانون مشتمل بـر دو بخـش و        يا ،است

  . اختصاص داردين دادرسييم به آمجازاتها و بخش دو
 ب و ي ـتخر(و مبحـث دوم      )جعـل (ل   مبحـث اوّ    بـر روي   زك ـتمربا  قسمت   نيدر ا 

هاي هـا و سيـستم      عليه صحت و تماميـت داده      جرايم(از فصل دوم     )ها اخلال در داده  
ل ي ـ از قب  ي از مواد مباحـث عمـوم      ي برخ ةبه علاو  از بخش اوّل،   )اي و مخابراتي   رايانه
  .خواهيم كرد ي بررس راديتشد ق،يتعل

اي و  هاي رايانهها و سيستم  عليه صحت و تماميت دادهجرايم
  مخابراتي

 عليـه  جـرايم  ،باشـد كـه فـصل اول آن     هـشت فـصل مـي    قـانون داراي زايـن بخـش ا  
اي و مخـابراتي و لـزوم رعايـت حـق خلـوت و        هاي رايانه ها و سيستم   محرمانگي داده 

  .باشد  بر ضد امنيت ميجرايمحريم خصوصي اشخاص و پس از آن 
هاي هـا و سيـستم     فصل دوم اين بخش، به بررسي جرايم عليه صحت و تماميـت داده            

  .باشد اتي پرداخته كه تمركز اين مقاله بر روي اين فصل ميي و مخابرا هرايان
ه مبحـث اول آن     ك ـ پرداختـه اسـت      جرايماين فصل در سه مبحث به بررسي اين         

هـا و    اختصاص بـه جعـل و مبحـث دوم آن اختـصاص بـه تخريـب و اخـلال در داده                    
  . مرتبط با رايانه اختصاص دارديلاهبرداركمبحث سوم آن به سرقت و 

  جعل
  :دارد بيان ميبارة جعل  در۶ة ماد

مجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و بـه حـبس از              هر كس به طور غير    
ريـال تـا يكـصد      ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيـست ميليـون             

  :ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(ميليون 
  .كردن متقلبانة داده به آنها اد يا ايجاد يا واردهاي قابل استن تغيير يا ايجاد داده) الف
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ــر داده)ب ــردازش در      تغيي ــل پ ــا قاب ــم موجــود در كارتهــاي حافظــه ي ــا علائ ــا ي ه
ها يـا    ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده        اي يا مخابراتي يا تراشه     هاي رايانه  سامانه

  .هاعلائم به آن

 رم را از منظـر فقـه و حقـوق مختـصراً           ن ج يا ،يا انهيقبل از ورود به بحث جعل را      
  .ميده ي قرار ميمورد بررس

  تعريف جعل در لغت و حقوق
سـاختن، كـردن، قـرار دادن،       «: را چنين بيان كرده اسـت     » جعل«علامه دهخدا معناي    

نامـة    لغـت علامـه دهخـدا،     ( »...زشتي را نيكو گردانيدن، مبدل ساختن، دگرگون كردن،         

  .)كلمة جعل: دهخدا
بـه  : بـه فـتح جـيم    «: چنـين گفتـه اسـت     » جعـل «ري لنگرودي در معناي     دكتر جعف 

 آنها بـه معنـاي   ةاع به معناي جاعل است، همر و وضّي تزوير و وضع است و مزوّ  امعن
 قلب و نحو ةساختن امر است از روي قصد و بر خلاف واقع مانند سند مجعول و سك            

  .)زير واژه: ۱۳۷۰( »هااين
 معنــاي لغــوي فاصــله نگرفتــه و در حقــوق جعــل در معنــاي اصــطلاحي خــود از

كه شخص سازنده يا ساختن يك مدرك تقلبي به قصد آن       «: از  است انگلستان عبارت 
 آن كسي را اغوا به پذيرش آن به عنوان اصل كند تـا بـدين             ةشخص ديگري به وسيل   

 ميرمحمدصـادقي، ( »ترتيب او به ضرر خود عملي را انجام داده يا از انجام آن سر باز زند             
۱۳۸۲ :۲۴۲(.  

 در حقوق كانادا و استراليا نيز تعريفي مشابه تعريف حقوق انگلـستان شـده اسـت               
  .)۲۴۳: همان(

جعل و تزوير   «: را چنين بيان كرده است    » جعل «.ا.م. ق ۵۲۳ ة ماد ،در حقوق ايران  
ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهـر يـا امـضاي اشـخاص رسـمي يـا غيـر                    : عبارتند از 

 يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كـردن يـا       رسمي يا خراشيدن  
 ديگـر يـا كـار    ةاي به نوشت تقديم يا تأخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته         

  .» صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلبةبردن مهر ديگري بدون اجاز
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ز آن را ذكر نمـوده اسـت       تعريفي ارائه نكرده بلكه مصاديقي ا     » جعل« ماده از    اين
  .زاتي را بيان نكرده استباشد چرا كه براي آن مجا و حتي عنصر قانوني جعل هم نمي

گـاه اصـلي آن      انـد كـه تكيـه      كـرده » جعـل « حقوق تعريفات خاصي از      ياما علما 
صادقي  كه دكتر ميرمحمد   )۲۴۵: همان( باشد مي» قلب متقلبانه حقيقت به زيان ديگري     «

  .كند شه وارد ميبه اين تعاريف خد
ضرر  سند يا نوشته به ةتغيير عالمان«: اند را چنين تعريف نموده» جعل«بعضي ديگر  

  .)۳۱۰: ۱۳۸۴ساريخاني، ( » جعلديگري به يكي از طرق قانوني
  اسـت  جعل در اسناد عبارت   «: نويسد ارسون، حقوقدان فرانسوي در اين باره مي      گ

 »ريقـي كـه در قـانون ذكـر شـده اسـت            متقلب كردن سند به قصد تضرر غير به ط        : از
  .)همان(

 ةسـت از قلـب متقلبان ـ   اعبـارت «: كند را چنين تعريف مي   » جعل«دكتر گلدوزيان   
حقيقت به زيان ديگري به يكي از طرق مذكور در قانون در يك سند نوشته يـا چيـز                 

  .)۴۰۸: ۱۳۷۲: گلدوزيان( »ديگر
را چنـين   » جعـل «اريف،  صادقي پس از اشكال و نقد بسياري از تع        دكتر ميرمحمد 

 نوشـته يـا سـاير چيزهـاي مـذكور در       ةساختن يا تغيير دادن آگاهان ـ    «: كند تعريف مي 
 » خود يا ديگري و به ضرر غيـر ةقانون به قصد جا زدن آن به عنوان اصل براي استفاد     

  .)۲۴۷: ۱۳۸۲ميرمحمدصادقي، (
 .ل ارائه دهند  اند كه تعريفي دقيق و نه شرح الاسمي از جع          حقوقدانان سعي نموده  

  : اختلاف مشارب اين تعاريف در چند نكته مشتركندهبا توجه ب
  . واقعي جلوه دادن غير واقع است به طور متقلبانه، جعلـ۱
  . ... است و ملحقات به آنها مثل مهر و موضوع آن سند اعم از رسمي و عاديـ۲
  . هدف از آن تقلب استـ۳
  .اشد بايد به يكي از طرق مذكور در قانون بـ۴
  . به ضرر ديگري باشد ـ۵

 مـصاديق   ةبايد متذكر شد كه اين تعاريف داراي نكـات افتراقـي اسـت كـه دايـر                
  .كنيم ميسازد كه از پرداختن به آن خودداري  جعل را موسع و مضيق مي
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   در قانونجعل
آمـده اسـت و بـا       ) زويـر جعل و ت  (در قانون مجازات اسلامي جرم جعل تحت عنوان         

دو بـه يكـديگر      ر فقه صرفاً از تزوير ياد شده است ولي در قانون اين           كه د توجه به اين  
 ،داند  كه نظر بعضي بر اين است كه قانون اين دو را مترادف مي             اند  عطف گرفته شده  

ايـن دو داراي معنـاي واحـد و مـصاديق متفـاوت             :  اين اسـت كـه بگـوييم       صحلكن ا 
شود كه صـدر مـاده،       برداشت مي  قانون مجازات هم اين نظريه       ۵۲۳باشند كه از مادة       مي

  . ماده، تزوير باشد در عين حال تعريفي از جعل در قانون وجود نداردةجعل و بقي
: نمايـد  صادقي بعد از نقد ديگر تعاريف جعل را چنين تعريف مـي        دكتر ميرمحمد 

 نوشته يا ساير چيزهاي مـذكور در قـانون بـه قـصد جـا       ةگاهانساختن يا تغيير دادن آ    «
  .)۲۴۸: همان( » خود يا ديگري و به ضرر غيرةنوان اصل براي استفادزدن آن به ع

 قـانوني،   ةگان ـ  علاوه بـر اركـان سـه       جرايمبنابراين جرم جعل و تزوير مانند ديگر        
مادي و معنوي نياز به يك ركن ديگر نيـز دارد و آن ركـن ضـرري اسـت كـه بايـد                       

  .حتماً ضرري متوجه غير شود تا جرم تحقق يابد

  جعل و تزويراركان جرم 
   عنصر قانونيـ۱
  . به جرم جعل اختصاص دارد۵۴۲ تا ۵۲۳، مواد .ا.م.در ق

 مصاديقي از جعل و تزويـر را بيـان كـرده، لكـن چـون مجـازاتي مقـرر           ۵۲۳ ةماد
  . جرم جعل باشديي عنصر قانونيبه تنهاتواند  ، نمينداشته
ن نوشته يا سـند يـا       ساخت: جعل و تزوير عبارتند از    «: دارد  چنين مقرر مي   ۵۲۳ ةماد

ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسـمي، خراشـيدن يـا تراشـيدن يـا قلـم         
بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تـاريخ سـند نـسبت بـه                      

 ديگر يا بـه كـار بـردن مهـر ديگـري بـدون            ةاي به نوشت   تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته    
  .»ها به قصد تقلبنظاير اين صاحب آن و ةاجاز

  :نوع جعل مورد اشاره قرار گرفته استدو الذكر  در مواد فوق
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  .۵۲۳ ةماد:  جعل عامـ الف
  .۵۲۷ ة ماد در يا مدرك تحصيلي۵۲۶مثل جعل اسكناس در مادة : ـ جعل خاص ب

   عنصر ماديـ۲
 احوال و  به رفتار فيزيكي، اوضاع وجرايمبه نظر برخي از حقوقدانان عنصر مادي در   

 دسته دوعمل فيزيكي در جرم جعل به . شود  مقيد به همراه نتيجه تقسيم مي      جرايمدر  
  :شود تقسيم مي

 ۵۲۳ ة مـذكور در مـاد     ي يعني نوشته يا سند و متن آن به انحـا          :ـ جعل فيزيكي  ۱
  : مورد آن اشاره كرده استدهمخدوش گردد كه قانون مجازات به 

 و  ۵۲۴مـواد   (ا فرمان يا دستخط مقامات دولتي       جعل احكام يا امضا يا مهر ي      . الف
۵۲۵.(  

ها يـا مؤسـسات يـا ادارات        جعل مهر، تمبر، منگنه، يا علامـت يكـي از شـركت           . ب
ها و  دولتي يا نهادهاي انقلاب اسـلامي يـا نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي و يـا شـركت                    

  ).۵۲۹ و ۵۲۸ ،۵۲۵مواد (هاي غير دولتي  خانه تجارت
گنه يـا   ن دولتي و م   ةهاي صادره از خزان    ا يا اسناد يا حواله    هجعل احكام دادگاه  . ج

  ).۵۲۵ ةبند سوم و چهارم ماد(رود  علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي
جعل اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي يا اسناد و اوراق بهـادار و     . د
  ).۵۲۵ ة ماد۵بند (هاي صادره از خزانه  حواله
  ).۵۲۷ ةماد(جعل مدرك تحصيلي .   ه
  ).۵۳۶ ةماد(هاي غير رسمي  جعل در اسناد و نوشته. و
  ).۵۳۳ و ۵۳۲مواد (هاي رسمي  جعل در اسناد و نوشته. ز
  ).۵۳۷ ةماد(برداري از اوراق و مدارك  عكس. ح
  ).۵۳۸ ةماد(جعل گواهي پزشكي . ط
  ).۵۴۰ و ۵۳۹مواد ( خلاف واقع ةنام صدور گواهي. ي
ركت در آزمون به جاي ديگري يا شـركت دادن ديگـري بـه جـاي خـود                  ش. ك

  ).۵۴۱ ةماد(
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شود بلكه مطالب     فيزيكي به سند وارد نمي     ة اين جعل خدش   در :ـ جعل مفادي  ۲
 به ۵۳۴ ةماد: نمايد نوشته وارد ميشده در سند يا     سب به ديگري را به طرز تحريف      تنم
  :كند  مورد اشاره مي۴

  .فاد يك نوشته يا سند با قرارداد رسميتحريف نوشته در م. الف
  .تغيير يا جعل اسامي اشخاص. ب
  .امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل جلوه دادن. ج
  .قرار نشده، اقرارشده جلوه دادنچيزي كه به آن ا. د

 جعل در سند و نوشـته  اولاً: ط و اوضاع و احوال جعل بايد گفت   يدر رابطه با شرا   
 با سند مجعول بايد امكان به    ثالثاً.  ندارد ا اسناد مجعول جعل معن     در ثانياً. ممكن است 

 بايد سـاختي و تقلبـي باشـد    رابعاً. اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد  
نه اينكه حاوي اطلاعات كذب باشد يعني سند يا نوشته بايد دروغـي راجـع بـه خـود        

  .) به بعد۲۹۰: همان( بگويد

   عنصر معنويـ۳
 يعنـي   ؛ عمـدي اسـت و در آن سـوء نيـت مرتكـب شـرط اسـت                 جرايمعل از   جرم ج 

ي، جرم است و به نظم عمومي       يداند كه عمل ارتكابي او طبق قوانين جزا        مرتكب مي 
دانـد كـه ايـن عمـل       مـي  زند و در قانون برايش مجازات تعيين شده اسـت و           لطمه مي 

ر قانون به ديگري    هاي مذكور د  موجب اضرار به غير است در عين حال از طريق راه          
  .سازد ارد ميوضرر 

 دو مطلـب را القـا      ايـن شـبه جملـه        .»بـه قـصد تقلـب     «:  اسـت   آمده ۵۲۳ ةذيل ماد 
 ايـن   ةبه وسيل : ثانياً علم و عمد نسبت به عمل ارتكابي دارد و           ،مرتكب: اولاً: كند مي

ا اين اضرار به غيـر مـادي ي ـ       كه  كند   مين حال فرقي    ،تقلب قصد اضرار به غير را دارد      
  .معنوي يا يك ضرر اجتماعي باشد

 قـصد سـاختن يـا       :نمـود  به اين نحو ترسـيم    توان   ميرا  بنابراين عنصر رواني جعل     
در عـين حـال قـصد فريـب ديگـري را هـم دارد و قـصد                  ) سوء نيت عام  (تغيير دادن   

  .اضرار به غير
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 ةشود كـه ادار   جعل از روي شوخي يا غير آگاهانه يا به دستور غير، جعل نمي           لذا
؛ ۳۱۲: ۱۳۸۲ميرمحمدصـادقي،   ( يه نيز در اين زمينه اظهار نظر نموده است        يحقوقي قوة قضا  

  .)۱۵۹: تا ؛ وليدي، بي۱۲۰: ۱۳۷۴پيماني، 
به قانون اضافه شـده     اي    رايانه از جعل با عنوان جعل       يديد نوع جد  يدر قانون جد  

 يد بررس ـ مـور ي و فقه ـي و افتراق آن با جعل سـنت  كه لازم است نقاط اشترا    كاست  
  .رديقرار گ

  اي اركان جعل رايانه
  يعنصر قانون

اي   جعــل رايانــهارةبــاي در رايانــهم ي قــانون جــرا۶ ة مــاد،رانيــ اةن موضــوعيدر قــوان
  :دارد اين ماده مقرر مي. باشد مي

مجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و بـه حـبس از              هر كس به طور غير    
ريـال تـا يكـصد      ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(ت ميليـون    يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيـس         

تغييـر يـا    ) الف :ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد      ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(ميليون  
تغييـر  ) ب .هاي قابل استناد يا ايجاد يـا واردكـردن متقلبانـة داده بـه آنهـا         ايجاد داده 

اي  ايانـه هاي ر ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه          داده
  .ها يا علائم به آنها ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده يا مخابراتي يا تراشه

: اي را چنين تعريف كرده اسـت        فوق شوراي اروپا جرم جعل رايانه      ةدر كنار ماد  
هــاي  ري يــا برنامــهوتهــاي كــامپي ســازي داده وفوارد كــردن، تغييــر، محــو يــا موقــ«

طي كه در   يپردازي از طريق يا تحت شرا       داده ة در زمين  ري يا ديگر مداخلات   وتكامپي
هاي مرسوم،  قوانين ملي تشريح شده است، متشكل جرم جعل است اگر به خاطر هدف            

  .)۵۴: ۱۳۸۶باستاني، ( »چنين جرمي ارتكاب يافته باشد

  عنصر رواني
 بـا   اصطلاحات معمول در رابطـه    اي    رايانهم  يجرااي    رايانهم  يقانون جرا  ۷ و ۶ واددر م 

س به طور   كهر  « :ن آمده است  ي چن ۶ ةن در صدر ماد   ك ل ،شود يده نم ي د يعنصر روان 
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لمـات  كن  ي ـان ا ي ـرسد قانونگذار بـا ب     ي به نظر م   .»...ر شود يب اعمال ز  ك مجاز مرت  غير
  . جرم جعل بوده استيصدد اشاره به عنصر روان در

ه عنـصر   ك ـد  ي ـان گرد ي ـ ب ي با توجه به آنچه در جعـل سـنت         يل عنصر روان  يدر تحل 
 در عنـصر  يان شده و به نوعي مبهم بين ماده عنصر روانيباشد در ا ي آن عمد م  يروان
ت بـه   ي ـ سـوء ن   .گـردد  ير عمد م ـ  يم قائل شده است و شامل عمد و غ        ي جرم تعم  يروان
ر مجـاز  ي ـ بـه صـورت غ  ب صرفاًكباشد و اگر مرت ي عمد در تحقق آن شرط نم     يمعنا
 مجـرم   ير عمـد  يشود اگرچه به صورت غ    » ب الف و «ور در بند    كب موارد مذ  كمرت

 حقـوق جـزا و   يل ـك با توجه به اصول يباشد ول يمحسوب شده و مستحق مجازات م 
باشد و   ي م يازمند عنصر روان  ي ن ي هر جرم  كهنين به نفع متهم و با توجه به ا        ير قوان يتفس
اي   رايانـه  جعـل    يعنـصر روان ـ   باشد، ي محض نم  يم ماد ين جرم از جرا   يسو ا يگراز د 
ت خاص است يازمند سوء ني ن۶ ة مادةباشد و علاوه بر آن با توجه ادام   يم و عمد م   عل

آمـده   »الـف و ب   «ه در بنـد     ك ـجـه را    يد قصد نت  يب علاوه بر قصد مجرمانه با     كو مرت 
  .داشته باشد

د نـسبت بـه عمـل       ي ـه با ك ـنين ا يدر ع ـ اي    رايانهم  يب در جرا  كگر مرت يبه عبارت د  
ز قصد نموده باشـد  ي عمل را ن   ةجيد نت يبا ب آن شود،  كت مر  علم داشته و عمداً    يابكارت
هـاي   ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يـا قابـل پـردازش در سـامانه            تغيير داده  و

ا ها يا علائم به آنه     ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده        اي يا مخابراتي يا تراشه     رايانه
  .رده باشدكرا اراده 

  يعنصر ماد
ردن ك ـجـاد و وارد    يفعل مثبت به صورت تغيير و ا      اي    رايانهر جرم جعل    ركن مادي د  

ر ك ـس قانون ذ  ينو شيه در پ  كرسد حذف يا متوقف ساختن را        يه به نظر م   كباشد   يم
هـا صـورت      اسناد و نوشـته    يدر جعل سنتي، جعل بر رو     . شود يز شامل م  ي ن ،شده بود 

  .گيرد مي
رسـد   به نظر مي   ناد و نوشته اطلاق نمود؟    اي اس  هاي رايانه  توان به داده   لكن آيا مي  

  .توان بر آنها سند اطلاق كرد گفته مي با توجه به توضيحات پيش
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در اين ماده به طور ظريفي به اين نكته          اسناد شرط است كه به ضرر غير باشد،        در
 قابـل  «ةاين كلم ـ » ... قابل استناد    هاي داده... «: دارد ماده چنين بيان مي   . نمايد اشاره مي 

 ااي معن ـ هـاي رايانـه    دادهةمـورد هم ـ  اولاً جعـل در  : نمايـد  چند نكته را القا مي    » استناد
ها قابل استناد باشد يعني داراي ارزش معنوي بـراي ارائـه بـه               ندارد بلكه بايد اين داده    

جـاد  يا اي ـر يي ـن صـرف تغ يبنـابرا  دادگاه، محل كار، اشخاص حقوقي و حقيقي باشد،  
ها قابل استناد باشد لذا اگـر        ن داده يد ا ي با ه حتماً كباشد بل  ي نم جعلاي    رايانه يها داده

د ي ـجـاد نما  ير ا ييباشد تغ  ي بر آن مترتب نم    يگونه اثر حقوق   چيه ه ك يلي در فا  يشخص
اي  شـود كـه در جعـل رايانـه         ثانياً از اين كلمه اسـتفاده مـي       . ب جعل نشده است   كمرت

خص و عليـه ديگـري اسـت يـا          عنصر ضرر نيز شرط است، قابليت اسـتناد بـه نفـع ش ـ            
 ماده اطـلاق دارد و نـوع اسـتناد و مرجـع             ثالثاً .شخص متضرر هر كه باشد ولو جامعه      

ت ي ـقابلاي    رايانـه  ةن داد ي ـه اگـر ا   ك ـ ندارد بل  يتيننده خصوص كاستناد و شخص استناد   
  .ندك يت ميفاكاستناد را داشته باشد 

 يالؤ س ـ.» داده به آنهـا ةن متقلبانردكا وارد يجاد يا ا ي... «: ماده آمده است  ةدر ادام 
 دو مورد   يفقط صفت برا   »انهمتقلب«صفت آيا   ه ك ن است يشود ا  يه به ذهن متبادر م    ك
ت داده  يز سرا ي قبل ن  ةه به جمل  كنيا ا يردن باشد و    كجاد و وارد    يه همان ا  كر است   ياخ
  شود؟ يم

ن صـفت   ي ـه ا ك ـشـود    ين اسـتنباط م ـ   ياز ظـاهر جملـه چن ـ      :د گفـت  يدر جواب با  
باشـد و    يها م   اول مهم قابل استناد بودن داده      ةر دارد و در جمل    ياخة  تصاص به جمل  اخ

  . دادهةردن متقلبانكجاد و وارد ي دوم اةدر جمل
 يهـا  ا دادهي ـل ي ـ فا  قابـل اسـتناد قـبلاً      يهـا  جـاد داده  ير و ا  يي ـگر در تغ  يبه عبارت د  

ود داشـته در    رده و اگـر هـم وج ـ      ك ـجـاد   يب آنهـا را ا    ك ـوجود نداشته و مرت   اي    رايانه
 ،دومة  در جمل ـيه آنها را جابجا نموده است ول      كرده بل كجاد ن ي ا يريي آنها تغ  يمحتوا

 ةليهـا بوس ـ   دادهيب در محتـوا ك ـوجود داشـته و مرت اي  رايانه يها ل و داده ياز قبل فا  
گر به آنها به صورت يردن داده از محل دكا وارد   يجاد مطلب در محل مورد نظر و        يا

  .رده استكجاد يار ييانه نغمتقلب
ا قابـل پـردازش در      ي ـهـاي حافظـه و      هـاي موجـود در كارت       مـاده بـه داده     ةدر ادام 
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  . پردازديماي  رايانه و ي مخابراتهاي سامانه
تغييـر  « :دارد يان م ـ ي ـرا ب اي    رايانـه  از جعـل     يگـر ي مـصداق د   ۶ ةاد م ـ »ب«در بند   

اي يا   هاي رايانه   سامانه ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در           داده
ن ي ـدر ا . »ها يا علائم بـه آنهـا       ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده        مخابراتي يا تراشه  

 يها  داده يعوض شده است و به جا      ها ر داده يي موضوع تغ  بند نسبت به بند الف صرفاً     
ات قبل  حيو بر اساس توض    آمده است ... ا قابل پردازش  ي حافظه   يارتها ك قابل استناد، 

  .باشد يمفهوم آن روشن م
ارتهـا  كا  ي ـها   س داده كدارد هر    يان م ي استفاده از سند مجعول ب     ة به مثاب  ۷ ةدر ماد 

وم ك ـ قبـل مح ةند مجرم بوده و بـه مجـازات منـدرج در مـاد    كآن را استفاده   ة  ا تراش ي
  .خواهد شد

 و ين ـان عنـصر روا ي ـ بيه قانونگـذار بـرا  ك ـن است ين مواد ايقابل توجه در ا ة  تكن
ر اسـتفاده نمـوده اسـت تـا شـمول           يي ـر مجـاز و تغ    ي ـ از اصطلاحات عام ماننـد غ      يماد
 يـة ن اصـطلاحات عـام بـر خـلاف رو         ك ـ داشـته باشـد ل     يق را در پ ـ   ي مصاد يثركحدا

سـازد و باعـث      ين را فراهم م ـ   ير موسع قوان  يان تفس كباشد و ام   ي م يي جزا يقانونگذار
  .گردد ي ميع حقوق شهروندييتض

رفـع   ن،يق قـوان ير مـض ين به نفع مـتهم و لـزوم تفـس        ير قوان ير با تفس  يال اخ ك اش يول
  .گردد يم

مجعـول  اي    رايانـه  يهـا  و اسـتفاده از داده    اي    رايانـه  جعـل    ي بـرا  ۶ة  در ماد : سؤال
م ي جـرا  يهـا يژگي با توجه بـه و     :ن است يال مهم ا  ؤ حال س  ،ن نموده است  ييمجازات تع 

ان و سـن  ي ـ قربانيندگكپرا اب،كارتة ني هزيم كدگان،يدكثرت بزهل ياز قب اي    رايانه
  باشد؟ يشده متناسب با وخامت جرم م نييمجازات تع آيا ...انين قربانييپا

ت ي ـت رعاي ـفاكرسد قانونگذار تناسب را به قدر        يبه نظر م   :د گفت يدر جواب با  
له بتوانـد  يوس ـ نيطلبـد تـا بـد    ي را ميشترين جرم مجازات بيو وخامت ااست  ننموده  

  .ديجاد نماي و لازم را ايافك يبازدارندگ
 قائـل شـده     يگـاه يجااي    رايانـه ر  ي ـ تزو يور بـرا  كا قانون مـذ   يه آ كنيگر ا يال د ؤس
  است؟
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 از فـصل  ۱را قانونگـذار عنـوان مبحـث        يباشد ز  يل م ك مش يمكال  ؤن س ي ا جواب
ن حـال   ي در ع ـ  يرده اسـت ول ـ   كاد ن ير  يقرار داده و از تزو    اي    رايانه جعل   دوم را صرفاً  

ا ي ـهـا   ر دادهيي ـتغ ...«رسد مراد مقنن از  يه به نظر م   كند مثبت باشد، چرا     توا يجواب م 
  .باشد ير مي معادل تزويزيچ »...ها  دادهةردن متقلبانكوارد 

اين مـاده، عنـصر   :  ديگري كه در اين ماده موجب نقص و كاستي شده است   ةنكت
) هـا   دادهةردن متقلبانكوارد تغيير داده يا ايجاد، يا (اي را صرفاً     مادي جرم جعل رايانه   

هاي ديگري نيز وجـود دارد كـه از شـمول ايـن مـواد خـارج                 دانسته در حالي كه راه    
ي يك پوشه از يـك      يتواند مصداق جعل باشد مثل جابجا      است ولي در عين حال مي     

لذا در تعريف شوراي اروپا براي رفع اين        .  تغييري گونه  هيچفايل به فايل ديگر بدون      
باسـتاني،  ( »...پـردازي   دادهةو ديگـر مـداخلات در زمين ـ  ... «: اسـت اشكال چنين آمـده     

۱۳۸۶ :۵۴(.  
 ديگري كه موجب اشكال اين ماده است اين است كـه ايـن مـاده صـرفاً بـه                    ةنكت
اي   رايانه ةهاي كامپيوتري اشاره نموده در حالي كه تعريف شوراي اروپا بين داد            داده

سـازي تعريـف در كنـار         بـراي جـامع    اي تفكيـك قائـل شـده اسـت و          و برنامة رايانـه   
اي نام برده است، بجا بود كه در اين ماده نيز بـين               رايانه ةوتري از برنام  يهاي كامپ  داده
 ة برنام ـ زيـرا  ؛كـرد  اي نيز ياد مـي     هاي رايانه  شد و از برنامه     و برنامه تمايز قائل مي     داده
  .باشد نيز نمياي   رايانهةباشد ولي در عين حال داد ل جعل ميباقاي  رايانه

جعـل  «:  بسيار ظريفي است، تعريف مقرر داشـته    ةتعريف شوراي اروپا حاوي نكت    
طي كـه در    ياز طريـق يـا تحـت شـرا        ... سـازي و   عبارت است از تغيير، محو، موقـوف      

  .»قوانين ملي تشريح شده است
به عنوان مثال در حقوق ايـران روشـهاي         : در توضيح اين عبارت بايد چنين گفت      

 ةهاي مـذكور در مـاد  اي بايد از طريـق يكـي از روش ـ   نصر مادي جعل رايانه ع ةگان سه
  . باشد.ا.م. ق۵۲۳

 عنصر مـادي تغييـر، ايجـاد،    ةمجموع زير۵۲۳ة به عبارت اخري موارد مذكور ماد   
  .حذف يا متوقف كردن قرار دارند

  .سازد نياز مي را از ذكر ديگر موارد بي ما ۶ ةرسد كه تعريف ماد به نظر مي
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  ها اخلال در داده  وتخريب
  بررسي حقوقي جرم تخريب

  عنصر قانوني
  : نوع تخريب اشاره شده استدودر قانون مجازات اسلامي به 

 كه اين مواد قابل تعميم به       ۵۶۹ تا ۵۵۸مواد  :  تخريب اموال تاريخي و فرهنگي     ـ۱
  .باشد باشد و موضوع مواد، تخريب خاص مي اي نمي تخريب رايانه

 ة به عنـوان مثـال مـاد      . ۶۸۹ تا ۶۷۵ ديگر مواد    : اموال و حيوان    تخريب و اتلاف   ـ۲
 منقول يـا غيـر منقـول متعلـق بـه ديگـري را               يهر كس عمداً اشيا   «: دارد  بيان مي  ۶۷۷

تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايـد و يـا از كـار انـدازد بـه حـبس از                         
  .»شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد

باشد و هر     استفاده كرده و اشيا عام مي      »اشيا« ة از كلم  »اموال«به جاي   در اين ماده    
  .شود كه عنصر اختصاص به ديگري در آن باشد شامل ميرا چيزي 
 متبـادر از آن، بايـد       »چيـز « كـرده اسـت و       ا را به چيز معن ـ    »شيء« دهخدا   ةنام لغت

ي و فـضاي سـايبر،   ا هاي رايانه ي از وجود خارجي داشته باشد در حالي كه داده       ا بهره
 وجود خارجي و واقعي ندارنـد و ايـن غيـر واقعـي بـودن فـضاي سـايبر در                     گونه  هيچ

 »گرفتـه در رايانـه     فـضا و اجتمـاع شـكل      « يـا    »توهم«رايانه باعث گرديد بعضي آن را       
  .گردد اي نمي هاي رايانه لذا اين ماده شامل داده. )۶۴: ۱۳۸۶باستاني، ( بنامند

 متبادر گردد كـه ايـن مـاده از جهـت ديگـري نيـز شـامل                  شايد اين مسئله به ذهن    
 »... منقول و غيـر منقـول      ياشيا... « : زيرا ماده بيان داشته    ؛گردد اي نمي  هاي رايانه  داده

ي كـه در    ياشـيا : منقول و غير منقول در اين ماده اشـاره بـه نقـل فيزيكـي دارد، يعنـي                 
منقـول و   ... س، خـودرو و   د مثل ميـز، صـندلي، لبـا       ي فيزيكي باشن  يخارج قابل جابجا  

باشند، و از آنجا     غير منقول مي  ... اصيت را ندارند مثل زمين، خانه و       كه اين خ   يياشيا
در . شـود  اي منقولند و نه غير منقول، لذا ايـن مـاده شـامل آن نمـي         هاي رايانه  كه داده 

بـود ايـن     اي ثابـت مـي     هـاي رايانـه     بـودن داده   »شيء«اگر  : مورد اين مسئله بايد گفت    
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 محل تأمل بود لكن با توجه به غير واقعي بودن و عدم وجود خـارجي فـضاي              اشكال
  .باشد سايبر اين اشكال منتفي مي

 اسـت   ۶۸۱ ة ديگري كه در قانون مجازات در مورد اتلاف وجود دارد، مـاد            ةماد
 ۶۷۷ ةبا توجه به اشكالي كه در مورد ماد       .  است »اتلاف اسناد دولتي  «كه موضوع آن    

به . باشد اي و فضاي سايبر مي     اين ماده نيز قاصر از شمول مكتوبات رايانه       بيان گرديد   
اي از شمول ايـن مـواد    مكاتبات رايانه ـ  عبارت ديگر در تفسير به نفع متهم مواد فوق

  .شوند خارج مي
بر اين اساس مواد قانون مجـازات بـا توجـه بـه موضـوعات خـاص خـود، شـامل                     

اي اختـصاص    ب رايانه ي به بعد به تخر    ۸ ةقانون ماد  گردد لذا در   اي نمي  تخريب رايانه 
  .داده شده است

  :دارد اي بيان مي  رايانهجرايم قانون ۹ و ۸ وادم
اي يـا    هـاي رايانـه    هاي ديگري را از سـامانه      كس به طور غيرمجاز داده      هر ـ ۸ة  ماد

قابـل پـردازش كنـد بـه      مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غير      
ريـال تـا   ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(س از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقـدي از ده ميليـون       حب

  .شد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(چهل ميليون 
مجـاز بـا اعمـالي از قبيـل واردكـردن، انتقـال دادن،                هر كس به طور غيـر      ـ۹ة  ماد

امــواج هــا يــا  پخــش، حــذف كــردن، متوقــف كــردن، دســتكاري يــا تخريــب داده
اي يـا مخـابراتي ديگـري را از كـار            هـاي رايانـه    الكترومغناطيسي يـا نـوري، سـامانه      

بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حـبس از شـش مـاه تـا دو سـال يـا جـزاي          
ريال يا هـر  ) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ريال تا چهل ميليون   ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(نقدي از ده ميليون     

  .دو مجازات محكوم خواهدشد

  .باشد اي قابل استناد مي ه به عنوان عنصر قانوني جرم تخريب رايانهاين ماد

  عنصر مادي
  :باشد اي يكي از موارد ذيل مي  عنصر مادي در جرم تخريب رايانه۹ و ۸بر اساس مواد 

 و  .غيـر قابـل پـردازش نمـودن        :د،  ردنك ـمختـل    :ج،  تخريـب : ب،  حـذف : الف
  ي متعلق به ديگري استا هاي رايانه  داده،موضوع اين افعال و اعمال
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ر مجـاز بـا     ي ـس بـه طـور غ     كهر   :دارد يان م ين ب ي چن ۹ة  ماد ،يعنصر ماد ة   ادام در
هـا   ب داده يا تخر ي ياركدست ردن،كمتوقف   انتقال دادن،  ردن،كل وارد   ي از قب  ياعمال

ار ك را از    يگري د يا مخابرات اي ي   رايانه يها سامانه ،يا نور ي يسيترومغناطكا امواج ال  ي
 ين مـوارد عنـصر مـاد   يرسد تمام ا  يبه نظر م  .  ...ندكرد آنها را مختل     كاركا  يد  ندازيب

  .باشد يب ميجرم تخر
فرض بـر ايـن اسـت كـه مقـنن حكـيم بـوده و از                  : قابل ذكر در عنصر مادي     ةنكت

 در  ن مواد يدر ا  ورك مذ قيود كند، بسياري از   اطناب مُمِل و ايجاز مخل خودداري مي      
 »ردنك ـب  ي ـتخر«بـه عنـوان مثـال       . ند و نياز به ذكر ندارند     باش يكديگر قابل هضم مي   

به عبارت ديگر اصل در قيد، احترازي اسـت         .  است »ر قابل پردازش كردن   يغ«اعم از   
و فرض بر اين است كه مقنن با هر قيدي چيزي را داخل و خارج كرده در حالي كه                   

  . استيحيبسياري از اين قيود توض
خـورد ايـن اسـت كـه ايـن مـاده از             ه به چشم مي    مهم ديگري كه در اين ماد      ةتكن
باشد   مي »ايجاد اختلال «ا  ب مترادف   »مختل نمودن « استفاده نموده،    »مختل نمايد «ة  كلم

  .باشد  از همين فصل سازگار مي۱۰ة كه با ماد
ا ي ـهـا   ا اخـلال در داده  ي ـب  يتخر گر عنوان مبحث دوم از فصل دوم،      يبه عبارت د  

 مـشخص   يول ـ  مـاده اسـت،    ۴ه مشتمل بر    كباشد   ي م يخابراتا م اي ي   رايانه يها سامانه
 .باشـد  يهـا م ـ  دام ماده در مورد اخلال در داده  كب و   يدام ماده در مورد تخر    كست  ين

 اختصاص  ۱۰ ةب داشته و ماد   ي اختصاص به تخر   ۹ و ۸رسد مواد    يت به نظر م   يدر نها 
  .به اخلال دارد

شد؛ زيرا كلمات اين مواد با هم با در عين حال اين تفكيك مورد خدشه و اشكال مي
پوشاني دارند و مجازات در هر دو ماده مشابه هـم بـوده و در نهايـت                   تداخل داشته و هم   

 مشخص نيست و از ديگرسو اگر اين تفكيك را بپـذيريم            ۹ و   ۸فلسفة تفكيك بين مواد     
ن اصـطلاح   ي ـه ا ك ـاسـتفاده نمـوده      »دي ـمختـل نما  «  ماده مقنن از اصـطلاح     دون  يدر ا 
  .ر شده استك ذ۱۰ ةه حسب فرض در مادكباشد  يها م سب با اخلال در دادهمنا

م يم عنوان مبحـث ماننـد فـصل جـرا         يي نموده و بگو   كيك را رد  ن تف يه ا كنيمگر ا 
گرفتـه  ير به مطالب قرار عنوان مش   صرفاً ي و بازدارنده از قانون مجازات اسلام      يريتعز
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  . وجود ندارديب منطقين مواد ترتيگر بيو د ن مبحث بودهي ادر
 به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي            م فوق را  ين جرا ابك مرت ۹ و ۸ مواد

ريـال يـا هـر دو       ) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ريـال تـا چهـل ميليـون         ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(از ده ميليون    
  .نموده استمجازات محكوم 
ل به دهكده جهاني نموده اسـت       يكه انقلاب اطلاعاتي، جهان را تبد     با توجه به اين   

باري را بـراي جامعـه، كـشور و يـا           تواند آثار بسيار زيان    ها مي گاهي بعضي از تخريب   و  
، مجازات مذكور در اين مـاده متناسـب بـا تمـام             داشته باشد المللي   در سطح بين  حتي  

هاي نظـامي و     به عنوان مثـال اطلاعـات موجـود در سـايت           ؛باشد مصاديق اين جرم نمي   
هـدايت بـرق كـشور را تخريـب نمايـد، او             امنيتي را تخريب كند يا اطلاعات مركـز       

 ،باشـد كـه در ايـن مـاده ذكـر نـشده       يش از اين و حتي متفاوت ميبمستحق مجازات  
تواند در   هاي منطقي كه مي   ببمها و   ها و ويروس  دهندگان كرم  مانند سازندگان و اشاعه   

ترين  جهاني در سطح بسيار گسترده و وسيع خسارت وارد نمايـد كـه خطرنـاك               ةشبك
هاي منطقي زماني است كه به صورت اتوماتيك خود را تكثير نمـوده و              رق بمب اين ط 

  .باشد تخريب زيادي به دنبال دارند و كشف آن نيز بسيار مشكل مي
ي شـناخته شـد     ي يك دانشجوي آمريكا   ة كه به وسيل   »بمب اينترنت «به عنوان مثال    

 بلوكـه كـرد، از      ۱۹۹۸ اينترنت را در حدود چند روز در سـال           ة هزار كامپيوتر شبك   ۶
ها نيز نبايد به سادگي گذشت چرا كه تهـاجم يـك ويـروس در يكـي از         كنار ويروس 

ها ممكن است باعث از ميان رفـتن اطلاعـات مربـوط بـه چنـدين سـال شـود و                      رايانه
  .)۹۱: ۱۳۸۳خداقلي، ( سازدتعداد زيادي كامپيوتر را آلوده 

 صــورت بــازي و لــو بــههاي مخــابراتي وگــاهي يــك تخريــب و نفــوذ در ســايت 
  .)۵۸: ۱۳۸۶باستاني، ( تواند سرنوشت يك جنگ را تغيير دهد ميكنجكاوي 

 تخريب به قصد برانـدازي و مقابلـه بـا نظـام جمهـوري               ،در بعضي ديگر از موارد    
  .باشد گيرد كه مجازات متناسب با عمل مجرمانه نمي اسلامي شكل مي

 ذكر شد در صـدد بـوده   قانون اي كه براي اين مقنن در اين ماده با توجه به مقدمه    
 اسـتفاده   »زدايـي   حـبس «جديدي را در تعيين مجازات اتخاذ نمايـد و از عنـوان             ة  روي
لكن گرچه به حسب ظاهر در بـسياري از مـواد ايـن قـانون از مجـازات جـزاي                    . دنك
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 خـاص و مـصاديق خاصـي را         ةرسد حوز   استفاده كرده در عين حال به نظر مي        نقدي
هـا  زيـرا در بـسياري از ايـن تخريب        ه؛   آن مجـازات تعيـين نمـود       در نظر داشته و بـراي     

سازد و يا در طرف مقابل شخصي صـرفاً از           شخصي دستمزد هنگفتي نصيب خود مي     
سر كنجكاوي مرتكب تخريب بسيار جزئي گرديـده كـه مـستحق مجـازات سـنگين                

مد روزانـه   آبا ايجاد مكانيسم و معادله، در     جا بود مقنن    باشد لذا ب   حداقل اين ماده نمي   
  .نمود و ميزان درآمد حاصل از جرم مجازات را معين مي

 همـين قـانون     ۲۶ ةاز حيث مرتكب اين ماده تفكيكي را قائل نـشده لكـن در مـاد              
  .رامون آن بحث شديه در مبحث جعل پكمباحثي مطرح شده 

  يد؟قا ميجرم تخريب جرمي مطلق است : سؤال
ب ي ـتخر«ا  ي ـ »دي ـمختل نما «ه كه بيان داشته     رفته در اين ماد    كار با توجه به الفاظ به    

 و با توجه به ماهيت اين جرم، اين جرم مقيد بـوده و مـستلزم ايـراد خـسارت      »...دينما
ايراد خسارت، اگر خود اين افعال جرم باشند بـه مجـازات همـان    از باشد و تا قبل    مي

شـروع بـه     دتوان ـ ط آن مـي   ينفسه جرم نباشند بـا شـرا       شوند و اگر في     جرم محكوم مي  
  .جرم باشد

ها جرمي آني بـوده و        اين نكته نيز قابل ذكر است كه اين جرم و جرم اخلال در داده             
  .شود ي واقع مي آن استمرار در زمان ندارد و به محض وقوع عنصر ماديعنصر ماد

  اخلال در سيستم
  عنصر قانوني

يـن جـرم صـرفاً      لذا عنـصر قـانوني ا     . باشد  نمي .ا.م. مشابهي در ق   ةاين جرم داراي ماد   
  :دارد كه ان ميي ب۱۰ ةن قانون خواهد بود، مادي ا۱۰ادة م

ها، تغيير گذر واژه يا      مجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده        كس به طور غير    هر
اي يـا   هـاي رايانـه   ها يا سامانه ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده   رمزنگاري داده 

وز تـا يـك سـال يـا جـزاي نقـدي از پـنج                مخابراتي شود، به حبس از نود و يك ر        
ريال يا هر دو مجـازات      ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(ريال تا بيست ميليون     ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(ميليون  

  .محكوم خواهد شد
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  ي مادعنصر
  :باشد ن جرم در اين ماده يكي از موارد ذيل ميي ايعنصر ماد

ها مـانع    ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده        مخفي كردن داده   ليفعل مثبت از قب   
  . ...اي هاي رايانه ها يا سامانه دسترسي اشخاص مجاز به داده

ور در  ك مـذ  يعنـصر مـاد   ة  ليد به وس ـ  يه با  ك ن است ي ا ۱۰ة   قابل توجه در ماد    ةتكن
 . شـود  يا مخـابرات  اي ي   رايانه يها ا سامانه يها    اشخاص مجاز به داده    يماده مانع دسترس  

ن ماده خارج شده و     يگر از شمول ا   يد د  نشو يور مانع دسترس  كن اگر اعمال مذ   يبنابرا
ن مـاده   ي ـد در ا  ين ق يه ا ك آن جستجو نمود     ي برا يا گر عنوان مجرمانه  يد در مواد د   يبا

 نباشـد   يجاد مانع در دسترس   يستم ا يموجب وهن ماده شده است چه بسا اختلال در س         
  .ديل نماك را مشي دسترسه صرفاًكبل

 يهـا بـرا     بـه داده   ير دسترس ـ يدر مـس   يساز لكن با مش  ا از موارد مجرم   ياريدر بس 
ب جـرم اخـلال     ك ـن مـاده مرت   ين حال بر اساس ا    ينند در ع  ك  ي م يداريخود زمان خر  

  .اند نشده
: شنهاد نمـوده اسـت    ي ـل را پ  ي ـ مـتن ذ   ،ستمي اروپا در خصوص اخلال در س      يشورا

 مداخلـه   اي يوتريامپكهاي   ها يا برنامه   سازي داده  وارد كردن، تغيير، محو، يا موقوف     «
ــستم ــ يوتريامپكــهاي در سي ــوگيري از عملك ــي ــصد اخــتلال و جل ــستم ا ق ــا سي رد ي
  .)۹۷: ۱۳۸۳خداقلي، ( »ارتباطات

ن ي به ا  اي  انهي را جرايم قانون   ۱۰ة   متن پيشنهادي شوراي اروپا و ماد      ةپس از مقايس  
ستم اختـصاص دارد  يب و اخلال در سين مواد كه به مبحث تخر يارسيم كه    جه مي ينت

  .برد تگي و تداخل موضوعات و عدم تفكيك در عنصر مادي رنج ميريخ هم از به
باشـد كـه    اي و مخابراتي مـي  هاي رايانهموضوع مورد حمايت در هر قانون سيستم 

 جـرم   بـل در مقا ۱۰ و ۹ة   در مقابـل جـرم تخريـب حمايـت شـده و در مـاد               ۸ة  در ماد 
  .باشد مي ماده قابل تفكيك ن۳ رشده د  لكن عناصر مادي به كار برده،اختلال

در حالي كه برداشت از تخريب، از كار انداختن و غير قابل استفاده كردن اسـت                
ان ي ـب ۸ ةجاد مانع در عملكرد صحيح سيستم، با اين حال ماد         يو برداشت ما از اخلال ا     

اي يـا    هـاي رايانـه    هـاي ديگـري را از سـامانه        مجـاز داده   كس به طور غيـر     هر «:داشته
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  .»... پردازش حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل يا حاملهاي دادهمخابراتي
كـردن،   مجاز با اعمـالي از قبيـل وارد        هر كس به طور غير    «: بيان داشته  ۹ ةدر ماد 

هـا يـا     انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دسـتكاري يـا تخريـب داده             
را از كـار    اي يا مخـابراتي ديگـري        هاي رايانه  امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه    
  .»بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند

 »غير قابل پردازش كند   «ست؟ منظور از    ي چ ۹ة   در ماد  »...از كار بيندازد  «منظور از   
  ن دو چه تفاوتي دارند؟ آيا مترادفند يا خير؟يست؟ اي چ۸ ةدر ماد

تـر و رسـاتر انـشا نمـود كـه اولـي              شد اين دو ماده را سـاده       رسد كه مي   به نظر مي  
  . اختصاص يابد به اخلال۱۰ ةصرفاً به تخريب و ماد

آيـد ايـن اسـت كـه هـدف مقـنن از ايـن تفكيـك                  سؤال ديگري كه به ذهن مـي      
  :تواند باشد ز سه مورد ذيل ميچيست؟ هدف مقنن يكي ا

با توجه به توضيحاتي كه بيان گرديد، مقـنن در ايـن            :  اختلاف در عنصر مادي    ـ۱
. پوشاني دارنـد    ماده در بسياري از مصاديق هم      ۲ن  تفكيك به هدف خود نرسيده و اي      

هاي اي سيستم  هاي رايانه  به عنوان مثال اگر كسي با پاك كردن يا صدمه زدن به داده            
اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را تخريـب كنـد يـا از كـار بينـدازد يـا مختـل                       رايانه

  .ستمتواند هم تخريب باشد و هم اختلال در سي نمايد، اين مصداق مي
تـوان از ايـن تفكيـك داشـت          هـدف ديگـري كـه مـي       :  اختلاف در مجـازات    ـ۲

ائـل نگـشته و مجـازات هـر دو     ناختلاف در مجازات است كه مقنن به اين هدف هم   
  .جرم را يكسان دانسته است

اي  هاي رايانـه   جرم حمايت از سيستم    دوهدف در هر    :  اختلاف در هدف جرم    ـ۳
  . يكسان است جرمدوكه در هر است و مخابراتي 

گرفـت و    را در نظـر مـي     يمتكن موارد ح  يبر اين اساس مناسب بود كه مقنن در ا        
  .نمود  تفكيك را اعمال ميةبر اساس آن روي

  سؤال
 مذكور در مبحث دوم و سـوم ايـن فـصل يعنـي تخريـب و اخـلال در                    جرايمآيا  
   تعزيري هستند يا بازدارنده؟جرايم ،سيستم
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  :نون مجازات اسلامي كه بيان داشته است قا۱۷ و ۱۶ توجه به مواد با
نظـر  تعزير تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نـشده و بـه                    

  . ...حاكم واگذار شده است از قبيل

آنچـه كـه ميـزان عقوبـت در شـرع      : انـد  در فقه نيز تعزير را چنـين تعريـف كـرده    
  .)تعزير/۲: ۱۳۸۰گرودي، ؛ جعفري لن۴/۹۳۲: ۱۴۰۹حلي، (و مقدر نباشد مشخص 

شود كه ملاك در تعزير ايـن اسـت كـه            فقه چنين فهميده مي    از تعاريف قانون و   
ر آن مـشخص نيـست و از آنجـا كـه            مقـدا و  مجازات براي جرم بيان شده ولـي نـوع          
 ناچـار بـه   باشد و در مقابل چيزي است پـس          عقوبت به قول فلاسفه از امور تعلقيه مي       

 ،ت لكن ميزان و نوع مجـازات آن در شـرع نيامـده اسـت              نوع جرم در شرع آمده اس     
  .مثل وطي بهائم، رشوه و امثال آن و ارتكاب محرمات

باشـد و در شـرع داراي       مي فني   جرايماي و سايبر از       رايانه جرايمكه  با توجه به اين   
تواند تخريب شرعي را به خـاطر مجـازي بـودن و             باشد و نمي   اي نمي   سابقه گونه  هيچ

كـه موضـوع تخريـب و جعـل در شـرع            بودن فـضاي سـايبر و رايانـه و اين          غير واقعي 
باشـد، لـذا    جات خارجي و در تخريب اموال حقيقي عيني خارجي مي رسائل و نوشته 

 تعزيـري خـارج     جـرايم  ةباشـد و از تحـت سـيطر         قابل انطباق نمـي    اي   رايانه جرايمبر  
  .است

  :كند هاي بازدارنده را چنين تعريف مي مجازات۱۷ ةماد
تأديب يا عقوبتي اسـت كـه از طـرف حكومـت بـه منظـور حفـظ نظـم و مراعـات                       

گـردد از    مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي           
  . ...قبيل

گفته و تفاوت ماهوي بين جعل و تخريـب          با توجه به تعريف فوق و مطالب پيش       
اق آنهـا بـر يكـديگر، چنـين         اي و عـدم انطب ـ     عرفي و شرعي و جعل و تخريب رايانـه        

 بازدارنده بوده و بـر اسـاس        جرايماي در عداد      رايانه جرايمتوان استنباط نمود كه      مي
  .تواند مشمول مرور زمان قرار گيرد  مي.ك.د. آ۱۷۳ ةماد



 

وزه
آم

 
قي
حقو

اي 
ه

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۸
۹

 / 
رة 

شما
۱۴

۱۸۲  

   روانيعنصر
» ...ير مجاز اعمال  يهر كس به طور غ     «: كه بيان داشته   ۱۰ و   ۹ ، ۸ وادبا توجه به صدر م    

ة لمـات اشـار   كن  ي ـد ا ي ـان گرد ي ـه در مواد مربوط به جعـل ب       كطور   د همان ن موا يدر ا 
 را شـامل    يال عنصر روان  ك اش ي جرم دارد و به صورت عام همة        به عنصر روان   يضمن

  .باشد ير مجاز بودن آن مي به طور غي عنصر رواني براكشود و تنها ملا يم
ب شـود   ك ـ مرت ور در مواد فوق را بدون علم و عمـد         ك اعمال مذ  يسكگر  ا: سؤال

  ا مشمول مجازات مواد فوق خواهد بود؟يآ
ر مجـاز   ي ـ مجـازات غ   كت دارد و مـلا    يرسد گرچه ماده عموم    يبه نظر م   :جواب

 و يم خـلاف اصـول حقـوق   ين تعم ـي ـن قائل شدن به اكباشد ل ي م يابكبودن عمل ارت  
  .باشد ي ميحقوق شهروند

  اي  رايانهجرايمتعليق مجازات 
 مثل جعـل و تخريـب، كلاهبـرداري و امثـال آن در قـانون                با توجه به وجود عناويني    

بيني شده    پيش جرايمد از اين    يمجازات اسلامي، در عين حال در اين قانون انواع جد         
  .باشند اي مي  پسوند رايانهيداراكه 

 از جعل يقسم ستم،يساي از قبيل جعل و تخريب يا اخلال در      رايانه جرايم: سؤال
  باشند؟  قسيم آن ميمجازات هستند ياو تخريب مذكور در قانون 

گفتـه رايانـه     رسد با توجه به خصوصيات پيش      در پاسخ بايد بيان داشت به نظر مي       
 بـا عنـاوين در قـانون    جـرايم اي از شـمول      رايانـه  جـرايم كلي   و فضاي سايبر، به طور    

اي از قبيـل جعـل و          رايانـه  ديگـر جـرايم   مجازات اسلامي خـارج بـوده و بـه عبـارت            
باشـند، لـذا از نظـر      مذكور در قـانون مجـازات اسـلامي مـي      جرايمقسيم  ... وتخريب  

  .باشند احكام متفاوت مي
  :گردد پس از پاسخ به سؤال فوق، سؤال ديگري مطرح مي

اي، در عداد جـرايم      گفته معلوم گرديد كه جرايم رايانه       بر اساس مطالب پيش   : سؤال
توانـد   هـاي بازدارنـده مـي     و محكوميت  جـرايم  ۲۵ ةباشند و بر اساس مـاد      بازدارنده مي 

  :دارد  كه بيان مي.ا.م. ق۳۰ ة ماد۲مشمول تعليق مجازات گردد، لكن بر اساس بند 
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  :باشند  احكام جزائي زير قابل تعليق نمياجراي
مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يـا كلاهبـرداري يـا جعـل يـا                  : ۲بند  

  .ندمحكوم شو... استفاده از سند مجعول يا
 تعزيـري و بازدارنـده   جـرايم  اين مـاده جعـل از شـمول تعليـق مجـازات      ۲در بند   

اي را قـسيم جـرم جعـل مـذكور در قـانون              ده است حال اگر ما جـرم رايانـه        شخارج  
تـوان بـه    اي نه مي مجازات اسلامي بدانيم در جهت تعليق و عدم تعليق در جعل رايانه        

استناد نمود؛ زيرا اين مـواد بـراي جعـل عرفـي             ۳۰ ة ماد ۲توان به بند      و نه مي   ۲۵ ةماد
 انشا گرديـده اسـت و بيـان گرديـد كـه جعـل عرفـي شـامل جعـل                     .ا.م.مذكور در ق  

باشند حال كه چنين اسـتنباط نمـوديم كـه در            گردد و قسيم يكديگر مي     اي نمي  رايانه
 اي ضـرورت دارد، لازم بـود       كنار جعل عرفي نياز به نهاد ديگري به نام جعـل رايانـه            

  .شد كه قواعد مربوط به تعليق آن نيز بيان مي
 مطلق  جرايم ، مذكور در اين فصل از قبيل جعل و اخلال در سيستم           جرايم: سؤال

  هستند يا مقيد؟
 جرم  ، مذكور در اين مواد    جرايم ،اين قانون  ۱۰و   ۹ ، ۸ ،۶با توجه به منطوق مواد      

 بـه وقـوع     ۵ ةسد يـا جـرم مـاد      باشند يعني بايد تقلب كامل شود و به نتيجه بر          مقيد مي 
 قابـل تـصور     جـرايم  بنـابراين شـروع بـه جـرم در ايـن             ،۷ و   ۶ ةچنين ماد بپيوندد و هم  

  .باشد مي
   آني هستند يا مستمر؟جرايماين : سؤال

 از قبيل ايجاد، حـذف و يـا متوقـف نمـودن در              جرايمبا توجه به عنصر مادي اين       
 آنـي  جـرايم ، از جـرايم  ايـن    جعل و پاك كردن و صدمه زدن در تخريب و اخـتلال           

  .باشند مي
  تخفيف و تشديد مجازات و ساير مسائل

اورده ي ـان ني ـف بـه م ي ـ از تخفيركو ذ باشد يد ميانگر موارد تشد ي ب ۲۷ و   ۲۶مواد  
  .است

ن يچنشده  جرم دانسته   ة   از عوامل مشدد   يكيه  كب  كت مرت يدر رابطه با خصوص   
  .دارد يان ميب
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  :ن ماده آمده استي ادر
د زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات               در موار 

  :مقرر محكوم خواهد شد
ها و سازمانها يا شوراها و يا شـهرداريها          هر يك از كارمندان و كاركنان اداره      ) الف
ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابـي و بنيادهـا و                  سسهؤو م 

هـايي   شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه      فقيه اداره مي    نظر ولي  هايي كه زير   مؤسسه
ي و به طور كلـي      ي قضا ةشوند و يا دارندگان پاي     كه با كمك مستمر دولت اداره مي      

گانه و همچنـين نيروهـاي مـسلح و مـأموران بـه خـدمت                اعضا و كاركنان قواي سه    
اي  جرم رايانـه   مرتكب   ،رسمي به مناسبت انجام وظيفه     عمومي اعم از رسمي و غير     

  .شده باشند
اي يا مخابراتي كه به مناسبت شـغل   هاي رايانه  متصدي يا متصرف قانوني شبكه    ) ب

  .اي شده باشد خود مرتكب جرم رايانه

ه ك يالكباشد و اش   يامل و شامل م   ك باًيب تقر كت مرت ي به جهت خصوص   ۲۶ ةماد
ن مـاده   يشد بر ا   يمل نم نان را شا  كارك از   ي بخش ه معمولاً كبه موارد مشابه وارد است      

ز نـام   ينند ن ك  يت م يلي فعا ر نظر رهبر  يه ز را ك  يي نهادها ين ماده حت  ي ا .باشد يوارد نم 
  .برده است

  ؟ييا استقراي است يلير شده تمثكن ماده ذيه در اك يموارد :الؤس
اد شـده بـه نظـر    ي ـن مـاده از آنهـا     ي ـه در ا  ك ـ ي متعـدد  يبا توجه به نهادها    :جواب

  وينده نگر ي گرچه آ  ي،ليباشد نه تمث   ي م يين ماده استقرا  يور در ا  كذرسد موارد م   يم
 : ماننـد يلمـات كر ك ـه با ذكنمود  ي از قانون اقتضا م يا  از فرار عده   يريبه جهت جلوگ  

  .ردك ياد مي يليموارد را به صورت تمث... لياز قب
اسـت  يبـا توجـه بـه س       .ن مـاده اسـت    ي ـا »ب«ن مـاده در بنـد       ي ـگـر ا  يقـوّت د  قطة  ن
 يار بخش خصوص  ي در اخت  يو مخابرات اي    رايانه يتهاي از فعال  ياري بس يساز يصخصو

ان داشـته   ي ـه ب  ك ـ »ب«بر اساس بند     . نقش نظارت را بر عهده دارد      بوده و دولت صرفاً   
اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خـود        هاي رايانه  متصدي يا متصرف قانوني شبكه    «

 يارمند بخـش خـصوص    ك ،بكه مرت ك يدر صورت  »شداي شده با   مرتكب جرم رايانه  
ن ي ـ شود بـاز هـم بـر اسـاس ا          يا انهيم را يور در قانون جرا   كب اعمال مذ  كباشد و مرت  
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  .باشد يجرم برخوردار مة  از عوامل مشددماده
ن ي چن ـ ۲۶ة  د است متن مـاد    ي بودن تشد  ين ماده اجبار  يگر در ا  ي قابل توجه د   ةتكن

تكب به بيش از دو سوم حـداكثر يـك           مر ،در موارد زير، حسب مورد    «: دارد يان م يب
د يگر در صـورت وجـود جهـات تـشد         يو د  »يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد      

ــ نمايداردد مجــازات خــوي مختلــف از تــشديهــا توانــد بــه بهانــه ي نمــيقاضــ د و ي
  . مجازات را بالا برده استيزان بازدارندگيله ميوس نيبد

 يان داشـته در صـورت    يار داده و ب   د را موضوع جرم قر    ي علت تشد  ۲۶ة  ماد» ج«بند  
اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها         هاي رايانه  ها يا سامانه   داده«ه موضوع جرم    ك

د ين صـورت مـورد از مـوارد تـشد        ي ـدر ا  .» خدمات عمومي باشد   ةدهند و مراكز ارائه  
  .شود يوم به مجازات مشدد مك محب الزاماًكبوده و مرت

 »  ه«د و بنـد  ي ـنما يان م ـي ـ بيافتگي ـ  در صورت سـازمان   را  د  ي تشد ،ن ماده ي ا »د«بند  
  .اب جرمكدر صورت گسترده بودن سطح ارترا د يتشد
زان وخامـت جـرم و   ي ـه مكان شد   ي ب قبلاًاي    رايانهم  ي جرا يهايژگين بر اساس و   كل

  باشد يمجازات متناسب نم
ن مـاده   ي ـن در ا  ك ـد ل ي ـنما يان م ـ ي ـرار جرم ب  كبر اساس ت  را   موارد تشديد    ۲۷ مادة

  .باشد ي مي قاضياريد از موارد اختيتشد
  :باشد اين فصل از جهاتي داراي اشكال مي

باشند كه هـم بـراي       ن قانون داراي ماهيت خاصي مي     يا  مذكور در مواد   جرايم ـ۱
گرسـو  يو از د   داشـته باشـد      يتوانـد در پ ـ    مضرات زيـادي مـي    نظام و هم براي جامعه      

مناسـب بـود قانونگـذار در       لـذا   باشد   ياه م  همر يلات خاص كم با مش  ين جرا يشف ا ك
  .داد يف اختصاص مي را به موارد تخفيباب م،ين جرايشف اكل ي تسهيراستا
 اول  ة مـاد  ۶۷باشد كه در     تشديد از مسائل حقوق جزاي عمومي مي        تخفيف و  ـ۲

 بـه طـور يكـسان ذكـر         جرايم آمده است و موجبات تخفيف در آن براي همه           .ا.م.ق
زائـد اسـت و عـلاوه     و حشور مجدد آن در مواد فوق اطناب ممل        شده است، لذا ذك   

فرض كه مقنن حكيم است و اقتـضاي حكمـت مقـنن ايـن               بر آن با توجه به اين پيش      
است كه از هر زيادي چيزي را اراده كرده باشد، اين مـوارد بيهـوده بـوده و موجـب                    
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  .گردد  ميسردرگمي
كـه  اسـت   جهـت مناسـب     اين  از   استبه ذكر موارد تشديد پرداخته      كه  اين مواد   

كه اين شبهه بـوده     را  صا نموده است و حتي كاركنان مؤسساتي        قموارد تشديد را است   
 بـسيار مهمـي كـه       شوند نيز برشمرده است، لكن خلأ      كه كارمند دولت محسوب نمي    

كـه در مؤسـسات     را  بـسياري از كـساني       شـود ايـن اسـت كـه        در اين ماده رويت مي    
هـاي خـارجي يـا      بانكشـاغلان در    ماننـد   شـود،     شامل نمي ند  خارجي مقيم ايران شاغل   

 كارمنـد بـودن بـه اسـناد و          ه علت هاي مشابه ديگر كه ب    هاي كامپيوتري و شركت   شركت
 آنهـا صـدمات بيـشتري را        ةامكانات بيشتري دسترسي دارند و ارتكاب جـرم از ناحي ـ         

ي مقـيم ايـران     هاي خارج جا بود كه كارمندان شركت    لذا ب . تواند در پي داشته باشد      مي
  .شدند نيز مشمول تشديد مي

كه سن  خورد اين است كه با توجه به اين        اشكال كلي كه در اين فصل به چشم مي        
مناسـب  گيـرد     را در بر مي    تا سنين بالا     » سال ۸ يا   ۷«كودك   اي   رايانه جرايمن  امرتكب

داد لكـن شـايد در جـواب         اي را براي كودكان مرتكب اختصاص مـي        بود مقنن ماده  
فته شود كه وضعيت كودك بر اساس مواد عمومي قانون مجازات مشخص اسـت              گ

  :توان گفت در جواب مي. لذا نيازي به ذكر نبوده است
 بــه علــت راهنمــايي صــرفاً  كــودك،اي  رايانــهجــرايمبــسياري از مــوارد در : اولاً

 بـا مـشاركت  و يـا  دهد و يا اينكه بـر اثـر كنجكـاوي       بزرگسالان اين كار را انجام مي     
بعـضي از ايـن مـوارد از اصـول كلـي            اسـتخراج   د كـه    شو  جرم مي بزرگسال مرتكب   

  .توان وحدت رويه ايجاد نمود مشكل است و با قانون مي
بر فرض صحت اين ادعا بسياري از مـواد نيـاز بـه ذكـر نداشـت و از اصـول               : ثانياً

  .كلي حقوق قابل استخراج بود

  يگير نتيجه
ة ر آن در هم ـ   يثأ بـشر و ت ـ    يانـه در زنـدگ    يرد را اربك ـبا توجه به گـسترش روزافـزون        

 و يميش ـ ،يـك زيف ا،ي ـجغراف هوا فضا، نجوم، ،كي از جمله پزش ي بشر يجوانب زندگ 
سـرعت   ن مصنوع بشر از جمله دقت بـالا،       ي ا يهايژگيگر و با توجه به و     يدة  نيدهها زم 
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، ع اطلاعـات  يتبـادل سـر    ،يريناپـذ  يخـستگ  اد اطلاعات، ي حجم ز  يساز رهيذخ ،زياد
ن ك ـر مم ي ـ غ بـاً ي بـشر بـدون آن تقر      يگد زن ـ ،گريشمار د  ي آسان و محاسن ب    يدسترس

گـر  يدة دي ـده همچـون هـر پد  ي ـن پدي ـ ا،انهياد رايار زيد بسينار فواكن در   كباشد ل  يم
ن ي ا ي شرع ي قطع ةه بر اساس ادل   ك استفاده قرار گرفته است      ء مورد سو  يا توسط عده 
  .باشند ي حرمت مياعمال دارا

اي  رايانـه  جـرايم قانون  انه،ي مرتبط با راجرايماب ك از ارتيري جلوگ يامقنّن ما بر  
 جرايمن  ي جامعه در قبال ا    يازهاي ن يگو  پاسخ يه تا حد  كب رسانده است    يرا به تصو  

  :ل اشاره نموديتوان به موارد ذ يه ماست ك يصي نقاين حال دارايباشد در ع يم
  .است ابهام ين قانون دچار نوعيااي  رايانه جرايم يدر رابطه با عنصر روان :الف
  .ت نشده استين وخامت جرم و مجازات رعايتناسب ب :ب
  .باشد ين قانون خارج ميت اياز شمول حمااي  رايانه يها برنامه :ج
باشـد لـذا در      ي م ي سنت جرايمم  ي قس جرايمن  يه ا كرساند   ين قانون م  يب ا يتصو :د

در آن  ... ق مجازات و  ي از جمله تعل    از موارد  ياري در بس  ي عموم يرابطه با حقوق جزا   
  .نمود ين ابهام را مرتفع ميمناسب بود مقنن او ابهام وجود دارد 

ن ي اصطلاحات زائد وجود دارد و در ع       يبعضاي    رايانهدر مورد جعل و اخلال       :  ه
از هـا     بـه داده   ير دسترس ـ يال در مـس   كجـاد اش ـ  يجمله ا  ق مهم از  ي از مصاد  يحال بعض 

  .ستندشمول قانون خارج ه
  .ت استكف مجازات ساينسبت به تخف اين قانون :و
اد ي ـه از آن    ك ـگذار است   يرثأب ت كمرتة  زي موارد انگ  ياري در بس  جرايمن  يدر ا  :ز

  .نشده است
  .م قرار نگرفته استك نظام باشد مورد حي به قصد براندازجرايمن ياگر ا :ح
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

   از جرميريشگي پهاي ه و گونهال مدليتحل
  هابز و روسو بر مبناي فلسفة سياسي

    ياسيارشناس ارشد علوم سك (١يقادر زارع مهدو(  
    يشناس  و جرميفركي حقوق يترك ديدانشجو (٢يابي افراسيعل(  

  چكيده
 ي علم در جوامع بـشر     ة در بسط و توسع    ييسزاي، نقش ب  ات فلسف ينظرترديد    بي
 علـم را    يربنـا ي ز هـا   يـه ن نظر ي ـاادعـا كـرد     توان    مي هاي ك    به گونه  ،ته است داش
ر تحـولات   ي نبوده و در مـس     ان اصل مستثن  يز از ا  ي ن ييعلوم جنا . دهند  مي لكيتش
 گـويي   پاسـخ ن مقاله به دنبال     يا.  بهره برده است   يات فلسف ي خود از نظر   ياملكت

از جـرم بـر اسـاس        يريشگي ـ پ هـاي   هو گون ـ ها  مدل:  است ي پرسش اساس  يكبه  
  شوند؟  ميلي هابز و روسو چگونه تحلياسي سةفلسف
ه در ك ـ هـابز و روسـو   ي فلـسف هـاي  يـه ، نظر سـؤال ن  ي ـ به ا  گويي  پاسخ يبرا      

 آن بتـوان    ي شـده اسـت تـا بـر مبنـا          يان شده، بررس  يارتباط با انسان و اجتماع ب     
 بـر  يبتن ـدگاه مي ـدر د. ل نمـود ي ـ از جـرم را تحل يريشگي ـ پهـاي  ه و گون ـهامـدل 
ســو و  يــكطلــب و تجــاوزگر از  ات هــابز، فــرضِ وجــود انــسان منفعــتيــنظر

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. zaremahdavi@gmail.com 

2. ali.afrasiabiazer@yahoo.com 
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 يع ـي طب شـرايط  در   هاه انـسان  ك ـنـد   ك   مي جابيگر ا ي د ي منابع از سو   محدوديت
يـل   ن ي برا ها انسان ي است ت ضرور ين وضع يادر  . نديگر تجاوز نما  يديكمدام به   

ه از قـدرت    ك ـ يترس ـ. شـوند   متوسـل  يمـدت بـه قـرارداد اجتمـاع       به منافع بلند  
به كند  مجبور مي را هاشود انسان   مي  حاصل ي بر قرارداد اجتماع   يگرِ مبتن مجازات

 از جـرم در     يريشگي ـاسـتِ پ  يدگاه، س ين د يدر ا . نديگر تجاوز ننما  يديكحقوق  
، هـا  مجازات ي عمـوم  يرد و بـر بازدارنـدگ     ي ـگ  مـي  لك ش ـ ي مدل دولت  يكقالب  

ات ي ـ بـر نظر يدگاه مبتن ـي ـدر د.  استياران مبتنكطرد بزه  وي وضعيريشگيپ
انـسان  . ، عـادل و عاقـل اسـت       دوسـت   نـوع  يشود انسان موجود    مي انيروسو، ب 

ش بـه   يه گـرا  ك ـ اسـت    ي و خودخـواه   دوستي  نوع ي درون ةزي دو نوع انگ   يدارا
، يدر وضــع مــدن.  اســتيشتر از وضــع مــدنيــ بيعــي در وضــع طبدوســتي نــوع

، انسانِ ياسي و س  يفرهنگ،  ي، اجتماع ي اقتصاد ي موجود در بسترها   يهاينابسامان
. دهـد   مي سوقـ  نوع از آن استيك ياركه بزهك ـ يعدالت ي ب يعادل را به سو   

گر   جلوه ي از جرم در قالب مدل اجتماع      در رويكرد روسويي، سياست پيشگيري    
ن ي از جـرم و تـضم      ي اجتماع يريشگياران، پ ك بزه ي اجتماع يريشده و به بازپذ   

ه كند ك  ميجابي ا، در عصر حاضري اجتماعمصالح .دهد  مي بهايت انسانيامن
هاي مثبت هـر دو رويكـرد         سياست پيشگيري از جرم به صورت هوشمند از آموزه        

 ةرانيشگي ـ پ يت از راهبردهـا   ي ـت اولو ي ـه بـا رعا   اي ك ـ   بـه گونـه   . دي ـاستفاده نما 
 وارد بـر    ياهش انتقادات اخلاق ـ  ك استفاده نموده و به منظور       ي و وضع  ياجتماع

  .دي نماتأسيسردن آن كمند   قاعدهي برايمقررات حقوق، ي وضعيريشگيپ
فلسفة سياسي هابز، فلـسفة سياسـي روسـو، پيـشگيري وضـعي،              :يواژگان كليد 

  .پيشگيري اجتماعي، قرارداد اجتماعي
  مقدمه

. ستي ـبهره ن ي بيات فلسفي از جرم، از نظر  يريشگي پ ةني در زم  يياست جنا يرد س يكرو
ن موضوع سه مرحلـه  يه اكشود   ميت علم، ملاحظهخ تحولاي به تار  ي اجمال يبا نگاه 
 ي ربّـان  ة پشتوان يشده دارا   ارائه يهاي نخست آن، تئور   ة در مرحل  : نموده است  يرا سپر 

 و  يهـات ربّـان   يننـد، بـا توج    يي علم قابل تب   ةنون در گستر  كه ا ك ياست، تمام موضوعات  
 موضـوعات از    نيـي  تب ي بـرا  ،ن مرحلـه  ي ـدر ا . شـدند   مي نييه و تب  ي توج يعي طب يماورا

 موضـوعات بـه صـورت       ي بررس ير نبوده و حت    متصوّ ي مجال يل و بررس  يرهگذر تحل 
شـناخته   ي عقلان ـ ةه به مرحل  ك دوم   ةدر مرحل . ، با مجازات همراه بود    يا علم ي يعقلان
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ان ي ـ و ب  ه فلاسـفه قـرار گرفت ـ     يل عقلان ـ ي ـ تحل ة در گـستر   ي، موضـوعات اجتمـاع    شده
 اثبات يبرا.  استيوي امور دنة موضوعات و ادارنييعقل انسان قادر به تبشود كه  مي
 يع ـي و طب  محـور   ه موضوعات جامع ـ  بارة در يپرداز هي فلاسفه اقدام به نظر    يي،ن توانا يا

ه ك ـ سـوم    ةدر مرحل ـ . كردنـد ان  ي ـ خـود را ب    يهـاي ت جامعـه تئور   يري مد ينموده و برا  
تلزم آن  نظريات آن داراي پشتوانة علمي است، تبيين موضوعات اجتماعي و طبيعـي مـس             

در اين صـورت، نتيجـة تحقيقـات        . است كه واقعيت و محتواي موضوعات بررسي شود       
شـود،    مـي  اني ب يه در خصوص موضوعات اجتماع    اي ك   هيت است، هر نظر   ين واقع يع
مرحلـه  ن  ي ـدر ا . ات قابل اثبات باشـد    ي واقع ةليوسه   بوده و ب   يقات علم ي تحق ةجيد نت يبا

ه بر تحليلهاي عقلاني، به تحليل واقعيتها نيازمند است كه تبيين موضوعات اجتماعي علاو
 يچ عنوان به معناين تحولات به هيان اي ب.است تا وقايع، خود نظريات علمي را بنا كنند

ه بـا ورود هـر مرحلـه،    ك ـ بل؛ستي ـ ني مراحل بعدةلي مراحل قبل به وس هاي  هافتيابطال  
در هرچند  . قبل است موضوعات  كنندة    تكميله  كافته  ي دست   يدي جد ةعلم به گستر  

  .ميباش  ميقان فلاسفه و محقّي از سوها ه مقوليز شاهد ابطال برخي موارد نيبرخ
 از جـرم در مفهـوم خـاص، از    يريشگي پشناسي  جرم در مفهوم عام و      ييعلوم جنا 

 هـاي   يـه نظركنـيم     سعي مـي  ن نوشتار   ي در ا  ،رو نياز ا . ستي ن اشده مستثن  انيتحولات ب 
 هام مـدل  يم تا در ادامه بتوان    يي رَصد نما  ، از جرم  يريشگيدر پ  را   اساسي و اصلي   ِ  يفلسف
  .مينكل يشده تحل يي شناسايهاي تئوري از جرم را بر مبنايريشگي پهاي هو گون

رد غالـب،   يك ـق را بـا دو رو      از جـرم، محقّ ـ    يريشگي ـ پ ي فلسف ي مبان بارةق در يتحق
 از  يـك  هـر    هـاي   هزه آمو كد  ينما  مي  مواجه ييرد روسو يك و رو  يرد هابز يك رو يعني

 نيـي را تب آن   از   يريشگي ـ پ ةآن نحـو  دنبـال    جـرم و بـه       ة معادل ـ ،خاصاي    وهيآنها به ش  
، انـد  ردهك از جرم بحث نيريشگيماً در خصوص پ ي مستق ها  يهن نظر يچه ا گر. دينما مي
ردهـا  يكن رو ي ـ از ا  يـك هـر   . د هـستن  خـاص از آن   اي    مدل و گونـه   پديدآورندة   يول

جـاد  يرا ا اي    گـسترده  ياس ـي و س  يشته و تحـولات حقـوق      دا يمك مستح ي نظر ةپشتوان
 ةفلـسف : عبارتنـد از  ق به آنهـا پرداختـه خواهـد شـد           ين تحق يه در ا  ك يمسائل. اند  ردهك
 ي فلـسف  ين مبان ي از ا  يك دارد؟ هر    جامعه از انسان و     يري هابز و روسو چه تعب     ياسيس

 هـابز  ياسي سةفلسفرد يكشود؟ رو  مي  با اقبال مواجه   ياسي س هاي از نظام  يكدام  كدر  
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ند؟ ك  ميجادي از جرم را ايريشگياز پاي   و گونهي، چه مدل  جامعه روسو به انسان و      و
 مثبت هر هاي هه از آموز ك از جرم    يريشگياست پ ي مطلوب از س   يبه مدل رسيدن   يبرا

   گرفت؟به كارتوان   مي رايريبرد، چه تدب  ميرد بهرهيكدو رو
 ن نوشـتار در سـه بخـش ارائـه         ي ـ، مطالـب ا   يادشـده ت  سـؤالا  به   گويي  پاسخ يبرا

 ة فلـسف  ي از جـرم بـر مبنـا       يريشگي ـ پ هـاي   ه و گون ـ  ها در بخش نخست، مـدل     :شود مي
 و ها روسـو بـر مـدل   ياسي سة فلسفتأثيردر بخش دوم،    . ل خواهد شد  ي هابز تحل  ياسيس

 مـدل   يـك م  ي ترس ـ يدر بخـش سـوم، بـرا      . شـود   مي اني از جرم ب   يريشگي پ هاي  هگون
 رد بهـره يك ـ مثبـت هـر دو رو      هـاي   هه از آمـوز   ك از جرم    يريشگيت پ اسيمطلوب از س  

  . ارائه خواهد شديبرد مطالب مي

   از جرميريشگي پهاي ه و گونهال مدلي تحل:بخش نخست
   هابزياسي سة فلسفيبر مبنا

 ةخـلاف فلاسـف   ه بـر ك ـ توماس هـابز بـود    ،دي عصر جد  ياسيلسوف س ين ف يتر جستهبر
 خـود را صـرفاً بـر        يركونان باستان، مواضع ف   ي ةسف فلا ةوي و به ش   اقرون وسط مسيحي  

؛ براي  ۱۹ :۱۳۸۳بشيريه،  ( ردك انسان بنا    يط زندگ ياساس برداشت خود از طبع بشر و شرا       
ن دو يـي  تبي خـود را بـر مبنـا      ياس ـي س ةهـابز فلـسف   . )۲۰۴: ۱۳۷۵طـاهري،   : ك.آگاهي بيشتر ر  

ه در ك يعيدر وضع طبرد كان ي بيو. ردكجاد ي اـ  ي و مدنيعي وضع طبيعني ـت  يوضع
دنبـال  ه  س ب ـ ك ـه در آن هـر      ك ـم اسـت    كان حـا  يپا ي ب يآن دولت وجود ندارد، رقابت    

 ن رقابت به تعارض و نزاع     يت منابع، ا  يل محدود ي بوده و به دل    ١شي خو يمنافع شخص 
ه ك ـ  ـ  هان انـسان  يند نزاع ب ـ  ك   مي جابي هابز به انسان ا    ياسي س ةرد فلسف يكرو. انجامد مي
ت ين وضـع  يا.  باشد ناپذير  اجتناب يعيت طب ي در وضع  ـ  وع از آن است    ن يك ياركبزه
از هـابز  . نـد يگر صلح نمايديكان دادن به نزاع، با ي پايه براكدارد   مي را بر آن هاانسان

 هايانـسان . )۱۵ :۱۳۸۳بـشيريه،   ( نـد ك   مـي  ادي ـ» يقرارداد اجتمـاع  « عنوان   بانامه   ن صلح يا
                                                        

ل بـه   ي ـعتـاً متما  ير موجـودات، طب   يه انسان هماهنگ با سا    ك كردان  ي ب »انت ذات يص« مفهوم   ئة هابز با ارا   .١
 يد لـوازم ضـرور    ي ـه انـسان با   ك ـدهـد     مي  فرمان يعيل طب ين تما يه بر ا  كيعقل با ت  . ش است يحفظ خو 
  ).۱۴: ۱۳۸۸انت، ك( ندكات خود را فراهم يحفظ ح
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ن قدرت  يهابز ا ( ندينما  مي جادي، قدرت واحد ا   ي پس از انعقاد قرارداد اجتماع     طبيعي
يـه ناقـضان قـرارداد را        استفاده از قـدرت عل     يت انحصار يه صلاح ك) دياتان نام يرا لو 
 بـه   هاه مانع از تجاوز انسان    ك دولت است    ِ  گرين قدرتِ مجازات  ر هابز، ا  يبه تعب . استدار
 بـه حقـوق     كنـد تـا     يمجبور م ـ  را   هادر واقع ترس از مجازات، انسان     . شود  مي گريديك
 حاصـل از    ِ  گري و قـدرت مجـازات     رو، قرارداد اجتمـاع    نياز ا . نديگر تجاوز ننما  يديك

 گريديك ـ بـه    هانـد و مـانع از تجـاوز انـسان         ك   مـي  جـاد يدار را در جامعـه ا     ي ـآن، نظم پا  
 است و بدون آن     ي صلح و ثبات در جامعه، قدرت عموم       ين منظر، مبنا  ياز ا . شود مي

  . استي حتمهاسانن انيجنگ و نزاع ب
شه اسـتوار   ي ـ او بـر دو اند     ي عمـوم  ةفلـسف تـا   شود   باعث مي  از انسان    يرين تعب يچن
گونـه مفهـوم و رنـگ       فاقـد هر  و  اسـتوار بـوده      ي حقوق بـر اصـل سـودمند       .۱ :گردد
ه شــهروندان بــه آن كــ ي قــرارداد اجتمــاعيد در اجــرايــ دولــت با.۲ اســت؛ ياخلاق ـ

گرچه هابز مدافع حقـوق     . )۳۹: ۱۳۸۸پرادل،  ( ندك تأمين را   ي، آرامش اجتماع  اند  وستهيپ
ســو بــود،  و هـم كيانــت و مونتــسك روسـو،  هــاي هدي ـن منظــر بــا اي ـ بــوده و از ايع ـيطب

 ي، قـانون نـه بـه عنـوان ابـزار          يدگاه و يدر د تا  شده بود   سبب   ي و يتي امن هاي  هدغدغ
ف يوظـا لحظـه   ه هـر     ك ـ شـود تلقّـي    يه ابـزار  ك ـ دفـاع از حقـوق شـهروندان، بل        يبرا

تأييـد   را   ياس ـي قـدرت س   ِ  يت ـير امن يت تداب يرده و مشروع  كشهروندان را به آنها اعلان      
  قـرار ي افـراد در خـدمت صـلح عمـوم      يع ـي هـابز، حـق طب     ياسي س ةدر فلسف «. ندك  مي
دگاه ي ـه در د  ك ـ بود   يتوان مدع  ي مي ر امروز ي به تعب  يعني ؛)۲۰: ۱۳۸۸ كانت،(» رنديگ مي

 شـهروندان  يهـاي  و آزادي، برابريت خصوصيامن فراتر از   يت عموم يهابز، ارزش امن  
. ردك ـ را فـدا     هار ارزش ـ ي سـا  يت عموم ي امن تأمين يتوان برا   مي است و در مواقع لزوم    

عــت يبــه طب ه بنــاكــ قــرار دارنــد ها طــرف انــسانيــك هــابز، در ياســي سةطبــق فلــسف
نـد و در  ينما  مـي گر تجاوزيديكشتر به حقوق يسب منافع بك ي برا ، خود يگرا منفعت

قـدرت  توسـط   ه  ك ـتوان تـصور نمـود        مي  را ياسي قدرت س  ي ساختارها ،گريرف د ط
 انـسان  ،گـر ي ديري ـبـه تعب . دي ـنما تأمين مـي  را يگر خود، عدالت و نظم عموم    كوبسر
ر ي ـ اسـت تعب   يع ـيطب. عدالت اسـت  منشأ   ياسي قدرت س  ي و ساختارها  يعدالت ي ب أمنش
نـد  ك   مـي  جابيز جرم را ا    ا يريشگيخاص از پ  اي     از انسان و دولت، مدل و گونه       يو
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  .شود  پرداخته ميل آنهايل دو مبحث به تحلين بخش، ذي مطالب اة در ادامكه

تحليل مدل پيشگيري از جرم بر مبناي فلسفة سياسـي          : مبحث نخست 
  هابز

م بـر  ك حـا يعمـوم  استي سهاي هني از گزيكي ، از جرميريشگياست پيه س كاز آنجا   
 هاين مـدل  يـي  از جـرم بـدون تب      يريشگي ـل پ ن مـد  يـي ل و تب  ي ـ است و تحل   يجوامع بشر 

 ن پرسـش پاسـخ داده     ي ـن مبحـث ابتـدا بـه ا       ي ـست، در ا  ي ـن ن ك ـ مناسب آن مم   ياسيس
 هابز بنا شـده اسـت؟       ياسي س ة فلسف ي بر مبنا  ياسي س هاي از مدل   يك دامكه  كشود   مي

 از يه چـه مـدل  ك ـن پرسـش پاسـخ داد   ي ـتـوان بـه ا     مـي  ،ايـن مـدل    بـا    ييپس از آشنا  
  ست؟سو هابز همياسي سة با فلسف از جرميريشگيپ

: يكدئولوژي ـان اي ـ سـه جر  ي بر مبنـا   ياسي س هاي، مدل يان شد ه قبلاً ب  كگونه   همان
يـابي    دسـت  يبرا. )۶۰ :۱۳۸۱مارتي،  ( رنديگ  مي لكطلب ش  طلب و قدرت   يبرال، برابر يل

 مـدل   .۱: ه عبارتنـد از   ك ـرد  ي ـگ  مـي  لك ش ـ ياس ـي چهار نوع نظام س    يهادئولوژين ا يبه ا 
خواه   مدل سياسي سوسياليست يا جمهوري    . ۳ ١مدل سياسي اوتوريتر؛  . ۲وتاليتر؛  سياسي ت 

 ياس ـي مـدل س   .۴رد؛  ك ـست جـستجو    ي ـتوان در مـدل آنارش      مي  آن را  يه نوع افراط  ك
بـه  . خـود   مـي  به چـشم يحقوقي ـ  اسيات سيز در ادبي نيگري ديهايبند مي تقس٢.براليل

 دولـت قانونمنـد و      ة را به دو گون ـ    يساي س هاي مدل ،سندگاني از نو  يعنوان نمونه، برخ  
  .اند ردهكم يدولت رفاه تقس

 ي، برابر ي آزاد هاي از ارزش  يكي به   يبخش تي فعل ي برا ياسي س هاي از مدل   يك هر
 بنـا  هان ارزش ـي ـ از ايب ـكيا تري ـ.. .ل نـژاد، مـذهب و  ي ـ از قبيكدئولوژي ـ ا هايا ارزش ـ ي

ست ي ـالي، مدل سوس  يزش آزاد برال به ار  يشده، مدل ل   ان چهار مدل ارائه   ياز م . اند  شده
                                                        

رسـد اصـطلاح     مـي  بـه نظـر   . اسـت آمـده    authorityمعادل  » تهياوتور «ياسي از منابع علوم س    يدر برخ . ١
 يه معـادل اصـطلاح فرانـسو      ك ـ» ترياتـور «لاح   از اصـط   ،ن نوشـتار  ي ـدر ا .  اسـت  تـر  درست» يتياوتور«

authoritaireوزن باشد تر همي است، استفاده شده تا با عنوان توتال.  
فصلنامة مطالعـات    ،»تأثير مدلهاي سياسي بر مدلهاي پيشگيري از جـرم        «افراسيابي و زارع مهدوي،     : ك.ر. ٢

 بر ي غرب، مبتنياسي سهاي نظامم برك گفتمان حا، معاصرةر است در دوركذشايان . پيشگيري از جرم
گـرا،   هـاي قـدرت   اني تمام جر  ،ن مدل يدر ا ). ۱: ۱۳۸۵كات،  مش(  است يراسكبرال دمو ي ل يبكيمدل تر 
  .هم جمعند  بااند، ياسي سهاي از انواع مدليكيه خود موجد كطلب  گرا و مساوات يآزاد
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، نژادپرستانه  يكدئولوژي ا هايتر به ارزش  يتر و توتال  ي اوتور هاي، و مدل  ي ارزش برابر  به
 در  ،گـر يبه عبـارت د   . هستندبند  ينند، پا ك   مي تي را حما  ياسيه عموماً قدرت س   ك.. .و

 ... نوعِ انسان، مـذهب، رنـگ، زبـان و   ي فدا، فرد انساني و برابرير آزاد ي اخ هايمدل
ت ي ـ اولو يت فرد و بخـش خـصوص      يخواه به تقو   يبرال و برابر  ي ل هايدر مدل . شود مي

 يت قدرت عمومي به تقوـتريتر و توتالياوتور   ـولي در مدلهاي استبدادي. شود داده مي
ن ي ـل ا ي ـه دل ك ـنيشـود ا    مـي  ه مطـرح  ك ـ سـؤالي حـال   . شـود  تأكيد مـي  و اقتدار دولت    

گـر بـه نـوع انـسان،        ي د يد انـسان، برخ ـ    به فـر   ها از مدل  يست؟ چرا برخ  ي چ يگوناگون
رد يك ـ از رو  ي، تـابع  ين گونـاگون  ي ـاكـرد   ان  ي ـد ب يدهند؟ در پاسخ با     مي بها.. .رنگ و 

 هايه در مـدل   اي ك ـ   بـه گونـه   .  اسـت  ياس ـي س ي به انـسان و سـاختارها      ياسي س هايمدل
 عاقــل، عــادل و يه انــسان موجــودكــشــود   مــيانيــخــواه ب يبرابــر بــرال وي لياســيس

رو، آزاد   ني ـاز ا . اسـت يـر از شـر را دار      ختـشخيص   ه تـوان    ك ـاست  ش  اندي  مصلحت
 يار فـرد ك ـت و ابتي ـت عقلاني تقوي، براير ضروري غيد و بندها  يگذاردن انسان از ق   

گر بـه   يديك ـه بـدون    ك ـرند  يناپذ يي جدا ة دو مقول  ي و آزاد  يخردمند.  است يضرور
يهاي فردي تعديل شـود،  بنابراين به هر ميزان دايرة آزاد. شوند  نقطة مطلوب رهنمون نمي   

ولي در مدلهاي اوتوريتر و توتـاليتر       . به همان ميزان نيز تعقّل فردي محدودتر خواهد شد        
در ايـن    ، امـور را نـدارد     كه تـوان در   ك ناقص است    يه انسان موجود  كشود    مي انيب

 هان مـدل  ي ـا .دير و صـلاح نخواهـد رس ـ      ي ـاگر به حال خود رها شود، به راه خ        صورت  
 يگـذار  استيز س كبه صورت متمر  .. . و ي، نژاد يكيدئولوژي ا هاي  ه نخب ند و يگرا نخبه
  .نندك اعمال مي ياسي مردم و قلمرو سهمةل خود را بر  تعقّةجينند و نتك  ميلو تعقّ

 هاي هابز بـا مـدل     ي فلسف هاي  هه آموز كشود    مي ن مطالب روشن  يحال با اشاره به ا    
 هـاي   ه، مثـل آمـوز    هان مـدل  ي ـه در ا   ك  چرا گي دارد؛ تر همبست يتر و توتال  ي اوتور ياسيس

 مـضر  ي و اجتمـاع ي بقا و مصالح فرد   ي برا هاه آزاد گذاردن انسان   كشود    مي انيهابز ب 
 ي محدودسـاز  ي برا يفركي و   ي حقوق يد و بندها  ي از ق  يعيف وس يرو ط  نياز ا . است
ه ك ـ ير و صـلاح   ي ـ خ يرهاي از مـس   هاشود تا از رهگـذر آنهـا، انـسان         استفاده مي  انسان

 ري ـ اخ يبنـد  مين اگـر تقـس    يهمچن ـ. بنـد اسـت، خـارج نـشوند       ي به آن پا   ياسيقدرت س 
ه ك ـشـود     مـي  م، ملاحظه ييل نما ين تحل يشي پ ةوي را به ش   ـ  دولت قانونمند و دولت رفاه     ـ
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، هـا ن دولت ي ـه در ا   ك ـ  چـرا  ؛شـود   مـي   با اقبال مواجه   ١ رفاه هاي در دولت  ي هابز رويكرد
 ي رفـاه شـهروندان اسـت و بـرا         أمنششود، دولت     مي ه از نامش استنباط   كگونه   همان

 آور  پيامن امر، خود    يه ا كد  ينما  مي تك مشار ي اقتصاد هايتين رسالت در فعال   يانجام ا 
دهد و    مي تي دولت اقتدار خود را به اقتصاد سرا       ،ه در آن  كسم است   يتاري توتال ينوع

 ٢.كنـد  اطاعت مجبور مـي ، شهروندان را به يق در دست گرفتن قدرت اقتصادياز طر 
ر ي ـ اخ هـاي   هه در ده ـ  ك ـ اسـت    كوچ ـك دولـت    ير با تئـور   ي مغا ،ن دولت رفاه  يمچنه

نتـرل نـرم    ك ي بـرا  يدر دولت رفاه، اقتصاد بـه عنـوان ابـزار         .  شده است  يپرداز هينظر
ب ز ح ـ ين بـار از سـو     ي نخست يطرح جامع دولت رفاه برا    . شود  مي شهروندان استفاده 

 يشورهاكگر، از جمله در     ي د يهاشورك از   ياري در بس  ٣.كارگر در انگلستان ارائه شد    
ــاي ــاروپ ــي غرب  ــيوزي و نيناوياندك، اس ــد چن ــيلن ــايي هن برنام ــده اســت ه ــرا ش .  اج

ب ز ح ـ ة سـال  ۳۰ومـت   ك ح درشور سـوئد    ك ـ در   ياس ـين مدل س  ي ا ةن نمون يتر ابيامك
 هـاي دولت. )۱۶۵ :۱۳۸۷آشـوري،   ( شود  مي  دوم ملاحظه  يست بعد از جنگ جهان    ياليسوس

                                                        
 بـه  هايياسـت يتا دولـت را بـه انجـام س    بنا شده   هاستيالي سوس خواهِ يشات برابر يچه دولت رفاه با گرا    اگر. ١

 ث انتظار ين ح يد و از ا   يف نما لّكن شهروندان م  ي ب ياقتصادبه ويژه    و   ي اجتماع يهايل به برابر  يمنظور ن 
 يند و از سـو    ك   مي لي را تعد  يار فرد كابتسو    يكده از   ين ا يا،   باشد يه به نفع بخش اجتماع    كرود   مي
ده ي ـن ا ي ـر ا ي ـ اخ هـاي   ه در ده  ،ن رو ياز هم . انجامد ي مي  بخش اقتصاد  در اقتدار دولت    ةگر به توسع  يد
ه اصطلاح دولت رفاه فاقـد انـسجام        كرسد    مي به نظر .  داده است  كوچك دولت   ةدي خود را به ا    يجا

دولـت، رفـاه را     . گر است  ي شود چرا دولت رفاه    د بررس يه با  ك  چرا ؛ه است ي و مفهوم قابل توج    يدرون
ن صـورت لازم   ي ـدهد، در ا    مي اشتغال شهروندان به آنها رفاه    اي  به ج اگر  . ندك   مي نيمأ ت ياز چه بخش  

ك م ـكف  يگر شهروندان به طبقـات ضـع      يات و حقوق د   ياگر از مال  . ده شود يه دولت رفاه نام   كست  ين
هـم   د، بـاز  يه نما ي بتواند آن را توج    ي است و اگر هم اهداف اخلاق      يعدالت ين صورت ب  يند، در ا  ك  مي
ان مثـل پـدر خـانواده امـوال         ي ـن م ي ـه در ا  ك ينند، نه دولت  ك   مي جاديرا ا ه رفاه   كند   هست ن شهروندان يا

  .كند  ميميفرزندان را تقس
2. See: Stephen Baskervile (2008), From Welfare State to Police State. 

بـا  ). ۲۹۸: ۱۳۸۷ ،يآشـور ( ص دارد  و مـشخّ   ي قـو  يگـاه ي انگلستان پا  ياسيت س  در سنّ  يارك  محافظه. ٣
رد يك ـ با رو ياسيانات س يرد جر كتوان استنباط     مي  جهان، يشورهاك ياسي در معادلات س   وتاهك يريس

 يريشگيپ. اند  ردهكجاد  ي آنها را ا   يسي انگل هاينيسيه تئور كخورند    مي  آب هايي  هار، از چشم  ك  محافظه
ن بـار   ي اول ـ ي است، برا  يي جنا ةديت پد يريار در مد  ك  است محافظه ي س يكه خود   كز  ي از جرم ن   يوضع
اســت تحــت عنــوان ين سيــ از ا،ن روياز همــ. شور بنــا شــدكــ وزارت يت مــاليــانگلــستان بــا حمادر 
  .شود  مياديز ي ني اداريشناس جرم
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 ه هـر ك ـ انـد   ز شـناخته شـده    ي ـن» اتانيدولت لو « عنوان   با هابز،   ياسي س هاي بر مدل  مبتني
: ك.ربراي آگاهي بيـشتر   ( ند هست  دخالت آن  ة دولت و محدود   يساز ميبه دنبال حج  لحظه  
 آن  ينترل ـابزارهـاي ك  ه هر اندازه دولـت و       كد توجه داشت    ي با .)۲۰۰ :۱۳۸۱فام،   توحيدي

 از  ،ن رو ياز هم ـ . شود تر مي محدود شهروندان   يهايابد، به همان اندازه آزاد    يش  يافزا
 دولت رفاه مخالفت شده و شعار       ي با تئور  يصورت جدّ ه  ستم ب ي ب ة سد ۷۰ ةل ده ياوا

پـردازان ارائـه شـده       هي ـ نظر ياز سـو  »  است ياسين مدل نظام س   ي بهتر كوچكدولت  «
 ياس ـي س هـاي اني هـابز و جر    ياس ـي س ةن فلـسف  ي ب ـ ين همبـستگ  ي ـبا روشن شدن ا   . است

شـود مـدل      مـي  ند، روشـن   هست بنديت اقتدار و حجم دولت پا     يقوه به ت  كطلب   قدرت
 هـاي  بـا نظام ـ ن خواهـد شـد  يـي ه در ادامـه تب ك ـ ـ هـابز   ياسي سة مناسب فلسفيريشگيپ
  .پيوند دارد ي استبدادياسيس

صـورت  ه   هابز، ابتدا لازم است ب ـ     ياسي س ة فلسف ِ   مناسب يريشگين مدل پ  يي تب يبرا
كـرد  ان يان شود تا در ادامه بتوان ب      ي از جرم ب   يريشگي پ هاي مدل بارة در يمختصر مطالب 

 از  يريشگي ـه پ ك ـان شـد    يقبلاً ب . ستهاي هابز همسو    ه با آموز  هان مدل ي از ا   يك دامك
 افراسـيابي و زارع مهـدوي،     ( ١ل اسـت  ي ـقابـل تحل  جامعوي   و   يجرم در قالب دو مدل دولت     

ن يـي  تبيياست جناي س هايا مدل ي از جرم    يريشگي پ هايمدل،  ن مبحث يدر ا . )۱۶۵ :۱۳۸۸
شوند كه به موضوع ايـن نوشـتار مـرتبط            مطالبي مطرح مي  ه فقط   كبلنشده،  ح  يو تشر 
ــت ــابراين . اس ــدلبن ــذهايم ــر ور، از ك م ــمنظ ــشاري ــاع كزان م  در يت بخــش اجتم

زان ي ـل مي ـه تحل ك ـ چرا ؛شود  مي ليرانه تحل يشگي پ هاياستي س ي و اجرا  يگذار استيس
انگر يــ، نمايياســت جنــاي سي و اجــرايگــذار اســتي در سي بخــش اجتمــاعةمداخلــ

ه اي ك ـ   به گونـه  .  است ير دولت ي و غ  ي از انسان، بخش اجتماع    يياست جنا يرد س يكرو
ر ي ـ غ هاي شـهروندان، بخـش    ةاست از انسان مثبت باشد، به مداخل ـ      ين س يرد ا يك رو اگر
دهد، در    مي  اقبال نشان  يياست جنا ي س ي و اجرا  يگذار استي در س  ي و اجتماع  يدولت
ل ي ـتحل. دي ـنما  مـي   را محـدود و محـدودتر      ي بخش اجتماع  ةصورت، مداخل  نير ا يغ

                                                        
كـار و   اي از پيشگيري از جرم را با عنـوان مـدل ليبـرال، محافظـه           وارة سه گزينه    برخي از محقّقان يك مدل    . ١

بـراي آگـاهي از     . ۱۰۰: ۲۰۰۵رابرت وايـت،    : ك.ره، ر وا  براي آگاهي از اين مدل    (اند    راديكال ارائه نموده  
  ).۳۶: ۱۳۸۸ابراهيمي، : ك.مدل پيشگيري از جرم در كشورهاي آمريكا، هلند، انگليس، سوئد و فرانسه، ر
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 و  يسـاز  ميننده در تـصم   ك  تك شر يب اعضا كي از جرم از منظر تر     يريشگي پ مدلهاي
 يي، از سـو يه در مـدل دولت ـ ك ـ از آن است كي، حايياست جنا يمات س ي تصم ياجرا
گران يه بـاز   از جرم، محدود ب ـ    يريشگي پ هاياستيان س يگذاران و مجر   استيب س كيتر

 ياز سـو  . شـود   نمـي  ر تـصوّ  ي نقـش  ير دولت ـ ي و غ  ي بخش اجتماع  ي است و برا   يدولت
 ي وضـع  يريشگي ـ و پ  يفركي ير بازدارندگ يرانه عموماً از تداب   يشگي پ هاياستيگر، س يد

گران يب و تنـوع بـاز     كي ـ تر ي، در مـدل اجتمـاع     يول ـ. )۱۸۷: همان( برد  مي از جرم بهره  
 و شهروندان به عنوان ي محلة، جامعي مدنةو جامعابد ي  مي از جرم گسترشيريشگيپ

  از جـرم وارد    يريشگي ـ و اجرا، بـه معـادلات پ       يگذار استيسعرصة   يگران اصل يباز
 ي محل يز در قالب شوراها   كر متمر ي غ ِ  ري، تداب ي اجتماع هاين در مدل  يهمچن. شوند مي

 هاياسـت ين سي اقـدام بـه تـدو    يارك ـصـورت ابت  ه  ه ب ـ ك از جرم    يريشگي پ يو شهرستان 
. نـد ك  مـي  فـا يت جـرم ا   يريدر مد اي    ه نقش ارزنده   شده ك  ند متداول ينما  مي رانهيشگيپ

 از   يك دامكه  كنيشود ا   مي ه مطرح ك سؤالي از جرم،    يريشگي پ هاين مدل ييپس از تب  
   است؟اهنگ هابز همياسي سة با فلسفهان مدليا

 ي مـدل دولت ـ   دادعا كر توان   سؤال مي ن  يشده، در پاسخ به ا     انيبا توجه به مباحث ب    
ولي بلافاصله پس از بيان ايـن مطلـب         . پيشگيري از جرم با فلسفة سياسي هابز همسوست       

شود كه چنين رويكردي تا چه اندازه با واقعيت سازگار است؟             سؤالي در ذهن ايجاد مي    
 يي جنـا ةدي ـ، پدي اجتمـاع ِ  بخشِ ل و تلاش   از تعقّ  مندي  تواند بدون بهره    مي ا دولت يآ

 ةدي ـه وقـوع پد ك ـد توجه داشـت  يت باسؤالان  يد؟ در مقام پاسخ به ا     يت نما يريرا مد 
 ١؛گر اسـت  يديك ـ و تجاوز آنها به حقوق       هان انسان ي از نزاع ب   كي حا ، در جامعه  ييجنا

، )ييروسـو (ي  ا اجتمـاع  ي ـاسـت   ) يهـابز (ي  ن نـزاع فـرد    ي ا ةشيه ر كنينظر از ا   صرف
 ياس ـي س ةفلـسف . شود  مي ام و اجر  ياهش آن ترس  كا  ينترل  ك يرانه برا يشگي پ هاياستيس

 يي جنـا  ةديتواند پد   مي ن نزاع بوده و   يان دادن ا  يه دولت قادر به پا    ك است   يهابز مدع 
 ي و اجـرا   يگـذار  اسـت ين رسـالت، س   ي ـ ا ي اجـرا  يدولت در راسـتا   . دينترل نما كرا  
ن ي ـه توانـسته اسـت ا     كني ا ي ول ،آورد  مي رانه را تحت اقتدار خود در     يشگي پ هاياستيس

                                                        
 و  يه حقـوق مـدن    ي ـ دولت و عل   يه از سو  كم وجود دارد    ي از جرا  يگريرد نوع د  كد فراموش   يالبته نبا . ١

  .شود  مي شهروندان واقعياسيس
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 ي بـه آن مـستلزم بررس ـ      گـويي   پاسـخ ه  ك ـ اسـت    سـؤالي ،   يا خيـر   م دهد  را انجا  وظيفه
 دولــت در ييل توانــايــدر تحل.  از جــرم اســتيريشگيــتحــولات نقــش دولــت در پ

ه ك ـ از آن اسـت      كير حـا  ي اخ هاي  هن تحولات در ده   يا: گفتد  ي از جرم با   يريشگيپ
اي   حظـه قابـل ملا  به مقدار   ،  يي جنا ةدينترل پد ك دولت در    ييدر صحت موضوعِ توانا   

 و شـهروندان در     ي محل ـ ة، جامع ـ ي مـدن  ةورود جامع ـ بـراي اينكـه     . د شده اسـت   يترد
 يياست جنا ي س .نشانگر ناتواني دولت در ايفاي نقش خود بوده است         ١يياست جنا يس

نــده از يفزااي  ر بــه گونــهيــ اخهــاي ه خــود، در دهــيفــركير يــ و غيفــرابعــاد كيدر 
ه ك ـ ي طـور  ؛ بـه   بهره برده است   يي جنا ةدينترل پد ك ي در راستا  ي اجتماع هاي  يهسرما
 اعلان جرم   ي، حقوق ي نهادها تأسيس ي،فركيعدالت  فرايند  ئت منصفه در    ي ه ةمداخل

ن حـبس،   ي و جانـش   ي اجتمـاع  هـاي  و اسـتفاده از مجازات     ي خـصوص  كيت شـا  ياكو ش 
ر ي ـ غ ابزارهـاي در  .  اسـت  يفـر كير  ي در تـداب   يتك مـشار  يياست جنـا  ي از س  هايي  هنمون
 ي دولت ـهاياسـت ي سينينـش   از عقـب  ياري بـس  هـاي   هز نمون ـ ي ـز جرم ن   ا يريشگي پ يفركي
 ۸۰ ةه در ده ـ  اي ك   به گونه . شود  مي  ملاحظه ير اجتماع ي از جرم، به نفع تداب     يريشگيپ

 در ٣»ين نهـاد يت ب ـكمـشار « ۹۰ ة و در ده ـ   ٢»ينهاديكرد چند رو «يلاديستم م ي ب ةسد
بيـانگر  ن مـوارد    ي ـا. )۱۱۳ :۱۹۹۷ ٤،گايلينـگ ( ت شـناخته شـد    يرسـم ه   از جرم ب ـ   پيشگيري

ات هابز را با چالش     ي بوده و نظر   يي جنا ةدينترل پد ك دولت در    ياسي قدرت س  يناتوان
  قـدرتِ  تِيمـسئول ناديده گرفتن    يانات به معنا  ين ب ياست ا بديهي  .  است مواجه نموده 

م يصورت مـستق ه ه بك ي دولت هاياستيسترديد    بي. نيست از جرم    يريشگي در پ  ياسيس
بـر  تـأثير چـشمگيري   شـود،    مـي  و اجراينترل جرم طراحك ي در راستامير مستق يا غ ي

  ٥.شود  ميمياهش جراك دارد و عموماً موجب ي در جوامع بشريارك بزهةمقول
                                                        

 يياســت جنــاي تحــت عنــوان سيياســت جنــاي و شــهروندان در سي محلــة، جامعــي مــدنةورود جامعــ. ١
  ).۵۱ :۱۳۸۷ ي،رستم: ك.رشتر ي بي آگاهيبرا( شود ي مي بررسيي در علوم جنايتكمشار

2. Multi-agency. 

3. Inter agency partnership. 

4. Daniel Gilling. 

فـصلنامة  ، يابي و افراس ـينـوروز : ك.ر دولت بر نـرخ جـرم   ياد اقتصهاياستي ستأثير از   ي آگاه ي برا .٥

 ي شغل هاي فرصت يسازكزه متمر كان شده است    ين مقاله ب  يدر ا . ۱۴ ة، شمار مطالعات پيشگيري از جرم   
  .انجامد  ميد جرميشور، به تولك از مناطق يزا در برخ ز اشتغالكو مرا
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اسـت  ي از س  ي مـدل  ،رد هـابز  يك ـرو: توان گفـت    شده مي   بندي مطالب ارائه     جمع در
 بـه   يده ـ  پاسـخ  ياس ـي س ه در آن، قـدرتِ    ك ـنـد   ك   مـي  جادي را ا  يق و دولت  ي مض ييجنا

 ،، دولــتيرديكــن رويدر چنــ. آورد  مــيانحــراف و جــرم را تحــت اقتــدار خــود در
و از بخـش اجتمـاعي،      رد  ي ـگ  مـي   را بر عهده   يياست جنا ي س ي و اجرا  يگذار استيس

 يكـي زيبه عبـارت بهتـر، دولـت از تـوان ف          . كند  فقط براي اهداف اجرايي استفاده مي     
ن ي اي از توان عقل   يبرد، ول   مي هره ب يياست جنا ي س ي اجرا ي در راستا  يبخش اجتماع 
  .ندك  نمي استفادهيي جنايگذار استيبخش در س

  مبناي فلسفة سياسي هابز جرم بر  تحليل مدل پيشگيري از:مبحث دوم
م ي تقـس  ي و وضـع   ي اجتمـاع  ة از جرم به دو گون ـ     يريشگيج، پ ي را يبند مي تقس يكدر  

 از  يريشگي ـ پ ي، بـرا  هـا   هن گون يا از   يكدر هر   . )۷۶۰ :۱۳۸۰نجفي ابرندآبادي،   ( شده است 
پيـشگيري از   «؛ هرچنـد وجـه اشـتراك آنهـا در           شـود  اتّخاذ مي  ي خاص هايجرم روش 

 از   يـك  دامك ـه  ك ـنيشـود ا    مـي  ن مبحث به آن پرداختـه     يه در ا  ك سؤالي. است» جرم
  ست؟ي هابز همسواسي سة از جرم با فلسفيا اجتماعي ي وضعيريشگي پهاي هگون

 از يـك  هـر  بـارة  در يد مطالـب مختـصر    ي ـ، ابتـدا با   سؤالن  ي به ا  ييگو  پاسخ يبرا
سـوي  ه از   ك ـ يف ـيدر تعر .  از جرم ارائـه شـود      ي و وضع  ي اجتماع يريشگي پ هاي  هگون
 از  ي اجتمـاع  يريشگي ـپ«ا ارائه شده اسـت،      ي استرال ي از جرم دادگستر   يريشگي پ ةادار
.  اسـت  كـي يزيط ف ير در مح ـ  يي تغ يجاه  ر جامعه ب  ييق تغ ي از طر  يريشگي به دنبال پ   جرم

» نمايـد   بنابراين تدابير پيشگيري اجتماعي، از رهگذر تغيير در شرايط اجتماعي اقدام مـي            
(Social Crime prevention fact sheet, 2007: 1) . يز از سـو ي ـ نيگـر يف مـشابه د يتعـار 

محمـد  : ك.ربراي آگـاهي بيـشتر      (  از جرم ارائه شده است     يريشگيشناسان و ادارات پ    جرم
 ي اجتمـاع  يريشگيه پ در اين است ك   شده   ف ارائه ي تعار ك وجه اشترا  .)۵۰: ۱۳۸۷نسل،  

 و  ييون قـضا  يسي ـمك.  اسـت  يط اجتمـاع  ير در شـرا   يي از رهگذر تغ   يريشگيبه دنبال پ  
ان ي ـ ارائه نموده و بيادشدهف ي متفاوت از تعريفي تعري اسلامي مجلس شورا  يحقوق

 از  ي اجتمـاع  يريشگي ـر پ ي تـداب  ةز در گـستر   ي ن يكيزيط ف ير در مح  ييه تغ كداشته است   
ه بخش كاست در اين  هان اختلاف نظري ا  علت رسد  مي به نظر . )همان( جرم قرار دارد  



  

ونه
و گ

لها 
 مد

ليل
تح

 
 از 

ري
شگي

ي پي
ها

 /...جرم
هش

پژو
ها

۲۰۱  

  .شود  مي اجرايكيزيط فير در محيي از رهگذر تغي وضعيريشگير پياز تداب مهمي
 يريشگي ـپبه منظـور    ه  ك يراتييدر تغ : توان گفت   براي رفع اين اختلاف نظرها مي     

ه در هـر    اي ك ـ    به گونه  ؛ل شد ئل قا يد تفص يشود با   مي  انجام يكيزيط ف ياز جرم در مح   
 هـا  تفاوت ي با برخ  يكيزيط ف ير در مح  يي، تغ ي و وضع  ي اجتماع ةرانيشگير پ ي از تداب  يك

ه ك ـ اسـت  يشـناخت   روش يافتي ـ ره ي مـدع  ، از جرم  ي وضع يريشگيپ«. مفروض است 
پردازد؛ به عبارت    ي م رامون جرم ي به مطالعه پ   يشناخت  و روان  ي فرد يهايژگياز و  فارغ

ت و ير در وضـع يي ـت افراد و تنها از رهگذر تغ      ير در شخص  ييبدون تغ ي  ريشگيگر، پ يد
ــسون و كــلارك( »اهش فرصــت جــرمكــ ــه ســيوء،۱۶۷: ۱۳۸۸، فل ــي در تب.)۱۹۱ :۱۳۸۸ ؛ رن ن ي
ط ير در مح ـ  ييرد از رهگذر تغ   يكن رو يه ا كد اضافه نمود    ي از جرم با   ي وضع يريشگيپ

. نـد ك   مـي  م خـاص اقـدام    ي از جـرا   يريشگيطور خاص نسبت به پ    ه   جرم و ب   ةبلاواسط
 يابـد و ابزارهـا  ي  مـي ريي ـ جـرم خـاص تغ   ةط بلاواسـط  ي مح ي وضع يريشگيه در پ  كنيا
ر يشـود، بـا تـداب       مـي   نـصب  هـا انك خاص و متناسب با آن جرمِ خـاص در م          ةرانيشگيپ
 يريشگي ـر پ يرا آن دسـته از تـداب      ي ـ ز ؛نـدارد هيچ منافـاتي     از جرم    ي اجتماع يريشگيپ

ند،  هـست   از جـرم   يريشگي ـ به دنبـال پ    يكيزيط ف ير در مح  ييه از رهگذر تغ   ك ياجتماع
ز ك ـ و مرا  كهـا ، پار يح ـيز تفر ك ـجاد مرا ي جرم خاص و با هدف ا      يكز بر   كبدون تمر 

ر يتـداب متمايز كردن  يبرا. شوند انجام ميردن اوقات فراغت مردم     ك پر   ي برا يورزش
 ي اجتماع يريشگير پ يتدابادعا كرد   توان   ميي،   وضع يريشگي از پ  ي اجتماع يريشگيپ

 ياركگرا، از وقوع بزه     جامعه هايطي ساختارها و مح   ةاز رهگذر توسع  كنند     مي تلاش
 نـه   ،رين تـداب  ي ـا. ي اجتمـاع  ةق توسع ي از جرم از طر    يريشگي پ يعني ؛اهندكدر جامعه ب  

ه، القوّاران ب ـ ك ـنتـرل بزه  ك ي بـرا  ينترلكزات  يا نصب تجه  ي يكيزيجاد موانع ف  ي ا يبرا
 آنهـا   ي درون ـ ة بازدارنـد  ي اشـخاص و ابزارهـا     يت اجتمـاع  يت شخص ي تقو يه برا كبل

ننـده  ي محدودك ري از جرم، تـداب    ي وضع يريشگير پ ي تداب يول. شوند  مي م و اجرا  يترس
 نتـرل و محـدود    ك شـهروندان را     هـاي تيفعالبـه طـور مـداوم       ه  ك ـند   هـست  گـر  نترلكو  
 ة از جرم از رهگـذر توسـع       يريشگينبال پ  به د  ي وضع يريشگي پ يراهبردها. ندينما مي
ننـده  ي محدودك از راهبردهـا  كنند    سعي مي س  كعره ب كستند؛ بل ي ن ي اجتماع هايتيفعال
  .ند، بهره ببرندينما  مي شهروندان را محدودهايتيفعالمعمولاً ه ك ينترلكو 
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 ة بازدارنـد  يروي ـت ن ي ـتقوبـا هـدف     ه  ك ـ ي اجتمـاع  يريشگي ـر پ يسه با تداب  ي مقا در
 هايبي، از رهگــذر رفــع آســي اوصــاف انــسانيت حــس شــرم و ارتقــايــو، تقيدرونــ

ــصادياجتمــاع ــه و اي و فرهنگــياســي، سي، اقت ــسترهاي در جامع  ي اجتمــاعيجــاد ب
 هايتير در وضـع   يي ـ، با تغ  ي وضع يريشگير پ يشود؛ تداب   مي ن و اجرا  ي تدو يريپذ جامعه

 يمبنـا .  جـرم اسـت     از يريشگي ـ به دنبال پ   يروني ب ةجاد موانع بازدارند  ي و ا  ييجنا شيپ
خـواه و     ل ذات منفعـت   ي به دل  يه هر انسان  كاست  بر آن    ي مبتن ي وضع يريشگي پ ينظر
از منظـر   . )۵ :۱۹۹۷ كـلارك، ( ب جـرم شـود    كمرتهر لحظه   ن است   ك خود مم  يجوسود

 باشـد، هـم  ارآمـد  ك و يقـو انـدازه   هـر  ي اجتمـاع يريشگير پي، تداب ي وضع يريشگيپ
د از  ي ـن با يبنـابرا . ر دهـد  يي ـطلـب انـسان را تغ      تخواه و فرص   تواند سرشت منفعت   نمي

حـال پـس از     .  انسان اسـتفاده نمـود     ينترل رفتارها ك ي برا يطي مح ة بازدارند يابزارها
  . مبحث پاسخ داديدر ابتداشده  طرح سؤالتوان به  ، مين مطالبيان ايب

  ي وضـع  يريشگي ـرد پ يك ـ هابز بـا رو    ياسي س ةفلسفكرد كه   توان ادعا     مي در پاسخ 
ــم تناســب باز جــر ــا آن همــسو شتري ــ چرا؛ستي داشــته و ب   زكــتمرســو  يــكه از ك

ه كنـد ك ـ     مـي  اني ـگـر ب  ي د ياست و از سـو    هنترل انـسان  ك ناظر به    ، آن ةرانيشگير پ يتداب
نتـرل  ك ي اسـت بـرا    ين ضـرور  يبنـابرا . ب جـرم شـود    ك ـ مرت ين است هر انـسان    كمم

اربرد كــ، نيهمچنــ. شــوداي اســتفاده  ژهيــ وينترلــكر يطلــب، تــداب  فرصــتهايانــسان
ــاند ــاي هشي ــسفه ــابز در پي فل ــ ه ــشك وايريشگي ــرم، ين ــأثير از ج ــت    دريات خاص

شـود   ي مي  ناش يفر از قرارداد اجتماع   كيه حق   كاز آنجا   :  داشته است  ١يفركي حقوق
ن لازم اسـت  يند، بنـابرا  هست آني در جستجوهاه انسان ك است   ي هدف يت عموم يو امن 

ق ي ـ فقـط از طر    ها انـسان  ،رديك ـن رو ي ـرا در ا  ي ـ ز ؛ گردد تأمينه  يق تنب يت از طر  ين امن يا
 يد سـودمند  ي ـن مجـازات تنهـا با     يهدف از ا  هرچند   ،نديآ  مي ه سر عقل  يد به تنب  يتهد

ان و درد ي ـ اسـت ز يافبراي رسيدن به اين هـدف ك ـ    نده باشد و    ي و توجه به آ    يعموم
 :۱۳۸۸ پرادل،( ديآ  مي دسته  اب جرم ب  كه از ارت  كباشد  اي    دهيشتر از فا  يحاصل از آن ب   

ه كاز جرم آسيبهاي ناشي    منافع و    ةسي مقا باطلب    منفعت هاي انسان ،قين طر ي از ا   تا )۳۹

                                                        
  .ي از جرم قرار داردفركي يريشگي پيبند  در طبقهيفركير متداول در حقوق ي تداب.١
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  .اب جرم منصرف شوندك نهفته است، از ارتي مجازات احتمالدر
 هـابز، از    ياس ـي س ةه در فلـسف   گفـت ك ـ  تـوان     مـي  ن بخش ي مطالب ا  بندي  در جمع 

 انسان دارنـد و  يعيال طبيمشه در اي ري،خواهي و خودعدالت يه ب كشود    مي اني ب ييسو
 جامعـه مظهـر     ي سـاختارها  ،گري د ياز سو .  خودخواه و تجاوزگر است    ي،عيانسان طب 
 از  يرديك ـن رو يه چن ـ ك ـ اسـت    يعيطب. ي هستند ت عموم ي امن تأمين و   يگستر عدالت
به عنوان مظهـر عـدالت    ـ و جامعه  ـ طلب  تجاوزگر و منفعتيبه عنوان موجود ـانسان  

د ي ـنما  مـي جـاب ي از جرم ايريشگي پة را در گستريشات خاصيرا گـ يت عموم يو امن 
 از  يريشگي ـ پ هاياستي س ي و اجرا  يگذار استي س ، دولت .۱: شود  مي انيه در ادامه ب   ك

جـه  ينتدر  ند،   هـست   مردم ، از جرم  يريشگير پ يتدابهدف   .۲شود؛   دار مي    را عهده  جرم
 ينظــارترهــاي ابزا و گــسترش ينتــرل وضــعك از جــرم بــر يريشگيــر پيمحــور تــداب
 و  هاتيوضـع همـة    بـه    ي دولت ـ ينترل ـك ية سـا  .۳شـود؛    ي مـي  محسوس مبتن نامحسوس و   

ه در آن تمـام  ك است يسي و پلي پادگانة جامعيك آور پيامابد و ي  مي گسترش هاانكم
 از  يريشگي ـ پ ي بـرا  ينترل دولت اسـت و موانـع متعـدد        ك شهروندان تحت    يرفتارها

 يريشگي ـ و پهـا  عـام مجازات ي بـه بازدارنـدگ  يياست جنـا ي س.۴ه شده است؛ يجرم تعب 
شود؛   مي  مقدم يت انسان ي بر امن  يت مل ي امن تأمين . ۵دهد؛    مي شتر بها ي ب ، جرم وضعي از 

ي د مبتن ـ ي شـد  هاياران از جامعه و مجازات    ك به طرد بزه   يني پس ةرانيشگي پ هاياستي س . ۶
  .شود مي

   از جرميريشگي پهاي ه و گونهال مدلي تحل: دومبخش
   روسوياسي سة فلسفيابر مبن

 ١.ديدگاه هابز دربارة انسان و نحوة ايجاد قرارداد اجتماعي از جهـات متعـددي نقـد شـد                 
                                                        

 اسـارت اسـت و      ينوع] استيكي از آنه   ييگرا ه منفعت ك[  انسان يعيال طب يام«ه  معتقد بود ك  نوزا  ي اسپ .١
 هـر   ،نوزاياز منظـر اسـپ    ). ۲۶: ۱۳۸۳ ه،يريبش( » آزاد برخوردار باشد   ةتواند از اراد    نمي انسان در بند آنها   

 يتوانـد در راسـتا   ي مـي  انسان وقت . تواند عادلانه باشد   مي ن ت گرفته باشد،  ئال انسان نش  يه از ام  ك يزيچ
اش عمـل    ي عقلان هاي  ه خواست يه در راستا  ك، بل يعيال طب ي ام يدنبال ارضا ه  ه نه ب  كعدالت گام بردارد    

توانـد    نمـي  باشـد، ي انـسان مبتن ـ يع ـيال طبي ـ امييجـو  ه بر منفعت  اي ك   ين قرارداد اجتماع  يبنابرا. دينما
  .عادلانه باشد
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انسان ذاتاً آزاد از «دوست است،   ژاك روسو معتقد بود كه انسان طبيعي، عادل و نوعژان
 يبسترهان  ي و ا  )۱۰۲ :۱۳۸۵نوربها،  ( »آيد  قيد و بندهاي اجتماعي است زيرا آزاد به دنيا مي         

عـدالتي سـوق      اجتماعي است كه روح عدالت را از انسان جدا ساخته و او را به سوي بي               
يكي خودخواهي و ديگـري     : انسان داراي دو انگيزة اصلي است     «به نظر روسو،    . دهد  مي
ان ك ـ در بـستر خـاص خـود ام        هـا   هزين انگ ي از ا  يكهر  . )۲۷ :۱۳۸۳بشيريه،  ( »دوستي  نوع

دوستي در وضع طبيعي، مجال بيشتري بـراي تعـالي و رشـد دارد،             انگيزة نوع . رشد دارند 
. دوسـتي غالـب اسـت       جـويي در وضـع مـدني بـر نـوع            ولي انگيزة خودخواهي و منفعت    

داراي ايـن    ،رين تعب يا.  است دوست  نوع عادل و    ي،عين از منظر روسو، انسان طب     يبنابرا
 چگونـه .  اسـت  ذيرناپ ـ  اجتنـاب  ها انـسان  ي بـرا  ي و مدن  ي جمع يزندگاشكال است كه    

   حفظ نمود؟ي در جوامع مدني را ضمن زندگيعي انسان طبيخواه توان عدالت مي
سياســتهاي عمــومي كــه از قــرارداد : گويــد روســو در مقــام حــل ايــن مــسئله مــي

شود، بايد ريشه در ارادة عمـومي داشـته باشـد تـا از ايـن رهگـذر                    اجتماعي ناشي مي  
اگر چنين سازوكاري ايجاد    . معه حفظ نمود  بتوان عدالت فردي را در ساختارهاي جا      

ايـن  . شود، ارادة همگاني، مظهر ارادة عقلاني هر يك از اعضاي جامعه خواهـد بـود              
مدل در انقلاب فرانسه به رسميت شناخته شـده و از آنجـا بـه ديگـر كـشورهاي دنيـا                  

گذاري كه در بيشتر جوامـع بـشري متـداول      فرايند انتخابات مجالس قانون   . صادر شد 
در ايـن   . است، از مـدل روسـو دربـارة نحـوة حكومـت عادلانـه اقتبـاس شـده اسـت                   

هـاي عمـوم باشـد،     اي از اراده رويكرد، اگر سياستهاي عمومي حاكم بر جامعه، جلوه      
كنـد،    مطلوب خواهد بـود؛ زيـرا سياسـتهايي كـه از صـافي عقـل عمـومي عبـور مـي                    

ايـن  . دولت گذشته اسـت   گفتار    تر از سياستهايي است كه از صافي عقل تك          مطلوب
شود كه عقلانيت و عدالت افراد انساني، در سياسـتهاي عمـومي              سازوكار موجب مي  
توان گفت كه در اين رويكرد، فرد انسان          در نتيجه مي  . گر شود   حاكم بر جامعه جلوه   
عــدالتيهاي اجتمــاعي ريــشه در بــسترهاي  دوســتي اســت و بــي مظهــر عــدالت و نــوع

چنــين رويكــردي از انــسان طبيعــي و ســاختارهاي قــدرت  . اجتمــاعي نابــسامان دارد
كند كه در ادامـه       سياسي، مدلها و راهبردهاي خاصي از سياست جنايي را ايجاب مي          

  .)۲۵۲ـ۲۵۱ :۱۳۸۷آشوري، : ك.ربراي آگاهي بيشتر ( شود به آنها اشاره مي
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تحليل مدل پيشگيري از جرم بر مبناي فلسفة سياسـي          :  نخست مبحث
  روسو

 روسـو  يرد فلـسف يك متناسب با روياسيز طبق روال قبل، ابتدا مدل س   يحث ن ن مب يدر ا 
در . م پرداخـت  ي از جـرم خـواه     يريشگي ـل مـدل پ   ي ـسپس به تحل  . ميينما  مي ليرا تحل 

ن ي ـ، در ابنـابراين .  بحـث شـد    ياس ـي س هاي مـدل  بـارة مبحث اول از بخش نخـست، در      
 ةآمـوز : شـود  نده مـي مقدار بسن ي از مباحث مربوطه اجتناب شده و فقط به هم      ،بخش

 هاي از مـدل  يـك دامك ـ با اقبال مواجه اسـت؟  ياسي سهاي از مدليكدام  كروسو در   
   است؟ي روسو مبتنياسي سة بر فلسف، از جرميريشگيپ

 بـا اقبـال   يرد روسـو در جـوامع   يكه رو گفت ك توان    مي  نخست سؤالدر پاسخ به    
برال ـ دموكراسـي مبتنـي    مواجه است كه نظام سياسي آنها بر مدل ليبرال يا تركيب لي

ر و شـر را     ي ـص خ يانـسان تـوان تـشخ     فـرد   ه  ك ـآن است    برال بر يرد ل يكروزيرا   است؛
 يار فـرد  كان رقابت، ابت  ك ام ،ت شود، به همان اندازه    ي تقو يت و يداراست و اگر فرد   

برال يط ل ي فقط در شرا   ي،ت فرد يار و عقلان  كابت. شود  مي تي تقو اش  يت فرد يو عقلان 
 ةه از جمل ـ  ك ـ ي عمـوم  هاياسـت يرو س  ني از ا  ،ت خواهد شد  يه و تقو  ردكا آزاد رشد    ي

 حاصل  يد و بندها  ي حداقل باشد و ق    استِيد س ي با يي است، از سو   يياست جنا يآنها س 
 و ي فـرد يهـاي ، آزادين حـداقل ين باشد تا در پرتو ا كزان مم ين م يمتركد به   ياز آن با  

 ،گري د ياز سو . ن برسد كممزان  ين م يشتري حاصل از آن، به ب     يت فرد يار و عقلان  كابت
سياست پيشگيري از جرم، بايد از مشاركت حداكثري بخش اجتماعي و غيـر دولتـي در         

جراي سياست جنايي بهره ببرد؛ چرا كه به هر ميزان از تعقل و تـلاش               گذاري و ا    سياست
گيري شود، به همان ميزان نيز سياستِ مطلـوبي           جمعي در سياست پيشگيري از جرم بهره      

تـوان بيـان      همچنين اگر از منظر ديگري اين موضوع تحليل شود، مـي          . واهد شد نتيجه خ 
داشت كه رويكرد روسويي در دولتهاي قانونمدار كه به تعبير ديگري دولتهاي كوچك             

نمايد؛ چرا كه در اين دولتها، قدرت سياسي فقط مسئول نظـم و               اند، جلوه مي    عنوان شده 
ــصادي،  ــوده و در امــور اقت ــه نمــي...  فرهنگــي وامنيــت جامعــه ب حتــي در . كنــد مداخل

ن ك ـ تـا حـد مم     ياس ـي قـدرت س   ة مداخل ـ ةز دامن ـ ي ـ ن ي و نظم عمـوم    يتيموضوعات امن 



 

وزه
آم

 
قي
حقو

اي 
ه

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۸
۹

 / 
رة 

شما
۱۴

۲۰۶  

 أز منـش  ي ـ آن ن  يـك راتك از نوع دمو   يز قدرت، حت  كه تمر  ك  چرا ؛ شده است  محدودتر
ز ك ـن از تمر  ك ـشـود تـا حـد مم        مـي   تـلاش  ،لين دل يبه هم .  و استبداد است   يعدالت يب

  .ع شودي توزي و اجتماعي دولتيان نهادهاي در مياسيه و قدرت سقدرت اجتناب شد
 يبنـد   از جـرم در طبقـه      يريشگي ـه مـدل پ   گفـت ك ـ  د  ي ـ دوم با  سـؤال در پاسخ بـه     

 يت عموم ك، مشار يه در مدل اجتماع    ك  چرا ؛ است ي بر مدل اجتماع   ي، مبتن ييروسو
ت ي ـهم از ا  يياست جنا ي س ي و اجرا  يگذار استي در س  اجتماعي يت نهادها كو مشار 
 هـاي   يه از سـرما   يمنـد  ، بهـره  يي روسـو  يياسـت جنـا   يدر س .  برخـوردار اسـت    يخاص

 و يي جنــاةديــت پديرياســت در مــدين سيــ ايارآمــدكشرفت و يــ عامــل پي،اجتمــاع
ه بــه كــ يرين در آن بخــش از تــدابيهمچنــ. شــود  مــيجــرم محــسوب  ازيريشگيــپ
ه بر كد كران ادعا تو  ميشود،  مي از جرم مربوط يفركي يريشگيا پ ي يني پس يريشگيپ

 ي از رهگـذر اجـرا  ١ارانك ـ بزه ي اجتماع يريرود بازپذ   مي  روسو انتظار  ةاساس آموز 
 قـرار   يياسـت جنـا   ير س يس تـداب  أننـده، در ر   يهـاي طردك  زن ز از انـگ   ي و پره  هامجازات

عتـاً  ياران طب كه بزه كاست  استوار  ن امر   ي بر ا  ها  يهن نظر ين ا ياديه فرض بن   ك  چرا ؛رديگ
از . انـد    خـود دور شـده     يعـت انـسان   ي از طب  يليند و بنا به دلا     هست دوست نوعهايي  انسان
 يكاش نزد  يعت انسان يار را به طب   كتواند بزه   مي رانه،ي بازپذ هاياستي س ي، اجرا رو  اين
ن ي ـدر ا ) يفـر كي يريشگيپ(ي  ني پس ةرانيشگي پ هاياستين س يادين هدف بن  يبنابرا. دينما
 يننـده مبتن ـ  ِ طردك   يزن ـ ز از برچسب  ي پره اران و ك بزه ي اجتماع يريرد، بر بازپذ  يكرو

ننده ي طردك زن  و برچسب  يفركيوب  كرد هابز، سر  يك بر رو  ي در مدل مبتن   يول. است
شود   ميش گرفتهياران در پك بزهيساز  و ناتواني عموم ي به بازدارندگ  راي دستيابي ب

 بـه   . شـود  تأمينوب آنها، دفاع از جامعه      كاران از جامعه و سر    كتا از رهگذر طرد بزه    
 ياران برا ك بزه ي اجتماع يريرد ادغام و بازپذ   يك، رو ييدگاه روسو يگر در د  ير د يتعب

                                                        
امكـان بازپـذيري    «افراسـيابي،   : ك.ي آگاهي بيشتر از بازپـذيري اجتمـاعي بزهكـاران و الزامـات آن ر               برا .١

 .۱۵ ة، شـمار  فصلنامة مطالعات پيشگيري از جرم     ،»اجتماعي بزهكاران در بسترهاي كيفري و پـساكيفري       
توأم با عـدم    بازپذيري اجتماعي بزهكاران، رويكردي است كه به منظور پذيرش مجدد بزهكار در جامعه،              

شـود، ولـي      در اين رويكرد، رفتار جنايي بزهكار طرد مـي        . شود  پذيرش رفتار جنايي وي ترسيم و اجرا مي       
اش امكـان تحـوّل و        خودِ فرد به عنوان شخصي كه بنا به دلايلي مرتكب جـرم شـده و بنـا بـه ذات پويـايي                     

  .گردد تا بتواند به زندگي جمعي باز گيرد  را دارد، موضوع تدابير بازپذيرانه قرار ميجامعهبازگشت به 
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 دفـاع از جامعـه از       ي،دگاه هـابز  ي ـ در د  ي ول ـ ،شـود   مي ش گرفته ي از جامعه در پ    دفاع
  .شود اجرا مياران ك بزهيساز وب، طرد و ناتوانكرهگذر سر

 ك از انـسان مـلا     ييروسـو ديـدگاه    اسـلام،    يياست جنا يه در س  كرسد    مي به نظر 
رش قـرار   ياران مـورد پـذ    ك ـ بزه ةتوب ـهـاي دينـي و اسـلامي          در آموزه ه   ك  چرا ؛است

رش توبـه   يپـذ . شده است اشاره  ز  ي اسلام ن  يفركين موضوع در مقررات     يابه  گرفته و   
گـرا   عت اخـلاق  ي طب يه انسان دارا  كن موضوع است    يد ا ؤي اسلام م  يياست جنا يدر س 

عـدالتي سـوق      بنا به دلايلي به سمت بزهكاري و بـي        محور است و شخصي كه        و عدالت 
. گـردد  محـورش بـاز   مان شـده و بـه ذات عـدالت        ي خـود پـش    ةردك ـتواند از     مي افته،ي

صفت فـرض شـود، توبـة وي          وگرنه، اگر بنا بود انسان داراي ماهيتي تجاوزگر و گرگ         
 مفهوم نداشت؛ چرا كه تائب شخصي است كه از لحاظ وجداني پـشيمان شـده و قـصد                 

رد ك ـه ي ـتوان نهاد توبه را توج ي مي فقط در صورت  .  خود را دارد   ةجبران اعمال گذشت  
: همان طور كه در قرآن كريم بيان شده است. محور باشد كه انسان داراي ماهيتي عدالت  

ه خـود آن قـوم      ك ـ يرد تـا زمـان    ك ـ را دگرگـون نخواهـد       يچ قوم يخداوند حال ه  .. .
توان ادعا كرد كه خداوند، انسانها        از اين رو، مي   . )۱۱ /رعد: ك.ر( ...ر دهند ييحالشان را تغ  

ن ي ـا. رده اسـت  ك اهنماييمطلوب ر اي    جامعهتشكيل   يل و تلاش برا   را به سمت تعقّ   
هاي اسلامي، انسان به عنوان موجـودي         رهنمودها شاهدي بر اين مدعاست كه در آموزه       

  ١.استا داراي مطلوب ر  جامعهتأسيس ييه تواناكعاقل و توانمند فرض شده 

 ياس ـي س ة فلسف ي از جرم بر مبنا    يريشگي پ ةل گون ي تحل : دوم مبحث
  روسو
شـود   ي مـي  فساد از اجتماع ناش   «ه  ك است   ين موضوع مبتن  يات روسو بر ا   ي نظر ةعصار

 گلـدوزيان، (» دهـد   مي اب جرم سوق  ك ارت يو جامعه انسان را آلوده ساخته، او را به سو         
شه در  ي ـشـود، ر    مـي  ه توسط انسان واقع   ك يهاييارك و بزه  يهاعدالت ي ب يعني. )۵۱ :۱۳۸۴

 او انـسان    هـاي   هشي ـدر اند «. ه در اجتمـاع نهفتـه اسـت       ك ـ دارد   هاييبي و آس  يهاعدالت يب
ه انـسان را بـه      ك ـ هـستند    ي اجتمـاع  ين نهادها ي خوب است، ا   ي موجود يعيطور طب  هب

                                                        
  .۱۳۸۷، يرشادت: ك.ر از جرم يريشگي پبارةم دريرك قرآن هاي هشتر از آموزي بي آگاهي برا.١
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 ِ  زك ـ تمر هك ـ اسـت    يع ـبي ط ي،رين تعـاب  يبا چن ـ . )۱۹۴: ۱۳۸۶ محمودي،(» شانندك   مي تباهي
نتـرل آنهـا    كا  ي ـ و حـذف     ي اجتمـاع  هايبي آس ييز بر شناسا  ي از جرم ن   يريشگير پ يتداب
 ياري بسةشي ري،شناخت لان جامعهكه از منظر كد كرتوان ادعا   ميدر واقع.  باشديمبتن

 نهفتـه   ي و اقتـصاد   ي، فرهنگ ـ ياس ـي، س ي اجتمـاع  ةگون ـ بي آس ـ يم در بسترها  ياز جرا 
 و  ياف طبقات كن بودن سطح سواد، فقر، ش     ييروع، پا  مش ي شغل هايفقدان فرصت . است
اي   در جامعـه  . گونـه دارد   بي آس ي اجتماع يشه در بسترها  يگر، ر ي از عوامل د   ياريبس
نـه شـده    ي در آن نهاد   ي و اجتمـاع   ياس ـي، س ي، فرهنگ ي اقتصاد ة ناعادلان هاياستيه س ك

 يستي ـرور و ت  ياس ـيم س يه اموال تا جـرا    يم عل يم، از جرا  يع جرا يف وس ياست، وقوع ط  
گـذار در   تأثير ي اجتمـاع  ي نهادهـا  يشناس ـ  اگر به گونه   ،در واقع . ستيدور از انتظار ن   

 :انـد   ن نهادها دو گونـه    يه ا كشود    مي اهش نرخ جرم اقدام شود، ملاحظه     كا  يش  يافزا
.  دارند يي جنا ةديم با پد  ي از نهادها، ارتباط مستق    ي برخ هايتي و فعال  هااستيس: دستة اول 

م يطور مـستق  ه  ه ب كاست  آنه ةس از جمل  ي و نهاد پل   يفركيظام عدالت    ن ة تابع ينهادها
نتـرل  كم بـر    ي مـستق  تـأثير ن نهادها   ي ا ياقدامات جار . ر است ي درگ يبا جرم و ناهنجار   

 آنهـا  ة روزمـر هاياستيه سك يي هستند دوم، نهادها  ةدست.  در جامعه دارد   يي جنا ةديپد
ه ك ـن نهادهـا    ي ـا.  اسـت  مـؤثر اهش نرخ جـرم     كا  يش  يم در افزا  ير مستق يصورت غ ه  ب

 از جـرم    يريشگي ـ در پ  ييسزاتوانند نقش ب     مي ه قرار دارند و   ي مجر ة قو ةطيدر ح بيشتر  
شـود،    مـي  واقـع ي جرم ـيوقت. ستندي نيار عمومكسفانه مورد توجه اف   أداشته باشند، مت  

 در  ؛دهـد   مـي   را آماج انتقادات خود قرار     يفركيس و نظام عدالت     ي پل ي،ار عموم كاف
ه بـا  ك ـه است ي مجرة قوة تابعيم با نهادهاي از جراياريت بسي در واقع مسئول هك حالي

ه ك ـست  ي آن ن  يانات به معنا  ين ب يا. نندك   مي د جرم ي اشتباه خود اقدام به تول     هاياستيس
ه ك ـث اسـت    ي ـن ح ي ـه از ا  ك ـ بل ،ن مباحث خارجنـد   يس از ا  ي و پل  يفركينظام عدالت   

  مـصون  يار عمـوم  ك ـ انتقـادات اف   ةري ـداد جـرم از     ي ـرغم تول  يه عل ي مجر ة قو ينهادها
 ،، صنعت، فرهنگ، زبـان و مـذهب       ي شغل هاي فرصت ي برا .۱ :هاي ك   در جامعه . ندهست
.. . تنوع فرهنگ، مذهب، زبان، رنگ، نـژاد و        .۲؛  آيد  نشيني امتياز به شمار مي      تختيپا
 ةالا و خـدمات بـدون ملاحظ ـ      ك ـ واردات و صادرات     .۳؛  شود  نميت شناخته   يرسم هب

  رد؛يــگ  مــيشاورزان صــورتكــت اشــتغال يشور و وضــعكــ داخــل ي شــغليهافرصــت
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 يت ـي امن ي اسـتانداردها  در نظر گرفتن  بدون  .. .د خودرو و  ين، تول كوساز مس   ساخت .۴
 و  يفـر كي نظـام عـدالت      يتـوان از نهادهـا      مـي  چگونه.. .شود و   مي رانه انجام يشگيو پ 

ين، طرفـداران نظريـات روسـو       بنابرا. پليس انتظار داشت كه پديدة جنايي را كنترل كنند        
.  شـود ك خـش ي اجتمـاع يهايعدالت ي بةشيد ري با، از جرم يريشگي پ يبرامعتقدند كه   

ِ اقدامات نهادهـاي دولتـي        شناسي  در اين راستا، بديهي است كه در گام نخست به آسيب          
 با ملاحظـات    ي اجتماع ي نهادها ير جار ي تداب يساز اهنگاقدام شود تا از رهگذر هم     

 در  هايياسـت ي س ،گـر ي د ياز سو . ي شود ريشگيزا پ  مات جرم يخاذ تصم ، از اتّ  رانهيشگيپ
 يريپـذ  نـد رشـد و جامعـه      يم شـود تـا فرا     ي از جـرم ترس ـ    ي اجتمـاع  يريشگي ـ پ يراستا

ه ك ـ بـود    يتوان مـدع    مي نيبنابرا.  شود ي بستر سالم و مطلوب سپر     يك در   ،اشخاص
ه  ك ـ چـرا ؛شـود   مـي دهت داي ـ از جرم اولوي اجتماعيريشگي به پ ييرد روسو يكدر رو 
 هايبي بـه حـذف آس ـ     يي از سـو   ، از جـرم   ي اجتمـاع  يريشگي ـ بـر پ   ير مبتن ي تداب ياجرا

، ي آموزش يگر بسترها ي د يانجامد و از سو    ي مي اسي قدرت س  يموجود در ساختارها  
  .شود  ميجادي ايت ويار و عقلانكت فرد انسان و ابتي تقويبرا.. . وي، شغليحيتفر

 يي،رد روسـو  يك ـه در رو  گفـت ك ـ  تـوان     مي ن بخش ي مطالب ا  يبند در مقام جمع  
 مواقـع اقـدام بـه       يه در برخ ـ  ك ـني اسـت و ا    دوسـت   نـوع  عـادل، عاقـل و       ي فرد ،انسان

ن ين چن ـيبنـابرا .  ناعادلانـه دارد   ي اجتمـاع  يشه در سـاختارها   ي ـنـد، ر  ك  ي مـي  عدالت يب
داراي  از جـرم     يريشگي ـه پ كند  ك   مي جابي ا ي اجتماع يبه انسان و ساختارها   نگاهي  

ــر  ژگيو ــاي زي ــديه ــ.۱: باش ــدنة جامع ــي م ــة، جامع ــهروندان در فراي محل ــد ي و ش ن
 تأكيـد  .۲رنگ دارنـد؛    ي از جرم نقش پر    ريشگي پ هاياستي س ي و اجرا  گذاري  سياست

 ي آنها بر مبنـا    يگذار اني و بن  ي اجتماع ي از جرم بر اصلاح ساختارها     يريشگير پ يتداب
 ياتي ـ از جـرم ح    ي اجتمـاع  يريشگيپ بر   ي مبتن ي راهبردها ،ن راستا يدر ا . عدالت است 

 دولـت   ة از حقوق شهروندان در برابـر اقـدامات خودسـران          تاشود    مي  تلاش .۳است؛  
 جـاد ين هـدف ا   ي ـبه ا يابي    دست ي برا يات حقوق تأسيس ،ن راستا يو در ا   ت شود يحما
 ِ  يري بازپـذ  ، مجـازات  يفند و هدف از اجرا    يت خف  از لحاظ شدّ   ها مجازات .۴شود؛   مي

نـد  ك   مـي  جـاب ي انسان ا  ِ  يخواه  و عدالت  دوستي  نوعه ذات    ك  چرا ؛استي آنه اجتماع
  . خود، تلاش شوديت انسانياران به ماهك بازگشت بزهيه براك
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  ي فلسفهاي ه مثبت آموزهاي ه از جنبيريگ  بهره: سومبخش
   مطلوبيياست جنايبه سيابي  دست يبرا

ولـي بايـد توجـه      . يـل شـد   اينكه منشأ جرم فردي است يا اجتماعي، از منظـر فلـسفي تحل            
شده، جرم و ناهنجاري بـه عنـوان يكـي از عوامـل      داشت كه صرف نظر از مباحث اشاره    

. سالب آسايش عمومي و ناامني در جوامـع كنـوني وجـود دارد و گريـزي از آن نيـست          
موضوعي كه بايد بررسي شود اين است كه براي كنترل جرم و مديريت مطلوب آن چه  

ان بنا به ديدگاههاي فلسفي و اخلاقي، راهبردهاي پيشگيرانة مبتني بر تو بايد كرد؟ آيا مي
تـوان بـراي كنتـرل        را كنار گذاشت؟ آيا مـي     ) پيشگيري وضعي از جرم   (رويكرد هابزي   

جرم، در حريم خصوصي شهروندان وارد شد و حقوق بنيادين افراد را نقض نمود؟ آيـا                 
ي از ايـن قبيـل      تسـؤالا  نمـود؟    يت عموم ي امن ي افراد را فدا   يت خصوص يتوان امن  مي

 يريشگي ـ بر پ  ي مبتن يا عدم استفاده از راهبردها    يدارد، به استفاده    كه فرا رويمان قرار     
 وارد بـر آن     ي و حقـوق بـشر     يل انتقـادات اخلاق ـ   ي تعـد  ي از جرم و چگـونگ     يوضع

بـه   شـهروندان   راي را ب ـ  يت عمـوم  ي ـن راهبردهـا، اگرچـه امن     ي ـاشود؛ زيرا     ميمربوط  
  .ندك  ميمحدودقابل توجهي  طور آنها را به يت خصوصي، امنآورد  ميارمغان
ه  ك ـ  چـرا  ، از جرم مطلوب است    ي اجتماع يريشگي بر پ  ي مبتن يراهبردهاترديد    بي

بـا  منافـاتي  چ يد و ه ـينما  مي را فراهمي جمعي انسان در زندگي رشد و تعال  هاي  هنيزم
 يه راهبردهـا  ك ـت  د توجـه داش ـ   ي با ي ول ؛ و خلوت شهروندان ندارد    ي خصوص امنيت

م ي جـرا  يتواننـد از وقـوع برخ ـ       نمـي  ل هم اجـرا شـوند     ك به هر ش   ي اجتماع يريشگيپ
م يجـرا (ي   و سنت  يابانيم خ ي از جرا  يريشگين راهبردها در پ   ياهرچند  . نندك يريشگيپ
 قتل مانندتوزانه  نهكيم ي، جرايم اقتصادي از جرايريشگيدر پ،  ارآمد است ك) يهاآب قهي

ه ي ـ دولـت عل   ياس ـيم س ينان دولت و جرا   كارك يم شغل ي، جرا يحيم تفر ي، جرا يعمد
م ين جـرا  ي ـ از ا  يريشگي ـ پ يبـرا . ستي ـه دولت اثـربخش ن    يشهروندان و شهروندان عل   

 از  يمنـد   بهـره  يول ـ. مند شد    از جرم بهره   ي وضع يريشگي پ ياز راهبردها ناچار بايد    به
د و آن   ده ـ  مـي  مـان قـرار   يش رو ي را پ ـ  يگـر يل د ك مش ي، وضع يريشگي پ يراهبردها
خــلاف  بــر. ي حقــوق بــشرهــاي هن راهبردهــا بــا آمــوزيــاز تعــارض ااســت عبــارت 
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 ي اجتمـاع هـاي تي فعالةمحورنـد و بـه توسـع    ه توسـعه ك ي اجتماع يريشگي پ راهبردهاي
 ؛محورنـد  تي از جرم، عموماً محدود    ي وضع يريشگي پ ي راهبردها ،شندياند ها مي انسان

  و خلـوت شـهروندان را محـدود        يوص خـص  يهاي آزاد ةرين راهبردها مدام دا   ي ا يعني
ي و  ت خـصوص  يمت نقض امن  ي به ق  يت عموم ين امن ي تضم ،گريبه عبارت د  . ندينما مي

  .شود  تمام مي شهروندانهايتي فعاليسازمحدود
ايـن  . ناپـذير اسـت     همچنين، اجراي تدابير مبتني بر پيشگيري وضعي از جرم، اجتناب         

ي شهروندان و شركتهاي خصوصي نيز      سياست نه تنها توسط قدرت سياسي، بلكه از سو        
بنابراين بحث دربارة استفاده يا عدم استفاده از تدابير     . شود  به طور چشمگيري استفاده مي    

موضوعي كه شايـستة بررسـي اسـت اينكـه          . پيشگيري وضعي، فايدة عملي در پي ندارد      
سـتفاده از   به عنوان نمونه، ا   . توان از انتقادات وارد بر پيشگيري وضعي كاست         چگونه مي 

ها به صورت فزاينده اسـتفاده        دوربينهاي مداربسته در معابر عمومي و فروشگاهها و مغازه        
ا ي ـا قـانون    ي ـشـود؟ آ   مـي نظارت   ن ابزارها ي نصب و استفاده از ا     ةا بر نحو  ي آ ١.شود مي
ا ي ـن ابزارهـا وضـع شـده اسـت؟ آ         ي ـننـدگان از ا   ك  نتـرل اسـتفاده   ك يبـرا اي    نامـه  نييآ

 يزي ـر  آنها برنامـه هاينشك تمام اقدامات شهروندان و   يه برا ك يدولتي نيست   ضرور
ز تحـت نظـارت     ي ـ خـود را ن    ينترل ـكر  ي است، تداب  گرفتهنترل  كرده و آنها را تحت      ك

تواند حفظ شـود     ها مي ستمين س يشده توسط ا   ر ضبط يه تصاو ك يدرآورد؟ مدت زمان  
 فروشـگاهها و    اي ـر را دارنـد؟ آ    ين تصاو ي ا ينيت بازب ي صلاح يسانكچقدر است؟ چه    

ان ك ـن م يا«لف به نصب تابلو     كند، م كن   مي بسته استفاده ين مدار ه از دورب  ك هايي  همغاز
ن ي ـ از ا  يباشـند تـا شـهروندان بـا آگـاه           نمي »بسته است ين مدار ستم دورب يمجهز به س  
ي خود را تنظيم نمايند؟ بدون ترديد، پاسخ به اين سؤالها و سؤالات        رفتارها ،موضوع

عمومـاً  ؛ زيرا    مطرح شود، مثبت است    ي وضع اند در زمينة پيشگيري   تو  مشابهي كه مي  
از .  و خلوت شهروندان در تعارض اسـت       يها از جرم با آزاد    ي وضع يريشگياست پ يس
 ين ـيب شي پ ينترلك و   ي نظارت هاي  هر هم برنام  ين تداب ي ا يه برا ك است   يرو، ضرور  نيا

 دولـت در  ير جـار يتـداب ه نظارت بـر  كني شود، ا  تأكيد آند بر   يه با ك يموضوع. شود
                                                        

ز ي ـست آن و ن   ك ـت و ش  ي ـل موفق ي ـ و دلا  ييويدي ـ بـر نظـارت و     ي مبتن ةرانيشگير پ ي از تداب  ي آگاه ي برا .١
  .۳۴۰ـ۱۶/۳۲۳و۱۵ش: ۱۳۸۴وسن، ك: ك.ر آن، ي اثربخشي ارتقايارهاكراه
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م مردم بـه    ي مستق أيه با ر  كطرف   ي ب ي نهادها يد از سو  ي با ، از جرم  يريشگي پ راستاي
نگارنده . ن شودي تضمي مقررات نظارتيشوند، انجام شود تا اجرا    مي ن امر گمارده  يا

 ، از جـرم ي وضـع  يريشگي ـ وارد بـر پ    ياهش انتقـادات اخلاق ـ   ك ـ يه برا ك اعتقاد دارد 
اسـت  يردن س كد  يّه مق  ك  چرا ؛ است ي از جرم ضرور   ي وضع يريشگي حقوق پ  تأسيس

 خودسرانه ةتواند از موارد استفاد  ميآور،  و الزامي از جرم به مقررات حقوقيريشگيپ
  .اهدك از جرم در جامعه بي وضعيريشگي پِ ير ضروريو غ

  يريگ جهينت
 يا بر مبنـا    از جرم ر   يريشگي پ هاي  ه و گون  هاتوان مدل   مي ه ملاحظه شد،  كگونه   همان
 ي بـرا ي مناسـب ي هـابز مبنـا  ياس ـي سةفلـسف . ل نمـود ي ـ هابز و روسـو تحل     ياسي س ةفلسف
تر يتر و اوتـور   ي توتـال  ياس ـي س هاي بـر مـدل    ي از جرم در جوامع مبتن ـ     يريشگياست پ يس

ن يهمچن ـ.  اسـت  ي مبتن ين جوامع بر مدل دولت    ي از جرم در ا    يريشگيپ. ندك   مي فراهم
اگر .  محدود است  ي، بر مدل دولت   ي مبتن ِ  يينااست ج ي در س  يت بخش اجتماع  كمشار

 دولـت و    يازمنـد تعقـل و تـلاش جمع ـ       ي ن ، مطلـوب  ِ  يياست جنـا  يس«ه  كشود    مي انيب
 ي از جرم، عموماً از بخـش خـصوص  يريشگي پي در مدل دولت ،» است يبخش اجتماع 

شود، گيري  بهره موارد خاص ين بخش در برخي از توان ااگر همشود و   نمي استفاده
، از  ي هـابز  ي از جـرم در الگـو      يريشگي ـاسـت پ  يس.  اسـت  يـي اجرااهداف   يبرا فقط
 بـر طـرد و      ير مبتن ـ ي، و از تـداب    ينشك از جرم در بُعد      ي وضع يريشگي بر پ  ير مبتن يتداب

  .برد  مينده بهرهي به صورت فزاينشكاران در بُعد واك بزهيساز ناتوان
 بـر  يم در جوامـع مبتن ـ  از جر يريشگي پ ي را برا  ي مناسب ي روسو مبنا  ياسي س ةفلسف

شدة آن يعني مدل تركيبي ليبرال ـ دموكراسـي فـراهم     ِ ليبرال يا مدل بازبيني مدل سياسي
ه ك ـ اسـت  ي مبتني بر مدل اجتماع،ن جوامعي از جرم در ايريشگياست پ يس. دآور  مي

در . شـود  ي مـي  ري ـگ  بهره يياست جنا ي در س  يدر آن، از تعقل و تلاش بخش اجتماع       
، و ينـش ك يريشگي ـ از جـرم در پ    ي اجتمـاع  يريشگي ـ بر پ  ير مبتن ي تداب  از ،استين س يا

 بـه   ينـش ك وا يريشگي ـاران در پ  ك ـ بزه ي اجتمـاع  يري بر اصـلاح و بازپـذ      ير مبتن يتداب
  .شود  مينده استفادهيصورت فزا
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  شناسي كتاب
، دي ـ، تهـران، مروار   )فرهنگ اصـطلاحات و مكتبهـاي سياسـي       ( دانشنامة سياسي وش،  ي، دار يآشور .۱

  .ش ۱۳۸۷
مجموعـه  ، » و تحـولات تـأثير خاستگاه،  :  از جرم  يريشگي پ هاي مدل يقي تطب ةمطالع«، شهرام،   يميابراه .۲

  . ش۱۳۸۸، ۲، جكاربردي پيشگيري از وقوع جرم قوة قضاييه ـ ي علميمقالات همايش ملّ
 بـر   تأكيد از جرم؛ با     يريشگي پ هاي بر مدل  ياسي س هاي مدل تأثير«،  ي و قادر زارع مهدو    ي، عل يابيافراس .۳

  . ش۱۳۸۸، ۱۳ ة، شمارفصلنامة مطالعات پيشگيري از جرم، » معاصرهايمدل
، » موجـود يفركي و پـسا يفـر كي ياران در بـسترها ك ـ بزهي اجتماعيريان بازپذ كام«،  ي، عل يابيافراس .۴

  . ش۱۳۸۹، ۱۵ ة، شمارفصلنامة مطالعات پيشگيري از جرم
فصلنامة حقـوق   ،  » آن ي مطلوب برا  ييوم الگ ي از جرم به منظور ترس     يريشگيت پ يريل مد يتحل«،  همو .۵

  . ش۱۳۸۹، و مصلحت
  .ش۱۳۸۳، دانشگاه تهران، نشر گرايش، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت بشيريه، حسين، .۶
  .ش ۱۳۸۸چاپ نهم، تهران، ني،     ، هاي سياسي قرن بيستم كاري؛ تاريخ انديشه ليبراليسم و محافظه،  همو .۷
  .ش ۱۳۸۸، ، تهران، سمتي ابرندآبادين نجفيحس ي علة، ترجماي كيفريه تاريخ انديشهپرادل، ژان،  .۸
  . ش۱۳۸۱، انتشارات روزنه، دولت و دموكراسيدفام، محمد، يتوح .۹
سـمت،  تهـران،   ،  ي شجاع ي عل ة، ترجم شناسي نظري  جرمپس،  ي اسن يولد، توماس برنارد، جفر    جرج  .۱۰

  . ش۱۳۸۰
مجموعـه مقـالات و سـخنرانيهاي       ،  » از جرم  يريشگينهاد در پ    مردم هاينقش سازمان «،  ي، ول يرستم  .۱۱

  . ش۱۳۸۷، زانيمتهران، ، همايش اولين همايش پيشگيري از جرم در پليس و پيشگيري از جرم پيش
  . ش۱۳۸۷، ، تهران، دفتر تحقيقات كاربردي ناجانآپيشگيري از جرم در قررشادتي، جعفر،   .۱۲
ة فـصلنام  ،يگ ـي ب يد قـورچ  ي ـ مج ة، ترجم ـ » از جـرم   ي وضـع  يريشگي ـ پ يهات فلسف يتوج«وء،  يرنه س   .۱۳

  . ش۱۳۸۸، ۱۳ ة، شمارمطالعات پيشگيري از جرم
  . ش۱۳۸۴  نور،يآواچاپ چهاردهم، تهران، ، شناسي اجتماعي آسيباالله،  تيستوده، هدا  .۱۴
  . ش۱۳۷۵، ، تهران، قدسهاي سياسي در غرب تاريخ انديشهلقاسم، ا، ابويطاهر  .۱۵
، ۳ ة، شـمار   مطالعات راهبردي  ةفصلنام،  »انهيمي در خاور  سانت ان ياز امن اند  چشم«، داود،   يان زند يغرا  .۱۶

  . ش۱۳۸۷
ة فـصلنام  ،يگ ـيبي  د قـورچ  ي ـ مج ة ترجم ـ ،»اخـلاق پيـشگيري وضـعي از جـرم        «،  كلارك ـفلسون و     .۱۷

  . ش۱۳۸۸، ۱۲ ة، شمارمطالعات پيشگيري وضعي از جرم
  . ش۱۳۸۸نگار،  نقشچاپ سوم، ، يديب ه درّي منوچهر صانعة، ترجمفلسفة حقوقانت، امانوئل،  ك .۱۸
مجلـة  ،  يم ـي شـهرام ابراه   ة، ترجم ـ »ستك ـت و ش  ي ـل موفق ي؛ دلا ييويدينظارت و «س،  يوسن، مور  ك .۱۹

  . ش۱۳۸۴، ۱۶ و ۱۵ هاي ه، شمارهيات و حقوقلتخصصي ا
  . ش۱۳۸۴زان، يم، تهران، ازدهمي، چاپ هاي حقوق جزاي عمومي بايستهرج، يان، ايگلدوز  .۲۰
، ۱، جي ابرنـدآباد  ين نجف ـ يحـس  ي عل ة، ترجم است جنايي نظامهاي بزرگ سي   دلماس،   ير  مي ،يمارت  .۲۱

  . ش۱۳۸۱، زانيمتهران، 
س ي پل ـياربردك ـقـات  يدفتـر تحق  ، تهـران، پليس و سياست پيشگيري از جرم    محمد نسل، غلامرضا،      .۲۲
  . ش۱۳۸۷،  ناجايريشگيپ
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  موجز المقالات
الجزائىّ إلي العدالی الجزائيّی للشباب؛ ) التيسيرىّ(الاتّجاه الشعبىّ 

  دراسی مقارنی
   أستاذ مساعد بقسم القانون بجامعی تربيی المدرّس(محمّد فرجيها الدكتور(  
  ّطالب فى مرحلی الدكتورا بجامعی تربيی المدرّس (ىسمحمّد باقر المقد(  

الجزائيّی كعرض أجـوبی بـسيطی وسـاذجی لحـلّ          ) لتيسيريّیا(ِحت سياسی الشعبيّی      لقد طُر 
 الإنتاجـات  لـي المشاكل الاجتماعيّی الإجراميّی الغامضی وعدم اعتناء الـشعبيّی الجزائيّـی إ        

والمعطيات العلميّی الحديثی أسفر عن ترجيح إجراءات وأساليب مؤقّتی وإعلاميّـی علـي           
عـرض جـرائم الـشباب عبـر وسـائل       مـن المعلـوم إشـاعی و      . الأساليب والطرق العلميّـی   

. الإعلام لها أثر هامّ فى توسـيع الـشعبيّی الجزائيّـی فـى حقـل العـدالی الجزائيّـی للـشباب                    
فوسائل الإعلام عبر سياسی التأكيد علي جرائم الشباب تسبّب الخوف الخُلقىّ وتـدعو             

لا . نـاس المشرّعين والمقنّنين إلي تأسيس وسلوک أساليب قاسيی التـى تـدعمها عـامّی ال             
شکّ أن سيطری السياسی الشعبيّی الجزائيّی فى مجال العدالی الجزائيّی للشباب أسفرت عن             

توسـيع نطـاق التـدخّل الجزائـىّ         و عراقيل ومشاكل جمّی كالتشريع فى الفضاء العاطفىّ      
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أدّت إلي المـصادقی علـي      وعدم الاعتناء بأصول المحاكمی الافتراقيّی للشباب وهذه النتائج         
الإنـسان خاصّـی   هم الإجراميی ونقض حقـوق  إجراءات غير فاعلی وارتفاع مستوي التاتّخاذ  

هـذه المقـالی ترمـى إلـي دراسـی      . المطروحی فى الاتّفاقيّی الدوليّی لحقوق الأطفـال   المبادئ  
فـى سـلطات الـسياسی الجزائيّـی وكـذلک          ومناقشی الوثـائق والمـستندات وتبيـين الخطـاب          

 دراسی آثار العرض الإعلامىّ للجرائم فى توسيع الـشعبيّی          مضمون التشريع الجزائىّ، ضمن   
  . العدالی الجزائيّی للشبابلالجزائيّی وتستهدف مناقشی الجوانب العدّی لهذا الاتّجاه فى حق

الجزائيّی، الجزائيّی، العـدالی الجزائيّـی      ) التيسيريّی(السياسی الشعبيّی    :الكلمات الرئيسی 
  .للشباب، الثقافی الشبابيّی

  بديل المهرت
   جامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّیالطالب فى مرحلی الدكتورا ب(حسين النصرتى(  
   جامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّیالعضو الهيأی التدريسيّی ب(عبدالرضا أصغرى الدكتور(  

المهر مال يدفعه الزوج إلي الزوجی أو يملّكـه إيّاهـا تحـت عنـاوين خاصّـی كـالهبی أو                    
أحـد أقـسام    . لبضع وغير ذلک مع خلاف فى كلمات الفقهاء فى هـذا الـصعيد            عوض ا 

المهر المسمّي وهو مال يعطيه الزوج عند الـزواج كمهـر معـيّن والـذي تقبلـه الزوجـی                   
ولكن فى موارد خاصّی وذلـک تحـت ظـروف وعلـل          . وتتملّكه فور وقوع عقد النكاح    

وعه أو بسبب عـدم ميـل الزوجـی         مهر المسمّي أو عدم شي    المحدّدی كصعوبی الوصول إلي     
يتوافق الطرفان علي أن يعطي الزوج مالاً آخر بدل المهر إلي الزوجی وهذا ما            ... إليه أو 

 عليه عنـوان   هل يصدق يسمّي تبديل المهر والسؤال هنا أنّه بعد تبديل المهر إلي البدل            
لدراسی الراهنی ترمـي  ا. مهر المسمّي أم لا؟ وهذه مناقشی هامّی ولها آثار قانونيّی خاصّی          ال

  .مهر المسمّي إلي البدل ومعالجی آثار هذا التبديلالإلي معالجی أساليب تبديل 
  .مهر المسمّي، تبديل المهر، التعهّد، العقدالالمهر،  :الكلمات الرئيسی

  دراسی مقارنی لشرط التحفّظ بالملكيّی
   للعلوم الإسلاميّیأستاذ مساعد بالجامعی الرضويّی (الدكتور محمّد على سعيدى(  
   طالب فى مرحلی الدكتورا بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی(يزدانى الغلامرضا(  



  

لات
مقا

ز ال
وج

م
/ 

يده
چك

مة 
رج

ت
ها 

۲۱۷  

رغم أنّه قد قُبل مبدأ نقل الفورىّ للملكيّی فى فقه الإماميّی والقانون الإيرانىّ، لكن هـذا                
 أن يـشترطا شـرط      لا يعتبر من القواعد الآمری المتعلّقی بالنظم العامّ، لذلک لطرفى العقد          

ّ   لا شـکّ أن   . التحفّظ بالملكيّی فى العقد ولكلّ منهما تعليق نقل الملكيّی علي توفّر شرط           
ماهيی هذه الشروط تعليق نقل الملكيّی، لا تعليق العقد، وبالتالي أثر هذا الشرط بقاء الملكيّی               

هيهنـا شـبه حـقّ      للبايع إلي ما لم يتحقّق الشرط ولا ينقل هذا الشرط إلي المشترى ولكـن               
ومن المعلوم بعد وقوع عقد البيع وإعطاء المبيع إلي المـشترى           . عينىّ للمشترى علي المبيع   

تعتبر يد المشترى بالنسبی إلي المبيع يد أمانيّی ولا ثمری لدفع الثمن إلي المشترى فى إيجـاد          
قـی بـأثر هـذا       حول الـشؤون المتعلّ    يتوافقاالأثر القهقرائىّ فى نقل الملكيّی وللطرفين أن        

  .ولو أفلس المشترى قيل دفع الثمن مع بقاء العين عنده، للبايع أن يستردّ المبيع. النقل
  .الشرط، التحفّظ بالملكيّی، التعليق، الحقّ العينىّ :الكلمات الرئيسی

  التهديد واستخدام الأسلحی النوويّی
  فى نطاق مبدء منع التمسّک إلي العنف وقواعد القانون الدوليّی

  أحمد رضا التوحيدى  
  بجامعی قمّستاذ مساعد أ  

الخصوصيّی الفريدی للأسلحی النوويّی وآثار استخدامها المخيفی قد بدلت هذا القسم من         
وازدهار تقنيـی صـنع هـذه الأسـلحی قـد صـيّر            . الأسلحی إلي أكبر قلق للمجتمع الدولىّ     

ي جانب هذه التطـوّرات     وإل. مخاوف وخطوری آثار استخدامه الهدّامی أكثر ممّا مضي       
الكيفيّــی والنمــوّ الهائــل والتقنيــی النــوويّی وســباق التــسلّح للقــوي الكبــري وفــى قمّتهــا 

المتّحدی الأمريكيّی فى جمع وادّخار والتوسيع الكمّىّ لهذه الأسلحی، طبعًا فى           الولايات  
مع . رضحالی وقوع حرب نوويّی من المحتمل جدا الإفضاء إلي إبادی الإنسان وكری الأ            

أنّه قد خطيت خطوات منوّعی وواسعی النطاق فى مجال التشريع والمصادقی علي قواعد             
. ۱۹۹۶ ومعاهدی الحظـر الـشامل للاختبـارات النـوويّی سـنی             NPTتعاهديّی منها معاهدی    

كما تجدر الإشاری إلي الرأى الاستشارىّ للمحكمی الدوليّی فى مجال شـرعيّی أو عـدم               
ففى هـذا الـصعيد تـشير المحكمـی الـدوليّی إلـي كـون               . الأسلحیشرعيّی استخدام هذه    

الأسلحی النوويّی خطيری بالقوّی وعدم امكـان الرقـابی علـي آثارهـا الهـالكی فـى الفـضاء                 
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هذه الأسلحی بإمكانها أن تبيد الحضاری والحيای الطبيعيّی علي كوكب          «: والزمان وتقول 
يها ضـمن الإيعـاز إلـي عـدد مـن           والمحكمی علي أساس المراجع التـى بأيـد       . »الأرض

خصائص وآثار هذه الأسلحی كتحرير قدر هائل من الحراری والطاقی والتشعشع القـوىّ             
ّ الخسائر الفادحی والأضرار الناجمی عن الخصوصيّتين الأوليين  وطويل المدّی، ترتأى أن

ی التشعـشع   ّ ظاهر   لهذه الأسلحی أكثر خطوری بالمقارنی مع بقيّی أنواع الأسلحی وتنصّ أن          
فعليه الخصوصيّی الخاصّی بالأسلحی النوويّی علي الـوتيری  . خاصّی بهذا النوع من الأسلحی 

التى شرحناها أعلاها، وخاصّی قابليّتها للإبادی وإيراد الألـم والوجـع الكثيـر علـي أبنـاء                 
الفادحی علي الأجيال المقبلـی، كـلّ       الإنسان وكذلک قوّتها الشديدی فى إلحاق الخسائر        

ّ هيهنا علاقی     ونستطيع أن نفهم أن   . ذه من الأسباب التى يجب الانتباه إليها أشدّ الانتباه        ه
مباشری بين كمّيّی التشديد والتغليظ التـى يجريهـا التـدبير القـانونىّ الـسائد علـي حظـر                   

ومن المعلوم كلّما كانـت     . وتحديد هذه الأسلحی وبين كمّيّی الخسائر وآثارها المدمّری       
ير وآثارها المروّعی والأضرار الناجمی عن استخدامها أكثر، كـان اسـتخدامها            قوّی التدم 

وهذا فى حال أنّه علي أسـاس قواعـد إعـلان    . أحدّ وأشكل بل لا بدّ وأن يحظر إطلاقًا 
والتـى فـى   ) ٥١(والمادّی ) ۲(البند الرابع من المادّی المنظمّی الأمم المتّحدی ومن جملتها   

ّ اسـتخدام     رف الـدولىّ، البنـود التـى تـنصّ علـي أن           عقانون ال الواقع تعتبر ترجمان عن     
هـذه الدراسـی تـروم مناقـشی        . العنف فى العلائق الدوليّی بين مختلف الـبلاد غيـر جـائز           

 من منظار القواعد المانعی من اللجوء إلـي         النوويّیموضوع التحديد واستخدام الأسلحی     
  .العنف وكذلک من منظار القانون الدولىّ

التهديد، استخدام الأسلحی النوويّی، حظر التوسّـل إلـي العنـف،      : الرئيسی الكلمات
  .إعلان الأمم المتّحدی، القانون الدولىّ

  مقارنی التهاتر بالدعوي المتقابلی فى قانون إيران
   أستاذ مساعد بالجامعی الحرّی الإسلاميّی بدامغان(عليرضا حسنى الدكتور(  
   القانون الخاصّماجستير بفرع(محسن البشيرى (  

التهاتر فى اللغی، تبادل البضاعی والتعامل ودعـوي أحـد الطـرفين علـي الآخـر الـبطلان              
. ين طرفي العقد بعضهما إلي الآخر     وفى اصطلاح الفقه والقانون سقوط التعهّد بسبب دَ       
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هاتر التهاتر القهرىّ، التهاتر العقدىّ، الت    : قد قسّم القانونيّون التهاتر إلي خمسی أقسام هى       
وشرط تحقّق التهاتر فـى كـلّ مـن هـذه           . القضائىّ، التهاتر الاختيارىّ، التهاتر الإيقاعىّ    

ّ بـين التهـاتر والـدعوي المتقـابلی فـرق         وتجدر الإشاری إلي أن   . الأقسام الخمسی مختلفی  
ّ التهـاتر علـي الأغلـب قهـرىّ ووقوعـه بـسبب               أن: وبَون شاسع فمن جملی هذه الفروق     

 يحتاج إلي المرافعی من جانب المدّعي عليه ولكن الدعوي المتقابلی      القانون ممكن ولا  
هى ادّعاء مستقلّ من جانب المدّعي عليـه أمـام المـدّعى وإثبـاتی يحتـاج إلـي دراسـی                    

ولكن دقّی المسألی هنا فى أنّه      . قضائيّی وعرض المرافعی فى هذا المجال أمر واجب جدا        
شاكل، وبعباری أحسن لا بدّ وأن يثبت قبل كـلّ          بعض الأحيان يواجه التهاتر عراقيل وم     

شىء وجود الدين وتوفّر عدّی من الشروط وفـى هـذا المـضمار عـرض المرافعـی لازم                  
لقد درسـنا فـى     . وهذه المسألی أحيانًا تؤدّى إلي خلط الدعوي المتقابلی بدعوي التهاتر         

  .متقابلی بالدعوي الههذه الدراسی أوّلاً تعريف أنواع التهاتر، ثمّ قارنّا
الـدعوي المتقـابلی، التهـاتر القهـرىّ، التهـاتر العقـدىّ، التهـاتر                :الكلمات الرئيسی 

  .القضائىّ، التهاتر الاختيارىّ، التهاتر الإيقاعىّ

  مبانى ومنابع المسؤوليّی الجزائيّی لمنتجى البضائع المعيوبی
  أبوذر على أكبري سفيد داربن  
  يام نور بآملعضو الهيأی التدريسيّی بجامعی پ  

وعدد كثير من الأشخاص ينتجون بـضائع       . يخطو العصر الراهن صوب الصناعی يومًا فيومًا      
صناعيّی فى حجم هائل ويتمّ ذلک بدافع جلب المصلحی والمنفعی وهذا الحجم الكثير مـن               

يّی ففى الحقوق الكيلاسيكيّی كان يعتبر مبدء حرّ. السِّلَع والبضائع واستهلاكها له آثار مخرّبی
ی والتقصير أساسًـا لمـسؤوليّی المنتجـين ولكـن فـى عـصرنا الـراهن بـسبب مـشاكل                    دارالإ

عدد من المصالح الاجتماعيّی الناجمی عن الآثار الخطيـری         وعراقيل إثبات التقصير وكذلک     
لاستهلاک المنتجـات الـصناعيّی مـن الـضرورىّ جـدا عـرض نمـوذج حـديث للمـسؤوليّی                   

. لصناعيّی وهذا لا يحتاج إلـي إحـراز التقـصير فـى مـسيری الإنتـاج               الجزائيّی لمنتجى السلع ا   
وعليه الاستفادی من القواعد الموجودی فـى الآثـار الفقهيّـی والعثـور علـي مـصاديق يمكـن          
التعويل عليها علي غرض المواجهی للمنتجـين الخـاطئين، أمـر حـسن فـى تـأليف سياسـی                   
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ّ فى النظـام      يی الجولی تجدر الإشاری إلي أن     وفى نها . جزائيّی فاعلی لمكافحی هؤلاء المنتجين    
التشريعىّ الحالىّ توجد قواعـد وقـوانين ألزمـت ضـمانات اجـراء حـول طريقـی مكـافحی                   

  .المنتجين الخاطئين، لذلک الدراسی الإجماليّی لهذه القواعد لا تخلو عن فائدی قطعًا
  .ی، المبانى، المنابعالمسؤوليّی الجزائيّی، المنتج، السلعی المعيوب :الكلمات الرئيسی

  دراسی التزوير والتخريب والإخلال الكمبيوترىّ
  محمّد باقر گرايلى  
  عضو الهيئی التدريسيّی بجامعی المصطفي العالميّی  

 غفيری ولا يكون ذلـک إلا       نا حصائلَ حَنَ كثيری ومَ   واستعداداتٍ  طاقاتٍ نا الكمبيوترُ دَوَّلقد زَ 
قّی الكثيری والسرعی الشديدی الخاطفی وتخزّن حجم كثير من         بسبب قدراته العاليی جدا كالد    

 مــن المعلومــات وعــدم الــسآمی والمبــادلی الــسريعی للمعلومــات والتنــاول الــسهل ولفيــفٍ
ولكن . إيجابيّات أخري ومن أهمّ هذه كلّها تكوين القريی العالميّی أو ظاهری ماوراء الوطنيّی 

الظـواهر  يّـی  بق فى عصر الاتّصالات، هذه الظاهری ك     مع الفوائد الجمّی التى منحها الكمبيوتر     
فعدد من منتهـزى الفـرص اسـتهدفوا        . المادّيّی قدّمت للبعض أسباب إساءی الاستخدام منها      

الاستفادی السيّئی وغير الشرعيّی من هذا الفنّ فى سـبيل تحـصيل أغراضـهم الفاسـدی وعنـد                  
.  ومعـالم حـديثی مـن الجريمـی        لفت النظر إلي ميزات الكمبيوتر الخاصّـی، ظهـرت ملامـح          

تطــرّق الكاتــب فــى دراســته هــذه، نــاظرًا إلــي القــانون المــصادق عليــه خاصًّــا بــالجرائم  
الكمبيوتريّی، وذلـک دراسـی شـاملی للجـرائم الكمبيـوتريّی، جريمـی التزويـر الكمبيـوترىّ،                 

  .صیالتخريب والإخلال فى المعطيات من وجهی نظر الفقه والقانون وتمّ ذلک بصوری ملخّ
الكمبيوترىّ،  الكمبيوترىّ، التخريب  الكمبيوتريّی، التزوير  الجرائم :الرئيسی  الكلمات

  .قانون الجرائم الكمبيوتريّی

  تحليل وتقرير نماذج وأساليب الوقايی من الجريمی
  علي مبني فلسفی هوبز وروسو السياسيّی

   ماجستير فى العلوم السياسيّی(قادر الزارع مهدوى(  
  طالب فى مرحلی الدكتورا بفرع قانون العقوبات وعلم الإجرام بجامعی قم(فراسيابى على أ(  
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ّ للنظريات الفلسفيّی أثر بالغ الأهمّيّی فـى بـسط وتوسـيع العلـم فـى المجتمعـات                    لا ريب أن  
الإنسانيّی والعلوم الجزائيّی لا تستثني من هذه القاعدی فإنّها قد استخدمت النظريّات الفلسفيّی             

تستهدف المقالی هذه، الإجابی عن سؤال رئـيس  . المتزايدی والمزدهریسيری التطوّرات فى م 
وهو أنّه كيف يمكن تقرير نمـاذج وأسـاليب الوقـايی مـن الجريمـی علـي أسـاس الفلـسفی            
السياسيّی لهوبز وروسو؟ لذلک قد ناقشنا النظريّات الفلسفيّی لهوبز وروسو المتعلّقی بالإنـسان             

 أن نستطيع عبر هذه المناقشی تبيين شتّي النماذج والأساليب للوقايی من            والمجتمع علي أمل  
يهـدف الوصـول إلـي      فعلي رأى هوبز الإنسان موجود طالـب المـصلحی ومتعـدّ            . الجريمی

ــ اشـتباكات بـين     فى الحالی الطبيعيّی وقلّی المنابع والثروات وعزّتهاتسبّب  ـمصالحه ومنافعه 
؛ وهـذه الحـالی تـسوق الإنـسان إلـي التمـسّک بالعقـد               يلی الـزمن  ان وبقيّی أبناء نوعه ط    الإنس

رض الحصول علي مصالحه طويلی المدّی والخوف الحاصل من السلطی          غالاجتماعىّ علي   
فى هـذه  . المعاقبی المبتنيی علي العقد الاجتماعىّ يلزم الإنسان أن لا ينتهک حقوق الآخرين          

 علـي الممـانعی     يإطـار نمـوذج إدارىّ ويبتن ـ     ن الجريمی تتحقّق فى     مالرؤيی أسباب الوقايی    
ولكن فى وجهی نظـر روسـو، الإنـسان         . العامّی للعقوبات والوقايی الوضعيّی وطرد المجرمين     

للإنسان دافعان نفسيّان مختلفان هما حبّ الآخرين     . موجود محبّ لأبناء نوعه وعادل عاقل     
ففـى  . كثر من الوضـع المـدنىّ     وحبّ نفسه، والميل إلي حبّ الآخرين فى الحالی الطبيعيّی أ         

الوضع المدنىّ النقـائص والـسلبيّات الموجـودی فـى المجـالات الاقتـصاديّی والاجتمـاعيّی                
والثقافيّی والسياسيّی تقود الإنسان العادل إلي الظلم ومن المعلوم اقتراف الجرائم أحـد هـذه               

طار نمـوذج إجتمـاعىّ     ففى الرؤيی الروسويّی سياسی الوقايی من الجريمی تظهر فى إ         . الأنواع
 بإعادی القبول الاجتماعيّی للمجرمين والوقايی الاجتماعيّی من الجريمی وضمان الأمن يوتعتن

فى العصر الراهن، المصالح الاجتماعيّی توصـى سياسـی الوقـايی مـن الجريمـی أن                . الإنسانىّ
بـدّ أن تـستفيد     بشكل هادف، ولا    ) الهوبزيّی والروسويّی (تستخدم إيجابيّات كلتا الطريقتين     

 الاجتماعيّی والحالی الطبيعيّی الواقيی من الجريمـی وعلـي سياسـی            قمراعيی للأولويّی، الطر  
الوقايی من الجريمی تأسيس معايير حقـوقيّی لتحقيـق قاعـدی لهـذه الأمـور وذلـک علـي                   

  ).الحالی الطبيعيّی(غرض الإنقاص من النقود الخلقيّی الواردی علي الوقايی الوضعيّی 
الفلـسفی الـسياسيّی لهـوبز، الفلـسفی الـسياسيّی لروسـو، الوقـايی               :مات الرئيـسی  الكل

  .الوضعيّی، الوقايی الاجتماعيّی، العقد الاجتماعىّ
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philosophical theories of Hobbes and Rousseau about man and 

society. In view of Hobbes, man is a profit-seeking and an 

aggressive existent and limited resource make people in a natural 

state to violate the rights of each other constantly. This situation 

requires that men for achieving their long-term interests should 

resort to social contract. The fear of punishing power of social 

contract prevents the people to violate the rights of each other. On 

this idea, the policy of crime prevention formulates in a 

governmental model and it is based on the general deterrence of 

punishments, situational prevention and boycotting offenders. In 

view of Rousseau, man is an altruistic, just and wise existent. Man 

has two internal motives: altruism and egoism that inclination to 

altruism in the natural state is more than civil one. In civil state, 

economic, social, cultural and political turmoil lead righteous man to 

injustice that offence is a kind of them. The policy of crime 

prevention in the form of social model has been displayed in the 

approach of Rousseau. He values the social re-admission of the 

offenders, social prevention and ensuring human security. Social 

interests in the modern age require that the crime prevention policy 

in an intelligent way enjoy from positive dimensions of these two 

approaches in a manner that with regarding to the priority of the 

social and situational crime prevention strategies and due to 

decreasing the moral criticism of the situational prevention, 

establishes legal regulations for its formulation. 
 Key words: Political philosophy of Hobbes, Political philosophy of 

Rousseau, Situational prevention, Social prevention, Social contract. 
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of information, easy access, and other numerous benefits, it has 

brought large facilities for the human being, the largest is the global 

village or transnational phenomenon. Beside the large benefits of 

computer in the age of communications, this phenomenon like others 

has provided some misuses for some. In such circumstances, some 

jobbers attempt to misuse from this technology on their evil goals. 

Given to the benefits and advantages of the computer, new kinds of 

offences have appeared. Given to the law of computer crimes that 

has been approved in 5/3/1388, after total investigation of computer 

crimes, this article tries to consider the penalty of computer forging, 

destruction and disruption of data in jurisprudence and law briefly. 

 Key words: Computer crimes, Computer forging, Computer destruction, 

Law of computer crimes. 

Analyzing the Models 
and Ways of Crime Prevention 

upon Political Philosophy of Hobbes & Rousseau  
 Ghader Zare Mahdavi (An M.A in political science) 

 Ali Afrasiabi (A PhD student in criminal law & Criminology) 
  
  
  
  
  

here is no doubt that philosophical theories have a basic role in 

development of the science in human societies. This is not an 

exception for the criminal sciences and it has also enjoyed from 

philosophical theories through evolutionary path. This paper 

attempts to answer a basic question: how the strategies and models 

of crime prevention can be analyzed upon the political philosophy of 

Hobbes & Rousseau? To answer this question, we should analyze the 
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produce industrial products in an enormous amount and this 

enormous amount of products will naturally lead to the harmful 

results originated from their consumption. In the classical law, the 

principle of freedom of the will and fault was the base of 

responsibility of producers, but at the present time, due to 

complexities of proving the fault and some social interests raised 

from deleterious effects of using industrial products, providing a 

new paradigm for criminal liability of industrial products without the 

need to establish fault in the production process seems to be 

essential. In this regard, applying existing rules in juridical sources 

and finding some applications as evidences that we can on the base 

of them confront with the delinquent manufacturers, it can be a 

suitable basis for formulating an efficient criminal policy to confront 

with delinquent manufacturers. Finally, it is noteworthy that in the 

current legislative system there are also rules and regulations that set 

the guarantees performances to deal with manufacturer violation that 

considering them is not useless. 

 Key words: Criminal liability, Producer, Defective goods, Principles, 

Sources. 

Considering of Computer Forging, 
Destruction and Disruption  

 Muhammad Bagher Geraeli 

 A member of academic board of Al-mostafa International University 
  
  
  
  
  

iven to the high capability of computer as high accuracy, high 

speed, high volume data storage, inexhaustible, rapid exchange G 
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jurisprudence and law is “exemption from undertaking due to the 

indebtedness of both parties to each other”. Jurists have divided the 

“barter” into five parts: natural barter, conventional, judicial, 

optional and unilateral. The conditions of fulfilling of the barter in 

these different kinds are varied. They also have major differences 

with counterclaims, including, barter is often natural and on the base 

of the law its occurrence is possible and need not to submit a petition 

from defendant, however, it is the counterclaim of a separate alleged 

claim against plaintiff that its demonstration needs to a juridical 

consideration and the delivery of the petition is necessary in this 

case. But the delicacy of the issue is that in some cases the 

occurrence of the barter faces with some obstacles, in other words, 

having debts and some other conditions must have been proved 

already and in this case the delivery of the petition is necessary and 

sometimes it is this point that gives rise to confusion of counterclaim 

and barter. At first, this article attempts to define the kinds of barter 

and then compare it with the counterclaim. 

 Key words: Counterclaim, Natural barter, Conventional barter, Juridical 

barter, Optional barter, Unilateral barter. 

Principles and Sources of Criminal Liability 
of Manufacturers of Defective Goods   

 Aboozar Ali Akbari Sefid Darbon 

 A member of academic board of Payam Noor University of Amol 
  
  
  
  
  

he present century steps towards industrialization day by day. 

Many  people  who  have  the  motive  of profit-seeking attempt to T 
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of features of these weapons like releasing huge amount of heat and 

long and high power energy and radiation, this court says that the 

injuries and damages caused by these two features of nuclear 

weapons are more than others. Therefore, the unique characteristic 

and effects of nuclear weapons are parameters that must come into 

consideration. Thus, we can understand that the severity and 

strictness of legal regime governing the ban or limit of weapons have 

a direct relationship with their danger and damaging effects. In 

conclusion, the more devastating effects of the power and the 

destruction and damage caused by use of a weapon, the more 

limitation and prohibition must be applied. In particular, on the rules 

of the UN Charter, including paragraph 4 of Article 2 and Article 

51, which is mainly the translation of customary of international 

law, using force in international relations between countries is 

prohibited. Therefore, in this discussion we examine the threat and 

the use of nuclear weapons from the perspective of the rules of 

prohibition of using force and international law. 

 Key words: The threat and use of nuclear weapons, Prohibiting the use of 

force, The UN Charter, International law. 

Comparing Barter with the Counterclaim 
in Law of Iran  

 Dr. Alireza Hasani (Assistant professor of Azad University of Dameghan) 

 Mohsen Bashiri (An M.A of Private Law in Azad University of Dameghan) 
  
  
  
  
  

exical meaning of the word “barter” is “exchanging of goods, 

clearing, canceling each other out of lawsuit” and its meaning in L 
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 Key words: Requirement, Reserving, Ownership, Suspension, Objective 

right. 

Threatening and Using of Nuclear Weapons 
in Accordance with the Principle of Prohibition 
of Using Force and Rules of International Law  

 Dr. Ahmad Reza Towhidi 

 Assistant professor of Qum University 
  
  
  
  
  

he unique feature of nuclear weapons and terrible 

consequences of using them have made these weapons one the 

biggest concern of the international community. Today, progress of 

the technology of manufacturing of these weapons has increased the 

danger of devastating of them far more than the last. Alongside with 

the qualitative development and soaring growth of nuclear 

technology, arms race of great powers, at the top the US, has made 

possible the destruction of humanity and their lives, through 

accumulation and storage and quantitative development of them, if 

the nuclear war happens. Of course, various steps have been made 

about rules of treaties, including the treaty of NPT and the Treaty of 

Prohibition of Comprehensive Nuclear Test 1996. It may be referred 

to the International Court of Justice Advisory Opinion about 

legitimacy or illegitimacy of threatening and using of these weapons 

that the potentially catastrophic feature of nuclear weapons and 

impossibility of controlling their destroying and fatal effects have 

been mentioned in that court. It is said that: “they are able to destroy 

the whole civilization and ecosystem of the planet”. Articulating some 
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Is it called definite mahr after its changing? There is an important 

discussion. This action have special legal effects. This article is 

about the ways of changing of definite mahr and its effects. 

 Key words: Marriage portion, Definite mahr, Changing of marriage 

portion, Undertaking, Contract. 

Comparative Consideration 
of the Condition of the Reserving Ownership  

 Dr. M. A. Saeidi (Assistant professor of Razavi University of Islamic Sciences) 

 Gholamreza Yazdani (A PhD student of Razavi University of Islamic Sciences) 
  
  
  
  
  

lthough the principle of immediate transition of the ownership 

has been accepted in Shiite jurisprudence and the Law of Iran, 

it is not one of the commanding rules and public order. Thus, by 

inserting the condition of reserving ownership in the contract, both 

contracting parties can suspend the time of transferring of the 

ownership to fulfilling of this requirement. The nature of these 

requirements is suspending of the ownership not the contract. Due to 

this requirement, the ownership remains for the seller and dose not 

transfer to the costumer till its fulfilling, but the costumer acquires a 

kind of objective right to this object of sale. After the settlement of 

the contract, if the object of the sale is delivered to the costumer, the 

hand of the costumer in regard to the object of the sale will be a trust 

hand. Paying the price to the costumer has not a retrogressive effect in 

transferring of the ownership and the both parties also can agree on that 

effect. If the costumer become bankrupt before paying the price and the 

object of the sale is available, the seller can ask for its restitution. 
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outcomes like legislating in the emotional space, expanding the 

realm of criminal procedure and ignoring the principles of judgment. 

These results have led to approve inefficient policies, increasing of 

criminal accusation and violating the criteria of human right 

specially the principles contained in International Convention on the 

Rights of the Child. Reviewing the influence of disclosing crimes in 

media on spreading of criminal popularism, this article attempts to 

consider the different aspects of this approach in the field of criminal 

justice of youth through the analysis of documents and evidences, 

analysis of discourse of officials of criminal policy and contents of 

criminal legislation. 

 Key words: Criminal popularism, Retributive, Criminal justice of the 

youth, Culture of the youth. 

Changing of Marriage Portion  
 Husien Nosrati (A PhD student of Razavi University of Islamic Sciences) 

 Dr. A. Asghari (A member of academic board of Razavi University) 
  
  
  
  
  

arriage portion is a property that a man gives to his wife under 

the titles of donation or instead of marriage in accordance 

with the different interpretations of jurisprudents. One of the kinds 

of marriage portion is definite mahr that the husband specifies a 

property as a marriage portion and the wife accepts it and it becomes 

her belonging upon marriage. In some cases, with some reason like 

difficult access to definite mahr or because it is not common or the 

none-tendency of the wife, two parties agree that the husband changes 

it into another property. This work is changing of marriage portion.
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Abstracts  
Penal Popularizing Approach to Criminal Justice 

of the Adolescents and Youth: Comparative Studies  
 Dr. M. Farajiha (Assistant professor of Tarbiat Modares University) 

 M. Bagher Mughadasi (A PhD student of criminal law and criminology) 
  
  

riminal popularism is regarded as a simple answer for solving 

the complex social and criminal problems. Disregarding of 

criminal popularism to scientific findings has caused priority of 

provisional and propagatory policies to scientific one. Media 

disclosing of the crimes of the youth has much influenced on 

spreading of criminal popularism in the field of criminal justice. 

Mass media have attempted to provoke moral panic through 

highlighting of youth crimes and led the politicians to formulate and 

implement strict and popular policies. Sovereignty of criminal 

popularism in the scope of criminal justice of youth has followed some

C 
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